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  سخن ناشر

ری، تعامل یپذژگی انعطافین ماندگاری، سه ویدار است و سبب ایرانی، فرهنگی مانا و پایفرهنگ ا
امروزی به انسجام  ۀرغم تنوع و تکثر موجود در جامعیت ملی است که علیت هویفرهنگی و در نها

ت ملی ین کهنسال، تنها راه شناخت هوین سرزمیملی کمک نموده است. شناخت فرهنگ گسترده ا
ختگی فرهنگی ممانعت نموده و یآورد. عزت ملی از گسز عزت ملی را به همراه مییاست و آن ن

  سازد.سرانجام انسجام و قدرت ملی را فراهم می
 از فرهنگ راث فرهنگی بر بخشییپژوهشگاه م ۀت هر پژوهشکدیفعالدر ارتباط با موارد مذکور      

به  و تمدن ن گستردگی فرهنگین شده بر آن، متمرکز است. عظمت اییف تعیحسب تکل رانییا ۀگسترد
  ز تأمل نمود.یمنطقه ن مستقل کنونیِ  ایکشوره د در فرهنگیق آن بایاست که برای شناخت دق یاگونه
راث فرهنگی و گردشگری و در راستای تحقق آن و یل پژوهشگاه میاهداف تشکع بر یسر شیبا نگر     

دن و پر یهای پژوهشی مرتبط و قدرت بخشتیفی فعالیک یفراهم ساختن بستری مناسب برای ارتقا
ن در ین مرز و بوم و همچنیاد رفته ایای هنرهای از یهای فرهنگی فراموش شده و احرنگ ساختن حلقه
به قات یتحق ۀدین است که گزیم امبرشمرده برای پژوهشگاه، گام مص ۀفین وظیراستای انجام ششم

مشترک پژوهشگاه و  همکاریژه آثاری که حاصل یها به وک از پژوهشکدهیدر هر عمل آمده 
که ماحصل آن د یبه نشر درآبه صور ممکن  ،است المللینیطراز ب قاتی و آموزشی همیمؤسسات تحق

 راهبردی ياز جامعه و تحقق اهداف برنامهیکاربردی کردن دانش به منظور رفع نای است برای قهیطر
  ران.یساله جمهوری اسلامی ا ٢٠پژوهشگاه در راستای سند چشم انداز 

مستمر و پایدار در جامعه  و توسعه پیشرفت و مبناي عامل م پژوهشیینمااذعان می گریاز سوی د     
از  ند حاصلیجاد برآیکم است؛ لذا برای ایست و یبر جوامع قرن بان ساده اصل حاکم یامروزی و به ب

ها و دانش مرتبط با آن و مستندات مربوطه افتهین و انتشار یهای مرتبط با آن، تدوافتهی لیو تحل جینتا
های دست ساختن برنامه نهیت حاضر و ابزاری برای بهیتواند عامل مؤثری برای شناخت وضعمی

  ران باشد.یبخشی اتیو معرفی و هوی ینده در راستای شناسایبرای نسل آ ییراهنماز یانجام و ن
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 ییگذار بر آن حرکت در جهت معرفی و شناساریثأفرهنگ و تعدد عوامل ت ۀبه علت گستردگی حوز     
لذا پژوهشگاه بر آن است با همکاری  .ن گام باشدیتواند اولراث مرتبط با آن مییفرهنگ ملی و م
و  ارییهم ر دستیمس نیدر ا با حرکت دارد دیو ام رساندانجام به ن رسالت را یا دیاتپژوهشگران و اس

  مؤثری در این راستا بردارد.  گام دشما را در دست گرفته تا بتوان همراهی

  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری



  فَلَکان خواهم به پهنای ـک دهـی
  تا که گویم وصفِ آن رَشک مَلَک

  ابم چنین و صد چنینـور دهان ی
  نـنیـن حـغانِ ایـد در فـنگ آیـت

  مولوی
  پیشگفتار

های مفاخر میراث فرهنگی ایران را ما را توفیق داد تا چهارمین مجموعه از کتاب پروردگار را شاکریم که
 پژوهشگاه درهای فرهنگی و علمی آقای دکتر محمدرحیم صراف به پاس قدردانی از یک عمر فعالیت

 شناسان پیشکسوتی استدکتر محمدرحیم صراف از باستان. کنیم منتشر گردشگری و فرهنگی میراث
شناسی ایران و سپس سازمان میراث فرهنگی به فعالیت مشغول بوده ای دور در ادارۀ باستانهکه از سال

  های باستانی این سرزمین صرف کرده است.و عمری را در راه شناسایی محوطه است
الله نگهبان در گروه صورت نظری نزد بزرگانی چون دکتر عزتشناسی را بهدکتر صراف که باستان       

های شناسی گوناگونی همچون کاوشهای باستانشناسی دانشگاه تهران آموخته بود، در کاوشباستان
های و آموزشتپۀ خوزستان به سرپرستی دکتر نگهبان حضور پیدا کرد محوطۀ مارلیک گیلان و هفت

شناسی را نیز نزد ایشان مشق کرد از همین روی با دانش نظری و عملی که اندوخته بود میدانی باستان
شناسی و شناخت نظیر به بررسی و کاوش باستانهای بسیار در نقاط مختلف ایران با تعهدی کمسال

ها و نتشار مقالههای علمی و فرهنگی، اکه حاصل این فعالیتپرداخت  های باستانیمحوطه
 وشناسی ایران است که از این رهگذر به شناساندن ایران و ایرانیان  های بسیاری در عرصۀ باستانکتاب

  سرزمین به جهانیان پرداخته است.  در این و زندگی آنان زیست چگونگی
داد جام میهای علمی و فرهنگی خود را در سازمان میراث فرهنگی اناگرچه دکتر صراف فعالیت       

در دانشگاه ها شناسی به دانشجویان نیز دستی بر آتش داشت چنانکه سالاما در عرصۀ آموزش باستان
شناسی را در شناسانی که باستانتهران به پرورش و آموزش دانشجویان پرداخت و چه بسیار باستان

شان، زیر نظر ایشان های دکتریو برای به انجام رساندن رساله مقاطع مختلف از ایشان آموختند
های بعد به شناخت و شناساندن فرهنگ هر یک در سالو بعدتر شناسی انجام دادند های باستانکاوش

  ایران پرداختند. 
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و شاگردان دکتر صراف فراهم آمده است ادای دِینِ  نامه که به قلم شماری از دوستدارانناین جش     
شناسی ایران و پرورش نسلی صراف که عمری را برای ایران و باستانمحمدرحیم کوچکی است به دکتر 

  از پروردگار توفیق روزافزون ایشان را آرزومندم.شناسان ایران گام برداشته است. از باستان

  سیداحمد محیط طباطبایی
  یس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریری مشاور فرهنگی



  اصلی زآفتابها باید که یک سنگ سال
  لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

  مقدمه

دکتر محمدرحیم صراف نامی آشنا در عرصۀ میراث فرهنگی است که نقش ارزنده و مهمی در 
الله نگهبان در گروه دکتر صراف نزد استادانی چون دکتر عزتسی ایران داشته است. شناباستان
ها چید و سپس در آنان خوشه دانش شناسی کرد و از خرمنباستانشناسی دانشگاه تهران مشق باستان
شیوه و راه و رسم بررسی و کاوش های مختلف زیر نظر دکتر نگهبان شرکت کرد و کاوش
های شناسی از کشور آلمان فعالیتشناسی را آموخت و پس از دریافت مدرک دکتری در باستانباستان

  علمی خود را در سازمان میراث فرهنگی ادامه داد. 
شناسی پرداخته است و دستاورد این جای ایران به بررسی و کاوش باستانایشان در جای       
شناسی ایران است. از های بسیاری در زمینۀ باستانها و کتابهای فرهنگی و علمی چاپ مقالهتفعالی
توان به کاوش محوطۀ هگمتانه همدان اشاره کرد که سالیانی چند در این های ارزنده ایشان میکاوش

ارزنده به های های علمی پرداخت و این محوطۀ مهم ایران را با مقالهها و پژوهشمحوطه به کاوش
  جهانیان معرفی کرد.

برای ایران و  سالیانی چندکه  فراهم شده است دکتر محمدرحیم صرافهدف ارج نهادن به مقام با      
نامه ذیل مجموعه مفاخر میراث فرهنگی ایران ست این جشنبه فعالیت پرداخته اشناسی ایران باستان

ان و پژوهشگرانی است که از برای دکتر صراف هایی به قلم اندیشمندشود و شامل مقالهمنتشر می
  .خواستارمایشان را  و طول عمر توفیق روزافزون خداونداز  نگاشته شده است.

  سیدمحمد بهشتی    
  یس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریری





اغـفشان شد در بیسهـزان کـاف خرّ ـرنه صـگ  
یکسر ذهب استها ز زهابش همه چو چمن  

انوری محمّد محمّدبن اوحدالدّین  

  اف خزانصرّ 

کنده دیرگاهی سپهر فرهنگی ایران ایـن سـرزمین را  کـه  اسـترخشانی  بامی و هایاز ستاره است که آ
همـواره دل در گـرو ایـران  کهاین سرزمین  های پرفروغاز ستاره .انداند و شکوهی بخشیدهکردهفروغان 

اسـت  و رنـج دوران بـرده اسـت ها خـوررهخون دل ،سالیان سال از برای این خاکِ پاک داشته است و
هـای کـاوششناسـی و هـای ایـرانپـژوهشکـه بـا  اسـتادیاستاد دکتـر محمـدرحیم صـراف اسـت. 

بررسی مند را ین خاک از آلودگی پاک، سرگذشت نیاکانمان، ایرانیان فرّهشناسی در گوشه گوشۀ اباستان
  کرده است.

را  ییابتـدا لاتیتحص یآمد. و ایبه دن یدر شهر خو ١٣١٨ماه آبان ٢٣صراف  میمحمدرح استاد
دارالفنـون  رسـتانیخود را در مدرسـه حـافظ و دب لاتیآغاز کرد و سپس تحص زیتبر یسعد ۀدر مدرس

  تهران ادامه داد.
شناسی پذیرفته شـد پس از دریافت دانشنامۀ دیپلم، در آزمون رشته باستان ١٣٣٩صراف در سال 

وی پس از گذراندن سربازی در سـال شناسی را دریافت کرد. دانشنامۀ کارشناسی باستان ١٣۴٢و سال 
 عنوان کارشناس در ادارۀ کل باستانشناسی و فرهنگ عامه استخدام شد.به ١٣۴۴

از  ١٣۵٠پرداخت و سپس در سـال  یشناسباستان ارشدیدر مقطع کارشناس لیاو سپس به تحص
 یدکتـر ۀدرجـ افـتیبه آلمان اعزام شد و موفق به در یعال لاتیگذراندن تحص یبرا رانیدولت ا یسو

  شد. کینزد خاور یشناسباستان ۀآلمان در مؤسس خیاز دانشگاه مون یشناسباستان
خـود را در  یتخصص یهاپژوهش و بازگشت به ایران در آلمان لیتحص انیپااز صراف پس  دکتر
اسـتادیار بـه عنـوان  ١٣۶٧از سـال  یفرهنگـ راثیسازمان م لیدنبال کرد و با تشک یشناسمرکز باستان
  پرداخت. یپژوهش یهاتیآن سازمان به فعال یمعاونت پژوهش پژوهشی
مدرس  تیدر دانشگاه تهران، دانشگاه ترب رودانانیو م رانیا یشناسباستان ۀنیدر زم نیهمچن یو
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 نــهیدر زمی یهــاها و کتابمقالــه نیــزدانشــجو پرداختــه اســت و  پــرورشبــه  یو دانشــگاه آزاد اســلام
  فهرست آثار ایشان به شرح زیر است: .است و ترجمه کرده نوشته یشناسباستان

  ألیفت
   .٢٠۵-١٩٢: ١٣۶٩شناسی، کرمان مرکز ،شناسیکرمان الاتمق مجموعه، ابلیس تل-
 .۶۴-۴: ١٣۶٩بهار  ،١٧ شماره اثر، ،بهبهان ارجان از مکشوفه هوتران کیدین برنزی جام-
 اثـر، ،)١٢۴٠-١٢٧۵( ایکهـالکی سلسـله از پادشـاهی- گـال اونتاش قدرت سیمین حلقه -

 .١٨-۵: ١٣٧۵ ،٢٧ و٢۶ شماره
 نخسـتین یادنامـه ، میـراث فرهنگـی،)چغازنبیـل( ایلامـی گـالاونتـاش یاشـهر دوراونتاش -

 .٨۶-٧٠: ١٣٧٣، ١٢ شماره ایران، شناسیباستان گردهمایی
: ٩۵ شـماره ، آبـادگران پیـام ،است ملی مسئولیت یك فرهنگی هایمیراث حفظ و شناخت -

١٣٧٢. 
 .١٣٧٢ تهران، دانشگاه دانشگاهی جهاد انتشارات ، تهران،ایلامی برجسته نقوش-
  .١٣٨٧نقوش برجسته ایلامی، تهران، سمت، -
 سـازمان ،)١( شناسـیباسـتان هـایگـزارش، همـدان الوند دیویت دره شده حکاکی نقوش-

 فرهنگی. میراث

 و معمـاری تاریخ کنگره مقالات مجموعه، هگمتانه تپه در سازیشهر و معماری هاینویافته-
 .٨۴٠-٨١٢: ١٣٧۴ دوم، جلد ،ایران سازیشهر

: ١٣۶٨تهران، جهاد دانشـگاهی، کیانی،  یوسف محمد کوشش به، ایران هایشهر، هگمتانه-
٣١٢-٢٩٠. 

 .١٣٨۴سمت، تهران، سال پیش)،  ۵٠٠٠-٢۶٠٠مذهب قوم ایلام (-
- Exploration  of  Excavation  area  B,  With  Joseph  R.  Caldwell.

Investigations at Tal ‐ i Iblis , No 9, Illionis 1967. 

- Keramik  von  Tal  ‐  i  Iblis  und  ihre  zeitliche  und  raumliche

Beziehunyen zu den auderen  iranischen und mesopotamischen 

kulturen in, AMI, Erg.7, Berlin 1980. 
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- Tal‐ I Iblis  in Reallexikon der Asstrologie und vonderasiatichen
archaologi e, Berlin 4.

ترجمه
 محمـد کوشـش به ،ایرانی هایشهرترجمۀ محمدرحیم صراف،  هوف، دیتریش، بیضا شهر -

 .۴٩-۴۶: ١٣٧٠ ،۴ جلد ،کیانی یوسف
 و نشـینیشهر بـر نظـری ترجمـۀ محمـدرحیم صـراف، هـوف، دیتـریشساسانی،  هایشهر-

 .٢٠۴-١٧۶: ١٣۵۶ اول، جلد ،کیانی یوسف محمد کوشش به ایران، در سازیشهر
 ،فرهنگـی میـراثترجمـۀ محمـدرحیم صـراف،  گروپ،. گ ایلامی، مذهبی تطهیر مراسم-

 .٢۵-۴: ١٣٧٢ ،٩-٨ شماره
سـمت، تهـران، ، آندره پارو، ترجمۀ محمدرحیم صراف و منیژه ابکائی خاوری، سومر و اکد-

١٣٩١. 
، آنتون مورتگات، ترجمۀ زهرا باستانی و کیخاور نزد کیباستان: هنر کلاس نیالنهرنیهنر ب -

  .١٣٧٧محمدرحیم صراف، تهران، سمت، 
شـرکت  شـابوریبهفت تپـه و  ،سیتل ابلبمپور،  یشناسباستان یهاصراف در کاوش میمحمدرح
  را به دوش داشته است. گمتانهتپه ه یهاکاوش یها سرپرستداشته و سال

نامه پیشکشی ناچیز به استاد دکتر صرّاف است که عمری را به فعالیت میهنی، فرهنگی این جشن
شناسـان ایـران را نسـلی از باسـتان -پرفروغخورشیدی -و چونان صرّاف خزان  پرداخته است و علمی

   پرورده است.

یامنش شاهین آر





 زندگی و زمانۀ دکتر محمدرحیم صراف به روایت تصویر
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یانی، صراف، از راست: محمدرحیم  میرعابدین کابلی، مهدی رهبر، فخری دانشپور پرور  بمانعلی پاکدل، سیاوش گودرز

 اکبر سرفراز، ؟ اسماعیل یغمایی، ؟محمدرحیم صراف، ؟، مهدی رهبر، علیاز چپ: 
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 دکتر صراف، ایستاده از چپ نفر چهارم

 فرد در محوطۀ مارلیکالله کامبخشالله نگهبان و سیفدر جوانی و سمت چپ: عزت صراف محمدرحیمسمت راست: 
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 دکتر صراف، ایستاده از چپ نفر چهارم

 
 شناسی ایران پس از انقلاب در شوشسخنران نخستین گردهمایی باستان صرافدکتر 



  

  

  

    25 نامة دكتر محمدرحيم صرافصرّاف خزان، جشن

 شناسی ایران در تهرانسخنران گردهمایی باستان صرافدکتر 

، ایستاده از راست: ؟، علیرضا خالدی، کاظم عرب، یزدان نورانی، علی زارع، ١٣٧۶سال شناسی ایران هیئت باستان
 الله رشیدبیگی، علی صدرایی، محمد رنجبرانامینی، حبیبمحمدرحیم صراف (سرپرست هیئت) محمد 
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یر مسکن و شهرسازی از محوطۀ هگمتانه در سال   ١٣٧٣محمدرحیم صراف و بازدید عباس آخوندی وز

 
 الله هاشمی رفسنجانی و احمد خرم استاندار همدان از هگمتانهجمهور در زمان آیتبازدید حسن حبیبی معاون اول رئیس



  

  

  

    27 نامة دكتر محمدرحيم صرافصرّاف خزان، جشن

 ١٣۶٣محمد خلیلیان، بهمن کارگر، عقیل عابدی و ناصر نوروززادۀ چگینی در هگمتانه سال صراف، علیمحمدرحیم 

 
  ١٣٧۶در هگمتانه سال  و بدرالزمان قریب مسعود آذرنوش ،محمدرحیم صراف
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١٣٧۵در هگمتانه سال  دیتریش هوف و محمدرحیم صراف

 ١٣٧۵در هگمتانه سال  ولفرام کلایس و محمدرحیم صراف



  29 نامة دكتر محمدرحيم صرافصرّاف خزان، جشن

 ١٣۶٧عقیل عابدی، میرعابدین کابلی، اباذری همراه با گروه تلویزیون سال نوری، صالح اسماعیلی، از چپ: علی ولی
 هگمتانه



  

  

  

30  نامة دكتر محمدرحيم صرافنصرّاف خزان، جش 

 
 ١٣٧۵الدین کازرونی رئیس سازمان میراث فرهنگی، جلیل گلشن معاون پژوهشی و ... از هگمتانه در سال بازدید سراج
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١٣٧٨استاندار تهران از هگمتانه در سال هی لالآیت سیدمحمدرضابازدید 

 الله نگهبان به وی در دانشگاه شهید بهشتیاف در آیین نکوداشت و اهدای سومین نشان دکتر عزتصر سخنرانی دکتر 
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هامقاله  





یابی  ١گاهنگاری مرکز فلات ایران ارز

 میلادازپیش چهارم ۀهزار پایان ششم تا  از هزارۀ 

**، حسن فاضلی نشلی*فروزان اسلامی

 دانشگاه تهران یشناسباستان *دانشجوی دکتری
 دانشگاه تهران یشناسباستاناستاد گروه **

 چکیده

آغاز شد،  ایران یجنوب غربشناسی مرکز فلات ایران هرچند دیرتر از مناطق غربی و مطالعات باسـتان

رفت. ی قرار گشناسان ایرانباستان ژهیوبهشـناسـان، بسـیار مورد توجه باسـتانبا شـروع مطالعات آن اما 

ناسان خارجی و داخلی ارائه شد شبرای این منطقه از سوی باستان سال اخیر ۸۰های متعدد گاهنگاری

 از اهمیت بیشتری برخوردار و فاضـلی نشلی یرزادیشـهمملکمجیدزاده،  هایپژوهش نیب نیا درکه 

 نیز نقد و نظری به این مطالعات داشــت و در مقاله شــودیمدر شــرایطی هســتیم که  اکنونهمهســتند. 

به حجم  توجهبا . بررسی شوداین باستان شناسان شناختی های گاهمدل سیر تحول حاضر سعی شده تا

نیازمند بازنگری  هااین مدل مرکز فلات ایران، خیازتارشیپاســتقرارهای  از در دســترس های جدیدداده

 یدرســتبه و بیش از همهاین منطقه را  خیازتارشیپکه توانســته برگزید را  آن گاهنگاریبودنـد تا بتوان 

این جهت دســتیابی به در  این پژوهشهای آینده مبنای مطالعات قرار داد. و در پژوهشپوشــش دهد 

ــتفاده از اطلاعات جدیدی که از کاوش ــیهدف و با اس ــتهمطالعات میان ژهیوبهها و ها، بررس ای و رش

 هو تلاش نموده تا از میان این سه گاهنگاری، آنک شـدهنیتدو، هسـتند های دقیق در دسـترسسـالیابی

  معرفی کند. بوده را ومانعجامع

های ، بازنگری مدلسالیابیپویایی فرهنگ، : مرکز فلات ایران، گاهنگاری، کلیدی هایواژه

 سنگی، نوسنگی، مسیشناختگاه

برای تبیین گاهنگاری منطقه استفاده کنند و » فلات مرکزی«تا از واژۀ  انددادهشناسان ترجیح بسیاری از باستان .١

برای  ترواضحاصطلاحی  دیآیم به نظراند که کرده استفاده» مرکز فلات«نویسندگان مقاله با احترام به همۀ همکاران از واژۀ 

 . نظر دیگر همکاران نیز برای نگارندگان قابل احترام است. استاین مهم 
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 پیشگفتار

زاگرس  کوهرشته باشود که خشک گفته میای نیمهشـناسی، مرکز فلات ایران به منطقهاز دیدگاه باسـتان

است. مرز شرقی و جنوبی این منطقه،  شدهاحاطهشمال،  البرز در کوهرشـتهو  شـمال غربب و در غر

 مال شرقشمرکز فلات شـامل شهرهای بزرگ تهران و اصفهان است. در  وسـرزمین مرتفع بلوچسـتان 

داد امت دو کویر از کاشان تا بسطام. این است شدهواقعآن  جنوب شرق، دشـت کویر و کویر لوت در آن

شــشــم تا پایان  ۀاز هزار ). جوامع این منطقه در طول ســه هزاره،۵۳۳: ۱۳۷۸ یرزادیشـهمملکدارند (

و در پایان هزاره چهارم توانســتند بســیاری از  مداوم شــدند ۀییرات و توســعدچـار تغ چهـارم، ۀهزار

 تصوربهکه  تانیبقایای باسـ متراکمهای انباشـت. جوامع پیچیده را در خود بروز دهند یهاشـاخصـه

این منطقه را تبدیل به  ،سر برآوردندجنوبی البرز مرکزی  یهادشـتدر دل  یقندکلهبزرگ  یهامحوطه

ایران کرده اســت، تا بتوانند تطور فرهنگی و اجتماعی  خیارازتشیپعات ای جـذاب برای مطـالمنطقـه

 جوامع انسانی ساکن در مرکز فلات را مورد واکاوی قرار دهند.

یرانی شناسان اشناسی در مرکز فلات ایران توسط باستانمند باستانهای نظامپژوهش ١٩٣٠ ۀاز ده

شناسی بود نخستین باستان ). اریک اشمیتMarghussian et al. 2015: 2و خارجی آغاز شـد (

ــار، پژوهش ــپس دیگر  و )Schmidt 1937ها در مرکز فلات را آغاز کرد (که با کاوش در تپه حص س

)، دایســون McCown 1942کـان ()، مـکGhirshman 1938( مـاننـد گیرشــمن یمحققـان

)Dyson 1965 & 1989(ملک ، ) و مجیدزادهMajidzadeh 1978 مطالعات متعددی در رابطه (

شـناسی دانشگاه تهران به های باسـتانبا آغاز کاوش ١٣٥٠ ۀاز ده گاهنگاری این منطقه انجام دادند. اب

این  .های سگزآباد، قبرستان و زاغه مورد بررسی قرار گرفتندمحوطه ،سرپرستی نگهبان در دشت قزوین

های اول بعد از انقلاب فعالیت ۀها تا زمان وقوع انقلاب اســلامی در ایران، ادامه داشــت. دو دهکاوش

 آمدهدستبه مواد فرهنگی ۀشناسان به مطالعتا باستان شناسی متوقف و فرصتی فراهم شدمیدانی باستان

یت و وُ مری های جدیدی از ســوی های پیشــین بپردازند. در همین زمان بود که گاهنگاریاز کـاوش

 ) منتشر شد.١٣٧٤ یرزادیشهمملک( یرزادیشـهمملکو  )Voigt and Dyson 1992(دایسـون 

ترین این مهم ازجملههای میدانی دوباره آغاز شد. ها، فعالیتدو دهه توقف کاوش بعدها و سـپس بعد

، کاوش قمرود یرزادیشهمملکعلی توسـط فاضـلی، آق تپه توسط ها، کاوش مجدد در چشـمهکاوش

اغه، های ز، کاوش محوطهیرزادیشهمملکتوسـط کابلی، تپه ازبکی توسـط مجیدزاده، سـیلک توسط 

و دشت  ١٣٧٧، بررسی دشت تهران در سال ١٣٨٣-١٣٨٠های سال ۀاد در فاصلآبقبرستان و اسماعیل

 ،١٣٨١قلی درویش قم توسط سیامک سرلک از سال  ۀتپ کاوشتوسـط فاضلی،  ١٣٨٢قزوین در سـال 
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 هستند.  ١٣٨٩زشک در یوسفی آباد توسطمیمنت ۀو تپ ١٣٨٦در سال  تپه سفالین پیشوا توسط حصاری

ــتاندر پی فعالیت های باســتانی جدیدی مرکز فلات ایران، محوطه در شــناســیهای میدانی باس

تند؛ ، داشپیشین ۀشدشـناختههای ین محوطهتربرخی از آنها قدمتی بیش از قدیم شـناسـایی شـدند که

در دشت  دآبانوشو قبرستان  دشت تهرانتپه پردیس در   آباد در دشت قزوین،نه و ابراهیمهای چهاربتپه

علی، زاغه، های چشــمههای جدیدتر محوطهشهای نویافته بودند. کاواین محوطه ازجملـه کـاشــان

وکربن برای نگاری و استفاده از آنالیز رادیتر بر لایهبا کنترل دقیق آباد و سیلکتان، پردیس، ابراهیمقبرسـ

 ،١٩٩٧علی در ســال ســتقرارهای چشــمههای مجدد اکاوش لهازجمگذاری مطلق انجام گرفت. تاریخ

نگاری ، توالی لایه»بازنگری ســیلک«و همچنین اجرای طرح  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨های ســیلک در ســال

ها اطلاعات جدید و بررسی و کاوش در این محوطه های کلیدی فراهم کرد.روشنی را برای این محوطه

 نجر به بروز تغییراتی در گاهنگاری مرکز فلات ایران شد.شناسان داد که مدرخور توجهی به باستان

ارائه  ١٩٤٢کان در سال مرکز فلات ایران، دونالد ا. مک خیازتارشیپاولین گاهنگاری را در رابطه با 

تا  ٦٠٠٠مسائل گاهنگاری نسبی ایران از «ای با عنوان . سپس دایسون مقاله)McCown 1942( داد

کان برای مرکز فلات ایران جایگزین گاهنگاری مککه میلادی منتشر کرد  ١٩٦٥در سال » مپ ٢٠٠٠

که آن  ،)Dyson 1991( گاهنگاری جدیدی ارائه داد ١٩٩١. دایسون در سال )Dyson 1965( شـد

 ٢٠٠٠تا  ٨٠٠٠حدود  ۀگاهنگاری ایران در فاصل« ویتمری مشترک او و  ۀبا مقال ١٩٩٢نیز در سـال 

 .)Voigt and Dyson 1992( جایگزین شد »مپ

های صــورت گرفته در رابطه با گاهنگاری مرکز فلات ایران ای بود از پژوهشپیشــینه آمدگفته  آنچه

های مستقیم مورد استناد پژوهشگران و کاوشگران نبوده و مبنایی برای گاهنگاری طوربهکه اکنون، خود 

وسط ت شدهارائه هایمدلها، این گاهنگاری .، گردیده شدندشناسان ایرانی ارائبعدی که توسـط باسـتان

به آن اشاره داشت این است که در  بایدمهمی که  ۀنکت شـهمیرزادی و فاضـلی هسـتند.مجیدزاده، ملک

ین ا خیازتارشیپهای بســیاری در مرکز فلات ایران برای بررســی جغرافیای اخیر پژوهش ۀطی دو ده

ی دچار اساس طوربهمنطقه را  خیازتارشیپشناختی های گاهمنطقه صـورت گرفته است که ارزیابی مدل

 دگرگونی نموده است.

 هرکداماند. مطالعات مرکز فلات ایران واقع شده ۀشالود شیوبکمها امروزه، این گاهنگاری ۀهر سـ

 جلوروبهرا در یک سیر تکاملی و  آنها توانمیخود را دارند که ها نقاط قوت و ضعف خاص از این مدل

های گاهنگاری با توجه به داده یروزرسانبهد توجه قرار بگیرد، رای که باید همواره مونکته. کردبررسـی 

د، شونمنتشر می شـناسی در مرکز فلات ایرانهای باسـتانها و کاوشپژوهش ۀجیدرنتجدید که همواره 
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به بررســی و نقد این ســه  و ها تمرکز شــدهاین گاهنگاری دربارۀپژوهش  ۀدر ادام ،جـهیدرنتاســت. 

 ست.ا شدهپرداخته، های سالیابیجدید و بر اساس داده شناسیهای باستان، با توجه به دادهگاهنگاری

ــه بخش جداگانه در این بخش گاهنگاری ــاخص مرکز فلات، به ترتیب از قدیم به جدید، در س های ش

ن مسائل تریاند. در این بررسـی سـعی شـده تا از ریزترین تا کلیارزیابی قرار گرفتهمورد موشـکافی و 

البته  ت یافت.تر دسای هرچه قطعیر گیرند تا بتوان به نتیجهها مورد توجه قرادر گاهنگاری شـدهمطرح

ــد که آقایان مجیدزاده و ملکجا دارد پیش از و ــهمیرزادیرود به بحث، یادآور ش های بزرگی در قدم ش

اند، که دور از انصاف است اگر خدماتشان یادآوری مرکز فلات برداشته خیازتارشیپپیشـبرد مطالعات 

ر ضعف دلیلی ب تنهانه، شدهپرداختهبحث بدان  ۀدر ادام آنچهن و مورد سـپاسگزاری واقع نشوند. بنابرای

ا در هو ارزشمندی این مدل ز جایگاه ویژهشـناسـان نبوده، بلکه نشان او کاسـتی مطالعات این باسـتان

 مورد ارزیابی مجدد قرار شدهارائهاین سه گاهنگاری با این مقدمه حال  دارد. شناسی مرکز فلاتباستان

 خواهد گرفت.

 

 زادهگاهنگاری مجید

ــتین  ــف مجیدزاده نخس ــتانیوس ــناسباس ــت که به گاهنگاری مرکز فلات ایران پرداخت.  ش ایرانی اس

 ۀعلی و ســیلک، از واژها مثل زاغه، چشــمهاســتفاده از نام محل یجابهمجیدزاده در نخســتین گام 

ک برای نامیدن ی خاص ۀاو معتقد بود استفاده از نام یک محوط برای گاهنگاری اسـتفاده کرد. »فلات«

سئله بلکه م هد،تواند تمامی اهداف را پوشش دنمی تنهانهوسیع جغرافیایی  ۀفرهنگی در این منطق ۀدور

ه کرد فرهنگی استفاد ۀبرای پوشش این محدود» فلات«جغرافیایی  ۀاز واژ رونیازا. کندتر میرا پیچیده

)Majidzadeh 1981: 141(. خاص  ۀمجیـدزاده گفـت، اســتفاده از نام یک محوط کـهچنـانآن

گان واژ یریکارگبهاز دیدگاه پژوهشــگر، فرهنگی باشــد؛ اما  ۀتوانـد نـام مناســبی برای یک پدیدنمی

تواند ینم ،ها نیزفرهنگی از دیگر فرهنگ ۀجغرافیایی برای مشخص و متمایز کردن یک فرهنگ و یا دور

 تواندای جغرافیایی نمیمجیدزاده در پی آن بوده است، واژه آنچه رغمبهو  تمامی اهداف را پوشش دهد؛

ــد. آن ۀهای یک فرهنگ و جامعبیانگر ویژگی ــئله را می باش توان از دو دید متفاوت مورد نقد و این مس

ــی قرار داد. از  ــوکیبررس  کهانچنآن ،خیازتارشیپهای طه با فرهنگدر راب» فلات« ۀواژ یریکارگبه، س

 مورد بحث به خواننده و یا شنونده ۀاطلاعاتی از دور ییتنهابهواژگانی چون نوسنگی و شهرنشینی، خود 

ای پویا و همواره در حال فرهنگ پدیده . از ســوی دیگر،کندرا بـه ذهن متبادر نمی مفهومیدهنـد، می

فرهنگ همواره در  محدود کرد. و ظرف مکان توان آن را درون یک جغرافیای خاصتغییر اســت که نمی
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ــترش و پیوند با دیگر فرهنگ ــت.ها و تغییر و حال گس  کابلی(قمرود  ۀتپهای قرهدر پی کاوش تحول اس

های . با به دست آمدن سفالکندای سفال بودیم که این نظر را تائید میشـاهد یافت شدن گونه) ۱۳۹۴

ــد که می جنوب غربنخودی جنوب و  ــن ش ــاهد دو ایران در این محوطه روش توان در یک جغرافیا ش

فرهنگی مشــابه را یافت.  ،وان در دو جغرافیـای متفـاوتتفرهنـگ از نقـاط مختلف بود و همچنین می

 ومانعجامعهای فرهنگی، اصــطلاحاتی دوره یگذارنامتوان گفت واژگان جغرافیایی برای بنـابراین می

 د.نتوانند تمامی جوانب یک فرهنگ را نشان دهنبوده و نمی

کدام فلات ایران؟ کشاکش جای و  کدام ایران،«آریامنش با عنوان  ۀاز سـوی دیگر، با توجه به مقال

این مقاله که  . نویســنده درمنجر به گمراهی شــودتواند می» فلات« ۀ)، اســتفاده از واژ١٣٩٤» (نام

فلات مرکزی، مرکز فلات، شــمال مرکزی: «از کوروش روســتایی، تحت عنوان  ۀمقـالنقـد  منظوربـه

جغرافیایی  ۀو حوز» فلات ایران«است، بعد از تعریف  درآورده) به نگارش ١٣٩١» (کشاکشِ نام و جای

 یذارگنامدر  »شمال فلات مرکزی«و » مرکز فلات«، »فلات مرکزی«یا نادرستی واژگان  یدرستبهآن، 

شناس فرانسوی، میندر تعریف رمون فورون، ز )١٣٩٤ۀ فرهنگی، پرداخته است (آریامنش این محدود

ــور ایران، فلات ایران ــتان نیز دربر می علاوه بر کش ــتان و پاکس ــورهای افغانس ــاس .گیردکش این  بر اس

 فورون(است  های ایران، افغانسـتان جنوبی و بلوچسـتان شمالیشـامل بیابان »کزیفلات مر«تعریف 

ــتفاده از ترکیب )۵: ۱۳۵۰ ــاره به محدود »فلات مرکزی«. بنابراین اس  جغرافیایی که مورد  نظر ۀدر اش

رسد فهمی شود. این برداشت نادرست زمانی به اوج خود میتواند موجب کجشناسان است، میباستان

 گفته شــد تعبیر کهچنانکه آن نیز » فلات مرکزی«شــمول آن از ترکیب  ۀرا کـه دایر» فلات« ۀکـه واژ

 هنگی به کار گرفت. ادوار فر یگذارنام منظوربهتر است، نادرستی است، گسترده

مجزای فلات عتیق، فلات  ۀرا به چهار دور مرکز فلات ۀاولی خیازتـارشیپهـای مجیـدزاده فرهنـگ تیـدرنهـا

های جدید ، های ســالیابی و دیگر داده. در ادامه با توجه به دادهتقســیم کرد قـدیم، فلات میـانـه و فلات جـدیـد

ــوندمیهایی از این گاهنگاری مورد بازنگری واقع بخش ــیم .ش ت ای قبل از طبقاعتیق، دوره ۀدوربندی در این تقس

ــیلک  ــت ابتدایی در س ــواهد آن به فراوانی از تپه زاغه ( مجیدزاده، ۀبه گفت کهاس ــتبه) XII-IXهای لایهش  آمدهدس

ها و مطالعات گاهنگاری مطلق صــورت گرفته، تاریخ بر اســاس ســالیابی .)Majidzadeh 1981: 141( اســت

ا .  این نکته ردهدسیلک شمالی نشان می ۀپیشـنهادی برای آغاز اسـتقرار در تپه زاغه تاریخی جدیدتر را نسبت به تپ

ها، آغاز ). طبق این تاریخ١٣٨٩مجیدزاده دریافت ( نیزمشــکور  صــورت گرفته توســط توان با توجه به ســالیابیمی

ــتقرار در تپه زاغه نمی ــد  مپ ٥٣٨٠تواند زمانی پیش از اس  کهیدرحال. )Pollard et al. 2012: 120(بوده باش

 مپ ٥٧٠٠ هآمددستبهترین تاریخ بطه با استقرار سیلک شمالی، قدیمهای صورت گرفته در رابر اسـاس سـالیابی
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ــت  ــبت به زاغه حداقل حدود  .)Pollard et al. 2013: 37(اس ــیلک نس ــتقرار س ــال  ٣٠٠-٤٠٠بنابراین اس س

 قدمت بیشتری دارد.

 )Majidzadeh 1981:142مرکز فلات ایران، مجیدزاده ( خیازتار شیپ. گاهنگاری ۱جدول 
منطقۀ 
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در او  است. شدهدادهنشان  IIIسیلک ٥-١های لایه دوره باهم میانی ۀمجیدزاده، دوردر گاهنگاری 
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ــیف دور ــوب به فلات میانه از دو ویژگی برای مجزا کردن این دوره از دوره ۀتوص  دهادکریهای دیگر منس

بندی مصحبت کرده و دلیل دوم این تقسی سبکی ثابت سفالی در طول این دورهاست. در ابتدا از ویژگی 

 Majidzadehداند (بین فازهای سـفال آلویی و خاکسـتری در تپه قبرستان میرا قرار گرفتن این بازه 

 ۀ). اســتفـاده از فـازهـای منســوب به آلویی و خاکســتری و مبنا قرار دادن آنها برای ارائ141 :1981

دم به فلات ایران و ع رسـد. با توجه به گستردگی مرکزگاهنگاری از دیدگاه نگارنده صـحیح به نظر نمی

های این منطقه، اســتفاده از این دو فاز ســفالی در تمامی و یا اکثریت محوطه ۀدســت آمدن این دو گون

ر های صورت گرفته دکه با کاوش ژهیوبهرسد؛ چارچوبی برای گاهنگاری نادرسـت به نظر می عنوانبه

 شهمیرزادیملکبه دست نیامده است (هیچ نمونه سفال آلویی دیگر  یهامحوطهو بسیاری از سـیلک 

٦٣: ١٣٨١.( 

هـای فلات قدیم و تغییرات بـه وجود آمـده در جوامع مرکز فلات ایران را، در طول دوره مجیـدزاده

ــتدلال خود راکنمی اقوامی بیگانه به این منطقه توجیهمیانه، با ورود  ــفال ،د. این اس نوع  هایبا ظهور س

بی را  ۀشمالی سیلک به تپ ۀجایی از تپدهد. او جابهتوضیح میان یی و خاکسـتری در تپه قبرستآلو جنو

مالی ش ۀاستقرار تپ تنهانهرا عامل ترک » مردمان سفال آلویی«ناشـی از عوامل طبیعی ندانسـته و هجوم 

ران، از غرب به شــرق، دانســته است در مرکز فلات ای Bسـیلک، بلکه تمامی اسـتقرارهای فلات قدیم 

)Majidzadeh 1981: 142-144(. 

یکی پس از  B ۀوی معتقد اسـت تهاجم مردمان سـفال آلویی منجر به ترک استقرارهای فلات اولی

شــده  کاشــان ۀشــمالی کویر مرکزی و از شــمال به جنوب منطق ۀاز غرب به شــرق در طول لب ،دیگری

ــت.  ــت یحالاین در اس ــمالی به جنوبی را  اس ــیلک ش ــمن انتقال از س عی بلایی طبی ۀجیدرنتکه گیرش

رای شمالی به شکلی که دیگر ب ۀداند. از سـوی دیگر ملوان دلیل ترک این اسـتقرار را مرتفع شـدن تپمی

ویی در سفال آل«گوید: میزندگی نامناسـب بوده، دانسته است. اما مجیدزاده این نظریات را نپذیرفته و 

 ۀفرهنگ فلات اولی یغرب جنوب، شــمالی، مرکزی، و یشــمال غرب ۀشــدشــناختههای اکثر محوطه

-Ibid: 142( »نام در نزدیکی قم، یافت شده استای بیتپه و محوطهلانموشـه رازیغبه، خیازتارشیپ

ــاده143 ــواهد گاهنگاری مطلق محوطه). س ــی ش های مرکز ترین راه برای اثبات و یا رد این مدعا بررس

هجوم اقوام ســفال  ۀجیدرنتفلات ایران اســت که مجیدزاده معتقد اســت ترک و یا آغاز اســتقرار در آنها 

). بر اساس ١٣٩٠ فاضلیصورت گرفته است (نیز آلویی بوده اسـت، که این بررسـی توسـط فاضـلی 

) و آغاز استقرار در مپ ٤٩٧٣-٤٩٨٢شمالی سیلک ( ۀبرای پایان اسـتقرار در تپ شـدهارائههای تاریخ

ــلهمپ ٤١٠٠جنوبی ( ۀتپ ــاله بین این دو تاریخ وجود دارد.  ٩٠٠تا  ٧٠٠ای )، حداقل فاص این در س
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ــیلک جنوبی را اوایل هزار ــتقرار در س ــت که مجیدزاده آغاز اس ــته پنج ۀحالی اس م پیش از میلاد دانس

تر از های قبرســتان و مارال قدیمیاســت. تاریخ ظهور ســفال آلویی نیز بر اســاس گاهنگاری مطلق تپه

). بر این اساس هیچ ارتباطی بین متروک Pollard et al. 2013، ١٧-١٦همان: نیست ( مپ ٤٣٠٠

 یی وجود ندارد. شدن سیلک شمالی با آغاز استقرار در سیلک جنوبی و هجوم اقوام آلو

بایست پنجم شـاهد هجوم اقوام آلویی بوده اسـت، می ۀ، اگر مرکز فلات ایران در هزاربر اینعلاوه 

ــتقرارها  ــدهمتروک زمانهم طوربهتمام اس ــند  ش ــورتباش ، برخی از یزمانهم، علاوه بر عدم کهیدرص

ن ســنگی نشانوسـنگی تا انتهای مس ۀدشـت تهران تداوم اسـتقرار را از دور یخیازتارشیپهای محوطه

از  ).١٨: ١٣٩٠ فاضلیعلی و تپه پردیس هسـتند (های چشـمهترین آنها محوطهدهند که شـاخصمی

 وجوجستدالما  ۀویژه در محوط طوربهایران و  شمال غربسفال آلویی را در  منشأتوان سوی دیگر می

 های نخستین استقرار در تپه قبرستانهای فرهنگی شـاهد حضور آن در لایهبرهمکنش ۀجیدرنتکرد، که 

پنجم پیش از میلاد شکل گرفت و  ۀو غرب ایران در طول هزار شمال غربفرهنگ دالمایی در  هسـتیم.

ابهررود در استان زنجان، چندین محوطه با فرهنگ دالمایی  آبریز ۀحوزگسـترش یافت. در پی بررسـی 

 Khosravi Alibaigi andنفوذ این فرهنگ به سمت شرق است ( ۀدهندنشانشـناسـایی شـد که 

Aali 2015: 100 .(را که  ییآلوتوان ظهور ســفال ابهررود، می ۀبا توجه به نفوذ فرهنگ دالما در حوز

شـود، در تپه قبرستان قزوین و مارال تپه از مجموعه حسـوب میهای فرهنگ دالما مزیرشـاخه ازجمله

 برهمکنش میان این مناطق با مناطق غربی خود، دانست. ۀاستقرارهای ازبکی، نتیج

ــتقرار حائز اهمیت در مواجه با ۀنکت ــدن یک اس ــی قرار دادنمتروک ش تمامی جوانب  ، مورد بررس

توجه به  . صرفشده باشندمنجر به ترک یک استقرار  توانندعواملی است که می یتمامبهمسئله و توجه 

 شانیندگزعوامل بیرونی و گشتن به دنبال ردپایی از یک نیروی قهری که ساکنان را مجبور به ترک محل 

فکر، ت ۀشــود. بر اســاس این شــیومی ،نادرســت کل طوربهناقص و یا  گیریکرده باشــد، منجر به نتیجه

ــتا بوده که تنها تحت جوا ــانی، جوامعی ایس ــوند.یرونی دچار تغییر و تحول میعوامل ب ریتأثمع انس  ش

 این مســئله  کهیدرحال
ً
روشــن اســت که جوامع انســانی، جوامعی پویا بوده و این پویایی همواره  کاملا

محیط بر  راتیتأثهمچنین این دیدگاه زندگی بشـر شـده اسـت.  ۀموجب بروز تغییراتی بنیادین در شـیو

را که  انبر زندگی انس ستیزطیمح راتیتأثتوان می حتی امروزه نیززندگی بشـر را نادیده گرفته اسـت. 

ــبت به اجداد خود توانســته طبیعت را تحت کنترل درآورد،  وان منکر تدید؛ بنابراین نمی یروشــنبهنس

شد.  خیازتارشیپادوار  در خاص، و جغرافیا بر زندگی سـاکنان یک مکان سـتیزطیمحعظیم  راتیتأث

 شناسی بررسی تغییرات آب و هواییباستان یارشتهانیمدر علوم  شدهحاصلهای با پیشـرفت آنکهحال
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با  انســان ۀدوجانبتوان با اســتفاده از این امکان روابط و جغرافیایی در گذشــته ممکن شــده اســت و می

درک کرد. با مطالعاتی که در همین زمینه در سـیلک صـورت گرفته مشـخص شد در  یخوببهمحیط را 

 فرکاووسیسیلک جریان داشته است ( ۀرودخان ،سیلک ۀبین دو تپم، پ ٥٠٠٠-٧٠٠٠زمانی  ۀفاصـل

های ســال ۀگذاری در این دشـت در زمان ترک اســتقرار شــمالی، در فاصــل). رســوب٤٦و  ٤٥: ١٣٨١

 بیتقر ۀگذاری شدید به همراه برداشت و استفادرسـد. این رسـوببه اوج خود می مپ ٤٧٢٠-٤٩٦٠
ً
 ا

لی و با یک دید کشــمالی ســیلک شــده باشــد. بنابراین  ۀتواند منجر به ترک تپاز محیط، می هزارســاله

جایی و افول یک اجتماع دســت یافت. توان به درک بهتری از پیدایش، رشــد، جابهنگر میجانبههمـه

ج یها و نتاتواند منجر به تحلیلمی ،مرکز بر عوامـل بیرونی مـاننـد جنگ و هجوم قومی دیگرصــرف ت

ــی  ــود که با بررس ــتی ش ــان ۀهای یک جامعپدیده و در نظر گرفتن تمامی ویژگی ۀجانبهمهنادرس ی انس

 از خطا کاست. زیادیتوان، به میزان می

های بحث خود در رابطه با گاهنگاری مرکز فلات به تغییراتی که در نقوش سفال ۀمجیدزاده در ادام

کند و معتقد است این حجم از تغییرات در صورت اشاره می دادهرخ IIنسـبت به سـیلک  IIIسـیلک  

. این فرضیه )Majidzadeh 1981: 144(داد آمیز از سیلک شمالی به جنوبی رخ نمیانتقال صـلح

شمالی  ۀاندکی از پایان اسـتقرار در تپ ۀاسـتقرار در سـیلک جنوبی بلافاصـله یا با فاصـل کهیدرصـورت

ساله بین این دو  ٩٠٠-٧٠٠طولانی  ۀ. اما با توجه به فاصـلگرفتقرار میبود، مورد پذیرش  آغازشـده

که برای  ایها را توضیح داد. مجیدزاده در مقالهتوان این تغییرات در تزئین سـفالمی یراحتبهاسـتقرار، 

کند قم اشــاره می ۀتپگـاهنگـاری ارائـه داده اســت در چنـد جـا به یافت شــدن ســفال آلویی در قره

)Majidzadeh 1981: 143ازبکی نیز به این نکته اشاره  ۀ) و از سوی دیگر در گزارش کاوش محوط

ــحبت با میرعابدین کابلی از وی در رابطه  ــفال آلویی در قره باوجوددارد که در ص ــن ۀتپس یده قمرود ش

قمرود در سـال گذشـته امکان آشنایی  ۀتپ). با انتشـار کتاب گزارش کاوش قره١٣٨٩ مجیدزادهاسـت (

این گزارش ســخنی از ســفال آلویی به میان نیامده اســت و به نظر محوطه فراهم شــد. در  بیشــتر با این

ــد که حداقل در پی این کاوش، می ــد. ۀگوننیارس ــت نیامده باش ــفالی از این تپه به دس گاهنگاری  س

، از ویژه اســت ۀمجیـدزاده از مرکز فلات ایران، با توجه به اینکه اولین گاهنگاری ایرانی برای این منطق

که مشاهده شد، با توجه به  گونههمانجایگاهی والا برخوردار بوده و بسـیار کار ارزشـمندی است. اما 

های سـالیابی موجود، نیازمند اصلاحات و تغییراتی است تا همچنان بتواند داده هژیوبههای جدید، داده

 مرکز فلات باشد. خیازتارشیپمبنایی استوار برای مطالعات 
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 یرزادیشهمملکصادق گاهنگاری 

ــط  جلوروبهگاهنگاری مجیدزاده در روندی  ــهمملکمنجر به تدوین گاهنگاری دیگری توس  یرزادیش

پرداخت و آثار فلات  لات ایران، پیش از آغاز شــهرنشــینیمرکز ف ۀ، به مطالع۱۳۵۶در ســال  وی شــد.

ســهولت درک موضــوع از  منظوربهقدیم را که مجیدزاده از آنها نام برده بود، مورد بررســی قرار داد. وی 

ــتفاده نکرد و برای هر دور  آنجا زاترین آثار دوره که کهنبرگزید فرهنگی نام محلی را  ۀعناوین جدید اس

 ۀاز نظرات مجیدزاده، به مطالع یتأسـبه  ملک). Malek Shahmirzadi 1977(بود  آمدهدسـتبه

فلات مرکزی ایران دوران  خیازتارشیپگاهنگاری « ۀدر مقـال نگـاری مرکز فلات ایران پرداخـت وگـاه

این ). ١٣٧٤ یرزادیشهمملککرد (نظرات خود را مطرح  ۱۳۷۴در سال » نوسـنگی تا آغاز شهرنشینی

طرح « ۀبا آغاز پروژ قرار گرفت و دنظریتجـدمورد  ۱۳۷۹و  ۱۳۷۸هـای گـاهنگـاری دو بـار در ســال

شــد  آناطلاعات جدیدی به دســت آمد که منجر به اصــلاح مجدد  ۱۳۸۰در ســال » بازنگری ســیلک

 یهادغدغههمیشه و در همه حال  یرزادیشهمملکصادق  شکیب ).۱۳۹۱ یرزادیشهمملکنوکنده، (

نادیده گرفت، بخصوص اینکه در  شودینمگاهنگاری فلات را داشـته و سهم ایشان را در این باب هرگز 

 کرده است. روزبهخود را  یهادادهاین اواخر در بسیاری از مطالعات خود بازنگری نموده و 

از:  دانعبارتاصلی است که به ترتیب  ۀشامل شش مرحل یرزادیشـهمملکگاهنگاری پیشـنهادی 

ــنگی  ــفالنوس ــنگی، آغاز ، مسبا س ــر مفرغ وس ــینی، آغاز ایلامی، عص ــهرنش ــر آهن (نوکنده،  ش عص

شمالی سیلک  ۀانتهایی تپ ۀ، سـفال لاییرزادیشـهمملک ازنظر .)١، ج. ١٠٩: ١٣٩١ یرزادیشـهمملک

آباد هرانهای مترین و نوع ابتدایی سـفال مرکز فلات ایران باشـد. وی با بررســی سفالتواند قدیمینمی

ــاوه، آنها را در گروه  ــفال«س ــار گزارش حفاری مهران» های پوکس آباد، قرار داد. اما به دلیل عدم انتش

ــکل ۀمرحل ــفالش ــفالگری مرکز فلات را با س ــنت س ــنگیری س  وده بگی کمربند معرفی کردهای نوس

های نوع نوسنگی سفال ملک، شدهارائهاما در آخرین گاهنگاری . )١٦-۱۵: ١٣٩٠ یرزادیشـهمملک(

را اغه های نوع زمرکز فلات، سفال» گیریشکل« ۀو دور با سفالنوسـنگی  ۀ، نشـانگر دورتپه شـورابه را

را » سیلک ۀدور«دومین مرحله و سفال  ،را »علیچشمه«سفال نوع سفالگری،  ۀنخستین مرحل ۀنمایند

 .)١، ج. ١٠٩: ١٣٩١ یرزادیشهمملکنوکنده، ( دانستسومین مرحله از سفالگری مرکز فلات 
علی دانسته و معتقد تر از فرهنگ چشـمهزاغه را قدیم نیز مانند مجیدزاده فرهنگ یرزادیشـهمملک

قرار داده است  I1دوره با سیلک نوسنگی بوده است. ملک، زاغه را هم ۀاسـت ظهور این فرهنگ در دور

بررسی قرار توان از چند منظر مورد می بندی را). این دوره١، ج. ١٠٩: ١٣٩١ یرزادیشهمملکنوکنده، (

ن دادسـنجی از این سه محوطه قرار های سـن، با توجه به دادهنیز گفته شـد نیازاشیپکه  طورهمانداد. 
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ابتدایی استقرار در  ۀمرحل I1. سیلک با فرهنگ زاغه تغییر پیدا کرد و اصلاح گردید زمانهم I1سـیلک 

-٥٨٤١ I1سیلک  ۀهای گاهنگاری مطلق، تاریخ مرتبط با لایشـمالی سـیلک است. بر اساس داده ۀتپ

 .Pollard et al) است (مپ ٥٧٤٤ ۀو میان مپ ٥٧١٨-٥٧٧٢: درصد ٦٨با اطمینان ( مپ ٥٦٧٩

ساله را بین آغاز استقرار در سیلک  ٤٠٠زمانی حداقل  ۀسـنجی زاغه فاصلهای سـنداده .)38 :2013

دهد. با توجه به گاهنگاری مطلق زاغه، آغاز استقرار در این محوطه در تاریخی شمالی و زاغه، نشان می

) بوده و در مپ ٥٣٨٤ ۀو میان مپ ٥٢٩٠-٥٤٦٤: درصد ٦٥با اطمینان ( مپ ٥٢٤٠-٥٦٠٧حدود 

ــد ٦٥با اطمینان ( مپ ٤١٠٣-٤٤٥١حدود  ) به پایان مپ ٤٣٢٤ ۀو میان مپ ٤٢٩٠-٤٤٣٠: درص

ها با این تاریخ ٢در جدول  ذکرشدههای )؛ البته تاریخPollard et al. 2012: 120رسـیده اسـت (

برای آغاز اسـتقرار در سـیلک شمالی نیز منظور شده  مپ ٥٢٥٠اینکه تاریخ  ژهیوبه، خوانی ندارندهم

ها، های بومی سفال زاغه در تمامی لایهدر تپه زاغه، گونه ١٣٨٠از سـوی دیگر، در کاوش سـال اسـت. 

ــمه ــفال نوع چش ــتبهعلی در کنار س ــت ( آمدهدس ــلیاس ــئله و همچنین ٣٤: ١٣٨٥ فاض ). این مس

زمانی آن با ای بودن زاغه و همتک دوره ۀدهندنشانعلی، های مرتبط با اسـتقرار زاغه و چشـمهسـالیابی

 علی است.فرهنگ چشمه

دن ، فاصله قائل شیرزادیشهمملکنقاط قوت این گاهنگاری نسـبت به گاهنگاری پیشین  ازجمله

 هشدمشخصسنگی مس ۀهای نوسـنگی و آغاز شـهرنشـینی است که در این گاهنگاری با دوربین دوره

را  IIIای که ملک از آن با عنوان آغاز شهرنشینی یاد کرده تمامی فازهای سیلک دوره، وجودنیباااست. 

از شهرنشینی، آغاز ایلامی و عصر آغ ۀگیرد؛ و از سـوی دیگر گاهنگاری وی شـامل هر سه دوردر برمی

ه ای گفتآغاز شـهرنشــینی به دوره ۀشـناســی دورکه در ادبیات باســتان اسـت یحالمفرغ اسـت. این در 

شود. ایران با عنوان آغاز ایلامی نیز شـناخته می جنوب غربو در  آغازشـدهشـود که با عصـر مفرغ می

 ازجملههای خاصی لازم است. برای آنکه اسـتقرارگاهی را شـهر و مردم آن را شـهرنشـین بنامیم ویژگی

 از دارا بودن اندعبارتها خلاصه این ویژگی طوربهها را برشـمرده چایلد اسـت. که این ویژگی کسـانی

 ۀحد مشــخصــی از گســتردگی و تراکم جمعیت، تمرکز ثروت، داشــتن بناهای عمومی، پیدایش جامع

و چند  زاشأنحکومتی و سـیاسی، تجارت اشیای  ۀافتیسـازمانطبقاتی، تنوع مشـاغل، اسـتقرار روابط 

 یهاشاخصه توانستندینم III1-5جوامع دوران سیلک  ). بر این اسـاس ١٣٦٨ مجیدزادهویژگی دیگر (

وامع ج . شهرنشینی در مرکز فلات ایران با ظهور و گسترشجوامع نخستین شهری را در خود بروز دهند

ــوش  ــناخته میو آغاز عیلامی فرهنگ کورا ارس  ،IIش ــود که ش ــت در جایی این مهم مورد ش امید اس

 ). Pollard et al. 2013: 47( واکاوی قرار گیرد
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 )۱، ج. ۱۰۹: ۱۳۹۱ یرزادیشهم(نوکنده، ملک یرزادیشهمملک ۀشداصلاح ی. گاهنگار ۲جدول 
نوع  سیلک
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 توالی فرهنگی فلات مرکزی نام سفال

 

یخ  دوره تار
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خاکستری، قرمز و 
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ظروف جانوری 

 شکل

III ٥٥٠ عصر آهن عصر آهن-

٨٠٠ 

. قبرستان Vسیلک 
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خاکستری . 

خاکستری تیره، 

 قرمز، نخودی
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 ؟ I ؟ وقفه

عصر  عصر مفرغ III ؟

 II مفرغ

I 

آغاز  آغاز ایلامی سفال آغاز ایلامی IVسیلک 
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٣٧٥٠ 
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-٤٣٠٠ سنگیمس فلات قدیم علیسفال چشمه

٥٠٠٠ 

 -٤١٠٠؟

ا بنوسنگی  فلات عتیق سفال زاغه I :1سیلک 

 سفال

٥٠٠٠-

٥٢٥٠ 

 ؟ گیری فلاتشکل سفال نرم تپه شورابه

S.M.S. 
& J.N. 
2008 
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 نشلی فاضلیحسن گاهنگاری 

دیگری بود که وارد این عرصه  شناسباستاننشلی فاضلی حسن ، یرزادیشـهمملکپس از مجیدزاده و 

اجتماعی و اقتصادی مرکز فلات و انجام -لی به پژوهش در باب تطور فرهنگیحسـن فاضلی نششـد. 

فاضلی بر اساس  ).Fazeli Nashli 2001: 44-48اصـلاحاتی در گاهنگاری این منطقه پرداخت (

های های جغرافیایی یا نام محوطهاســتفاده از واژه یجابههـایی کـه در مرکز فلات انجام داد، بررســی

 استفاده کرد. این گاهنگاری شامل پنج سنگیمسگاهنگاری، از واژگان نوسـنگی و  ۀباسـتانی برای ارائ

 :)۱۳۸۵ فاضلیاست (فاز به شرح زیر 

 ؛)مپ ۵۵۰۰-۶۰۰۰نوسنگی جدید ( )۱

 ؛)مپ ۴۷۰۰-۵۵۰۰انتقالی ( سنگیمس )۲
 ؛)مپ ۴۰۰۰-۴۷۰۰قدیم ( سنگیمس )۳

 ؛)مپ ۳۵۰۰-۴۰۰۰میانی ( سنگیمس )۴

 )مپ ۳۰۰۰-۳۵۰۰جدید ( سنگیمس )۵

از  هکدر رابطه با گاهنگاری مرکز فلات ایران  ن عقیده اســت که مطالعات پیشــینفـاضــلی بر ای

ــتانی برای ارائاصــطلاحات جغرافیایی و نام محوطه ــتفاده کرده ۀهای باس ت تحاند، گاهنگاری خود اس

یی و پویایی لازم گویا اند، که مبتنی بر روابط ایستایی جوامع انسانی است، بودهسطح پایین ۀنظری ریتأث

تین معتقد اســت که نخس و اختهگاهنگاری پرد ۀئ. وی با رویکردی مبنی بر پویایی جوامع به ارارا ندارد

 مپ ٥٥٠٠مرکز فلات ایران از زمانی بعد از  خیازتارشیپدر ســطوح مختلف جوامع جـدی تغییرات 

. بر همین اساس برای و اثرات جدی بر ساخت سیاسی و اجتماعی فلات برجای گذاشته است دادهرخ

، که بیانگر تحول پویایی جوامع /گذارالانتق ۀهای ماقبل و مابعدش، از واژبازشـناسی این دوره، از دوره

بندی اجتماعی، تحولات اقتصادی و ، تغییرات رتبهگذار ۀاست. این جوامع در دور است، استفاده کرده

 .)۱۳۹۴ نژاد سرستی و فاضلی نشلی، عباسFazeli et al. 2004کردند (را تجربه می فنّاورانه

، نگارینگاری است. در لایهط لایهتوالی فرهنگی، رواب ۀبرای مطالع شدهرفتهیپذهای یکی از روش

پذیر اســت. مرتبط ســاختن ها امکانســاخت یک توالی گاهنگاری مرتبط و مطمئن برای انباشــت لایه

گذاری برای تاریخ اعتمادقابلمبنایی  ١٤های دقیق کربن گـذاریبـا تـاریخ ینگـاشــتهیـلاهـای توالی

فاضــلی با همکاری چند . مارک پولارد و هـای بـاســتـانی و محتوای آنها فراهم کرده اســتمحوطـه

ها را از تعداد زیادی محوطه نگاریهای رادیوکربن موجود و لایهشناس دیگر برای اولین بار دادهباسـتان
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از اندبندی فرهنگی بر اســاس چشــمدر کنار یکدیگر قرار دادند، با این هدف که مدلی قوی برای دوره

ــت تهران و قزوین ای، ارائه دهند. این پژوهش بر اســاس دادهمنطقه و بر های تعدادی محوطه از دو دش

 .)Pollard et al. 2013: 27صورت گرفته است (توسط فاضلی،  شدهارائهبندی اساس دوره

دشــت تهران و قزوین  مشـخص اسـت در گاهنگاری فاضـلی، تنها اسـتقرارهای دو کهچنان

سـمنان مورد بررسی قرار -اند و اسـتقرارهای دشـت کاشـان و دامغانبندی واقع شـدهمورد دوره

ستقرارهای شــناسان، ااند. البته در کار مشـترک پلارد، فاضـلی و چند تن دیگر از باســتاننگرفته

ــمان نیز تاریخ ــیلک و اریس ــدهگذاری و دورهس ــلاند. در رابطه با واژگبندی ش ی ان انتخابی فاض

که خود اطلاعاتی از  حالنیدرعتوان گفـت، وی توانســتـه اصــطلاحـاتی را به کار گیرد که می

ی خوببهدهند، هـای جامعۀ آن دوره به شــنونده و یا خواننده ارائه میدورۀ مورد بحـث و ویژگی

ی گاهنگار ی مدنظر و تمامی جوانب آن باشــند. اینخیازتارشیپدورۀ  دهندۀپوشــشتوانند می

ها که مورد گاهنگاری مطلق واقع با سـود جسـتن از اطلاعات ســالیابی موجود از برخی محوطه

بی مستحکم برای خود ایجاد کند.شده  اند، توانسته چارچو

ت. سنگی استفاده کرده اسفاضلی در تشریح گاهنگاری مرکز فلات ایران از واژگان نوسنگی و مس

یز که در بالا ن طورهمانرسند. تر به نظر میتر و کاملحات دیگر، جامعاین واژگان در مقایسه با اصطلا

بندی فرهنگ منطقه به کار گرفته شــود و تواند در تعریف و طبقهای جغرافیـایی نمیاشــاره شــد، واژه

جامعیت لازم را داشته باشد. هرچند از سوی دیگر ملک واژگان بهتری را برای گاهنگاری برگزیده بود و 

 نّاورانهف. واژگان مورد استفادۀ فاضلی بیشتر بر تغییرات است اعتناقابلعات وی نیز درخور توجه و مطال

الی های سفبندی تنها بر مطالعۀ گونهدر بسـتر زمان و مکان اسـتوار بوده است و از سوی دیگر این دوره

 کهچنانآنر نگرفته است. متکی نبوده و ظهور، رواج و افول یک یا چند گونۀ سفال مبنای گاهنگاری قرا

ــت، تغییرات  ــخص اس ــت. از دیگر نیز در دوره فنّاورانهاز واژگان نیز مش بندی مورد توجه قرار گرفته اس

قۀ های مطلق صورت گرفته در منطها و گاهنگارینقاط قوت این گاهنگاری، تطبیق آن با نتایج سالیابی

ــاوت  ــت. قض ــدکگاهنگاری ی دربارهمورد مطالعه، اس ــاله اخیر را به خوانندگان و  ص  مندانعلاقهس

ی به تکمیل گاهنگاری فلات به شــناســباســتانامید اســت نســل جوان   میگذاریوامگاهنگاری فلات 

 ی پاسخ گویند.شناسباستانی هاناگفتهبسیاری از 

 

 

 



 
 
 
 
 

    49ازمیلاد ششم تا پایان هزارة چهارم پیشارزیابی گاهنگاري مرکز فلات ایران از هزارة 
 

 
 

 )Fazeli et al. 2004: 22دشت تهران و قزوین، فاضلی نشلی ( خیازتار شیپ. گاهنگاری ۳جدول 
 دشت قزوین دشت تهران هادوره

 هانام محوطه هانام محوطه 
 ازبکی مپ  ٣٠٠٠-٣٧٠٠ی جدید سنگمس

 آبادمیمون

 خانیمهدی

 آبادمافین

 شغالی

 آبادیصادق

 IVقبرستان 

 (فلات جدید)

 IIIقبرستان 

 (سفال خاکستری )

 آباد (قزوین)اسماعیل

 ازبکی مپ ٣٧٠٠-٤٠٠٠ی میانه سنگمس

 یخانیمهد

 آبادنیماف

 یآبادصادق

 شغالی

 مرتضی گرد

 تپه چخماق

 IIقبرستان 

 (فلات میانه)

 IIIقبرستان 

 (سفال خاکستری)

 

 مرتضی گرد مپ ٤٠٠٠-٤٣٠٠ی قدیم سنگمس

 کرج آبادلیاسماع

 ازبکی

 کارا تپه شهریار

 یعلچشمه

 یخانیمهد

 آبادنیماف

 یآبادصادق

 شغالی

 فخرآباد

 پوئینک

 پرندک

 Iقبرستان 
 (سفال آلویی)

 (فلات میانه)

) IIی (سیلک  سنگمسدوره انتقالی 

 مپ ٤٣٠٠-٥٣٠٠

 کارا تپه شهریار

 کرج آبادلیاسماع

 یعلچشمه

 یخانیمهد

 یآبادصادق

 شغالی

 پوئینک

 پرندک

 I-XIIزاغه 

 (فلات عتیق و قدیم)

 چشمه بلبل

 آبادکمال

 

تا میانه هزاره  ٧نوسنگی جدید اواخر هزاره 

 مپ ٦
 یعلچشمه

 یآبادصادق
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 )Pollard et al. 2013: 45, tab. 9شدۀ استقرارهای مرکز فلات ایران (یابی مدل. سال۴جدول 

دوره فرهنگی
 

عصر 

 آهن
 متأخرنوسنگی  سنگیانتقالی مس سنگیمس عصر مفرغ

صر آهن 
ع

I 

مفرغ 
متأخر

مفرغ میانه 
 

مفرغ قدیم 
II 

س 
کورا ار

۲۰۰۰
-

۲۹۰۰
 

مپ
 

مفرغ قدیم 
I 

ی 
لام

آغاز ای
۲۹۰۰

-
۳۴۰۰
 

مپ
 

س
م

ی جدید
سنگ

 
٣٤٠٠

-
٣٧٠٠

 مپ

س
م

ی میانه   
سنگ

٣٧٠٠
-

٤٠٠٠
 

مپ
 

س
م

ی قدیم   
سنگ

٤٠٠٠
-

٤٣٠٠
 

مپ
 

متأخر
 )

TC
 II

( 
۴۳۰۰

-
۴۶۰۰

 
مپ

 

قدیم (
TC

 I
( 

۴۶۰۰
-

۵۲۰۰
 

مپ
 

متأخر
 

II 
۵۲۰۰

-
۵۶۰۰

 
مپ

 

متأخر
 I 

۵۶۰۰
- 

۶۰۰۰
 

مپ
 

چهاربنه
 

پایان           
٥٢٢٠

 

آغاز 
٥٣٢٠

 

پایان 
٥٦٧٠

 

آغاز 
٦٠١٠

 

ابراهیم
آباد

 

پایان          
٥٠١٠

 

آغاز 
٥١٢٠

 

پایان 
٥١٢٠

 

آغاز 
٥٥٣٠

 

 

زاغه
پایان           

٤٣٢٠
 

آغاز 
٥٣٨٠

 

  

قبرستان
 

پایان      
٢٧٠٠

 

آغاز 
٣٧٨٠

 

پایان 
٣٧٨٠

 

آغاز 
٣٩٤٠

 

پایان 
٣٩٤٠

 

آغاز 
٤٣٩٠

 
    

سگزآباد
 

پایان 
٩٨٠

 

آغاز 
١٧٨٠

 
پایان 

١٤٥٠
 

 
 

پایان    
٣٥٤٠

 

آغاز 
٣٦٧٠

 

      

شیزر
 

آغاز 
١٦٢٠

 

پایان 
١٦٢٠

 

 
 

پایان  
٢٤٥٠

 

آغاز 
٢٨٦٠

 

پایان 
٣٩٤٠

 

      

اریسمان
 

پایان     
٢٧٩٠

 

آغاز 
٣٤٨٠

 

پایان  
٣٤٨٠

 

آغاز 
٤٤١٠

 

    

ک شمالی
سیل

 

پایان          
٤٩٠٠

 

آغاز  
٥١٤٥

 

پایان 
٥٢٥٠

 

آغاز 
٥٣٨٠

 

پایان 
٥٧١٥

 

ی
ک جنوب

سیل
 

پایان     
١٩٦٥

 

آغاز 
٣٥٠٠

 
پایان 

٣٥٠٠
 

آغاز 
٣٧٩٠

 

پایان 
٣٧٩٠

 

آغاز 
٣٩٤٠

 

پایان 
٣٩٤٠

 

    



 
 
 
 
 

    51ازمیلاد ششم تا پایان هزارة چهارم پیشارزیابی گاهنگاري مرکز فلات ایران از هزارة 
 

 
 

ش
ی دروی

قل
 

آغاز 
١٥٣٠

 

پایان 
١٦٨٠

 

پایان 
١٨٦٠

 

 
 

پایان  
٣٠٠٠

 

       

چشمه
علی

 

پایان          
٤٦٩٠

 

آغاز 
٥١٧٠

 

  

س
پردی

 

آغاز 
١٥٣٦

 

پایان      
٣٧٠٠

 

آغاز 
٤٠٢٥

 

پایان   
٤٧٦٠
 

آغاز 
٥١٠٠

 

پایان 
٥١٠٠

 

آغاز 
٥٢٩٠

 

 

کپانده
 

پایان  
١٦١٠

 

آغاز  
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 برآیند

در ایران در رابطه با مرکز فلات  شــدهارائههای ها و گاهنگاریتمامی پژوهش کهنیاآنچه روشــن اســت 

نسانی اجوامع اند تصویری روشن از فرآیند و توانسته اندارزشمند و راه گشا بودهمقاطع زمانی مختلف 

های جدید مطالعات گاهنگاری شـناسـان پیشین تا زمانی که روش. مطالعات حیاتی باسـتانارائه دهند

 کهانچنآندر مورد تحقیقات گذشـته در مرکز فلات ایران را داد، مورد استفاده بودند.  دنظریتجد ۀاجاز

ل ســیر تحول و تکام یخوببهتوان آید، میدر رابطه با این ســه گاهنگاری برمی گفتهشیپاز مطـالـب 

در رابطه با مرکز فلات  شــدهارائههای گـاهنگـاری مرکز فلات را در طول زمـان دید. تمامی گاهنگاری

این منطقه بودند که با حذف یکی از  خیازتارشیپدر بهبود و تکـامـل مطـالعات  جلوروبـهایران گـامی 

 آنها، 
ً
ــت نیافته بودند. های مرتبط با این منطقه به این درجه پژوهش قطعا ه این اما با توجه باز تعالی دس

ــتاننکته که همواره داده ــی، های جدید باس ــناس ــترش علوم  ژهیوبهش ــتهانیماطلاعاتی که با گس  یارش

مداوم  طورهبگیرند، نتایج مطالعات پیشین باید آیند، در دسترس  قرار میشـناسـی به دست میباسـتان

ــانبهبازنگری و  و » فرهنگی-یتاریخ«مطالعات اولیه در مرکز فلات ایران با رویکرد . شــوند یروزرس

ــکل که به جوامع بومی مرکز فلات » نگرش تموجی« ــورت گرفته بود. به این ش  عنوانهببه فرهنگ، ص

این جوامع را ایستا و خنثی در نظر گرفته و تمامی تغییرات به  درواقعجوامعی پویا نگریسـته نشده بود؛ 

 رهنگ آنها را ناشی از عوامل بیرونی دانسته بودند.وجود آمده در ف

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی
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های اقتصادی، پیچیدگیمراتبی: جوامع در حال گذر یا سلسله، ١٣٩٤، فاضلی نشلیحسن سرستی، رحمت و  نژادعباس

دق نامه دکتر صاجشنمفاخر میراث فرهنگی ایران، ازتاریخ دشت قزوین، در های فرهنگی در پیشکنشاجتماعی و برهم

 .، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگریشهمیرزادیملک

 .اول قبل از میلاد، انتشارات دانشگاه تهران ۀششم تا هزار ۀدشت قزوین از هزار یشناسباستان، ۱۳۸۵فاضلی نشلی، حسن، 

، گاهنگاری مطلق و نسبی تپه سگزآباد دشت ۱۳۹۰، یوسف فلاحیانو  رضا ناصری، حجت دارابیفاضلی نشلی، حسن، 

 .۱۵۸-۱۳۳: ۳ه ، شمار۱۳۹۰شناسی، بهار و تابستان قزوین، مطالعات باستان

، افغانستان و بلوچستان)، ترجمۀ عبدالکریم قریب، تهران، انتشارات شناسی فلات ایران (ایران، زمین۱۳۵۰فورون، رمون، 

 .دانشسرای عالی

کل میراث فرهنگی،  ۀباستانی ازبکی، جلد دوم: سفال، انتشارات ادار ۀهای محوطب، کاوش ۱۳۸۹مجیدزاده، یوسف، 

 .و گردشگری استان تهران یدستعیصنا

 .قمرود، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۀتپهای قره، کاوش۱۳۹۴کابلی، میرعابدین، 

، در: سفالگران سیلک، انتشارات »ب«و » الف«های رسوبی ترانشه شناسی لایه، مطالعات رسوب۱۳۸۱فر، میترا، کاووسی

 .فرهنگی کل کشور راثیمشناسی سامان پژوهشکده باستان

ت مرکزی ایران از دوران نوسنگی تا آغاز شهرنشینی، فلا خیازتارشیپ، گاهنگاری ۱۳۷۴، صادق، یرزادیشهمملک

 .۱۸-۲ اسی و تاریخ، سال نهم، شماره دوم:شنباستان

مان شناسی ساز، سفالگران سیلک، طرح بازنگری سیلک، انتشارات پژوهشکده باستان١٣٨١ صادق، ،یرزادیشهمملک

 .میراث فرهنگی کل کشور

ان شهرنشینی، نشر سبح دمدهیسپشناسی ایران از آغاز تا : باستانخیازتارشیپ، ایران در ۱۳۹۰، صادق، یرزادیشهمملک

 .نور

های برش الف : نمونه۱۴های کربن بر نتایج حاصل از آزمایش یتأمل، ۱۳۹۱، صادق، یرزادیشهمملکنوکنده، جبرئیل، 

ی: رزادیشهمملکهای طرح بازنگری سیلک، به کوشش یان سیلک مجموعه مقالهدر: روستای منتشرشدهجنوبی سیلک،  ۀتپ

۱۰۳-۱۱۰. 
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 ای از دورۀ نوسنگی در دشت کاشانمحوطه آبادستان نوشقبر 

 ی در محوطهشناختباستاننتایج یک فصل فعالیت 

 

 زاده ساداتی*، حجت دارابی***حسن فاضلی نشلی*، جواد حسین

 شناسی دانشگاه کاشان،تهران، **استادیار باستانشناسی دانشگاه *استاد باستان

 شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه*** استادیار باستان 

 
 چکیده

ه در است ک -در شمال دشت کاشان– آبادنوشی دشت شناختباستانهای یکی از محوطه آبادنوشمحوطۀ قبرستان 

به سرپرستی حسن  شناسباستانتوسط گروهی  ۱۳۸۷و در سال  شدهواقعحدود ده کیلومتری شمال محوطۀ سیلک 

و  دهیدبیآس شدتبهی انسانی هاتیفعالۀ واسطبهی قرار گرفت. این محوطه زنگمانهفاضلی نشلی، مورد بررسی و 

 بخش روییِ محوطه 
ً
ی پس از بررسی سطحی محوطه، به ایجاد سه گمانۀ شناسباستاناز میان رفته است. گروه  کاملا

وچکی ی کهاافتهکوچک آزمایشی اقدام کرد که حاصل آن مجموعۀ اندکی مواد فرهنگی شامل سفال، ابزار سنگی و ی

حدود، ی مهاافتهاست. با توجه به همین ی شدهاستفادهدر این نوشتار، برای تحلیل محوطه از آنها  درمجموعبود که 

و زاغه، به نظر این  آبادمیابراهمانند سیلک، چاربنه،  جوارهمو مقایسۀ آن با محوطۀ  آمدهدستبهی هاسفال ازجمله

. با توجه به استی ادورهسال پیش) بوده و استقراری تک  ۷۶۰۰-۷۲۰۰محوطه متعلق به دورۀ نوسنگی جدید (

چندان  جوارهمی هامحوطهو شاخص نبودن آنها، ماهیت محوطه و رابطۀ آن با مناطق و  هاافتهمحدود بودن ی

 .ستینمشخص 

 

 آبادنوش، نوسنگی، سیلک، دشت کاشان، دشت آبادنوشمحوطۀ قبرستان های کلیدی: واژه

 

 پیشگفتار

 در دمرگان ژاکهای پژوهش با ١مرکزی ایران منطقه در یشناختباستان پژوهشیهای برنامه یطورکلبه

 و )۱۳۷۹( گیرشمن توسط سیلک تپۀ کاوش با مطالعات این. گردید آغاز منطقه این در بیستم قرن اوایل

                                                 
وانده خ» مرکز فلات ایران«و » فلات مرکزی ایران«های شناسی این منطقه با عنوانو زمین شناسیدر ادبیات باستان.  ١

 .۱۳۹۳و آریامنش  ۱۳۹۱شود که برای بحث مفصل در این زمینه نگاه کنید به روستایی می
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 این در کاندونالد مک مطالعات همچنین و )Schmidt 1937اشمیت ( اریخ توسط حصار تپۀ کاوش

شناسان ایرانی شروع از اوایل دهۀ چهل خورشیدی نیز باستان .)McCown 1942یافت ( ادامه منطقه

 آنهای پژوهش در جدیدی فصل ) که منجر به گشایش۱۳۵۶به فعالیت در این منطقه کرده (نگهبان 

 یای تقروقفه با نیز تاکنونو از آن زمان  شد
ً
دورۀ  از یهایبا داشتن محوطه این منطقه. دارد ادامه کوتاه، با

(ملک  زاغهتپه ، )١٣٨٨، فاضلی ١٣٨٥، ملک شهمیرزادی ١٣٧٩(گیرشمن  سیلکتپه مانند  نوسنگی

(فاضلی  آبادمیو ابراه ی چاربنههاتپه )ج ١٣٨٦تپه پردیس (فاضلی نشلی و دیگران  ،)١٣٨٢شهمیرزادی 

که پتانسیل  مناطقی است ازجمله )١٣٧٧ازبکی (مجیدزاده  الف و ب)، تپه ١٣٨٦نشلی و دیگران 

در را  انآنها در یک مک دائممرتبط با چگونگی یکجانشینی جوامع انسانی و استقرار فرضیات  سنجش

منطقۀ زاگرس که یکی از نخستین مناطقی است که تحول از سبک زندگی شکارگری  برخلاف .داردخود 

 ادر یام است و جزو مناطق دادهرخی به زندگی یکجانشینیِ مبتنی بر تولید خوراک در آن گردآورندگو 

مناطقی است که این تحول را دو تا سه هزار  ازجمله، منطقۀ مرکزی ایران دیآیمبه حساب  ٢ایهسته

ی ای نمونه برای مطالعۀ الگویمنطقه عنوانبهتواند این منطقه می رونیازا؛ گذاردیمسال دیرتر به نمایش 

متفاوت از شروع زندگی یکجانشین مبتنی بر تولید خوراک و یا الگوی گسترش این شیوۀ زندگی از مناطق 

 ق پیرامونی باشد.ای به مناطمادر یا هسته

 ی در منطقه شناختباستانی علمیِ هاپژوهشآغاز  نکهیباوجودا
ً
 رسدیم ١٣١٠ی هاسالبه  حدودا

ی شاخص و هاپژوهشدر دشت کاشان جزو  گرفتهانجامی شناختباستانی هاپژوهشنیز  تاکنونو 

گاه ایران،  در این بخش از بوده اما مسئلۀ خاستگاه و الگوی زندگی یکجانشینی و تولید خوراک بخشیآ

و منسجم به دنبال پاسخگویی بدان نبوده است. برای مثال صادق  مندنظام طوربهو کسی  ماندهپاسخیب

ی او و همکارانش طی پروژۀ بازنگری هاتلاشملک شهمیرزادی (که اکنون حیات محوطۀ سیلک مدیون 

یی را در این مورد مطرح هاهیفرضه و کسانی که در این مورد به کندوکاو پرداخت ازجملهسیلک است) 

کسانی که دو  ازجمله). همچنین حسن فاضلی نیز ١٣٨٢کرده است (نگاه کنید به ملک شهمیرزادی 

) اما تمرکزی وی بیشتر بر تدوین ١٣٨٨ی پرداخته (فاضلی زنگمانهفصل در محوطۀ سیلک به کاوش و 

ی ریگشکلسنگ و ودور انتقالی مس ژهیوبهی جدیدتر هادورهگاهنگاری منطقه و پژوهش روی 

ی هاپرسشچندان برای پاسخ به  رونیازا) و ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵فاضلی نشلی ی اجتماعی بوده (هایدگیچیپ

بود شواهد به نبود یا کم توانیممورد اشاره به تکاپو نپرداخته است. یکی از دلایل این عدم پاسخگویی را 

                                                 
2. Core Area 
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ی هاهیلاکه خود به نظر دو علت عمده دارد: یکی اینکه نخستین و مدارک کافی در این مورد نسبت داد 

متر  ١٤تا  ١٢محوطۀ سیلک که آثار مراحل ابتداییِ یکجانشینی و تولید خوراک را در خود دارد حدود 

ت و اس نهیپرهزبر و هم زمان هماز سطح محوطه قرار داشته و از این نظر دسترسی و کاوش آنها  ترنییپا

ی هاکاوشی گیرشمن، چه هاکاوشی صورت گرفته در محوطۀ شمالی (چه هاکاوشتمامی  در رونیازا

 ی حسن فاضلی) تنها بخش ناچیزی (هاکاوشملک شهمیرزادی در پروژۀ بازنگری و چه 
ً
ایی فض معمولا

کاوش شده و شواهد و مدارک بسیار اندکی از آنها در اختیار  هاهیلا) از این مترمربع ٥کمتر از 

این دوره  ی ازشناختباستانشناسان قرار گرفته است. عامل دیگری که در کمبود مدارک و شواهد باستان

ت. ی دیگر اسهامحوطهدر دشت کاشان و یافت نشدن  مندنظامی شناختباستاننقش دارد، عدم بررسی 

اریم در دشت کاشان سراغ د -یکی سیلک شمالی و دیگری تپه شورابه-ها دو محوطه ما تن گریدعبارتبه

که آثار مراحل ابتدایی زندگی یکجانشینی مبتنی بر تولید خوراک را در خود دارند و از همین دو محوطه 

سان افتاده ای از آنها به دست باستان شناپراکندهی انسانی از بین رفته و یا آثار هاتیفعالنیز یار در اثر 

ی به نام قبرستان امحوطه). به همین خاطر خبر کشف ١٣٨٢است (بنگرید به ملک شهمیرزادی 

 رونیازا بود. بخشمسرتدر دشت کاشان که به نظر آثار دورۀ نوسنگی را در خود دارد بسیار  آبادنوش

د فرصت را سرگرم کاوش در محوطۀ سیلک بو ۱۳۸۶حسن فاضلی که به همراه همکارانش در سال 

 نگیاستقرارهای دوره نوسماهیت شناخت  امیدنیز به را آباد تپه قبرستان نوش غنیمت شمرده و کاوش در

) که در ادامه به بررسی فصل نخست ۱۳۸۸قرار داد (فاضلی  ینگارهیو لا یزنگمانهمورد  دشت کاشان

خواهیم پرداخت و در انتها در  آبادنوشاز محوطۀ قبرستان  آمدهدستبههای و تنها فصل کاوش و یافته

ائه ، نتایجی را اردهندیمامکان  هاافتهی که یاتااندازهمورد وضعیت گاهشناختی و ماهیت این استقرار، 

 خواهیم نمود.

 

 آبادنوشیی محوطۀ قبرستان ایجغراف تیموقع

و  یطیمحستیز یهاتیقابل به توجه با که است ایران مرکز یرسوب یهاازجمله دشت کاشان دشت

ی مرکزی و کویر مرکزی هاکوهی یعنی شناختنیزمکه میان دو ساختار  اشیراهبردهمچنین موقعیت 

 است ادهد یجا خود دری میانی تا عصر حاضر سنگنهیپارۀ دور از را ییاستقرارهاآثار و  ایران قرار گرفته،

 شرق یلومتریک ٣ حدود درآباد نوش قبرستان ۀمحوط قرارهاتاس نیاازجمله  .)١٣٨٢(ملک شهمیرزادی 

واقع است  است کاشان وسیع دشتهای رشاخهیزکه خود یکی از  آبادرحمت دشت در ،آبادنوش شهر

 ٥٠٠ حدود دره محوط .)١(تصویر  است E °53”58’23 و N°34”28’4 یی آنایجغراف مختصات و
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 و اردد قرار متروکه با کارکرد نامشخص،ی ضلعهشت، بنای تاریخیِ مورچان ۀقلع یشرق شمال یمتر

 متر بوده ١های اطراف حدود از زمین محوطه نیاارتفاع  .گذردیم آن یغرب ۀجبه از یفصلای رودخانه

 هایای و لبۀ محوطه در اثر فعالیتهای حاشیهبخش. است شدهبیشدت تخربه مداوم شخم اثر در و

 یی در اطراف محوطه روی همزهایرصورت خاکبه آن هاینهشته نکهیا ای و گشته حیتسط یکشاورز

 ستاعبور جادۀ خاکی روستایی از میان این محوطه نیز یکی دیگر از عوامل انسانی  .است شده انباشت

محوطه  هیتسموجهی محلی، هاگفته). بر اساس ٢که منجر به صدمه به بافت محوطه شده است (تصویر 

 بدان خاطر بوده که  »قبرستان«با عنوان 
ً
 .محوطه گورستانی برای ساکنان قلعۀ مورچان بوده است احتمالا

 ه محوطاصلی  مساحتکه  دهدیمشواهد موجود نیز نشان 
ً
بیش از آن چیزی که امروزه دیده  احتمالا

 ی گیرد.دربرمی در حال حاضر پراکندگی مواد فرهنگی حدود یک و نیم هکتار را هرروبهاما  شودیم

 

 داف و روش کاوشاه

شناختی توسط سرکار خانم زهرا ساروخانی آباد طی یک بررسی باستانمحوطۀ قبرستان نوش

از محوطه و یافت شدن  ۱۳۸۶سیلک در سال  یشناسبا بازدید اعضای هیئت باستانشده بود. شناسایی

از سطح محوطه  ٣فشنگی هایمادر قطعاتی مانند سنگ یژهومواد فرهنگی مانند سفال و ابزار سنگی، به

 متفاوت از سایر صنایع سنگی فلات مرکزی بوده و شباهت زیادی به صنایع  هاابزارسازی آن فنکه 
ً
کاملا

 هایشدن محوطهنیافت از طرفی با توجه به غرب و جنوب غرب ایران داشت و  دورۀ نوسنگی سنگی

نگاری یهنظور لامبهی شناختباستانامۀ برن تا تصمیم بر آن شد ،نوسنگی بدون سفال در فلات مرکزی ۀدور

، محیطیید بر انجام مطالعات زیستتأکو کاوش در محوطه آغاز کرد. یکی از اهداف اصلی این برنامه 

نش منظور بررسی برهمکشناسی بهباستانشناسی و زمینشناسی، جانورباستانباستانازجمله گیاه

د. گیری استقرار بومحیطی را در شکلعوامل زیستساکنان محوطه با محیط پیرامون و تعیین نقش 

، سه یتوپوگراف ۀنقشتهیۀ و  برداریتر محوطه و پس از نقشهمنظور ارزیابی و شناخت سریعرو بهازاین

برای انتخاب مکان مناسب  .شدایجاد  آن و جنوبی یمرکز ،شمالیهای بخشمتر در  ۱×۲گمانه به ابعاد 

زنی شد تا از وجود مته ،٤گیر یا اوگرای مختلف محوطه با دستگاه مغزههنگاری، بخشمنظور لایهبه

 هاو ثبت و ضبط یافته روش کاوش). ۳ها اطمینان حاصل شود (تصویر های فرهنگی در آن بخشلایه

طور که پیشتر اشاره شد محوطه در متأسفانه همان. انجام گرفت به روش کانتکستنیز در این محوطه 

                                                 
3. Bullet Cores 

4. Auger 
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متر  ۱گمانه بیش از  ۳در پایان کاوش در هر ای که دیده به گونهشدت آسیبهای انسانی بهاثر فعالیت

های حاشیۀ محوطه که توسط کشاورزان روی محوطه همچنین نهشته فرهنگی وجود نداشت. ۀلای

مانده در آنها بودند نیز سرند شده تا بتوان مواد فرهنگی باقی هایی درآمدهصورت پشتهانباشت شده و به

را بازیافته و در تحلیل نهایی از آنها استفاده کرد. در ادامه نخست به شرح فرآیند کاوش در هر گمانه 

 آمده را بررسی خواهیم کرد.دستهای بهخواهیم پرداخت و سپس یافته

 
 شدۀ دیگر های کاوشاز موقعیت محوطه در دشت کاشان و محوطه) Google Earth. تصویر هوایی (۱تصویر 
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یزها و جادۀ کشاورزی که از میان محوطه می. خاک۲تصویر   گذرد (دید از جنوب)ر

 
یعمغزه گیری به .۳تصویر   های محوطهتر لایهمنظور بررسی سر
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 هاها و یافتهگمانه

 ۱گمانه شمارۀ 

متر مشخص  ٥×٥ای با ابعاد برای ایجاد گمانۀ یک که در بخش مرکزی محوطه قرار دارد، ابتدا محدوده

 Eتا  Aهای ها که از شمال به جنوب با ناممتر تقسیم شد. پس از بررسی دقیق شبکه ١×١شبکه  ٢٥و به 

آوری جداگانه جمعگذاری شدند، مواد فرهنگی هر شبکه نام ۵تا  ۱های و از غرب به شرق با شماره

 شدند.

 
 وری مواد فرهنگی سطحیآبندی ترانشه و گردتقسیم .٤تصویر 

 

متر و برداشت لایۀ سطحی، انتخاب محلی مناسب از بین  ٥×٥بندی محدودۀ درواقع هدف از شبکه

رو زایناها و فراوانی مواد فرهنگی بود. تر با توجه به بافت نهشتهمنظور ایجاد یک گمانۀ کوچکها بهشبکه

نگاری با ابعاد ، جهت ایجاد گمانه لایه٥×٥پس از برداشت لایۀ سطحی، بخش جنوب شرقی محدودۀ 

 گذاری شد.نام ١جنوبی مناسب تشخیص داده شد و با شمارۀ -متر در جهت شمالی ٢×١

کانتکست  ۶متر کاوش شد که سانتی ۱۵۰کانتکست با ضخامت  ۷، تعداد ۱درمجموع از گمانۀ 

های متر دربردارنده مواد فرهنگی بودند. لازم به ذکر است که تمام کانتکستسانتی ۱۲۰خامت آن با ض

نمود؛ شاید این نظم نگاری آن را آسان میصورت افقی روی هم قرار گرفته که این امر لایهمورد اشاره به
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رهنگی را از گذاری طبیعی باشند که مواد فهای دارای آثار فرهنگی حاصل فرایندهای رسوبلایه

تر بوده شسته و در این بخش انباشت کرده است زیرا ماهیت این ای در نزدیکی گمانه که مرتفعمحدوده

 لای خود دارای مواد فرهنگی نیز هستند.های رسوبی شباهت داشته که در لابهنهشته بیشتر به نهشته

 
یس گمانۀ . برش لایه۱طرح   ۱نگاری و نمودار هر

 

 ۲گمانه 

های مختلف محوطه، مشخص شد که در بخش جنوبی مغزه گیری با دستگاه اوگر در بخشطی 

های فرهنگی احتمال لایههای خاکستر روی هم قرار گرفته و بههای فرهنگی و لایهمحوطه، لایه

–متر در جهت شمالی ٢×١با ابعاد  ٢تری در این بخش قرار دارد. بر این اساس گمانۀ شمارۀ مطمئن

در این قسمت ایجاد گردید. این گمانه در نزدیکی جبهۀ شمالی  ١نیز در راستای گمانۀ شمارۀ جنوبی و 

-خاک تلنبار شده در بخش جنوبی محوطه قرار دارد. پس از نخ کشی، ابتدا گمانه به دو بخش شمالی

طمینان ا عنوان گمانۀ پیشرو کاوش شد. پس از حصولمتر تقسیم و نیمۀ جنوبی آن به ١×١جنوبی با ابعاد 

 های فرهنگیِ برجا در این قسمت از محوطه، نیمۀ شمالی گمانه نیز کاوش شد.از وجود لایه

کانتکست  ۱۲متر در این گمانه شناسایی شد که سانتی ۱۲۵کانتکست با ضخامت  ۱۳درمجموع 

ذکر است که گمانه مذکور شوند. شایانهای فرهنگی میمتر شامل نهشتهسانتی ۸۰آن با ضخامت 
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) نیز در آن ۱۰۰۹های فرهنگی را داشته و حتی آثاری از یک کف استقراری (کانتکست بیشترین لایه

 ها از میان سه گمانه است.ترین یافتهدارای بیشترین و متنوع ۲شده است. همچنین گمانه شناسایی

 
یس گمانه . برش لایه۲طرح   ۲نگاری و نمودار هر
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 ۳گمانه 

گیری، در بخش شمالی محوطه تعیین نیز با استفاده از دستگاه مغزه ۳محل گمانه ، ۲مانند گمانۀ شمارۀ 

 ۱۰جنوبی بود و درمجموع –متر و در جهت شمالی ۲×۱شد. این گمانه مانند دو گمانۀ دیگر دارای ابعاد 

دهد هایی تشکیل میکانتکست آن را نهشته ۹متر در آن کاوش شد که سانتی ۱۱۵کانتکست به ضخامت 

های مختلف ، در اینجا نیز لایه۱های فرهنگی بودند؛ گفتنی است که مانند گمانه دربردارندۀ یافتهکه 

 افقی روی هم قرار گرفتهبه
ً
ه دارای دهند کاند و بافت آنها را رسوبات آبرفتی تشکیل میصورت کاملا

هستیم  هاییجا نیز شاهد لایهرو به نظر در اینمواد فرهنگی مانند ابزار سنگی، سفال و زغال هستند؛ ازاین

لای آنها مواد فرهنگی وجود دارد. گذاری طبیعی بوده که در لابههای رسوبکه حاصل فعالیت

احتمال بخش اصلی محوطه در جایی در همان نزدیکی بوده توان چنین تصور کرد که بهترتیب میاینبه

م ط لازم را برای فرآیندهای طبیعی مانند باران فراهرسیده که شرایاحتمال به چند متر میو ارتفاع آن نیز به

. تر اطراف انباشت نمایندهای کم ارتفاعآورده تا مواد فرهنگی را از جای اصلی خود شسته و در بخشمی

ه شناختی و گاهشناختی بهای فنمنظور شناخت بیشتر ماهیت این استقرار از نظر ویژگیدر ادامه به

 ها خواهیم پرداخت.فالها و سپس سبررسی یافته

 
یس گمانه . برش لایه۳طرح   ۳نگاری و نمودار هر
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 )special findsهای ویژه (یافته

 هنگام کاوش در محوطه
ً
رایج مانند ابزارهای  ٥هایساختهازتاریخی علاوه بر دستهای پیشمعمولا

انند هایی مساختهشوند، دستوفور یافت میسنگی) که بههای پارینهسنگی و سفال (به غیر از دوره

های فلزی و حتی ساختهها و مهرهای سنگی و گلی، دستپیکرک، ابزارهای استخوانی، مهره

شده یا آویخته به دیوار و این های حیوانی نصبها و یا جمجمهها، حلزونمانند صدف ٦هاییساختهبوم

 فراوانی کمتری داشته و دارای کارکردهای خاصی هستند. 
ً
قبیل موارد نیز وجود دارند که معمولا

های توانند کارکردهای روزمره داشته باشند (مانند درفشها میساختهباوجوداینکه برخی از این دست

رخی دیگر در ارتباط مستقیم با رفتارهای اجتماعی، ها، اشیای فلزی و غیره) اما باستخوانی، سنگ وزنه

رو حامل اطلاعات از چگونگی رفتار و اندیشۀ سیاسی، آیینی و دینی افراد جوامع گذشته هستند و ازاین

 طبقهگذشتگان است
ً
وتحلیل آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی این بندی، بررسی، تجزیه. قطعا

شناسان مانده از گذشته، مفید بوده و به باستانمواد فرهنگی برجای اندازۀ مطالعۀ سایرها بهساختهدست

ید شوربختانه به علت تخریب شد .تر جوامع انسانی گذشته یاری خواهند رساندتر و دقیقدر درک درست

هایی کاوش شده و همچنین پایین بودن میزان مساحت آباد و رسوبی بودن لایهمحوطۀ قبرستان نوش

توان رو نمیآمده اندک بوده و ازهمیندستهای ویژۀ بهساختهمار و هم تنوع دستکاوش شده، هم ش

شیء سنگی (دسته هاون، کوبنده،  ۱۱ها شامل اطلاعات زیادی را از بررسی آنها حاصل نمود. این یافته

سه شیء استخوانی، یک میلۀ مسی، یک قطعه سفال کارشده،  گوی سنگی و قطعات شکسته سنگی)،

آمده ویژگی خاصی نداشته و تنها دستن خاکی و یک صدف دریایی است. اشیاء سنگی بهیک حلزو

 آمده، دارای شکلدستکی از اشیاء استخوانی بهمشاهده است. یآثار استفاده روی برخی از آنها قابل

و در  ٣متر طول داشته و عرض آن در بخش مرکزی حدود سانتی ٦). این شیء ٥ خاصی است (تصویر

دارای کادری مستطیل شکل توخالی در وسط بوده که خود  متر است کهسانتی ٢فوقانی حدود بخش 

ا مشکل ر تر قرار گرفته است. قسمتی از این یافته شکسته و این امر تعیین کارکرد آندرون یک قاب بزرگ

 ساخته است.

ت استخوان انگشت پا یا دساحتمال بخش انتهاییِ آمده از محوطه، بهدستء استخوانی دیگر بهشی

 ساییده و مدور شده و در قسمت میانی دارای  ٧یک گوسفندسان جوان است
ً
که بخش ابتدایی آن کاملا

                                                 
5. Artifacts 

6. Ecofacts 

 شان در خصوص تشخیص این استخوان.داوودی به خاطر راهنمایی. با سپاس از آقای دکتر حسین  ٧
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ساخته از محوطۀ های استخوانی نظیر این دستساخته). دست۶یک نوار برجسته نیز است (تصویر 

زیاد احتمال) و به۱ار، شمارۀ ، لوح هفت و پنجاه و چه۱۳۷۹آمده است (گیرشمن دستسیلک نیز به

احتمال از وسیلۀ یک قطعۀ فلزی دیگر (بهبایست دستۀ یک ابزار ترکیبی بوده باشد که بهاین یافته می

 شده است.جنس مس) تکمیل می

 
 

 ۲آمده از گمانۀ دستء استخوانی به. شی۶تصویر   ٢آمده از گمانۀ دستء استخوانی بهشی. ۵تصویر 

 

 از محوطه آمدهدستبههای سفال

اند اند که عبارتشدهی آورآباد از سه بافت متفاوت جمعنوش قبرستان محوطۀ آمده ازدستبه یهاسفال

خاک انباشت شده سرند کردن که از  ییها، سفالشدند یآورکه از سطح محوطه جمع ییهااز سفال

 اهیهاز لا در طی کاوش که ییهاو سفال ی شدندآورتوسط کشاورزان در گوشه جنوب شرق محوطه جمع

 ریفناوو  ی سطحیهاپرداخت شکل،هر سه بافت ازلحاظ  یهاکه سفال رسدینظر مه دست آمدند. به ب

 محوطه دارایرو ینازابلند بوده و  چنداننهمتعلق به یک دورۀ زمانی  ،ساخت
ً
 یاستقرارتوالی  احتمالا

اند در تویم آمدهدستبهی هاسفالای یسهمقای شناسگونهی و بنددستهحال ین. باااستبوده ن بلندی

 تعیین گاهنگاری نسبی محوطه راهگشا باشد.
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ه با توجه به آنک ،آبادنوشۀ قبرستان محوطفصل نخست کاوش در آمده از دستهای بهدرمجموع سفال

عی متنو یهاگونه نداچنچه از نظر شکل، چه از نظر نقش و چه از نظر فن، بخش اصلی آن از بین رفته، 

 ۀساد های. سفالکردساده و منقوش تقسیم کلی  ۀدو دستتوان آنها را به یمی طورکلبهرا شامل نشده و 

که  شوندیهای نخودی مهای قرمز ارغوانی و سفالقرمز کمرنگ، سفال ۀاین محوطه شامل سفال ساد

 یزن های منقوشیح داده خواهد شد. سفالتوضدر مورد خصوصیات فنی و ساختاری آنها بیشتر در ادامه 

 نقش سیاه رویو سیاه روی زمینه نخودی نقش ، نقش قرمز روی زمینه نخودی ۀازلحاظ رنگ به سه دست

از  شدهابانتخشوند. این سه گروه سفالی از نظر رنگ زمینه و رنگی که برای نقش یتقسیم م قرمز ۀزمین

در  های مشترکی بوده و تفاوتییهمانقشیه، این سه دسته دارای مانقشاما از نظر ؛ یکدیگر تفاوت دارند

اهی، یۀ گیمانقشگونه یچهکاررفته همگی هندسی بوده و های بهیهمانقششود. ینمها دیده یهمانقشنوع 

 شود.ینمجانوری و یا انسانی در میان آنها دیده 

 

 ساده هایسفال

های کاوش شده نهشتهو از  های سطحیبررسیسفال ساده از  ۹۳ تعدادرغم تخریب شدید درمجموع به

، قرمز قطعه ۲۸با فراوانی  ارغوانی به سه گروه قرمز ها. این دسته از سفالاست آمدهدستبه هادر گمانه

شود. با توجه به اینکه کیفیت ساخت و میتقسیم  ۲۰با فراوانی  و نخودیقطعه  ۴۵با فراوانی کمرنگ 

های این رو در ادامه ویژگیها مشابه هم است ازاینپرداخت سطح همۀ این سفالپخت، شکل و نوع 

 طورکلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.های محوطه بهدست از سفال

بوده و گِل مورد استفاده دودزده  زمان پخت،علت کم بودن مدتبه  هاسفالمغز  از نظر کیفیت پخت،

که نحویمواد آلی بوده به همگی هاسفال ٨آمیزۀ است. داده نشده ورزخوبی ها نیز بهبرای ساخت سفال

 در بدنۀ سفال قابل دیدن است اما درعین
ً
ها حال در بافت برخی از سفالآثار کاه و مواد گیاهی کاملا

 سفال سازدست ها). همۀ سفال۷شود (تصویر ریزه و شن نیز دیده میسنگ
ً
ها دارای بوده و معمولا

سطوح  رنگ طورکلیبه. نکته قابل توجه این است که متر به بالا هستندمیلی ۸ضخیم، از حدود دیوارۀ 

                                                 
8. Temper 

 نادرست است و واژۀ عنوان برابر نهادۀ تمپر استفاده میشناسی گهگاه از واژۀ شاموت بهدر ادبیات باستان
ً
شود که کاملا

نوعی از آمیزه است که از طریق خردکردن گل حرارت دیده و یا   Grogیا گراگ Chamootدرست آن آمیزه است. شاموت 

سفال به دست آمده و برای جلوگیری از انقباض بیش از حد سفال هنگام خشک شدن و فرآیند پخت به بافت آن اضافه 

 شود.می
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دهیِ یکدست به علت عدم حرارت موارد در برخیدارند و هم تفاوت  ها ازسفالداخلی و خارجی 

 ٩غلیظهمچنین پوشش گلی خورد. های روشن یا تیره به چشم میها لکهها، روی سطح سفالسفال

نوع دهانه  ها ازاز نظر شکل و کارکرد نیز بیشتر سفال .ها نیز به علل مختلف، ترک خرده استسفال روی

های سفالی دارای شود و همۀ گروههای سفالی مختلف دیده نمیباز هستند و تنوع خاصی میان گروه

 روشن است که هنر و فن سفالگری در مراحل ابتدایی شکل
ً
ت. خود بوده اسهای مشابهی هستند و کاملا

عمق با دهانۀ باز، بدنۀ عمود و گهگاه مقعر، با کف های کمها و کاسهها بیشتر شامل بشقابشکل سفال

ها با اندکی انحنا و یا با اندکی زاویه به خارج یا داخل تخت و ساده هستند. در برخی موارد لبۀ سفال

 برگشته است.

 
 آبادحوطۀ قبرستان نوشآمده از مدستهای سادۀ به. سفال۷تصویر 

 

 اند که بتوانهاییها نه از نظر شکل و صورت و نه از نظر فن و ساخت دارای ویژگیکه این سفالازآنجا

 آمده ازدستهای بهتوان با اطمینان خاطر آنها را با سفالآنها را با جایی مقایسه کرد بنابراین نمی

                                                 
9. Slip 
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در این  ها روی آورد وبیشتر به بررسی تحلیلی خود سفالبایست های پیرامون مقایسه کرد و میمحوطه

آباد آمده از محوطۀ قبرستان نوشدستهای سادۀ بهمورد نیز جانب احتیاط را رعایت کرد. بررسی سفال

شتر ساز بوده و بیها همگی دستکند که قابل استناد است. نخست اینکه سفالچند نکته را روشن می

پخت  شده وچندان پرداختهای ساده و دهانۀ باز، با پوشش گلی غلیظ، بافت نهلدارای آمیزۀ کاه، با شک

 در کورهکوتاه
ً
های ساخت سفال در مراحل اولیه یعنی های باز هستند که همگی ویژگیمدت، احتمالا

 هاگذاری نسبی این سفالای که اینجا همچنان ما را در تاریخاما نکته دوران نوسنگی با سفال هستند؛

کند این است که این مرحلۀ اولیۀ تولید سفال در دوران نوسنگی در منطقۀ مرکزی ایران دارای محدود می

) و مشخص نیست که ۱سال پیش است (دورۀ سیلک  ۷۳۰۰تا  ۸۰۰۰دامنۀ زمانی طولانی از حدود 

های طالعۀ سفالرو بررسی و م ها به اوایل، اواسط و یا اواخر این دوره تعلق دارند. از همیناین سفال

تر شدن این تواند در روشنهای شاخص هستند میمایهآمده از محوطه که دارای نقشدستمنقوش به

 امر به ما یاری رساند.

 

 های منقوشسفال

ه به س های اجراشدهمایهزمینه و رنگ نقش رنگ نظراز توان را میهای منقوش سفال طور که پیشتر اشاره شد،همان

رد کتقسیم  قرمز ۀنقش سیاه روی زمین و نخودی ۀنقش سیاه روی زمین ،نخودی ۀنقش قرمز روی زمین شامل دسته

ز کرد های دیگر سفال تمرکبایست بر جنبهنهد و میبندی اطلاعات خاصی را در اختیار نمیحال این تقسیماما بااین

هنگاریشان مشخص است، به نتیجۀ معقولی های دیگر که وضعیت گاهای محوطهتا بتوان با مقایسۀ آنها با سفال

های ساده، چندان ظرافتی نداشته و مانند سفالهای منقوش نیز نائل شد. از نظر فناوری ساخت و پخت، سفال

شود، خوب ورز داده نشده و علی دیده میهای چشمههای با کیفیت نظیر سفالکه در سفالچنانها آنسفال ۀخمیر

نین همچ .فرج فروان است. همین تخلخل باعث سبُکی سفال و کاهش استحکام آن شده استدارای منافذ و خلل و 

نوعی که کربن موجود در مغز سفال زمان پخت سفال داشته بهها نیز نشان از کم بودن مدتسیاه بودن مغز سفال

های این گروه هم الرا پیدا نکرده و مغز سفال به رنگ سیاه درآمده است. از نظر ساخت نیز سف ١٠فرصت اکسایش

نوعی در ساخت آنها ظرافت بیشتری به خرج داده شوند که بهمتر میمیلی ۱۰هایی با ضخامت کمتر از شامل سفال

 از مواد آلی ها نیزسفال آمیزۀ هستند. مغز تیره بیشتر آنها داری کهشوند های خشن و ضخیم میشده و هم سفال

 دارای اشکال ساده و دهانه سفال فرم لحاظازهستند.  سازدست همگی و شدهتشکیل
ً
های ز، با دیوارهباها کاملا

                                                 
10. Oxidation 
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جراشده و ادر قسمت خارجی ظرف  هاسفالینهنقوش این  بیشتربرگشته به خارج هستند.  ۀلب صاف و مقعر و گهگاه

 ،قیمواج اف خطوطها شامل کاررفته در تزئین سفالهای بهمایهنقش .نیز دارای نقش است داخلی ظرفۀ لبگهگاه 

اند، که با استفاده از خطوط مورب متقاطع ایجادشده نقوش لوزی شکل (نقوش حصیری) ،خطوط زیگزاگی

 خطوط جناغی  و نقوش شطرنجی ،باندهای افقی ،های متداخلمربع
ً
هستند که همگی با استفاده از خطوطی کاملا

یک از شوند و هیچها دیده میهای مختلف سفالگروهها در مایه). نقش۸اند (تصویر ساده و ابتدایی به وجود آمده

طور که اشاره شد محل اجرای نقش بیشتر سطح بیرونی ظرف آنها به نوع خاصی از ظروف منحصر نیست. همان

 یهای درونی سفال ادامه میفراتر رفته و به لبه قسمت فوقانی سفال ازادامه نقش گهگاه  حالاست اما بااین
ً
ابد. تقریبا

 شود.مایۀ گیاهی، حیوانی و یا انسانی دیده نمیبوده و حتی یک نقشهندسی ها، مایهمی نقشتما

 
 آبادآمده از محوطۀ قبرستان نوشدستهای منقوش بهسفال .۸تصویر 

 

 های دورۀ نوسنگی منطقههای محوطۀ قبرستان با محوطهمقایسۀ سفال

هایی که مواد فرهنگی از آنها محوطه و همچنین بافتطور که اشاره شد با توجه به شرایط موجود همان

توان دربارۀ جزئیات زندگی ساکنان محوطه به توضیح و تفسیر پرداخت و اند، چندان نمیآمدهدستبه

مانده، در مورد گاهنگاری و مجبوریم تا با استفاده از همین میزان اندک شواهد و مدارکی که برجای

 پردازی کنیم.ضیههمچنین ماهیت احتمالی آن فر
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توان از آنها برای تعیین آمده وجود دارد که میدستهای بهدربارۀ گاهنگاری محوطه چند نکتۀ کلیدی در مورد سفال

توان گفت ای است که میاندازهها بهتاریخ تقریبی آن استفاده کرد. نخستین مورد اینکه فناوری ساخت و پخت سفال

فال (اعم توان هم در ساخت ساند. این تجربه را میید محصولی قابل قبول را داشتهسفالگران تجربۀ کافی برای تول

از انتخاب گل سفالگری، آمیزه، بافت، پرداخت سطح، تزئین و شکل) مشاهده کرد و هم در پخت آن (میزان و 

لیۀ صنعت سفالگری آباد جزو مراحل اوآمده از محوطۀ قبرستان نوشدستهای بهرو سفالنحوۀ حرارت دهی). ازاین

به حساب نیامده و مشخص است که صنعت سفالگری مراحل نخستین خود را گذرانده و سفالگران در مورد تولید 

، ۱۳۷۹گرفته در محوطۀ سیلک (گیرشمن های انجامواسطۀ کاوشای مجرب هستند. از طرفی ما بهسفال تااندازه

نیم داآباد فاصله دارد، میکیلومتر با محوطۀ قبرستان نوش) که حدود ده ۱۳۸۸و حسن فاضلی  ۱۳ملک شهمیرزادی 

 ۷۶۰۰-۷۵۰۰سال پیش آغازشده و در حدود  ۸۰۰۰های سفالگری در دشت کاشان از حدود که نخستین تجربه

طۀ آمده از محودستهای بهرسد که قابل مقایسه با سفالسال پیش است که صنعت سفالگری آن به سطحی می

ظر عنوان معیار در دشت کاشان در نرو اگر فناوری تولید سفال در محوطۀ سیلک را بهاست. ازاینآباد قبرستان نوش

سال پیش  ۷۶۰۰-۷۵۰۰تر از حدود توانند قدیمیآباد نمیآمده از قبرستان نوشدستهای بهبگیرم، آنگاه سفال

بایست رار در محوطه را تعیین نماید، مینماید. حال اگر این تاریخ حد ابتدایی استقباشند که به نظر منطقی هم می

به دنبال معیارهای دیگری بود که تا بتوان حد انتهایی استقرار در محوطه را بر اساس آنچه در فصل نخست کاوش 

ای، مانند های سفالی منطقهتواند به ما یاری برساند حضور سبکای که در اینجا میآمده تعیین کرد. نکتهدستبه

های سفالی ای آن سبکهای منطقهو سبک تگرگی زاغه است. منظور از سبک ١١»۱سیلک «، سبک علیسبک چشمه

 به یکدیگر شباهت داشته و در یک دورۀ خاص 
ً
است هم از نظر فناوری تولید، هم از نظر شکل و هم تزئین کاملا

خاص محدود نبوده بلکه به که فقط به یک منطقه یا یک دشت  ١٢کنند.در یک منطقۀ جغرافیایی وسیع رواج پیدا می

جوار و گهگاه تا مناطق بسیار دور های همبه عللی که در اینجا مجال بحث آن نیست، به مناطق و دشت

های ) تاریخ رواج سبک۱۳۸۹زاده گرفته (بنگرید به حسیناند. بر اساس مطالعاتی که پیشتر انجامیافتهگسترش

سال پیش است. برای مثال در این زمان است که ما شاهد  ۷۲۰۰تا  ۷۳۰۰ای در مرکز ایران حدود سفالی منطقه

                                                 
ها و آن نوع پرداختی هستند که در مایهنقشآن دسته از » ۱سیلک «. در اینجا باید اشاره کرد که منظور از سفال سبک  ١١

ای از زمان پدیدار شده اما به دلایلی تا مدت زمانی بسیار طولانی مورد استفاده بوده و فراتر از یک دورۀ زمانی را یک نقطه

تر از دورۀ های جدیدتواند در دورهمتفاوت بوده و این سبک می ۱با دورۀ سیلک » ۱سیلک «رو سبک گیرند. ازایندربر می

 نیز رایج باشد. ۱سیلک 

خود  گرفته یا اینکه هر منطقه برایصورت متمرکز در یک منطقه انجام میها به. برای اطلاع از اینکه تولید این نوع سفال١٢

 .Wong et al. 2010پرداخته بنگرید به: ها میطور مجزا به تولید این نوع سفالبه
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های کاشان، قزوین، شمال در دشت -احتمال دشت ری بودهکه مرکز تولید آن به-علی حضور سبک سفال چشمه

های البرز، دشت شاهرود و مناطق دورتر در شمال شرق هستیم. همچنین در همین زمان شاهد حضور سبک کوه

های ری و دشت کاشان هستیم. از در دشت -احتمال دشت قزوین استکه خاستگاه آن به-غه سفالی تگرگی زا

در دشت کاشان رایج  Iکه در دورۀ سیلک  -نقش نردبانی–های تزئین سفال طرفی در همین تاریخ برخی از سبک

شوند. حال در های این دوره دیده میهای محوطههای ری و قزوین نفوذ کرده و در مجموعه سفالبوده به دشت

دیگر در عبارتهای سفالی که اشاره شد، وجود ندارد. بهیک از این سبکآباد هیچمورد محوطۀ قبرستان نوش

علی، نه تگرگی زاغه و نه های سبک چشمهآباد نه سفالتان نوشآمده از محوطۀ قبرسدستهای بهمجموعه سفال

سال  ۷۲۰۰تا  ۷۳۰۰ای در حدود های منطقهشود. اگر فرض نخست ما مبنی بر رواج سبکدیده نمی Iسیلک 

 به این نتیجه رهنمون میها در محوطۀ قبرستان نوشیک از این سبکپیش درست باشد، نبود هیچ
ً
شود که آباد منطقا

 پیش از میلاد نیست. ۷۳۰۰ن محوطه جدیدتر از ای

 
 آبادهای منقوش محوطۀ نوش. سفال٤طرح 

 

ر منظوها هم بهمایههای پرداخت سطح سفال و نوع تزئینات و نقشعلاوه بر این دو معیار، شاید بتوان از شیوه

 در سفالگاهنگاری دقیق
ً
شده از لعاب گلی غلیظ استفاده هاتر محوطه یاری گرفت. از نظر شیوۀ پرداخت معمولا

مالی نگاریِ فاضلی از تپۀ شکه بیشتر به رنگ نخودی بوده و تعداد اندکی هم به رنگ اخرایی تیره هستند. در لایه

ها سال پیش (کانتکست ۷۴۰۰هایی با لعاب گلی غلیظ به رنگ اخرایی تیره به تاریخ حدود سیلک، حضور سفال
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تر از این نوع پرداخت خبری نیست. از های کهنو این در حالی است که در لایه) ۱۳۸۸رسد (فاضلی ) می۵۰۹۰

ی تواند تا اندازه در گاهنگارآباد نیز میهای محوطۀ قبرستان نوشهای به کار گرفته شده در سفالمایهطرفی نقش

 برابری از نقشمحوطه به ما یاری رساند. باوجوداینکه نمی
ً
های محوطۀ قبرستان ی سفالهامایهتوان نمونۀ کاملا

ترین محوطۀ از سیلک که نزدیک-های دورۀ نوسنگی منطقۀ مرکزی ایران یک از محوطهآباد را در هیچنوش

اما  آباد، آق تپه و غیره پیدا کردشده به آن است گرفته تا سنگ چخماق، پردیس، ازبکی، چاربنه، ابراهیمشناخته

های در محوطۀ سیلک هستند. برای مثال نمونه Iای قابل مقایسه با دورۀ سیلک ههای آن تااندازمایهحال نقشبااین

 برابر–مشابه 
ً
های زیگزاگی موازی، خطوط مواج موازی، خطوط متقاطع که نقش حصیری را مایهنقش -اما نه کاملا

مشاهده کرد  Iسیلک  توان در قطعات شکستۀ دورۀاند، دالبرهای لبۀ داخلی و نقوش شطرنجی را میبه وجود آورده

، B، بخش ۹، قطعۀ Aویک، بخش ؛ لوح چهل۱۶و  ۱۵، ۹، ۳، قطعات D: لوح چهلم، بخش ۱۳۷۹(گیرشمن 

مایۀ گیاهی، حیوانی یا انسانی در طور که پیشتر اشاره شد هیچ نقش). همچنین همان۳، قطعۀ C، بخش ۷قطعۀ 

ها هندسی و بسیار ساده هستند. از مایهو همۀ نقششود آباد دیده نمیهای محوطۀ قبرستان نوشمجموعه سفال

علی زمان با دورۀ چشمهسال پیش و هم ۷۰۰۰های غیرهندسی در منطقۀ مرکز ایران به حوالی مایهطرفی رواج نقش

حوطۀ احتمال تاریخ استقرار در مشود که بهها نیز باز به این نتیجه ختم میمایهترتیب بررسی نقشایناست و به

 گردد.سال پیش بازمی ۷۰۰۰آباد به پیش از ستان نوشقبر

 
 آبادآمده از محوطه نوشدستهای منقوش به. سفال۵طرح 
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 برآیند

های انسانی، چیزی طور که اشاره شد شوربختانه به علت تخریب شدید محوطه در اثر فعالیتهمان

آمده تدسهایی هم که طی کاوش بهیافتهزیادی از بافت اصلی محوطه باقی نمانده و از طرف دیگر اندک 

 برجا، درمجموع بآمده و بهدستهای ثانویه بههای رسوبی و بافتبیشتر از بافت
ً
ستر جز یک لایۀ تقریبا

رده و شدت محدود کها را بهشناختی مطمئنی ندارند. ترکیب این دو عامل مطالعه و بررسی یافتهباستان

ها، ای یافتهحال بررسی و تحلیل مقایسهاما بااین نماید؛ا دشوار میرو شناخت ماهیت محوطه رازاین

زمان استقرار و تاریخ تقریبی آن به دست تواند اطلاعاتی در مورد مدتکم میها، دستویژه سفالبه

های ویژه سفالها و بهتوان از بررسی یافتهای که میدهد که به نتایجی منجر شود. نخستین نتیجه

مانده از محوطۀ قبرستان های فرهنگی برجایآمده از محوطه گرفت این است که آثار و لایهدستبه

هم از  هاچندان طولانی است زیرا تمامی یافتهآباد، همگی متعلق به یک دورۀ زمانی و استقراری نهنوش

 همخوان و همسان بوده و بیانگر و
ً
های جود دورهنظر سبک و صورت و هم از نظر ساخت و فناوری تقریبا

زیاد به دورۀ احتمالفرهنگی مختلف نیستند. نتیجۀ دوم در مورد محوطه گاهنگاری آن است که به

تر مانند های کهنسال پیش) تعلق دارد زیرا نه شواهدی از دوره ۷۲۰۰-۷۶۰۰( ۲نوسنگی متأخر 

یدتر های جداهدی از دورهشود و نه شوسفال و یا مراحل اولیۀ نوسنگی باسفال در آن دیده مینوسنگی بی

گیری درست باشد باید به یک پرسش علی). حال اگر این دو نتیجهسنگ انتقالی (چشمهومانند مس

ضمنی پاسخ گفت و آن اینکه چرا باوجود نزدیکی این محوطه با تپۀ شمالی سیلک (حدود ده کیلومتر) 

گرفته شده در این دو محوطه شباهت  های به کارمایهزمان در دو محوطه، نقشهای همو وجود لایه

ز علی) برخی اوسنگ انتقالی (چشمهکه در دورۀ بعد یعنی دورۀ مسزیادی به یکدیگر ندارند درحالی

علی یا زاغه) به مناطق دوردست (و همچنین سفال نوع چشمه ۱های سیلک های شاخص سفالمایهنقش

مراحل نخست به ماهیت جوامع دورۀ نوسنگی که اند. شاید علت اصلی این عدم شباهت در نفوذ کرده

 بهعبارتتازه یکجانشین شده بودند بازگردد. به
ً
تازگی دیگر جوامع انسانی منطقۀ مرکزی ایران که احتمالا

های و روستاها یا استقرارگاه ١٣به زندگی یکجانشینی روی آورده بودند -سال پیش ۸۰۰۰در حدود -

ده بودند، در مراحل اولیه بیشتر در پی نشان دادن هویت مستقل خود مستقل و خودگردانی را تشکیل دا

های همسایه نداشتند های رایج در استقرارگاهای به تقلید از سبکتنها علاقهجوار بوده و نهاز جوامع هم

نوعی دون شأن خود دانسته و آن را نوعی اختلال در های دیگران را بهگیری از سبکبله شاید حتی وام

                                                 
انشینی های یکجتاکنون در دست داریم و ممکن است که در آینده با کشف استقرارگاههایی که البته بر اساس یافته.  ١٣

 تر در منطقۀ مرکزی ایران، این فرضیه رد شود.قدیمی
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احتمال به همین خاطر است که باوجوداینکه در منطقۀ مرکزی ایران، اند. بهکردهیت خود قلمداد میهو

مانند چاربنه و –زمان وجود دارد که فاصلۀ چندانی از یکدیگر ندارند چندین محوطۀ نوسنگی هم

شتر جنبۀ فن ا بیهاما از نظر سبک تزئین سفال شباهت چندانی به یکدیگر نداشته و شباهت -آبادابراهیم

سال پیش) که جوامع وارد  ۷۳۰۰-۷۲۰۰وسنگ انتقالی (شناختی دارند و این وضعیت تا دورۀ مس

های منطقه پس ما شاهد حضور سبکشوند، ادامه داشته و ازاینمرحلۀ جدیدی از روابط اجتماعی می

 در محوطۀ بسیار دور از هم هستیم.
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 ایران جنوب شرقمروی و -بررسی ارتباط میان فرهنگ بلخی

 مروی در شهداد-های فرهنگ بلخیمطالعه موردی: یافته
 

 یم**قد یروانیا یددکتر فرشحامد طهماسبی زاوه*، 
 دانشگاه هنر اصفهان شناسی*دانشجوی دکتری باستان

 دانشگاه هنر اصفهان دانشکده حفاظت و مرمت شناسی**استادیار باستان

 
 چکیده

مروی، شناسایی حوزۀ گسترش جغرافیایی یا ترسیم مرزهای -یکی از مسائل مهم در زمینۀ شناخت فرهنگ بلخی

انی ی ایران، از اهمیت شاینوب شرقجنفوذ این فرهنگ است. در این زمینه، بررسی میزان نفوذ این فرهنگ در مناطق 

های ها و گورستانشناسی در طی دهه اخیر، به شناسایی استقرارگاههای باستانها و بررسیبرخوردار است. کاوش

مروی در جنوب خراسان (گوند باغستان، بکندای طبس، رزه درمیان و سرتخته باراز) منجر -مرتبط با فرهنگ بلخی

های ایران دارد. علاوه بر این مهم، آثار و یافته جنوب شرقاین فرهنگ به سمت  شده است. این امر نشان از گسترش

مروی از منطقۀ کرمان (شهداد، جیرفت و یحیی) و بلوچستان ایران (خوراب، دامین، بمپور -مرتبط با فرهنگ بلخی

مروی -خیرهنگ بلشناسی مرتبط با فهای باستانشده است. بیشترین حجم یافتهییشناسا) ١٤شماره و گورستان 

منظور درک روابط میان این دو منطقه و بررسی احتمال وجود است. به آمدهدستبهدر این مناطق، از محوطه شهداد 

استقرارهای این فرهنگ و گسترش آن در استان کرمان، این نوشتار به بررسی ارتباطات تجاری، فرهنگی و تأثیر و 

 یافته است.اختصاصمروی -تأثرات میان محوطۀ شهداد و فرهنگ بلخی

های های مینیاتوری، تدفینمروی (ستون-بررسی و مطالعۀ موارد تشابه موجود میان شهداد و فرهنگ بلخی 

 نوعی دلالت برها، ظروف مرمری، کلریتی و فلزی)، بهدانها، سرمهیادمانی، عصاهای قدرت، سرناها، تبرها، آیینه

های تدفینی ی میان این دو منطقه دارد. همچنین وجود برخی از سنتوجود ارتباطات گسترده تجاری و فرهنگ

های ها همچون ستونهای یادمانی و نوع خاصی از گورنهادهتدفین ازجملهمروی در شهداد -فرهنگ بلخی

های ها، سربندها، عصاهای قدرت و سرناها، در برخی از گورهای شهداد بر مهاجرت گروهمینیاتوری، موزاییک

مروی به سمت شهداد و همچنین گسترش نظام اعتقادی و فرهنگی -از گسترۀ جغرافیایی فرهنگ بلخیانسانی 

 مروی در شهداد، حکایت دارد.-فرهنگ بلخی

 
 مروی، شهداد، روابط تجاری، تأثیر و تأثرات فرهنگی.-فرهنگ بلخیهای کلیدی: واژه
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 پیشگفتار
م اطلاق پ ١٥٠٠-٢٣٠٠های استقراری که متعلق به ای از محوطهمروی، به مجموعه-فرهنگ بلخی

هایی از ایران، شمال افغانستان و بخش شمال شرقشود که در پهنۀ جغرافیایی جنوب ترکمنستان، می

های گونه ودهای بارز این فرهنگ، وجیافته است. از ویژگیگسترشو  گرفتهشکلتاجیکستان و ازبکستان 

ای کالاههمچون طلا و نقره، وجود انواع  بهاگرانشاخص سفالی، استفادۀ فراوان از فلز مفرغ و فلزات 

های بومی و وارداتی شامل لاجورد، کلریت، عقیق، فیروزه و مرمر است که از سنگ هزا و روزمرشأن

 هایاحتمال آیینی ازجمله ستونبهو  فردهای از اشیاء منحصربمجموعه ،اند. علاوه بر آنساخته شده

تر از مهم وتبرهای تشریفاتی  سُرناها، ی، عصاهای قدرت،بلخهای ترکیبی مینیاتوری مرمری، پیکرک

گورنهاده، گذاشتن غذا همراه مردگان و  و کثرتهای تدفین (تدفین حیوانی، تنوع همه مراسم و شیوه

 اند.نقش داشته گیری این مجموعۀ ارزشمندگورهای یادمانی)، در شکل

های را ساریانیدی در کاوش ١)BMACمروی (-شناسی بلخیاصطلاح مجموعه باستان

شناسان بسیاری ازجمله هیبرت نیز از انتخاب و استفاده کرد و باستان م ١٩٧٠افغانستان در اواخر دهۀ 

استفاده ).  Hiebert & Lemberg-Karlovsky 1992: 2/Hiebert 1994:1آن استفاده کردند (

 شناسی در این منطقه و شباهتهای باستاناز این نام از طرف ساریانیدی علاوه بر پیشگام بودن کاوش

های این دو منطقه، بدین سبب بود که وی، گستره این فرهنگ را در محدودۀ دو منطقه میان آثار و یافته

 ).Sarianidi 2002: 86-87دانست (بلخ و مرو می

 

 مروی-بلخیگاهنگاری فرهنگ 

) و مپ ١٧٥٠ تا ٢٣٠٠( توان به دو دوره زمانی، دوران اوج و شکوفاییگاهنگاری این فرهنگ را می

 :Luneau 2015) تقسیم کرد (مپ ١٤٠٠-١٥٠٠تا  ١٧٥٠( دوران فروپاشی و انحطاط تدریجی

. ود داردشناسان اختلافاتی وج). در گاهنگاری این فرهنگ بین باستان١٦٦: ١٣٩٢؛ فرانکفورت 303

م پ ٢٣٠٠)، Francfort 1994: 272م (پ ٢٥٠٠/٢٣٠٠های برای شروع این فرهنگ، تاریخ

م پ ٢٢٠٠)، بازۀ Biscione & Vahdati 2011: 238؛ ٦١٤: ١٣٩١(باصفا و رحمتی 

)Lemberg-Karlovsky 2013: 22; Hiebert 1994: 80م پ ٢٢٥٠تا  ٢٣٠٠ ) و تاریخ

م را با توجه به پ ٢٤٠٠). سپس ساریانیدی تاریخ Sarianidi 2008: 65یشنهادشده است (پ

                                                 
1. Bactria Margiana Archaeological Complex 
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 ٢٤٠٠). تاریخ Sarianidi & Dubova 2010: 5های گورستان سلطنتی گنورتپه ارائه کرد (کاوش

در   Vدر بلخ و نمازگا ٣ یداشلیشنهادشده و با فاز کللی در مرو، پم که برای شروع این فرهنگ پ

به واقعیت  به نظر )Cattani & et al. 2008: 43است ( زمانهمداغ های شمالی کوپتکوهپایه

 ;Lemberg-Karlovsky  2013: 22م (پ ١٧٠٠برای پایان این فرهنگ تاریخ  تر است.نزدیک

Biscione & Vahdati 2011: 238 م پ ١٤٠٠تا  ١٥٠٠) و تاریخ ٦١٤: ١٣٩١؛ باصفا و رحمتی

 ١٥٠٠/١٣٠٠). فرانکفورت تاریخ Hiebert 1994: 8; Luneau 2015: 304یشنهادشده است (پ

در مرو،  ٣م که با پایان فاز تاخیربای پ ١٣٠٠و برخی دیگر تاریخ  )Francfort 1994: 272م (پ

اند است پیشنهاد داده زمانهمداغ های کوپتدر کوهپایه VIپایان فاز بوستان در بلخ و پایان نمازگا 

)Cattani & et al.  2008: 43.( 

اریخ توان تمروی می-شناسان در زمینۀ گاهنگاری فرهنگ بلخیهای باستانبعد از ارائه گاهنگاری

ایران، واحۀ مرو و منطقه بلخ جنوبی  شمال شرقم را برای شروع این فرهنگ در پ ٢٣٠٠-٢٤٠٠

قی م را برای شروع این فرهنگ در منطقۀ بلخ شمالی و بلخ شرپ ٢٠٠٠ پیشنهاد کرد. همچنین تاریخ

م به حیات خود ادامه داده پ ١٣٠٠رسد که این فرهنگ تا حدود صحیح می به نظرشود. پیشنهاد می

 های عصر آهن منطقه مستحیل شده است.است و سپس در فرهنگ

 

 شهداد

است.  قرارگرفتهی دشت لوت و در شرق استان کرمان جنوب غربمحوطۀ شهداد در دشت تکاب در 

رکز ای مهم و کلیدی و متر مدیون موقعیت جغرافیایی آن بوده است؛ نقطهشکوفایی و رونق شهداد بیش

های کرمان، خراسان و سیستان را به نیز استان اکنونهمهای ارتباطی زمینی که انشعاب و تقسیم راه

 ).٦٨: ١٣٩٤سازد (اسکالونه یکدیگر متصل می

دانشگاه تهران در دشت  های جغرافیایی گروه جغرافیای.ش؛ هنگام پژوهشهـ ١٣٤٦در سال 

یلومترمربع وسعت دارد (کابلی ک ٦٠لوت، محوطه شهداد شناسایی شد. این محوطه باستانی بیش از 

روزه در دشت تکاب یستب.ش پس از یک بررسی هـ ١٣٤٨های شهداد از سال ). کاوش٢٨٤: ١٣٩٤

). بعد از ٧٥: ١٣٨٥.ش پایان یافت (حاکمی هـ ١٣٥٦آغاز و در سال  Aدر نزدیکی گورستان اصلی 

هـ.ش با  ١٣٨٢-١٣٧٣را میرعابدین کابلی در سال  شناسی در شهدادهای باستانانقلاب نیز کاوش

 ).١٠١: ١٣٩١های مسکونی در محوطه شهداد ادامه داد (کابلی تمرکز بر شناخت بخش
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.ش حفاری و در هـ ١٣٥٦تا  ١٣٤٨های متر)، بین سال ٥٠×١٠٠یا گورستان اصلی ( Aترانشه 

متری شمال  ٣٠٠)، در متر ١٠×١٠( Bطی آن تعداد زیادی از گورهای این گورستان کاوش شد. ترانشه 

هشت تدفین در این ترانشه کاوش شده است) این قسمت  درمجموعاست. قبور ( شدهواقع Aترانشه 

 ، سنگ مرمر، کلریت وها بودند که شامل اشیایی از جنس مفرغدارای غنای بیشتری به لحاظ گورنهاده

 ٦٠٠متر)، در  ١٠×١٥( C شدند. ترانشۀاز سنگ لاجورد و عقیق می شدهساختههای همچنین مهره

احتمال کوره ذوب فلز)، و از آن هشت گور و دو کوره (به شدهواقع Aی ترانشه شمال غربمتری 

ای در بخش پراکنده های.ش گمانههـ ١٣٥٦) همچنین در سال ٨٣: ١٣٨٥شده است (حاکمی ییشناسا

D  که در هشتصد متری شمال ترانشهA های ذوب مس را شامل قرار داشت؛ کاوش شد که بیشتر کوره

 Dم برای مجموعه پ ٢٠٠٠-٢٢٠٠)  تاریخ ٧٠: ١٣٩٤؛ اسکالونه ١٩٩: ١٣٨٥شود (حاکمی می

ر قبل از های شهداد دعدد گور طی کاوش ٣٨٣ درمجموع). ٢٥٢: ١٣٨٥یشنهادشده است (حاکمی پ

 ).٩٧: ١٣٨٥انقلاب کاوش شده است (حاکمی 

خان تپه قرار دارد. این تپه، شامل یک لایه ارتفاع به نام دهای کم، تپهCو  Bهای در شمال بخش

قیمتی ازجمله نیمه های قیمتی وتراشی، سنگاستقراری بر یک تپه طبیعی است. انواع ابزار کار سنگ

ا و مهرهای هشده است. علاوه بر این موارد، شناسایی سنگییشناساح تپه عقیق، لاجورد و فیروزه بر سط

دهنده وجود یک کارگاه ساخت و پرداخت های مختلف در این تپه، نشانتراشیده از انواع سنگنیمه

 ). ٦٩: ١٣٦٨خان تپه است (کابلی سنگ و مهره در ده

 

 گاهنگاری شهداد

صورت افقی و نه عمودی است. مدارک های خاص جغرافیایی بهیل ویژگیبه دلتوالی فرهنگی در شهداد 

 دهندۀ چهار دوره اصلی و زیردورهشده از شهداد نشانیگردآور
ً
هایی به شرح ذیل هستند که مجموعا

گیرد (اسکالونه م را در برمیهای هزاره چهارم تا نیمه هزاره دوم پرا بین آخرین سده ساله ١٥٠٠یک دوره 

٧٢ :١٣٩٤.( 
 )٢٥٢-٢٣٩: ١٣٨٥بازه زمانی (حاکمی  دوره

 مپ ٢٧٥٠-٣١٥٠ IV2 تکاب

 مپ ٢٢٤٥٠-٢٧٥٠ IV1 تکاب

 مپ ٢٢٠٠-٢٤٥٠  III2 تکاب

                                                 
 ).٧٣: ١٣٩٤م را برای پایان این دوره، پیشنهاد کرده است (اسکالونه پ ٢٥٠٠اسکالونه تاریخ  .٢
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 مپ ١٩٠٠-٢٢٠٠ III1 تکاب

 مپ ١٧٠٠-١٩٠٠ II2 تکاب

 مپ ١٥٠٠-١٧٠٠ II1 تکاب

 م و آغاز دوره تاریخیپ ١٥٠٠ I تکاب

میلادی در  ٦٠های سالواتوری در اواخر دهه م؛ آثار این دوره از بررسیپ ٢٧٥٠-٣١٥٠: IV2تکاب  )١

 شده است.ییشناساو مرکز دشت تکاب  Aبخش شرقی گورستان 

متر) از شمال شرقی  ١٢×٨م؛ مدارک مربوط به این دوره از یک ترانشه (پ ٢٤٥٠-٢٧٥٠: IV1تکاب )٢

ء یش ١٣ایی همچون ظروف سفالی نخودی، هتدفین با گورنهاده ١٧شده که شامل ییشناسا Aگورستان 

 ظرف کلریتی از نوع سری قدیم بوده است.  ٧مفرغی و 

در  II-Iهای شده در ترانشهییشناساهای تدفین بر اساسم؛ این دوره پ ٢٢٠٠-٢٤٥٠: III2تکاب  )٣

 ). ٧٧: ١٣٩٤شده است (اسکالونه ییشناساشمال گورستان اصلی 
در شمال گورستان  IIهای شده در ترانشهییشناسار این دوره از قبور م؛ آثاپ ١٩٠٠-٢٢٠٠: III1تکاب  )٤

های مینیاتوری شهداد به این دوره تعلق دارند (حاکمی ). ستون٧٩شده است (همان، ییشناسااصلی 

 ٢٠٠٠-٢٢٠٠که در شمال گورستان اصلی قرار دارد به بازه زمانی D) همچنین بخش ٢٤٦: ١٣٨٥

 ).٢٥٢: ١٣٨٥(حاکمی  گذاری شده استم تاریخپ
شده است. درمجموع شش ییشناسا  Bم؛ این دوره فرهنگی در گورستانپ ١٧٠٠-١٩٠٠: II2تکاب  )٥

تفاوت  Aشناسی ساختاری با گورستان اصلی گور نزدیک به هم در آن کاوش شده که از لحاظ گونه

که در بعضی موارد  است قرمزرنگهای این دوره شامل نوعی سفال . سفال٣دهدچندانی را نشان نمی

                                                 
 ، کاوش شده است:Bهای ذیل در گورستان تدفین .٣

 ).٠٣٧٠شماره  ءیش؛ ٣٢٩: ١٣٨٥ی (حاکم وجود داشت ایاستوانه یظرف مرمر یکگور فقط  ین: در ا٠٤٢ ینتدف

 هایمهره ی،تبر، سه عدد دستبند مفرغ یک ی،رنگ ساده، دو ظرف مفرغ ینخود یظرف سفال ٥گور  ین: در ا٠٤٣ ینتدف

 ).٣٣٠(همان شد  ییو لاجورد شناسا یقگردنبند از جنس عق

لاجورد و  یق،عق هایظرف از جنس سنگ صابون، مهره یک ی،سـنجاق و دو دسـتبند مفرغ یکگور  ین: در ا٠٤٤ ینتدف

 ).٣٣١(همان شد  ییشناسا یدرنگسف یسنگ

 یکعدد تبر و  یکظرف،  یکدستبند،  یکسـه سـنجاق،  ینه،آ یکو سـاده،  ینخود ی: دو عدد ظرف سـفال٠٤٥تدفین 

 ).٣٣٢(همان  شد ییشناسا ینتدف ینعنوان گورنهاده از ابه یظرف مرمر یکو  یظرف صابون یکبه همراه  یاسکنه مفرغ

 ).٣٣٣(همان  شد ییعدد صدف از آن شناسا یکبود و فقط  شدهیبشدت تخرهب ینتدف ین: ا٠٤٦ ینتدف

 شــدشــناســایی ظرف از جنس ســنگ صــابون  یکو  یتبر مفرغ یک ی،گور، چهار عدد ظرف ســفال ین: از ا٠٤٧ ینتدف
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شود. علاوه بر آن نوعی سفال صورت کنده بر آنها دیده میهای سفالگران بهموسوم به نشانه علائم

ها، تبرها، ظروف و شود. اشیاء فلزی متنوع که شامل آیینهساده و غیرمنقوش نیز دیده می قرمزرنگ

 IVAو تپه یحیی  IIIC، ترنگ تپه IIIC، حصار IV شهر سوختهشود؛ قابل مقایسه با می دستبندها

). حاکمی معتقد است که آثار فلزی این دوره، ٨٣: ١٣٩٤؛ اسکالونه ٢٤٢: ١٣٨٥است (حاکمی 

ان تراشی آثار گورستگر نوعی تداوم هنر سنگندارند، در عوض اشیاء سنگی نشان IIIشباهتی به آثار دوره 

A  ٢٤٣: ١٣٨٥است (حاکمی.( 
ی شمال غربمتر در  ١٠×١٠؛ این دوره فرهنگی از حفاری یک ترانشه مپ ١٥٠٠ -١٧٠٠: II1تکاب )٦

، C شده که با عنوان گورستانییشناساشده است. در این ترانشه، هشت گور ییشناساگورستان اصلی 

آمده از این گورستان، باعث به وجود آمدن مشکلاتی دستها و مدارک به. کمبود یافته٤شده استیمعرف

                                                 
شده و و گاو نشان داده یرآن صحنه نزاع ش یغهت یرو یکانحنادار و بلند دارد و در  یغهت یک ینتدف ینا ی(همان). تبر مفرغ

آمده از بلخ و دو تبر که از دســتر از نظر جنس و فرم به تبر بهبت یندرآمده اســت. ا یشبه نما ینقش دو مـاه یگرد یرو

 ).٢٤٣: ١٣٨٥حاکمی (است  یهشب ،آمدهدستبه یمانخن

 .نددایترانشه متعلق م ینرا به ا ٠١١و  ٠١٠ ینفوق، دو تدف هایینعلاوه بر تدف حاکمی

 یظرف ساده مفرغ یک و دارظرف لوله یک ی،نخود ی: هفت ظرف سفال٠١٠تدفین 

عدد  ٣ ای،عدد مهره نقره ٣٢ ای،)، دو عدد حلقه نقرهبندیشانی(پای نوار نقره یک ی،نخود ی: دو ظرف سـفال٠١١تدفین 

عدد ظرف  یک ی،مفرغ یزآو ند و دو عددبسـه عدد دست ی،و مته مفرغ ینهدرفش، آ ی،چهار ظرف مفرغ ی،سـنجاق مفرغ

 ).٢٩٤-٢٩٣: ١٣٨٥ی (حاکمی مرمر
 شده است:ییشناسا، کاوش و Cهشت تدفین ذیل در گورستان  .٤

: سه عدد ظرف سفالی، سه عدد سنجاق، یک دستبند مفرغی و دوازده مهره عقیق مجموع گورنهاده این تدفین ٠٤٨تدفین  )١

 ).٣٣٥: ١٣٨٥بودند (حاکمی 

ظرف سفالی نخودی، یک کاسه سفالی خاکستری، تبر، اسکنه و یک چاقوی مفرغی  چهار عددر، : از این گو٠٤٩تدفین  )٢

 ).٣٣٦و تعدادی مهره سنگی شناسایی شد (همان 

: دو عدد ظرف سفالی نخودی، یک عدد ظرف خاکستری، یک سرپیکان، ظرف، چاقو، تبر، اسکنه، سنجاق، ٠٥٠تدفین  )٣

 ).٣٣٧های این تدفین بودند (همان گورنهاده ازجملهنیزه و یک شیء لوله مانند از جنس مفرغ و تعدادی مهرۀ سنگی سفید 

عدد سنجاق مفرغی، یک حلقه مفرغی  ١٢رف خاکستری، : از این گور سه ظرف سفالی نخودی، یک عدد ظ٠٥١تدفین  )٤

 ).٣٣٨و یک گوشواره از آلیاژ نقره و سرب شناسایی شد (همان 

 ).٣٣٩: از این گور تنها شش عدد ظرف سفالی نخودی شناسایی شد (همان ٠٥٢تدفین  )٥

 ).٣٤٠: از این گور تنها یک عدد ظرف سفالی شناسایی شد (همان ٠٥٤تدفین  )٦

 ).٣٤٢این گور دو ظرف سفالی خاکستری و یک عدد ظرف سربی شناسایی شد (همان : از ٠٥٤تدفین  )٧
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 ). ٨٤: ١٣٩٤؛ اسکالونه ٢٤٢: ١٣٨٥ح این مواد شده است (حاکمی در تفسیر و تشری
 ).٧٣: ١٣٩٤م اسکالونه پ ١٥٠٠: Iتکاب  )٧

 

 مروی-های میان شهداد و فرهنگ بلخیشباهت
ها با ایران، شهداد بیشترین وجه تشابه را به لحاظ شباهت آثار و یافته جنوب شرقدر میان استقرارهای 

 مروی-ترین موارد تشابه میان شهداد و فرهنگ بلخیمهم ازجملهمروی دارد. موارد ذیل -فرهنگ بلخی

 است:

 

 های یادمانیتدفین

 گورنهاده فاقد داشتن باوجودشود که های قبل از انقلاب در شهداد قبوری شناسایی میدر طول کاوش

Lamberg- ١١: ١٣٨٦؛ هیبرت و کارلوسکی ٨٩-٨٨: ١٣٨٥(حاکمی  ٥انداسکلت انسانی بوده

Karlovsky & Hiebert 1992: 135;های یادمانی است که یکی از ها از نوع تدفین)، این تدفین

-٢٣٠٠( رود. در بازه زمانیمروی به شمار می-های تدفینی در گستره فرهنگ بلخیترین شیوهمهم

لغ٢١، تغلق ١مروی از تغلق -م) در گستره جغرافیایی فرهنگ بلخیپ ١٥٠٠
ُ
تپه، شهرک فیروزه ، گنور، ا

 شده است. ییشناساهای یادمانی و محوطه چلو، تدفین

 

 های مینیاتوریستون

-های شاخص فرهنگ بلخیهای گرد مرمری، یکی از تولیدات و ویژگیهای مینیاتوری و صفحهستون

 به همراه هم و بیشتر از ساختارهای تدفینی به دست میمرو
ً
ر آیند. این اشیاء دی است. این آثار عموما

رنگSchmidt 1937:Pl, LXI & LXII( ایران از تپه حصار دامغان شمال شرق
ُ
تپه )، ت

)Deshayes 1974: 491تپه ()، شاهArne 1945: pl, XXVI, Fig, 195 محوطه چلو ،(

)، در شرق ایران از گورستان رزه درمیان (سروش و یوسفی ١٣٩٣ا وحدتی وگوی شخصی ب(گفت

)، در جنوب ترکمنستان از گنور ٢١: ١٣٩٤)، گوند باغستان فردوس (فرجامی ٢٧٢: ١٣٩٣

)Sarianidi 2007: 110-111تپه ()، آلتینMasson 1988, Pl, XXXVIIIلغ
ُ
تپه )، ا

                                                 
 ).٣٤٢، دو ظرف صابون و سنجاق مفرغی شناسایی شد (همان قرمزرنگ: از این گور هفت ظرف سفالی ٠٥٥تدفین  )٨

 ).٣٤٢و  ٨٨: ١٣٨٥اشاره کرد (حاکمی  Cدر ترانشه  ٥٤توان به گور شماره عنوان نمونه می. به٥
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)Lecomte 2013: 182کللی ،(IV )Hiebert 1994: 19 ( ١) تغلقHiebert 1994: 23 و (

افغانستان از  شمال غرب) و درنهایت از Sarianidi 2007: 111/ Hiebert 1994: 22( ٢١تغلق

 ). Kohl 1984: 159-173اند (داشلی و هیردای تپه شناسایی شده

، ٧٥، ٦٠، ٥٧های شماره (تدفین Aهای گورستان عدد ستون مینیاتوری از تدفین ٢٣در شهداد نیز 

 ٢( ٢٧٧، ٢١٤، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٢، a١٨٨، ١٧٦، ١٣٩، ١٣٤، ١٠٤عدد)،  ٢( ٨٠، ٧٨

-١٩٠٠( III1ها را به دوره شده است. حاکمی این ستونییشناسا) ٣٧١، ٢٩٤، ٢٨٦، ٢٨٠)، عدد

 ). ٢٤٦: ١٣٨٥داند (حاکمی م) متعلق میپ ٢٢٠٠

کند و عکسی از این آثار را منتشر ای نمیشهداد اشاره های گرد سنگی درهرچند حاکمی به وجود صفحه

، ١٩٣، ١٤٢، ٧٥عدد صفحه گرد سنگی از گورهای شماره  ٧نکرده است اما سالواتوری معتقد است که 

). با توجه به اهمیت موضوع Salvatori  2008b: 90شده است (ییشناسا ٢٧٤و  ٢٦٧، ٢١١، ٢٠٦

ن نظر سالواتوری روش وسقمصحتمذکور پرداخته خواهد شد تا یک هر یک از گورهای بهبه بررسی یک

 شود.

، هفت عدد ظرف سفالی، یک ٧٥های منتشرشده از شهداد، از گور شماره گزارش بر اساس: ٧٥گور  •

گی ء سنیشو  شدهگزارشعدد ظرف کلریتی، دو شیء فلزی، دو ظرف مرمری و یک ستون مینیاتوری 

 ).٣٦٢: ١٣٨٥سنگی نامید، شناسایی نشده است (حاکمی  دیگری که بتوان آن را صفحه گرد

احتمال یک عصای متر بهسانتی ٩٢به طول  ١٤٩٠ای شکل به شماره ء سنگی استوانهیش: ١٤٢گور  •

قدرت باشد. در این گور شیء سنگی دیگری که بتوان آن را صفحه گرد سنگی نامید، شناسایی نشده 

 ).٤٢٠: ١٣٨٥است (حاکمی 

به طول  ٢٢٦٠ء شماره یششده است. یمعرفاین گور دو شی سنگی با کاربری نامشخص : در ١٩٣گور  •

یک قطعه سنگ تخت و بدون ابعاد  ٢٢٦٤ء شماره یشاحتمال عصای قدرت باشد و متر بهسانتی ١٠٢

تواند یک صفحه گرد سنگی باشد (حاکمی کدام از این اشیاء نمیاست که هیچ ذکرشدهمشخص 

٤٧٠: ١٣٨٥.( 

متر یک ستون مینیاتوری کوچک است سانتی ٢١×١٢به ابعاد  ٢٤٧٤ء شماره یش: در این گور، ٢٠٦گور  •

احتمال یک عصای قدرت باشد. متر بهیسانت ٩٢به طول  ٢٤٧٣ای شکل به شماره ء سنگی استوانهیشو 

می کدر این گور شی سنگی دیگری که بتوان آن را صفحه گرد سنگی نامید، شناسایی نشده است (حا

٤٨٤: ١٣٨٥.( 
متر یک ستون مینیاتوری کوچک است سانتی ٢١×١٢به ابعاد  ٢٥٥٥ء شماره یش: در این گور، ٢١١گور  •



 
 
 
 
 

    85 رانیو جنوب شرق ا يمرو-یفرهنگ بلخ انیارتباط م یبررس
 

 
 

احتمال یک عصای قدرت باشد. متر بهیسانت ٩٨به طول  ٢٥٥٦ای شکل به شماره ء سنگی استوانهیشو 

ی شناسایی نشده است (حاکمدر این گور شی سنگی دیگری که بتوان آن را صفحه گرد سنگی نامید، 

٤٩٠: ١٣٨٥( 

ای شکل یک قطعه سنگ استوانه«کند گونه توصیف میرا این ٣٢٠٤ء شماره یش: حاکمی ٢٦٧گور  •

 های اینبا توجه به ناقص بودن اطلاعات از سایر ابعاد و اندازه». مترسانتی ٥٠ اندازهبهرنگ یخاکستر

 ).٥٤٣: ١٣٨٥توان با قاطعیت دربارۀ آن سخن گفت (حاکمی گورنهاده، نمی

عدد ظرف سفالی، یک ظرف فلزی و سه عدد سنگ  ٥های این گور شامل : گورنهاده٢٧٤گور  •

ه عدد سنگ مشخص نشده است و در تصویر مربوط به این رنگ است. ابعاد و اندازه این سیخاکستر

 ).٥٥٠: ١٣٨٥شود (حاکمی های گرد سنگی شبیه باشد، دیده نمیای که به صفحهگور نیز، یافته

های گرد سنگی در شهداد، وجود بنابراین و تا پیش از ارائه دلایل متقن و جدید در زمینه وجود صفحه

 شود.یگونه از آثار در شهداد نفی مینا

 

 عصاهای قدرت

تر که در قسمت پایانی باریک شدهساختهای صورت استوانهصورت یکپارچه و بهاین اشیاء از سنگ به

 یک گودی مخروطی شکل می
ً
 ٩٠است. این اشیاء بین  مشاهدهقابلشود. در قسمت سر عموما

 و عصای سلطنتی یادشده است.متر طول دارند. از آنها با تعابیر عصای یا نماد قدرت  ٢متر تا سانتی

 :Luneau 2014است ( آمدهدستبه، دو عدد عصای قدرت ٣٢٢٠و  ٣٢٠٠های در گنورتپه از هریک از تدفین

150-154/ Sarianidi  2005: 225, Fig:88 شده ییشناسادر گنورتپه  ١٥٠٠). یک عصای قدرت نیز از تدفین

، بر جسد، یک عصای قدرت قرار ٣٦٢تپه نیز از تدفین شمارۀ آلتین). در Sarianidi 2007: 33, Fig:7است (

ایران از دفینه شماره یک تپه گنج در تپه حصار  شمال شرق). در Masson 1988: 54 & Pl:XXVIIIداشته است (

: ١٣٩٤است (عباسی  آمدهدستبهو نیز در کنار دفینۀ بازگیر، یک عصای قدرت  )٦٤، تصویر٣٧٢: ١٣٩١(اشمیت 

است  آمدهدستبه VIII). یک عدد عصای قدرت از تدفین یادمانی شماره یک در گورستان مهرگاره ٢٥: ٥تصویر  ٦٠

)Santoni 1984: 52) و از کویته (Jarrige & Hassan 1985: 150-166 (است. آمدهدستبه 

ل ورنگ، موسوم به عصای قدرت به طیخاکسترای باریک در شهداد نیز، شش عدد سنگ استوانه

 شده است.ییشناسامتر سانتی ١٠٢تا  ٩٢بین 

شده است ییشناسا ٠٣٢٧متر به شماره یسانت ١٠٢: یک عدد عصای قدرت به طول ٠٣٨گور شماره  )١

 ).٣٢٣: ١٣٨٥(حاکمی 
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 ).٤٢٠شده است (همان ییشناسا ١٤٩٠متر به شماره سانتی ٩٢: به طول ١٤٢گور شماره  )٢

 ).٤٧٠شده است (همان ییشناسا ٢٢٦٠تر به شماره مسانتی ١٠٢: به طول ١٩٣گور شماره  )٣

 ).٤٧٨شده و طول آن ذکر نشده است (همان ییشناسادر این گور  ٢٣٩٠ء شماره یش: ٢٠١گور شماره  )٤

 ).٤٨٤شده است (همان ییشناسا ٢٤٧٣متر به شماره سانتی ٩٢: به طول ٢٠٦گور شماره  )٥

 ).٤٩٠شده است (همان ییشناسا ٢٥٥٦متر به شماره سانتی ٩٨: به طول ٢١١گور شماره  )٦

 

 بندسر

شده است. عنوان یک وسیلۀ تزئینی کاربرد داشته است و از فلزاتی همچون طلا، نقره و مفرغ ساخته میسربندها به

ر این است. د شدهمشخصان سربند، عنوشناسی از گورستان گنور، استفاده از آن بههای باستانیافته بر اساس

شده ییشناساساله  ٢٥-٢٠ای در قسمت پیشانی جسد یک زن ، یک عدد سربند نقره٥٤٩گورستان در تدفین شماره 

تر و م). این اشیاء شامل یک ورق باریک به پهنای بین دو تا پنج سانتیSarianidi 2007: 94- Fig:120است (

شود که . در دو طرف این ورق (در قسمت انتهایی)، یک یا دو سوراخ دیده میمتر استسانتی ٥٠تا  ٣٠طول بین 

 برای بستن آن بر پیشانی با نخ، کاربرد داشته است.

و  ١١٣٠)، Ibid 94, Fig: 121( ٥٤٩، ٣٩٧های شماره ای از تدفینچهار عدد سربند نقره

 :Ibid 96, Figاست ( آمدهدستبهاست. یک سربند طلایی نیز در این گورستان  آمدهدستبه ١٧٩٩

در گنورتپه  ١٧٧٠و  ١٧٦٠، ١١٧٠، ٧٢٨های شمارۀ ). سربندهای مفرغی نیز از تدفین134

). در شرق ایران یک عدد سربند از گنجینه زیارت گرگان (عباسی، Ibid 225-258شده است (ییشناسا

 ,Schmidt 1937: PL. LVI)، از تپه حصار دو عدد سربند طلایی (٧:٤شکل-٢٧٧:١٣٩٤

H3221 & H2362(  اشمیت) ؛ ٥٥٨: ١٣٩١سه عدد سربند مفرغیH4112 & H4128, 

H4902٥٦٠ای (همان ) و یک سربند نقره- H4321 (شده است.ییشناسا 

 Bدر ترانشه  ٠١١) از تدفین شماره ٠٠٧٥ء شماره یشای (در شهداد نیز، یک عدد سربند نقره

شده است ییشناسا ٣٦٠) از تدفین شماره ٤٢٦٥ء شماره یش) و یک عدد (٢٩٤: ١٣٨٥(حاکمی 

 ). ٦٣٦: ١٣٨٥(حاکمی 

 

 های مفرغینهیآی



 
 
 
 
 

    87 رانیو جنوب شرق ا يمرو-یفرهنگ بلخ انیارتباط م یبررس
 

 
 

از تدفین  ٠٠٨٥ء شماره یش)، ٣٣٢: ١٣٨٥(حاکمی  ٠٤٥از تدفین  ٠٣٨٨ء شمارهیشدار ساده، سه آیینه دسته

 ١٠٩٩) و یک آیینه مفرغی بدون دسته به شماره ٥٢١(همان  ٢٤٠از تدفین  ٢٩٧٨ء شماره یش)، ٢٩٤(همان  ٠١١

 ١٦٣٢یک آیینه مفرغی به شماره  ١٥٢شده است. همچنین از تدفین ییشناسا) ٣٩٥(همان  ١١٦از تدفین شماره 

رستان گنور مروی از گو-های مفرغی در گستره فرهنگ بلخی) آیینه٤٢٨: ١٣٨٥شده است (حاکمی ییشناسا

)Sarianidi 2007: 293تپه ()، ساپالیLuneau 2008: 151, Fig11 از استقرارهای فرهنگ حصار در ،(

 Lombardo & et al)، تپه جلوت در جنوب تاجیکستان (Vinogradova 2002: 111تاجیکستان (

 شمال غربدر  IIآباد ) از فرخMasson 1988: 43 & Pl. XVتپه (آلتین ٢٥٢)، تدفین شماره 2014:11

 ).٢٨٨شده است (همان ییشناسا) و از مولالی ٣٠٠: ١٣٩٤افغانستان (کوهل، 

 

 سُرنا

شده ییشناسا) ٠٧٨٧ء شماره یششهداد ( ٠٨١یک عدد سرنای مفرغی با نقش انسانی از تدفین شماره

انسان ). جز نمونه شهداد، هشت عدد سرنای دیگر به شکل صورت ٧٣٣و  ٣٦٩: ١٣٨٥است (حاکمی 

) و باقی آنها Sarianidi 2007: 81)، (٥١٦اند. از این میان یک عدد از گنور (تدفین شماره تزئین شده

اند. این سرناها از نقره (دو عدد)، مفرغ (شش عدد) و طلا های غیرمجاز شناسایی شدهاز طریق حفاری

 ).Lawergren 2003: 110اند ((یک مورد) ساخته شده

 

 شده است.ییشناساسه نوع تبر و یک نوع کلنگ در شهداد  ها:تبرها و کلنگ

 ٣٦از تدفین شماره  ٣٠٢سه عدد تبر با تیغۀ هلالی؛ تبر شماره  تبرهای تزئینی یا تبرهای دارای تیغه هلالی:

 ٤٧از تدفین شماره  ٤٠٢) و تبر شماره ٣٣٣(همان  ٤٥از تدفین شماره  ٣٩٣)، تبر شماره ٣٢١: ١٣٨٥(حاکمی 

، یک تیغه انحنادار و بلند Bدر ترانشه  ٤٧شده است. تبر مفرغی تدفین شماره ییشناسااز شهداد  .)٣٣٤(همان 

و روی دیگر نقش دو ماهی به نمایش درآمده است.  شدهدادهدارد و در یک روی تیغه آن صحنه نزاع شیر و گاو نشان 

های بلخی و دو تبر که از )، نمونهSarianidi 1998: 60آمده از گنورتپه (دستاین تبر از نظر جنس و فرم به تبر به

)، شبیه است. Curtis 1988: 125, PL:1( آمدهدستبهکرمان  شمال غربکیلومتری  ٦٥خنیمان واقع در 

نوب جشناسی، شاخص تبرهای فلزی کرمان و توان، این نوع از تبرها را به لحاظ گونهحاکمی معتقد است که می

 ).٢٤٣: ١٣٨٥کرد (حاکمی ی ایران معرفی شرق

از تدفین شماره  ٤١٧)، تبر شماره ٣٣٠(همان  ٤٣از تدفین شماره ٣٧٨نُه عدد تبر ساده؛ تبر شماره  تبرهای ساده:

 ٢٠٤از تدفین شماره ٢٤٤٤)، تبر شماره ٤٧٠(همان  ١٩٣از تدفین شماره ٢٢٥٩)، تبر شماره ٣٣٦(همان  ٤٩
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(همان  ٢١٤از تدفین شماره ٢٦١١)، تبر شماره ٤٩٤(همان  ٢١٣مارهاز تدفین ش ٢٥٩٥)، تبر شماره ٤٨٢(همان 

)، ٥٤٥(همان  ٢٧٠از تدفین شماره ٣٢٤٤)، تبر شماره ٥١٢(همان  ٢٢٩از تدفین شماره  ٢٨٤٤)، تبر شماره ٤٩٥

شده است. این تبرها شبیه به تبر یحیی ییشناسا) در شهداد ٥٦٢(همان  ٢٨٢از تدفین شماره ٣٤١٦تبر شماره 

IVB5 ) استLamberg-Karlovsky 2001: 143 این تبرها خاص منطقه جنوب شرق ایران هستند و نمونه .(

 مروی شناسایی نشده است.-مشابه آن در گستره فرهنگ بلخی

 

که بر دسته آن  آمدهدستبه ٣٦٣از تدفین شماره ٤٣٠٢تبر شماره تبر با پیکره حیوان بر روی دسته:

 ).٦٤١: ١٣٨٥پیکرک یک شیر در حالت نشسته قرار دارد (حاکمی 

 

 کلنگ دو سر

). این ٤٣٤: ١٣٨٥شده است (حاکمی ییشناسا)  ١٧٢٦ء شماره یشدر شهداد ( ١٥٩یک عدد کلنگ از تدفین 

 هرتپها در گنونوع از کلنگ های مشابهی از اینهای امروزی است. همچنین نمونهها بسیار شبیه به نمونهنوع از کلنگ

)Sarianidi 1998: fig 25) تپه حصار ،(Schmidt 1937. PL. LII, H2710 & 3247 نوکنده) تپه بازگیر ،(

) و سیبری در ٤٥: ١٣٩٤ )، چلو (وحدتیRostovtzeff  1920: 13) گنجینه استرآباد (١١٦: ١٣٨٤و دیگران 

 شده است.ییاشناس) Santoni 1984: 54, Fig, 8.1.Eپاکستان (

 

 ظروف سنگ صابونی

ای هستند که در اصطلاح عمق و سادهشده کمکاریظروف صابونی ساده و ظروفی که دارای نقوش کنده

)، ٠٠١از تدفین  ٠٠٠٤ء شماره یشاند (شود، در شهداد یافت شدهبه آن ظروف سبک متأخر گفته می

شهداد  یچندقسمتهای گنورتپه و چلو هستند. همچنین ظروف این دسته از اشیاء قابل مقایسه با نمونه

 ) است.Sarianidi 2005: 243, Fig:103های گنورتپه () شبیه به نمونه٧١٠: ١٣٨٥(حاکمی 

 

 ظروف مرمری

های شهداد هایی را میان برخی از نمونهتوان شباهتیدر میان انبوه و تنوع تولیدات مرمری شهداد، م

 ) مشاهده کرد.Sarianidi 1998: 139, Fig:71مروی (-) با فرهنگ بلخی٧٠٩: ١٣٨٥(حاکمی 

 

 هادانسرمه
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 هستند متحدالمرکزویژه آنهایی که دارای نقوش دوایر های کوچک سنگی شهداد بهدانبرخی از سرمه

 Sarianidi 2007: 92-94; Sarianidiهای گنورتپه (ه به نمونه) شبی٧١٧-٧١٥: ١٣٨٥(حاکمی 

1998: 139, Fig:71.است ( 

 ظروف فلزی

و انبوه اشیاء فلزی شهداد، تنوع تولیدات  Dهای فلزگری در مجموعۀ هرچند با توجه به شناسایی کارگاه

توان کرد، اما می بایست از فلزگری در شهداد با عنوان یک صنعت بومی یادهای سبکی، میو تفاوت

مروی مشاهده کرد. ازجمله این موارد -هایی را میان آثار فلزی این محوطه و فرهنگ بلخیشباهت

: ١٣٨٥دار شهداد (حاکمی دار و ظروف فلزی شیپوری شکل است. ظروف فلزی لولهظروف فلزی لوله

 Sarianidi 1998:139, Fig:71; Sarianidiشده از گنورتپه (ییشناساهای ) شبیه به نمونه٧٢٨

2007: 85, Fig: 89 شبیه به ٧٣٠: ١٣٨٥) و همچنین ظروف فلزی شیپوری شکل شهداد (حاکمی (

 :Sarianidi 1998: 139, Fig:71; Sarianidi 2007مروی (-های مشابه در فرهنگ بلخینمونه

84, Fig:87.است ( 

 

 هاموزاییک

ء شماره یش( آمدهدستبهخانه  نمونَکها یک دهدر شهداد در کنار سایر گورنها ٣٥٦در تدفین شماره 

های سفید، سبز و موزاییک به رنگ با قطعات) که در تمام اضلاع آن نقوش هندسی و مارپیچ ٤٢٣٨

 ).٧٦٠: ١٣٨٥قرمز تزئین شده است (حاکمی 

مروی است که در شناخت هنر این فرهنگ -های فرهنگ بلخیموزاییک، یکی از وجوه و شاخصه

 از موزاییک
ً
. این است شدهاستفادههای رنگی برای تزئین دیوارۀ گورهای آرامگاهی یاریگر است. عموما

ر و سای دهند و از سنگ گچای را تشکیل میها که در کنار هم نقوش هندسی، گیاهی و اسطورهموزاییک

). در یک یا چند Sarianidi 2007: 114اند (ها و در برخی از موارد از استخوان ساخته شدهسنگ

رار قشده که با کنار هم ییشناساهای آرامگاهی گنورتپه، نقوش دیواری های برخی از تدفینعدد از دیواره

 ای در این گورستان، یکاند. علاوه بر این در برخی از گورهای چالهچندین موزاییک ساخته شده گرفتن

 شده است.ییشناسایا چند عدد موزاییک 

 

 مروی-گیری فرهنگ بلخیشکل منشأشهداد و 
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یافته است که آیا شهداد در کنار سایر استقرارهای اختصاصصورت اختصار به این موضوع این بخش به

شکیل ت مروی مطرح شود؟-گیری فرهنگ بلخیشکل منشأعنوان ۀ کرمان قابلیت این را دارد که بهحوز

ت. اس خوردهگرههای انسانی به گسترۀ جغرافیایی این فرهنگ مروی با مهاجرت گروه-فرهنگ بلخی

مدارک و  بر اساساست.  زمانهمبدیهی است که افزایش جمعیت در مقصد با کاهش جمعیت در مبدأ 

م)، در پ ٢٤٠٠/٢٣٠٠مروی (حدود -گیری فرهنگ بلخیبا شکل زمانهمشناسی، های باستانیافته

 یک از استقرارهای کرمان، شواهدی مبنی بر کاهش جمعیت گزارش نشده است.هیچ

در شهداد علاوه بر نبود مدارک و شواهد دال بر کاهش جمعیت و یا کاهش وسعت استقرار در بازه 

؛ ٢٤٢: ١٣٨٥م هستیم (حاکمی پ ١٥٠٠م، شاهد توالی این استقرار تا حدودپ ٢٤٠٠/٢٣٠٠زمانی 

م) پ ١٧٠٠-١٩٠٠( II2م) و پ ١٩٠٠-٢٤٠٠( IIIهای زمانی ). همچنین دوره٨٤: ١٣٩٤اسکالونه 

ر شهداد های سکونت دترین دورهشناسی یکی از درخشانهای باستانبه لحاظ کثرت، تنوع اشیاء و یافته

 روند. به شمار می

های مروی (ستون-های موجود میان شهداد و فرهنگ بلخیعلاوه بر مسئلۀ گاهنگاری، شباهت

و در  گرفتهشکلزمانی این فرهنگ  با بازه زمانهممینیاتوری، تولیدات فلزی، ظروف سنگی و صابونی)، 

 وجو کرد.ها و تولیدات را در شهداد جستکدام از این شاخصهتوان پیشینۀ هیچقبل از آن، نمی

مروی در شهداد -های تدفینی فرهنگ بلخیتر بیان شد وجود برخی از سنتیشپطور که همچنین همان

 & Lamberg-Karlovsky؛ ١١: ١٣٨٦وسکی ؛ هیبرت و کارل١٣٨٥های یادمانی (حاکمی ازجمله تدفین

Hiebert 1992: 135از مهاجرت ٢٤٦: ١٣٨٥های مینیاتوری در برخی از قبور (حاکمی ) و وجود ستون ،(

 & Hiebertمروی به سمت شهداد حکایت دارد (-های انسانی از گسترۀ جغرافیایی فرهنگ بلخیگروه

Lemberg-Karlovsky 1992: 1 ١٠٠-٩٩: ١٣٩٤؛ اسکالونه.( 

ها در ادوار قبلی، های موجود و نبود پیشینۀ این شباهتی شباهتزمانهمبنابراین با توجه به 

مروی مطرح شود. در جهت تقویت این نظر، -فرهنگ بلخی منشأعنوان تواند بهاستقرارهای کرمان نمی

 ٦د و یحییتوجه به نکاتی همچون توالی استقرار در شهداد و نبود شواهد کاهش جمعیت در شهدا

                                                 
-Lembergم حکایت دارد (پ ١٤٠٠-٢٨٥٠در تپـه یحیی نیز شــواهـد موجود بر توالی در این اســتقرار از حـدود  .٦

Karlovsky & Beal: 1986: 11شناسی، دلایلی مبنی بر کاهش جمعیت در این استقرار را در ). شـواهد و مدارک باستان

مروی با تپه یحیی -اهت موجود میان فرهنگ بلخیترین شبدهد. همچنین مهمم) ارائه نمیپ ١٧٠٠-٢٤٠٠( IVBدورۀ 

زه زمانی با با زمانهماین موارد نیز  ؛ کهو جیرفت به شناسایی تعداد معدودی ستون مینیاتوری و سنگ وزنه اختصاص دارد

 است و دارای پیشینۀ زمانی در منطقه نیست. مشاهدهقابلمروی -فرهنگ بلخی



 
 
 
 
 

    91 رانیو جنوب شرق ا يمرو-یفرهنگ بلخ انیارتباط م یبررس
 

 
 

های تدفینی در شهداد و برخی از تولیدات تواند مورد توجه قرار بگیرد. همچنین وجود برخی از سنتمی

های انسانی از مناطق شمالی به این منطقه توان در ارتباط با مهاجرت گروهجدید در این منطقه را می

 تفسیر کرد.

 
 )Sarianidi 1998( مروی و شهداد-های میان فرهنگ بلخی. شباهت١تصویر 

 

 برآیند

این  ی غرب داشته است.سوبهرسد که شهداد نقشی در توسعه و پراکندگی محصولات شرقی به نظر می

است.  شدهواقعها و دو منطقۀ جغرافیایی متفاوت بوده، مرکز در منطقه خاصی که مرکز و نقطه تلاقی راه

این استقرار یکی از مراکز اصلی ارتباطی و تجاری در جنوب شرق ایران بوده که عامل ارتباط  احتمالبه

 ).١٥٥: ١٣٩٤مناطق شرقی با مناطق دوردست در غرب بوده است (اسکالونه 

مروی قرار -ی فرهنگ بلخیجنوب شرقشهداد و سایر استقرارهایی که در مرزهای شرقی و 

و جایگاه استراتژیک آنها در برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی  نقش به خاطری نوعبهاند، گرفته

النهرین، همواره از اهمیت و جایگاه والایی در نزد مروی با مرکز فلات، ایلام و بین-فرهنگ بلخی

ی بر شناسهای باستانرو بدیهی است که مدارک و یافتهینازااند. حاکمان فرهنگ مذکور برخوردار بوده

های سرحدات شرقی دلالت دارند. همچنین گاه شواهدی ات میان این فرهنگ و استقرارگاهوجود ارتباط

 شود.یمها دیده از حضور مردمان وابسته به این فرهنگ در این استقرارگاه

ی دلالت بر وجود ارتباطات گسترده نوعبهمروی -موارد تشابه موجود میان شهداد و فرهنگ بلخی

-های تدفینی فرهنگ بلخیدو منطقه دارد. همچنین وجود برخی از سنتتجاری و فرهنگی میان این 

؛ ١١: ١٣٨٦؛ هیبرت و کارلوسکی ١٣٨٥های یادمانی (حاکمی تدفین ازجملهمروی در شهداد 

Lamberg-Karlovsky & Hiebert 1992: 135های مینیاتوری (حاکمی، ) و وجود ستون
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) عصاهای قدرت ٦٣٦: ١٣٨٥بندها (حاکمی )، سر٧٦٠:١٣٨٥ها (حاکمی، )، موزاییک٢٤٦:١٣٨٥

) در برخی از قبور شهداد بر ٧٣٣و  ٣٦٩: ١٣٨٥) و سرناها (حاکمی ٤٩٠-٤٧٠: ١٣٨٥(حاکمی 

مروی به سمت شهداد و یا گسترش نظام -های انسانی از گسترۀ جغرافیایی فرهنگ بلخیمهاجرت گروه

-Hiebert & Lemberg( مروی در شهداد، حکایت دارد-اعتقادی و فرهنگی فرهنگ بلخی

Karlovsky, 1992:1 ١٠٠-٩٩: ١٣٩٤؛ اسکالونه( 

ی های مرتبط با فلزگرهای ذوب فلز، فعالیتبا توجه به شناسایی شواهدی از شهداد ازجمله: کوره

زگری شهداد های فلتوان این تولیدات فلزی را تولید بومی و محصول کارگاهو شناسایی یک قالب تبر، می

اتی یک کالای صادر عنوانبههای هلالی رسد که تبرهای مفرغی با تیغهبه نظر صحیح میمعرفی نمود. 

: ١٣٩١شده است (حصاری و دیگران مروی صادر می-از شهداد به گستره جغرافیایی فرهنگ بلخی

٩٣-٩٢.( 

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی

م)، ترجمه سیدمنصور سیدسجادی. تهران: سوم پ شناسی جوامع ایران باستان (در هزاره، باستان١٣٩٤اسکالونه، انریکو، 

 ها (سمت).سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

های تپه حصار دامغان، ترجمه کوروش روستایی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و ، کاوش١٣٩١اشمیت، اریخ، 

 دستی استان سمنان.یعصنا
شناختی در محوطه شهرک فیروزه نیشابور، ، گزارش مقدماتی کاوش باستان١٣٩١باصفا، حسن و مهدیه رحمتی، 

 . ٦٢٣-٦١٣: ٥جمشید کیانفر و پروین استخری، شماره  به کوششنامه، مزدک

در شهداد (دشت  و کاوش)، گزارش هشت فصل بررسی ١٣شناسی (های باستان، سلسله گزارش١٣٨٥حاکمی، علی، 

 ی.شناسباستانه.ش، به کوشش محمود موسوی، تهران: پژوهشکده  ١٣٥٤-١٣٤٧لوت) 

به ناصری تهرانی،  حوزه فرهنگی جنوب  عصر مفرغشناسی تبرهای ، گونه١٣٩١حصاری، مرتضی و نیما نظافتی و محبو

 .٩٦-٨١: ٢، دوره ٢شناسی، شماره شرق ایران: تبرهای مفرغی موزه هرندی کرمان، نامۀ باستان

، محوطۀ رزه، شاهدی از استقرارهای هزارۀ سوم تا دوران تاریخی در خراسان ١٣٩٣سروش، محمدرضا و صاحب یوسفی، 

شناسی ایران، ویراستار: کوروش روستایی و مهران غلامی. آیی سالانۀ باستانهای کوتاه دوازدهمین گردهمجنوبی. مقاله

 .٢٧٣-٧١شناسی: تهران: پژوهشکده باستان

رود: جیرفت. شناسی حوزه هلیل، سنگ سیاه و هنر در کرمان و آسیای مرکزی. باستان١٣٩٢ت، هانری پال، فرانکفور

رود: جیرفت، به کوشش یوسف مجیدزاده و محمدرضا میری. المللی تمدن حوزه هلیلمجموعه مقالات دومین همایش بین

 تهران: متن.
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ان جنوبی (مطالعه موردی: محوطه گوند باغستان فردوس)، های عصر مفرغ در خراس، نویافته١٣٩٤فرجامی، محمد، 

 آباد، بیرجند: نشر چهاردرخت.حسن هاشمی زرج به اهتمامشناسی ایران، مجموعه مقالات دومین همایش باستان

 .١٠٦-٦٦دانشگاهی:  جهاد محمدیوسف کیانی،تهران: به کوشش، شهداد، در شهرهای ایران، ١٣٦٨کابلی، میرعابدین، 

شناسی جوامع ایران باستان، انریکو اسکالونه، ترجمه های جدید در شهداد، باستان، کاوش١٣٩٤میرعابدین،  کابلی،

 .٣٠٨-٢٨٤سیدمنصور سیدسجادی، چاپ اول، تهران: سمت: 

 پور و معصومه، ترجمه حسین رمضانعصر آهنسنگی تا شناسی آسیای مرکزی از پارینه، باستان١٣٩٤کوهل، فیلیپ، 

 تهران: نشر سمیرا. مرادیان،
، گزارش مقدماتی کشف مجموعه بازگیر دشت گرگان ١٣٨٤نوکنده، جبرئیل، حمید عمرانی رکاوندی و قربانعلی عباسی، 

 .١٢٩-١١٣شناسی: باستان پژوهشکده ، تهران:٤شناسی های باستان، گزارش١٣٧٩
 به کوشششناسی خراسان، م)، گذری بر باستانپ ٥٠٠-٣٠٠٠خراسان (و آهن در  عصر مفرغ، ١٣٩٤اکبر، وحدتی، علی

 .٤٩-٣٩میثم لباف خانیکی: 
، آسیای مرکزی و سرحدات هند و ایرانی، ترجمه محسن دانا، مجله ١٣٨٦هیبرت، فردریک و لمبرگ کارلوسکی، 

 .٢٦-٥: ١٥، شماره ٩پژوهی، سال باستان
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 پرسشی دربارۀ هویت چرخ ارابه

 موجود در تالار موزه ملی ایران 
 

 گرآرمان شیشه
 شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریاستادیار پژوهشکدۀ باستان

 

 چکیده

که تمرکز اصلی آن  شدۀ سرزمین آنهام، در مرزهای شناختهپآثار تمدن عیلام، از هزارۀ سوم تا نخست 

ده شدر حوزۀ فرهنگی جنوب غرب ایران در خوزستان کنونی و به مرکزیت شوش بوده است، شناخته

هایی است که در ایران صورت گرفته است، از آن های عیلامی از نخستین کاوشاست. کاوش محوطه

است که اگرچه با هدف دستیابی به آثار فرهنگی قابل حمل  های محوطۀ باستانی شوشجمله، کاوش

اندازی و نمایش در بخش هنرهای شرقی موزۀ لوور در پاریس، توجه پژوهشگران فرانسوی را از برای راه

 .بدیلی از تمدن عیلام منجر شدم به خود معطوف داشت؛ اما به کشف آثار بی ١٨٨٤سال 

های شوند در زمان کاوشی لوور و ایران باستان نگهداری میهاارابه که اینک در موزه چند چرخ

 رتهای کهنبخش اصلی نمونهها دو نوع هستند. اند. این چرخ ارابهآمدهدسترولان دومکنم در شوش به

-م) طوقهپایان هزارۀ سوم پ( ترهای جدیدبخش اصلی نمونهم) از چوب و نیمۀ نخست هزارۀ سوم پ(

های کاوشگران شوش و دیگر پژوهشگران به فاصلۀ زمانی گذاریبا توجه به تاریخ های مفرغی است که

های اند که در کنار گورهای عیلامیان و همراه با گورنهادهکاربرد داشته سال ساخته و ٨٠٠تا  ٣٠٠بین 

ر بخش ز دشده نیز از دیرباهای چوبی بازسازیاند. یک چرخ ارابه با طوقۀ مفرغی و پرهآمدهدستدیگر به

ه که به شدمجموعۀ موزۀ ملی ایران به نمایش گذاشته آثار عیلامی در تالار طبقۀ اول موزۀ ایران باستان در

یک از شده است و این در حالی است که در هیچم نسبت دادهچغازنبیل و تاریخ نیمۀ هزارۀ دوم پ

شتار کوششی است برای طرح های چغازنبیل به کشف آن اشاره نشده است. این نوهای کاوشگزارش

 پرسشی دربارۀ درستی یا نادرستی محل کشف و زمان ساخت این چرخ ارابه.

 

 عیلام، شوش، چغازنبیل، چرخ ارابه، موزۀ ایران باستان های کلیدی:واژه

 



 
 
 
 
 

98  نامۀ دکتر محمدرحیم صرافنصرّاف خزان، جش 

 

 
 

 پیشگفتار

ق) ه ١٣٠٣تا  ١٣٠١( م ١٨٨٦تا  ١٨٨٤های انحصاری مارسل دیولافوآ فرانسوی از سال پس از کاوش

های شوش به علمی فرانسه در ایران تشکیل و کاوشق)، هیئته ١٣١٤م ( ١٨٩٧شوش، در سال  در

ریاست ژاک دمورگان از سوی موزۀ لوور در این سال آغاز شد. رولان دومکنم معدن شناس فرانسوی نیز 

سال همین سال در شوش به دمورگان ملحق شد. وی در  ش)، به ایران آمد و از ١٢٨٢( م ١٩٠٣در سال 

 به سرپرستی کاوش ١٢٩١( م ١٩١٢
ً
م البته با وقفۀ  ١٩٤٦های شوش منصوب شد و تا سال ش)، رسما

). ٢٦، ١٨-١٩، ١٥: ١٣٨٠جعفرمحمدی و شوالیه ( چندساله جنگ جهانی اول، در این سمت باقی بود

ردن آثار ش)، رضاشاه پهلوی قرارداد فرانسویان با دولت ایران را مبنی بر ب ١٣٠٦( م ١٩٢٧در سال 

 پس نیمی از آثار در ایران باقی ماند که در موزۀ ایران باستان که در سالفرهنگی به فرانسه لغو کرد، ازآن

ش، در  ١٣٤٥م)  ١٩٦٧( یافته بود و سپس با گشایش موزۀ شوش در سالش گشایش ١٣١٦م)  ١٩٣٧(

ی پایانی مأموریت رومن ها). موزۀ شوش در سال٩٧: ١٣٧٣عبدی ( این دو موزه به نمایش درآمدند

گشوده شد و بسیاری از آثار  ش)، ساخته و ١٣٤٥تا  ١٣٤٢( م ١٩٦٧تا  ١٩٦٤های گیرشمن بین سال

های کاوش فرانسوی، های قلعۀ شوش، محل استقرار اعضای گروههای دومکنم که در انبارکاوش

). ٤٤٣، ٤٣٣، ٤٢٦، ٤١٨: ١٣٨٩گیرشمن ( شد را گیرشمن به این موزه منتقل کردنگهداری می

ش)، در  ١٣٢٦و  ١٣١٨تا  ١٣١٤م ( ١٩٤٦م و  ١٩٣٥-٣٩های دومکنم علاوه بر شوش، بین سال

). پس از ٦٥، ٢٦، ٢١: ١٣٨٠جعفرمحمدی و شوالیه ( های محدودی پرداختزنیچغازنبیل به گمانه

ای شوش هش)، سرپرستی کاوش ١٣٤١تا  ١٣٢٥م مطابق  ١٩٦٣تا  ١٩٤٦او رومن گیرشمن (از سال 

جعفرمحمدی و ( عهده داشتش) به ١٣٤١تا  ١٣٣٠ م مطابق ١٩٦٢تا  ١٩٥١و چغازنبیل را (از سال 

ش)،  ١٣٥٧( م ١٩٧٩ها تا سال ). پس از گیرشمن نیز این کاوش٦٥، ٢٦-٢٧، ٢٢: ١٣٨٠شوالیه 

 ادامه داشته که از حوصلۀ این نوشتار خارج است.

 

 های عیلامیهای ارابهچرخ

ای ههای سلطنتی که بنا به گزارشهای عیلامی، به چرخ ارابهآمده از محوطهدستآثار فرهنگی بهدر میان 

های ارابه به شده است. این چرخاند، کمتر پرداختهآمدهدستمنتشرشده در زمان دومکنم از شوش به

ا چنین یک چرخ ارابه بشوند. هممی اند و در این نوشتار معرفیشدههای لوور و ایران باستان منتقلموزه

های چوبی در بخش آثار عیلامی در تالار طبقۀ اول موزۀ ایران باستان به نمایش طوقۀ مفرغی با پره

م، تاریخ بنای شهر دوراونتَش شده است که محل کشف آن چغازنبیل و تاریخ نیمۀ هزارۀ دوم پگذاشته
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دربارۀ آن است و دربارۀ چگونگی پیدا شدن، از دورۀ عیلام میانه، تمامی اطلاعات موزۀ ایران باستان 

گذارد. این نکته توجه نگارنده را به خود بازسازی و ورود آن به موزۀ ایران باستان، اطلاعی در اختیار نمی

وجو بپردازد و بر نگارنده های چغازنبیل به جستها و تألیفات دربارۀ کاوشجلب کرد تا در گزارش

های چغازنبیل به کشف چنین چرخ ها دربارۀ کاوشها و سایر نوشتهزارشیک از گآشکار شد که در هیچ

 هایها و تألیفات دربارۀ چرخرو نگارنده به بررسی و مطالعه گزارشای اشاره نشده است. ازاینارابه

آمده از شوش پرداخت که نتیجه آن نوشتار پیش رو و طرح پرسش دربارۀ محل کشف دستهای بهارابه

 ه منسوب به چغازنبیل، چگونگی بازسازی و ورود آن به موزۀ ایران باستان است.اراب چرخ

 

 های مکشوفه از شوشهای ارابهچرخ

های دومکنم و گیرشمن و آمیه و دیگران به فاصلۀ گذاریدو نوع چرخ ارابه در شوش با توجه به تاریخ

بخش اصلی تر از چوب و کهنهای بخش اصلی نمونهاند که سال دست آمده ٨٠٠زمانی نزدیک به 

 های مفرغی است.تر طوقههای جدیدنمونه

 

 مهای نیمۀ نخست هزارۀ سوم پالف) چرخ ارابه

 یک، در شهر شاهی ٣٢٢م در شوش، دومکنم در گور  ١٩٣٠- ١٩٣١ های) در کاوش١چرخ شمارۀ 

های سر مخروطی با میخ ای مسی کهمتر را با طوقهسانتی ٦٨در  ٧٧اندازۀ شکلی بهچوبی بیضی چرخ

مسی محکم  هایچوبی بود که دور آن با میخسپر  به تصور او یککه شده بود یافت به سطح چوبی ثابت

را  ای خمیده در کنار آنآمده بود. همچنین وی بخشی از میلۀ طوقهدستشده بود و برای نخستین بار، به

 آن تقویت کرده بود و آن را دستۀ سپر فرض کرد.هایی چوب آن را در زوایای شکل بیضی یافت که با میخ

 ازمیان
ً
رفته بود و فقط اثری سفیدرنگِ الیاف مانند از آن روی خاک باقی بود و همچنین چوب سپر کاملا

 ٣تا  ٥/٢ها که رنگ دیده است و بنا به میخایوی تصور کرد که در مرکز آن الیافی از حصیر یا چرم قهوه

 De Mecquenem ;متری ضخامت داشته باشد پس باید چوب آن چند سانتی متر قطر داشتندسانتی

1931: 338, 340, pl.10, fig.12)  ١٨٣-١٨١الف:  ١٣٧٦کارتر(. 

ش) که در  ١٣١٣م ( ١٩٣٤کاوش شوش در سال  ) همچنین دومکنم در٣و  ٢های شمارۀ چرخ

ش) منتشرشده، دو  ١٣٢٢(م  ١٩٤٣سال  در م ١٩٣٩تا  ١٩٣٣های های بین سالضمن گزارش کاوش

که جهت  ٢٨٠های دیگری را در گورِ سومر و عیلامی شمارۀ جفت چرخ ارابۀ چوبی به همراه گورنهاده

های مسی ها با یک زه و میخمتر اندازه آن بود، یافت. طوقۀ این چرخ ٢در  ٤غربی داشت و -شرقی
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متری گوشۀ شمالی گورِ در اصلۀ نیمطور عمودی در فها بهمحاط و مهارشده بودند. یکی از این چرخ

 سوی جنوب داشت، پیدا شد. در عکسی که از آناحتمال رخ بهجهت شرق جمجمه گورخفته که به

 ا دوای مدور که بشده که این چرخ با کنار هم نهادن سه تخته چوب به شکل صفحهشده، مشخصگرفته

شده بودند. سپس این صفحۀ متر ساختهتیسان ٨٣اند، به قطر پیوستههمجفت چوب باریکه عرضی به

متر و کلاهک مخروطی سانتی ٥تا  ٥/٤میخ مسی به بلندای  ٨٦مدور چوبی با یک طوقه، متشکل از 

متر محاط شده بوده است. چوب این چرخ کربنیزه و زغال شده و ردّ آن روی خاک، سانتی ٢/٢تا  ٩/١

 ٤ای هن چوب زغال شده، آثار الیافی متعلق به سر میخجامانده بود. در ایمتر بهبه ضخامت چهار میلی

میخ  ٨متر داشته که درون آن، سانتی ١٧متری باقی بود. این چرخ یک دایرۀ خالی در مرکز به قطر سانتی

متر بود، پیدا سانتی ٧/١تا  ٥/١متر که رأس مخروطی آنها سانتی ٢/٣تا  ٣کوچک مسی به درازای بین 

دهندۀ تفاوت ها، نشانهای میخحۀ چرخ درون طوقه و الیاف زغال شدۀ میلهشد. چوب زغال شدۀ صف

 های چوب الیافی با بافت صاف یا خمیده را نشان نمیماهیت چوب آنها است. باریکه
ً
دهند و احتمالا

چرخ دیگر در سمت  ٣و ردّی از گره زدن ندارند.  شده بوده استانتهایشان با چرم به صفحه چرخ دوخته

میخ روی طوقه دارد. دوتای دیگر  ٩١متر قطر با سانتی ١٠٥اند. یکی از آنها، گور قرار داشته جنوبی

میخ دارند و سه تخته چوب آنها  ٦٣های آنها متر قطر دارند، طوقهسانتی ٥/١٤و دایرۀ داخلی آن  ٤/٦٦

میخ کوچک وجود  ٦اند. در دایرۀ مرکزی هر یک از آنها، پیوستههمبا یک جفت چوب باریکه عرضی به

). وی همچنین در این De Mecquenem 1943: 122-123, fig.89, nos.1-5, pl.X:2داشت (

. دومکنم »اند، دشوار استهای چوبی پیداشدهدرک جای اصلی دو زِهی که با چرخ«گوید: گزارش می

یافته بود  های دیگری کهم دربارۀ چرخی که سپر فرض شده بود و چرخ ١٩٣١در تکمیل گزارش سال 

ازاین شرح داده شد، پیدا شد و دیگری همراه با چرخ اول نزدیک چرخی که تک بود و پیش«گوید: می

ه شکل کیک، چرخ مشابهی اما تک و بیضی تر بودند. در شهر شاهیدو چرخی بود که اندکی کوچک

ای آن هود اما میخو درواقع یک قطعۀ مشابه ب عنوان یک سپر تشخیص داده و منتشر شدازاین بهپیش

که  هاییرسید بخشچندان راست نبود و تصور شد که زِه همراه آن، دستگیره آن بوده است. به نظر می

متر، تختۀ سانتی ٥/٨داد که یک استوانۀ چوبی به قطر شدند تزئینی بودند، شکل آنها نشان میدیده می

 صنعتگر میکطور یکسان تقویت میمتر را بهسانتی ٤مسطحی با ضخامت 
ً
دو اتاقک  بایسترد. احتمالا

های متر برای چرخسانتی ٣/٨رو ناگزیر به استفاده از محورهای با اندازه متفاوت و به قطر بسازد ازاین

ازحد به هم نزدیک صورت اگر محورهای چرخ بیش اند. در اینتر بودهجلویی بوده است که کوچک

 »اندداشتهروی محورهای چرخ عقب، باید دو قطعۀ آزاد وجود می اند، برای ثابت کردن اتاقک ارابهبوده
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)(De Mecquenem 1943: 126, fig.89, nos.3-4  تصاویر آنها در ضمن کاوش گذشته از

 Amietشده اما تصویر جدیدی از آنها در دست نیست (ها در آرشیو دومکنم نیز بایگانیگزارش

1966: 143, pls.103های یادشده با شمارۀز هشت عدد از میخ)؛ اما تصویر جدیدی اSb23007  

 Benoit 2004: Band.2, 583, Cat. No. 49; Tallon 1987: wie اند (تازگی منتشرشده، به

127, 335, Nos.1292-1298.( چرخ شمارۀ  ٣٢٢ها نمونۀ گور از میان این چرخ ارابه)که در آغاز  )١

 Deشده است (موزه ملی ایران امروزی) منتقل( کاوش به موزۀ تهران سپر محسوب شده در زمان

Mecquenem 1943: pl.X:2ش در معرفی تمدن  ١٣٤٦ای که در سال ). عیسی بهنام در مقاله

یه در هایی را که پیر آمجای تصویر این چرخ تصویر چرخعیلام و آثار آن در موزۀ ایران باستان نوشته به

عکس « از دومکنم منتشر کرده بود بازنشر کرده و در شرح آن چنین نوشته استکتاب عیلام به نقل 

 شده های آن زمانه است که امروز در موزۀ ایران باستان بازساز[ی]های یکی از گردونهاثر چرخ ٤شماره 

سال پیش در شوش حاکی از این است که مردم آن ناحیه در آن  ٤٥٠٠هایی در است. وجود چنین چرخ

د و اندادهها انجام میبودند و مسافرتهای خود را به وسیلۀ گردونه ه مقام بلندی از مدنیت رسیدهزمان ب

 ، شکل٤: ١٣٤٦(بهنام  »اندنمودههای امروزی استفاده میها مانند تانكدر جنگهایشان نیز از گردونه

ر تموزه منتقل شده و مهم). نکتۀ قابل توجه در این متن، نخست اشتباه وی در مورد چرخی است که به ٤

گاه  از آن به هرحال اشاره به بازسازی یک چرخ ارابه در موزه است. نگارندۀ حاضر نیز از سرنوشت آن آ

احتمال در مخازن موزه باقی مانده است. همجنین ممکن است منظور بازسازی چرخ شمارۀ نیست و به

آن گذشته دور از انتظار نیست که چرخ ارابۀ  در این نوشتار باشد که در زیر شرح داده خواهد شد. از ٣

 منسوب به چغازنبیل، در آن بازۀ زمانی، در حال بازسازی بوده است.
 داند و آمیه نیز با انتساب آنم میهای چوبی را دومکنم متعلق به سدۀ بیست و هشتم پچرخ ارابه

های به دست هر دو آن را با نمونهکند. همچنین م، این تاریخ را تأئید میبه نیمۀ نخست هزارۀ سوم پ

کنند. به گفتۀ آمیه اند، مقایسه میگذاری شدهم تاریخپ ٢٦٠٠رودان که به آمده از اور و کیش در میان

رسم به خاک سپردن ارابه همراه با صاحبان اشرافی آن، رسمی سومری بوده که در عیلام نیز رواج یافته و 

های جنگی بوده که شاهان عیلامی آنها را ها مربوط به ارابهچرخنشان از اهمیت سپاه داشته و این 

اند شدههای این زمان محسوب میها و نوآوریاند و در این دوره سلاحی جدید و از ویژگیراندهمی

)De Mecquenem 1943: 122-124, fig.89, nos.1-5, pl.X,2; ;Amiet 1966:135, 

143, pls.103های اور و کیش در بارۀ کاربرد آنها می ز ضمن مقایسه با نمونه). آمیه در جای دیگر نی
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 ...های آن به بدنه میخ شده افراد مرفهی چون اشراف و شاهزادگان همراه با ارابه هایی که چرخ«گوید: 

 ).٧٦: ١٣٨٩(آمیه  »به خاک سپرده شده بودند

 
 مهای نیمۀ نخست هزارۀ سوم پچرخ ارابه. مدارک موجود ١ تصویر
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، آثاری از یک چرخ ارابه مشابه که زمانی ٥٥٥الیزابت کارتر نیز از که در کاوش شهر شاهی یک، در گور 

 ای که دومکنم در گورهای ارابهقیراندود بوده و به طور عمود رو به غرب قرار داشته کشف کرده به چرخ

 Carter( ز نظر دور نداشته استپیدا کرده اشاره کرده است و البته این امکان را که سپر باشد نیز ا ٢٨٠

 ).١ (تصویر )١٨١-١٨٣الف:  ١٣٧٦؛ کارتر ٧٤-٧٥ب:  ١٣٧٦؛ کارتر، 75 :1980

 

 مهای پایان هزارۀ سوم پب) چرخ ارابه

م، در کاوش سال  ١٩٣٤و  ١٩٣١های های چوبی، در سال) پیش از کشف چرخ ارابه١چرخ ارابۀ شمارۀ 

 پ ٢٠٠٠گوری به تاریخ حدود (k) ش)، درآرامگاه عیلامی  ١٣٠١( م ١٩٢٢
َ

ت
َ
 هیشوم، در زمان ا

ل(
َ
پَکشو)، سوک دَّ

َ
(نایب السلطنه) عیلام، در زیر رواق مرکزی کاخ آپادانای شوش در شهر شاهی، مَخا

ی افزوده های گلها یا فتیلههای سفالی واژگون با رشتهمتر، از نوع تابوتسانتی ٨٠متر و  ٤گوری در عمق 

حلقوی به دور آن قرار داشت. در کنار این تابوت روی اسکلت یک اسب، طوقۀ مفرغی یک چرخ ارابه 

در این نوشتار) پیدا شده است که دومکنم در همان سال در نشریه آشور شناسی در بارۀ  ١(چرخ شمارۀ 

 ١٠٥قطعه با  ٦ب از آن گزارش داده و طرح خطی آن را  ارائه کرده است. طوقۀ این چرخ ارابه مرک

چوبی  های چرخ را کهپره که با میخ پرچ، متر قطر است. هر قطعه، سه زبانۀ مثلثی دوجفتی داردسانتی

متر ضخامت داشته در خود ثابت نگه سانتی ٣های پرچ، به طور میانگین بوده و با توجه به اندازۀ میخ

متر سانتی ٥/٤متر بوده که در انتها به سانتی ١٠ ها در محل اتصال به طوقه نزدیک بهدارد. پهنای زبانه

کند، طوقه توخالی بوده تا روی دایرۀ خارجی چوبی آن سوار شود. آثار چوب کربنیزه و کاهش پیدا می

م را گزارش  ١٩٣١- ١٩٣٠ هایای کاوشزغال شده نیز برجا بوده است. دومکنم بار دیگردر مقاله

در آپادانا، «پردازد: مسی می سپر فرض شده به کشف این طوقه ای کهدهد و ضمن شرح چرخ ارابهمی

اثری یافتیم که با داشتن یک لبۀ مسی در بیرون، چرخی چوبی انگاشته شد. این لبه شش بخش به شکل 

یخ لبۀ های زبانه مانند با میک دایره با قطر یک متر بود. هر بخش سه زبانۀ مسی داشت که با برجستگی

 ». های چوب هنوز در شیارهای دور این زبانه ها باقی بودکرد. تکهچرخ ثابت میمسی را روی چوب 

دهد که همراه این طوقۀ چرخ، یک مالبند م گزارش می ١٩٢٢وی همچنین در مقالۀ دیگری در 

ای در وسط به آن ای خمیده به شکل ابرو است که حلقهمفرغی هم وجود داشته است که به شکل میله

 ها متصل کند. دو میل چرخ به شکل میخ بزرگ با سرهایی به شکلاست تا ارابه را به اسبافزوده شده 

 اند. ها بودهآوری شدند نیز همراه این چرخ ارابهجوجه تیغی کوچک که درنهایت در محل جمع
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ند و در کم در شوش را ارائه می ١٩٢٤-١٩٢٣های م نیز دومکنم بار دیگر گزارش کاوش سال ١٩٢٤در مقالۀ سال 

ها دو اثر مفرغی پیدا شد. یکی از آنها، نوار نزدیک بقایای اسب«نویسد: دهد و میبارۀ این ضمائم ارابه توضیح می

ای بود که با چند تا خوردگی به سمت بیرون امتداد می یافت که ممکن است مسی منحنی به شکل حلقۀ گشوده

سب بوده است. یک جفت میلۀ بسیار بلند به شکل یک نیم حلقه برای کشیدن افسار ا افسار یا حلقۀ لگام یا حلقۀ.

و در همینجا باز هم به کشف و انتشار میلۀ  ؛»که از وسط خمیده شده و در دو انتها به شکل ابرو است، پیدا شدند

آن  در« نویسدشود و میم را یادآور می ١٩٢٢ مشابه دیگری در لایۀ اندکی بالاتر در همان کارگاه کاوش در سال

ای در مجموعۀ راولینسن، مبین شکل زمان به نظر میل چرخ یک چرخ مفرغی آمده بود و مقایسۀ عکس آن با نمونه

قلاب مانند انتهای محور آن بود، اما چون این میله خیلی برای افسار زدن به اسب ضعیف بود، در آغاز تصور شد 

ن توصیف، احتمال کمی دارد زیرا ما در یک کارگاه دیگر اما درستی ای که متعلق به یک ارابۀ نذری مدل بوده است؛

 ای همزمان مثل همان دو اثر خیلی بلند چشم گیر را که با بقایای اسب گزارش شده است، پیدا کرده بودیم؛در لایه

   .»بنابراین شاید این میله های بلند برای نگه داشتن بخشی از افسار چرمی بوده است

ای که سپر فرض شده بار م، ضمن شرح چرخ ارابه ١٩٣١- ١٩٣٠ هایدومکنم در گزارش کاوش

یک نوار مسی، خمیده به بیرون که دنبالۀ آن شبیه یک قلاب  «پردازد: مسی یادشده می دیگر به شرح نوار

ای بود که با یک سیم نازک به مرکز آن گره خورده بود و روی لبه قرار گرفته بود، پیدا شد. و دارای حلقه

 توانسته چرخ یک ارابۀ کوچک باشد و نوار خمیده را لگام دانستیم؛نگام کشف آن، فکر کردیم که میدر ه

 ».م استپ ٢٠٠٠کنیم که این اثر نیز یک سپر و دستۀ آن بوده است. این سپر متعلق به اما اینک فکر می

انتهای ابرو  ها بام، حلقه میله ١٩٣٩-١٩٣٣های درنهایت، دومکنم در گزارش کامل کاوش سال

ای هگوید در کنار تابوت همراه با استخوانکند و در شرح آنها میمانند را ساز و برگ ارابه توصیف می

چند ورزو، سه میله مربوط به تسمه تنگ زین از جنس مس و دو قلاب کمربند یافته است که باید از دو 

های . در کنار استخوان١می گذشته استآن  برای تنگ کردن و اندازه کردنسر آن یک بند مارپیچی برای 

متری و درازای متغیر نیز پیدا شده است سانتی ٦٠های چوب بخشی از یک قطعۀ مربع با بَر گاو، خرده

که روی دو وجه کنار هم آن دو صفحۀ کوچک استخوانی مزین به دوایر یا نقش گیس بافت قرار داشت. 

متری انحنای ملایمی داشت و تصور شده که محور  ٢ه در متر است کسانتی ٦٠متر و  ٢بلندترین قطعه 

یک چرخ تشریفاتی بوده و یا چون دو وجه دیگر آن بدون تزئین بوده، مالبند کفۀ تخت روان ارابه بوده 

 ,De Mecquenem 1922: 138, figs.14-16; 1924:110-112, fig.4; 1931: 338است (

                                                 
 ای از استفاده از ورزو در کشیدن ارابه به شکل نقاشی روی سفال در زیر شرح داده خواهد شد.نمونه .١
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340, pl.10, fig.12; 1943: 89-90, 56, fig.1, 3, 5 .( به شمارۀ ١چرخ ارابۀ شمارۀ ،Sb 6829 

بخش آثار تاریخی  ٩به موزه لوور ارسال و در آنجا چیدمان و بازسازی شده است و در تالار شمارۀ 

این موزه، به نمایش گذاشته شده است. به نظر می رسد که این چیدمان و بازسازی در دو مرحله  ٢شرق

بت بیضی نسبازسازی نخستین چیدمان آن نامناسب بوده و به آن شکلی بهانجام شده باشد به طوریکه در 

 مدور چیده شده است و قطر آن 
ً
داده است. پس از آن نه تنها چیدمان این چرخ ارابه تغییر یافته و کاملا

متر شده است، بلکه به نظر می رسد تمیز، مرمت و استحکام بخشی هم سانتی ٦/٩٧کاهش یافته و 

گرفته و در  ٢٠١٤دمان بعدی آن را عکاس هنری نامی اتریشی اریک لزینگ در سال شده است. چی

گاه بایگانی خود ارائه کرده است و در شرح آن قطر کنونی آن را ذکر کرده است. در این شرح، به جای وب

های که علامت اختصاری برای مجموعه AO 6829)(شمارۀ AO موزۀ لوور،  Sb علامت اختصاری 

 :Louvre website: Nom fichier است، به کار رفته است ( »ر تاریخی شرقبخش آثا«

mecquenem_photo_suse_1934_015.jpg; Lessing Archive: 08-02-14/34 در .(

 Nomبایگانی دومکنم در موزۀ لوور نیز تصویر همین چرخ در وب سایت موزۀ لوور در دسترس است (

fichier : mecquenem_photo_suse_1934_015.jpg٢) (تصویر.( 

را چهار  ٨٩ش)، آرامگاه عیلامی شمارۀ  ١٣١٣م ( ١٩٣٤) دومکنم درکاوش سال ٣و ٢های شمارۀ چرخ ارابه

برج یا زندان) در شهر شاهی، -(کاخ ٣متر، زیر تپۀ کاخ آپادانا، در محوطۀ موسوم به دونژونمتر و هشتاد سانتی

-نهاده در آن به دست آمد. در میان این گورغربی داشت و تعدادی گور-یابد که اسکلت درون آن جهت شرقیمی

های مفرغی وجود داشت که دومکنم طبق زیرنویس های ارابهای مربوط به چرخها، دوازده قطعه سه زبانههنهاد

ه قطعه از آنها ارائه کرده، نخستین را در آپادانا و دو دیگر را در دونژون یافته است. طرحی خام دست از آن که از س

 Deدهد (دومکنم در همین نوشتار تصویری از آنها را به صورت پراکنده در محل کاوش نشان می

Mecquenem, 1943: 89-90, fig.74, pl.X.1; www.mom.fr/image_carto/ 
ServiceImage/mecquenemسه زبانه اما در دو اندازه مختلف بودند. ١ها نیز مانند چرخ شمارۀ ین قطعه). ا ،

متر. سانتی ٧/٦٤و دیگری  ٥/٨٢ای به قطر قطعات دو نوع هستند. یکی دایره« نویسددومکنم در گزارش خود می

س برای داشتن سه چرخ دادند. پاز اندازه نوع اول پنج قطعه و از اندازه نوع دوم فقط چهار قطعه تشکیل دایره می

 قطعهکامل، سیزده قطعه لازم بود در حالیکه ما دوازده قطعه به
ً
های اندکی بزرگتر به هرحال دست آوردیم. احتمالا

ی اند. آقاای با قطر اندکی بیشتر از آنچه که منتشر کرده بودیم، پیدا شدهدر محل خودشان در طوقه چهار قطعه

                                                 
2. Département des Antiquités orientales 
3. Donjon 
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ها یک چرخ کامل را با دو قطعه که در آن زمان در شوش بود، هنگام کشف این طوقه محمود راد بازرس اداره عتیقات

 دایره کاملی درست شد. این طوقه در موزه تهران بزرگ و دو قطعه کوچکتر بازسازی کرد
ً
 است ٤تا جایی که دقیقا

(چرخ  »سرهم شدن هستندهشت قطعه کمتر آسیب دیده در موزه لوور در حال ) در این نوشتار ٣چرخ ارابۀ شمارۀ (

 ;De Mecquenem, 1943: 89-90, fig.74, pl.X.1در این نوشتار) (  ٢ارابۀ شمارۀ 

www.mom.fr/image_carto/ ServiceImage/mecquenem در موزه لوور فقط چرخ شمارۀ .(

 Louvre website: Nomش) به نمایش گذاشته شده است ( ١٣٠١( م ١٩٢٢(نمونۀ مکشوفه از سال ١

fichier: mecquenem_photo_suse_1934_015.jpg; Lessing Archive:08-02-14/34) در .(

های چرخ هایی از دو قطعه ازاند، بخشش)، به موزۀ لوور وارد شده ١٣١٣(١٩٣٤های دیگری که در سال میان قطعه

آنها مطابق طرحی که دومکنم داده را آگنس بنوآ منتشر کرده که در هر یک از آنها دو زبانه از سه زبانه  ٣و  ٢شمارۀ 

در  Sb14678و  Sb14675 هایو یکی از آپادانا و دیگری از دونژون کشف شده بودند، باقی است و با شماره

متر سانتی ١/١٣در  ٧/٣٥شوند. درازا و پهنای یکی از آنها بخش آثار تاریخی شرقی موزۀ لوور ثبت و نگهداری می

متر اعلام شده است. شاید زبانۀ سوم این دو قطعه در زمان کاوش بسیار انتیس ١/١٣-٥/١٣در  ٧/٢٩و دیگری 

نظر شده است. این دو قطعه را فرانسوآ تالون، اند و از بازسازی و چاپ آنها صرفآسیب دیده و قابل بازسازی نبوده

آنها تشخیص داده شده در  (sn)درصد قلع  ١٤/٥آنالیز کرده و  LRMFدر آزمایشگاه تحقیقاتی موزۀ لوور به روش 

 ,De Mecquenem 1943: 90, fig.74, 2-3; Benoit 2004: Band 1,182, Fig.6, Band 2است (

583, Cat. No. 48; Tallon 1987: 336, Nos.1305-1306, 302ff به عقیدۀ بنوآ این دو طوقۀ چرخ .(

ه است و آهن و نیکل از م بودمتعلق به چرخی متشکل از یک صفحۀ چوبی مدور به سنت هزارۀ سوم پ

) بنابراین به نظر می رسد که بنوآ که این Benoit 2004: Band 1, 190 ها است ( های مفرغ این طوقهناخالصی

م انجام داده است، تصوّر شکل دیگری از بازسازی را برپایۀ نمونه های چوبی مکشوفه از شوش از هزارۀ سوم پ

م را دار بعدی از دورۀ آشور در بازۀ زمانی نیمۀ هزارۀ دوم تا نیمۀ هزارۀ اول پهای پرهچرخ ارابه از جمله شبیه چرخ

دار این زمان از چهار پره تا شانزده پره به تصویر های پرهبه خود راه نداده است. در نقوش برجستۀ آشوری انواع چرخ

م متون و مدارک م در آغاز هزارۀ دوم پرودانی دربارۀ کالا و بازار سودآور قلع عیلااند. در منابع میانکشیده شده

 ). ٢٩١-٢٩٢، ٢٧٨-٢٧٩، ٢٦٧-٢٦٩: ١٣٨٥پاتس ( کافی وجود دارد

                                                 
جای این نوشــتار بنا به ضــرورت به کار های موزۀ تهران، موزه ایران باســتان بعدی و موزۀ ملی ایران کنونی در جایواژه .٤

 اند.  رفته
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 ش ١٣٠١م/ ١٩٢٢م، انتقالی به موزه لوور مکشوفه در سال از پایان هزارۀ سوم پ ١. چرخ شمارۀ ٢تصویر
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دهد است و توضیح می م در شوش پرداختهپ ٢٢٠٠تا  ٢٦٠٠بنوآ به استفادۀ گسترده از مس در طول 

م به مقدار کم آغاز شده و در پایان این هزاره، قلع معدن انارک استفاده از قلع در شوش از هزارۀ چهارم پ

 داند. در شوش، تولیداتاستفاده شده است. وی به کار بردن قلع را در مصنوعات شوش تصادفی نمی

م استفاده داشته اما حالت تجملی داشته و درصد قلع، در نیمۀ هزارۀ سوم پ ٥مفرغی حاوی بیش از 

هنوز مفرغ خالص و دارای اندکی ارسنیک یا نیکل که از پیش به کار می رفته، مصرف عام داشته است. 

رودان که محصولات مشابه با شوش در آنجا از این زمان شبکۀ ارتباطی شوش به سمت لرستان و میان

نین منابع تهیۀ مواد به سوی خلیج فارس گرایش پیدا کرده است اند، تغییر مسیر داده و همچشدهتولید می

هایی از شوش در این زمان، ثابت کرده که عمان/ مکان یا مگان دارای منابع تهیۀ فلز مورد و آنالیز نمونه

آمیه نیز  ).Benoit 2004: Band 1, 185-186, 188-189نیاز برای محصولات مفرغی بوده است (

 اند کهدادهگوید که در این زمان با وجود منابع غنی مس در کرمان، ترجیح میمی بر همین باور است و

مس را به مانند سومر از عمان/ مکان و از طریق بحرین یا دیلمون قدیم و از راه دریا به شوش وارد کنند 

 ).  ٧٧: ١٣٨٩(آمیه 

 اند وداده شده های شوش در این زمان، ریختگی در قالب تشخیصطورکلی روش ساخت مفرغبه

 در بارۀ روش ساخت چرخ
ً
 Benoit).های مکشوفه از شوش سخن مجزایی نگفته است بنوآ مشخصا

2004: Band 1, 182, Fig.6)  م، شوش بیش از پیش در مرکز پ ١٨٠٠تا  ٢١٠٠در بازۀ زمانی بین

طی  و مراحل فناوری را تر شدهتر و فراوانمبادلات بین شرق و غرب قرار داشته و استفاده از قلع اصولی

درصد قلع به کار رفته است  ٥هایی چون چرخ ارابۀ مفرغی حاوی کرده است و در ساخت فرآورده

)Benoit 2004: Band 1, 190; Tallon 1987: 351دومکنم ٣گذاری چرخ شمارۀ ). در تاریخ ،

کرده و همچنین در  م منتشر ١٩٣٩-١٩٣١در گزارش سال  م را در زیرنویس طرح آنپ ٢٣تاریخ سدۀ 

شود، با خط خود این آرشیو خود در موزۀ لوور و پروندۀ آن که در کتابخانۀ موزۀ ملی ایران نگهداری می

های دیگر تاریخ حدود ) اما در مقاله;De Mecquenem 1943: 90, fig.74تاریخ را نوشته است (

 های عیالسلطنهها یا نایبمخم و در آغاز حکومت سوکلپ ٢٠٠٠
َ

ت
َ
پَکشو) را ( هیشولام در دورۀ ا دَّ

َ
ا

) آمیه نیز تاریخ ساخت و استفاده از De Mecquenem 1922: 139; 1924: 110ذکر کرده است (

 :Amiet 1966( السلطنه دانسته استهایی را همین تاریخ و البته زمان همین نایبها و ارابهچنین چرخ

 ).٣(تصویر 255)
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 ١٩٣٤م، مکشوفه در کاوش سال از پایان هزارۀ سوم پ ٣و  ٢های شمارۀ در باره چرخ ارابه. مدارک موجود ٣تصویر

 ش ١٣١٣م/

  

های یاد شدۀ دومکنم موجود در کتابخانه موزه ملی ایران، یک پرونده که برچسبی با عنوان در میان پرونده

اوش شوش به دو دارد، صفحات شناسنامه و عکس اشیای ک »شناسی شوش، هئیت باستان٢٣قرن «

 دهندۀ تقسیم و ورود این آثار به دوزبان فارسی و فرانسه به صورت برگ های مستقل قرار دارد که نشان

ش)، هستند. به استناد این پرونده،  ١٣١٤و  ١٣١٣م ( ١٩٣٥و  ١٩٣٤هایموزۀ لوور و تهران در سال
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چرخ ارابۀ شمارۀ ( تهران شده استش)، وارد موزۀ  ١٣٢٢م ( ١٩٤٣ای درسال ای چهار قطعهچرخ ارابه

ذکر شده که ترجمۀ نادرستی از متن  »دایرۀ آهنی چرخ مسی«در این نوشتار). در شرح فارسی آن  ٣

  .فرانسه آن است و در این چرخ آهن به کار نرفته است

 
زه ملی ایران در سال انتقالی به موزه تهران/مو   م،از پایان هزارۀ سوم پ، ٣شمارۀ  . مدارک موجود از چرخ٤تصویر

 ش  ١٩٣٤/١٣١٣
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 گاه موزۀ لوور در دسترس است (در بایگانی دومکنم در موزۀ لوور نیز تصویر همین چرخ در وب

www.mom.fr/image_carto/ ServiceImage/mecquenem این چرخ ارابه به تازگی .(

دیگر کشف شد و در نمایشگاهی بار در ضمن طرح ساماندهی مخازن این موزه، در انبار موزه ملی ایران 

به نمایش گذاشته شد. ناگفته نماند این چرخ با چیدمان نادرست در  ١٣٩٥در اردیبهشت تا خرداد سال 

این انبار عکسبرداری شده است و در حقیقت باید طوری چیده شود که شبیه عکسی باشد که دومکنم 

است.  با این قطعات و بنا به عکس یاد شده  برپایۀ چیدمان محمود راد بازرس اداره عتیقات تهیه کرده

باید دو قطعه با سه زبانه و یک قطعه با یک زبانه ساخته شود و به این ترتیب یک قطعه با دو زبانه و یک 

ای دیگر نیز گویا در انبار موزه وجود دارد که بسیار آسیب دیده و قابل بازسازی نیستند. به قطعه سه زبانه

های مشابه، این چرخ نیز باید از شش قطعه در دو اندازۀ اندک متفاوت به چرخ رسد با توجهنظر می

 در چیدمان آن در هنگام کاوش، شتابزده عمل شده و دو قطعه از هشت 
ً
تشکیل شده باشد و احتمالا

قطعۀ دیگری که به موزۀ لوور منتقل شده، باید به این چرخ ارابه تعلق داشته باشد. اگر چنین باشد پیدا 

دن دوازده قطعه که دومکنم گزارش کرده نیز منطقی است و انتشار دو قطعه از میان هشت قطعه در ش

اند و با یکدیگر در یکجا موزه لوور می تواند نشان دهد که شش قطعه باقی مانده قابل بازسازی بوده

یب ای نصچهار قطعهای هستند که درواقع باید با نمونۀ هستند و این دو قطعه منتشر شده، همان دو قطعه

 شد.موزۀ تهران می

 

 چرخ ارابه عیلامی موزه ملی ایران

) در تالار طبقۀ اول موزه ایران باستان در مجموعۀ موزۀ ملی ایران، در مرکز بخش آثار ٤چرخ ارابۀ شمارۀ 

 کند. مکشوفه از شوش و چغازنبیل، یک چرخ ارابه خودنمایی می

های چوبی در مدارک بخش پیش از تاریخ موزه ملی با پرهاین حلقه چرخ مفرغی بازسازی شده 

به نمایش گذاشته شده است. محل  ٤٣٢٣ثبت شده و در سالن موزه با شمارۀ  ٩٧١٥ایران با شمارۀ اموال

است. در مدارک موزه از زمان و کشف آن به چغازنبیل و اواسط هزاره دوم پیش از میلاد نسبت داده شده

 ترین عکس سیاه واما برگۀ شناسنامۀ عکس آن قدیم موزه مطلبی وجود ندارد؛ چگونگی ورود آن به این

دهد که در تالار موزه روی دیوارۀ پایۀ چوبی که برای نمایش می نشان ١٦١٥سفید آن را به شماره نگاتیو 

است، نصب شده است. در این برگه شماره نگاتیو گذشته از زیر عکس، با قلم سیاه در آن ساخته شده

های اولیۀ که روی این برگه چاپ شده است، به شیوۀ سایر برگه »شمارۀ نگاتیف:«مقابل واژگان 
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 محل اکتشاف«اما در مقابل واژگان  است؛های آثار محفوظ در موزۀ ایران باستان نوشته شدهشناسنامه

ه چپ این برگنوشته شده است و این در حالی است که در گوشۀ سمت  »چغازنبیل«، با مداد واژۀ »اثر:

گاه است که نوشته  ٥٠های مدادی، در دهۀ نیز واژۀ  شوش با همان مداد آوانویسی شده است. نگارنده آ

 اند. ش به این برگه اضافه شده

و در آن  گشوده شد م) ١٩١٨( ش ١٢٩٥نخستین موزۀ ملی ایران در مدرسۀ دارالفنون در سال 

هر، اشیای چوبی، مرقعات، کتاب و های قدیمی، مُ ای، سکه، سلاحمفرغی، سفالی، شیشه اثر ٢٧٠

، نگهداری آوری یا توسط مردم اهدا شده بودمنسوجات که بوسیله کارمندان اداره عتیقات جمع

منتقل شدند و به موزۀ تالار آئینۀ عمارت مسعودیه  این آثار م)، ١٩٢٥( ش ١٣٠٤در سال  شدند.می

 به این موزۀ راه یافتند. م)، ١٩٣٧( ش ١٣١٦ال در س با گشایش موزۀ ایران باستان بالاخره

م) به معرفی موزۀ  ١٩٣٩ش( ١٣١٨که در سال  در شمارۀ نخست سال چهارم مجلۀ ایران امروز

، در بخش مربوط به تالار بخش پیش از تاریخ، چهارده قفسه بزرگ و کوچک، ایران باستان پرداخته

م به تصویر پ ٣٥٠٠مکشوفه از شوش مربوط به حاوی ظروف و آثار سفالی و سنگ مرمر و مُهرهای 

اند که به گفتۀ نگارنده تعدادی از ظروف یاد شده را موزۀ لوور به این موزۀ تازه گشوده هدیه کشیده شده

، تصویر بالا، چپ). از ٦: ١٣١٨کرده است که یکی از آنها ساغر معروف شوش است (فرهمندی 

دریافت که تا این زمان، هنوز چرخ ارابۀ موزه ملی به این تالار توان تصاویر و شرح مربوطه به روشنی می

ش به موزه  ١٣١٣م/  ١٩٣٤طبق گزارش و پروندۀ دومکنم در سال ٣اما چرخ شمارۀ  وارد نشده است؛

 ١٩٤٣ش) در سال  ١٣١٣م ( ١٩٣٤وارد شده بوده است و چرخ چوبی نیز هنگام چاپ گزارش کاوش 

 هر دو در یک زمان وارد این موزه شدهش در موزه ایران باستا ١٣٤٢م/
ً
 اند.  ن بوده است و احتمالا

 شبیه نمونه
ً
اند و در بالا های شوش به دست آمدههایی است که از کاوشاین چرخ ارابه که کاملا

 دوبرابر سایر چرخسانتی ١٢٨اند، دارای توصیف شده
ً
ده است. های یاد شمتر قطر است و بنابراین تقریبا

  این چرخ
ً
متر سانتی ٢٠زبانه به بلندای حدود  ١٨مرکب از شش قطعه مفرغی سه زبانه است که مجموعا

 سالم  ٤در موزه لوور و موزه ملی ایران دارد.  ٣و  ٢و  ١های شمارۀ های چرخ ارابهنظیر زبانه
ً
قطعه تقریبا

ح های مسطل از صفحهها در اصل متشکهای دو قطعه دیگر از قسمت سر کسری دارند. این قطعهو زبانه

 ای چوبی قراراند و هرکدام به طور متوالی روی حلقهکاری ساخته شدهاند که با چکشای بودهزبانه ٦

اند و با میخ روی آنها گرفتهها قرار میها نیز از دو سو روی پرهگرفته و از میان، روی آن خم و زبانهمی

 گری ساختههای سه زبانه به روش ریختهکه حلقه دارد اند، البته این احتمال نیز وجودشدهمحکم می

در موزه ملی، دارای دوازده پره چوبی است که در مرکز چرخ در داخل  ٤شده باشند. چرخ ارابۀ شمارۀ 
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یک حلقه چوبی جاسازی شده و حلقه چوبی نیز در داخل یک حلقه قرقره مانند مفرغی به قطر حدود 

های کناری هر قطعه برای در کنار هم قرار گرفتن با یک پره چوبی زبانهمتر قرار گرفته است. سانتی ١٥

ه گیرد و بتر قرار میعرضهای میانی روی یک پره چوبی کمشوند و زبانهپهن مشترک به هم وصل می

شود. نکته قابل پره با دو اندازه باریک و پهن یک در میان می ١٢این ترتیب این چرخ تبدیل به چرخی 

ها این است که دومکنم به کشف حلقه مرکزی ی تفاوت قائل شدن بین این چرخ و سایر چرخذکر برا

نسبت به  ٤کند. همچنین سلامت چرخ ارابۀ شمارۀ های شوش اشاره نمیمفرغی در هیچیک از چرخ

 برانگیز است.بقیه نیز پرسش
 

 های فرهنگی قابل مقایسهمعرفی برخی از یافته

د رودان مشهوم در عیلام و میانهای هزارۀ سوم و دوم پکال گوناگون در میان یافتهاستفاده از ارابه به اش

های چوبی بوده، از نیمۀ ای که دارای چرخ، همراه با ارابه٣٢٢است. برای مثال، در شوش در گور شمارۀ 

شانۀ آن،  م، خمرۀ سفالی بزرگی پیدا شده که به موزه ملی ایران وارد شده و بر رویاول هزارۀ سوم پ

ها مشابه دو کشد. چرخران میای چهارچرخه نقش شده است که ورزویی آن را با هدایت یک ارابهارابه

ها با گورخفتگان عیلامی رهسپار اند. چنین ظروفی همراه با ارابهچرخ ارابۀ چوبی یاد شده نقش شده

-Amiet 1966: 146-147, pl.106 ;De Mecquenem 1943: 103 اندجهان زیرین می شده

105, fig.79) ١٨٣-١٨١الف:  ١٣٧٦؛ کارتر.( 

های کوچک ها و ارابههای دومکنم در شوش و تپه های پیرامونی چون تپه جوّی، چرخکدر کاوش

م م تا نیمۀ هزارۀ سوم پاند که از نیمۀ هزارۀ چهارم پدست آمدهسفالی به اشکال گوناگون به

عی در های واقاند که نشان از وجود نمونهاسباب بازی کودکان تصور شدهاند و بیشتر گذاری شدهتاریخ

ای سفالی با نقش ارابه . کاسه (De Mecquenem 1943: 124-126, fig.91a-b)این زمان دارند

م دارد نیز در موزۀ لوور نگهداری می شود(رضائیان پ ٢٠٠٠ران که گفته شده از کرمان پیدا شده و تاریخ 

٣٥: ١٣٩٣ .( 

که   Sb2824م از مفرغ در موزۀ لوور به شمارۀ پیکره خدای ارابه ران بابلی نیمۀ اول هزارۀ دوم پ

: ١٣٨٥ارابه ای دو چرخه را می راند در شوش پیدا شده است که البته چرخ آن باقی نمانده است (پاتس 

از  (H.T.2) ای). در متن مکاتبهAmiet 1966: 318-319, pl.238 ؛ ٦-٦، شکل ٢٨٠، ٢٧٨

ه البته ک گی گیر) بزرگ با اسباب و اثاثیۀ زرین اشاره شده است-متون هفت تپه، به وجود ارابه(گیش

گی گیر) به نوعی ارابۀ کوچک قابل حمل اشاره دارد یا اسباب و وسائل مریوط -مشخص نیست(گیش
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بحث شده است  H.T.39به ارابه که در شماری از متون مالی و اقتصادی دیگر هفت تپه از جمله متن 

 ).  ٣١٨،  ٧-٢، جدول ٣١٥-٣١٦: ١٣٨٥(پاتس 

 
 در موزۀ ملی ایران بدون سال ورود مشخص به موزه ٤. چرخ ارابۀ شمارۀ ٥تصویر
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م در زیگورات جغازنبیل، پیکرک برخی جانوران، شیر، محفوظ در موزۀ لوور به در پایان هزارۀ دوم پ

هایی به شکل مکعب مستطیل با را سوار بر ارابه Sb2908و جوجه تیغی به شمارۀ  Sb2905شمارۀ 

-Amiet 1966: 432( اندتوان دید که در گورها قرار داشتههای چوبی میچهار چرخ شبیه چرخ ارابه

433, pls. 329-330 .( 

ه برجستۀ آشوری بویژه نقشرودانی و بهداری است که در آثار میانهای پرهبهترین مقایسه، چرخ

پره بر روی یک بشقاب زرین از اوگاریت(راز شمرا)، از ای با چرخ چهاراند. ارابهگذاشته شدهنمایش 

 ).٤٢١، تصویر ٣: ج ١٣٨٠م، نقر شده است(مجیدزاده پ ١٤سدۀ 

های جنگ و شکار از دورۀ های شش پره در صحنهدر نقوش برجستۀ آشوری در نمرود، چرخ ارابه

م، به پ ٩های جنگ شلمنصر سوم، نیمۀ دوم سدۀ م و صحنهپ ٩دۀ آشور نصیرپَل دوم از نیمۀ اول س

 دو یا سه اسب میشمال سوریه و بابل دیده می شوند. این ارابه
ً
: ج ١٣٨٠رانند(مجیدزاده ها را معمولا

 ).٤٧٩-٤٨٣، ٤٧٧، ٤٧٣-٤٧٤، ٤٧٠، ٤٦٧-٤٦٨، ٤٦٥، ٤٦٣، تصاویر ٣

توان در صحنۀ کوچ اسرای یک شهر کشند میرا می ای را که دو ورزاو آنهاپرههای هشتچرخ ارابه

، ٤٩٧، تصاویر٣: ج ١٣٨٠م در نمرود دید (مجیدزاده پ ٨سر سوم در نیمۀ دوم سدۀ پیلهدر زمان تیگلت

پره روی نقش برجستۀ کاخ سارگون دوم از نیمۀ دوم ای هشت). حمل اورنگ پادشاهی بر روی ارابه٤٩٩

 ). ٥١١، تصویر٣: ج ١٣٨٠ م باقی است (مجیدزادهپ ٨سدۀ 

پره را نشان های هشتم ارابهپ ٧صحنۀ جنگ آشوریان و اعراب در کاخ آشوربنی پَل در نینوا از نیمۀ دوم سدۀ 

کتو، ارابهمی
َ

، اندهای دوچرخه عیلامی که غرق شدهدهند و در همین زمان در نقش برجستۀ تسخیر شهر عیلامی مَد

های جنگی دوازده پره ها از مقابل ارابهدوازده پره آشوری، هشت پره دارند. فرار عیلامیهای جنگی بر خلاف ارابه

-٥٣٢، ٥٢٩، ٥٢٦، تصاویر ٣: ج ١٣٨٠کنند (مجیدزاده پَل در نینوا جلب توجه میآشوری نیز در کاخ آشوربنی

 ها بازسازیی در این نقش برجستههای دوازده پره آشوردر این نوشتار بر پایۀ ارابه ٤). گویا چرخ ارابۀ شمارۀ ٥٣١

پَل با تئومان شاه عیلام در ساحل رود اولای/کرخه های شانزده پره در صحنۀ جنگ آشوربنیشده است. چرخ ارابه

ای هشت بره پَل در شکار شیر بر ارابه). بار دیگر آشوربنی٥٣٥، تصویر ٣: ج ١٣٨٠مجسم شده است (مجیدزاده 

 ).٥٤٣و  ٥٤١، تصاویر ٣: ج ١٣٨٠(مجیدزاده در کاخ نینوا دیده می شود 

 

 برآیند

مقایسه چرخ ارابۀ داخل تالار موزۀ ملی ایران با  تصاویرچرخ ارسالی به این موزه و چرخ موجود در موزه 

 ١٩٣٩ش/  ١٣٤٦تا  ١٣١٨انگیزد. نخست آنکه بین سال هایی را برمیلوور بیانگر نکاتی است و پرسش
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تالار موزه ایران باستان و شرحی در بارۀ آثار به نمایش گذاشته شده در این  م که تصاویری از ١٩٦٧تا 

)، چرخ ارابۀ موزه به نمایش گذاشته نشده و اشارۀ ١٣٤٦: بهنام ١٣١٨موزه منتشر شده است (فرهمندی 

م از نیمۀ نخست هزارۀ سوم.پ ١عیسی بهنام به بازسازی یک چرخ، گویا مربوط به چرخ چوبی شمارۀ 

های گیرشمن در م، از پایان کاوش ١٩٦٧م است. در سال پایان هزارۀ سوم.پ ٣چرخ شمارۀ و یا 

 سال گذشته بود.  ١٤چغازنبیل نیز 

برگۀ شناسنامۀ عکس آن محفوظ در بخش پیش از تاریخ موزۀ ملی ایران، قدیمی ترین عکس سیاه 

بعد  هایدهد بلکه در سالموزه نشان میو سفید آن است که نه تنها شیوۀ نمایش اولیۀ آن را در تالار این 

های اند. در گزارش کاوشش هر دو واژۀ چغازنبیل و شوش نیز بر روی آن اضافه شده ٥٠در دهۀ 

و  ش) ١٣٢٦و  ١٣١٨تا  ١٣١٤م ( ١٩٤٦م و  ١٩٣٥-٣٩های چغازنبیل به سرپرستی دومکنم بین سال

ارابه اشاره نشده است و مشخص نیست ش) به کشف چرخ  ١٣٤١تا  ١٣٣٠م ( ١٩٦٢تا  ١٩٥١گیرشمن 

که چرخ تالار موزه ملی ایران چگونه و چه زمانی وارد موزه شده و چرا به چغازنبیل نسبت داده شده 

است. حتی روی قطعاتش هم شماره و مشخصات کاوش وجود ندارد. همچنین روشن نیست توسط چه 

 بازسازی شده است. کسی، در چه زمانی و بر اساس چه قطعاتی مرمت، چیدمان و 

های سال  هایی که در شوش درتردید پذیرفتنی نیست که دومکنم که به توصیف دقیق چرخ ارابهبی

ش) یافته است پرداخته، در کاوش در چغازنبیل که سال بعد،  ١٣١٣م ( ١٩٣٤ش)  و  ١٣٠١م ( ١٩٢٢

ای در داده و با وقفهش) ادامه  ١٣١٨م ( ١٩٣٩ش) آغاز کرده و تا سال  ١٣١٤م ( ١٩٣٥در سال 

ش) منتشر کرده  ١٣٣٢م ( ١٩٥٣ش) به پایان رسانده و نتایج آن را هم در سال  ١٣٢٦م ( ١٩٤٦سال

ای را یافته باشد اما بدون ). چنین چرخ ارابهDe Mecquenem, 1953: vol. XXXIIIبود (

دود خود در چغازنبیل های محگونه توصیفی از آن گذشته باشد. وی تمامی آثاری را که در کاوشهیچ

یافته است، از روی جنس آنها جدا کرده و به تفصیل به شرح هریک پرداخته است. این در حالی است 

که چرخ ارابه موجود در موزه ملی منسوب به چغازنبیل حتی از نمونه های مکشوفه در شوش بزرگتر و 

به تهران حمل کرده باشد و این چرخ  گیرتر است و اگر دومکنم آن را یافته وتر و در نتیجه چشمسالم

م) و  ١٩٣٧ش ( ١٣١٦آنقدر اهمیت داشته که بازسازی شده و در موزه تهران(ایران باستان) که در سال 

گونه مدرکی های چغازنبیل گشایش یافته است، به نمایش در آمده است، چرا هیچهمزمان با کاوش

 نشده است.  دربارۀ کشف آن در چغازنبیل از سوی دومکنم ابراز

تا  ١٣٣٠م ( ١٩٦٢تا  ١٩٥١توان باور داشت که پس از دومکنم، گیرشمن که از سال همچنین نمی

های گستردۀ در چغازنبیل را به عهده داشته است، این چرخ ارابه را یافته و ش)، سرپرستی کاوش ١٣٤١
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ا ها در دو جلد نتایج این کاوشاحتمال بازسازی و برای نمایش در اختیار این موزه قرار داده باشد، امبه

متر بر سانتی ١٨ای به آن نکرده باشد. حال آنکه وی حتی اشاره به ردّ چرخ ارابه به پهنای هیچگونه اشاره

ها در حیاط جنوب شرقی زیگورات را فراموش نکرده های کف بین حصار دروازۀ ارابهفرشروی سنگ

). همسر وی نیز تانیا گیرشمن ٥، شمارۀ ٤٧ح ، لو٤٦، شکل ١٠٥،٢٤٤، ٩٨: ١٣٧٣است (گیرشمن 

های شوش و چغازنبیل با او همراه بوده و به مرمت آثار مشغول بوده است در کتاب خاطرات که در کاوش

من های گیرشای به کشف چنین چرخی در زمان کاوشخود که بسیار مفصل و روز به روز است نیز اشاره

). تنها آثاری که نشان از وجود ١٣٨٩زی آن نکرده است (گیرشمن نه در چغازنبیل و نه در شوش و بازسا

ساتی متر  ٦/١٢ای به درازای و گیرشمن به آن اشاره کرده است نوار مفرغی خمیده ارابه در چغازنبیل دارد

است که بخش مرکزی آن مثلثی شکل است و پیکرۀ اسبی روی آن با سه میخ پرچ شده است و گیرشمن 

 شرقی در سریالبند یا دستۀ ارابه فرض کرده است. این اثر از نیایشگاه کیبا تردید آن را م
َ

وی ریش

، لوح ٣٠٢-٣٠٣، ٣، تصویر ٥٦، لوح ١٣٦، ٢٥٣: ١٣٧٣شمالی زیگورات پیدا شده است (گیرشمن 

پاشنه در  متر را گیرشمن حلقۀ دور ستونسانتی ٨/١٠). یک حلقۀ پهن مفرغی به قطر ١٦٤، شمارۀ ٨٤

ه شبیه حلقۀ مرکزی چرخ موجود در موزه ملی است اما ضخامت آن بسیار اندک است و دانسته ک

). پیداست که این دو اثر ٥٧٦، شمارۀ ٨١، لوح ٢٩٦-٢٩٧: ١٣٧٣استحکام چندانی ندارد (گیرشمن 

متر که از صحن سانتی ٦تا  ٣های کمتر از های متعدد مفرغی با سرهای پهن و محدب در اندازهو میخ

 شرقی و نیایشگاه شیریو نیایشگاه کی ٤ربی، نیایشگاه جنوب غ
َ

د و انالی پیدا شدهموت و نینریش

: ١٣٧٣توانند مدرکی بر وجود ارابه باشند (گیرشمن اند، از نظر گیرشمن نمیمیخ درها محسوب شده

، لوح ٣٠٥-٣٠٤، ٥٦٦، ٥٦٥های ، شماره٨١، لوح ٢٩٦-٢٩٧، ٦٨٠، شمارۀ ٧١، لوح ٢٧٦-٢٧٧

 ). ٢٣٣، شمارۀ ٨٥

یر کنیسانتی متر از نیایشگاه پی ٥و  ٣ای با سر کوچک دوطرفه در دو اندازۀ میخ استوانه ١٢بیش از 

لا در گوشۀ جنوب شرقی میخ مشابه اما ظریف ١٨در سوی غربی زیگورات و 
َ

تر از نیایشگاه ایم و ش

اند و تا ها انگاشته شدهکه میخ درهای نیایشگاه انددست آمدهحصار دوم محلۀ مقدس (تمنوس) به 

های چوبی، های شوش به پرههایی هستند که در محل اتصال طوقۀ چرخ ارابهحدودی شبیه میخ پرچ

، ٣٠: ١٣٧٥ها نیز مدرک موثقی نیستند (گیرشمن میختر هستند. ایناند اما از آنها ظریفدرجا مانده

، ١٣، لوح ٢٢٧-٢٢٨، ٣٢، ٨٧٦، ٨٤٧های ، شماره٧٣، لوح ٢٩٢-٢٩٣، ٢ ، تصویر١١، لوح ٢٢٥

 ).٩٣٢، شماره ٧٥، لوح ٢٩٦-٢٩٧، ٤تصویر 
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های خود به کشف ارابه و اسب در شوش در کنار گورهای عیلامی آغاز هزارۀ دوم پیر آمیه نیز در نوشته

 پ
َ

های خود از یک از نوشتهیچو هرگز در ه (Amiet 1966: 255)کند هیشو اشاره میم در زمان ات

کشف چرخ ارابه در چغازنبیل سخنی به میان نیاورده است. کارتر نیز که خود به کشف آثاری از چرخ 

م اشاره کرده برای  ١٩٧٥تا  ١٩٧٢های های جدیدتر در شهر شاهی یک در شوش در سالارابه در کاوش

رده ای به چغازنبیل نکسخن گفته، اما اشارههایی که دومکنم در شوش یافته مقایسه از کشف چرخ ارابه

 ). ١٨١-١٨٣الف:  ١٣٧٦؛ کارتر ٧٤-٧٥ب:  ١٣٧٦؛ کارتر Carter 1980: 75است ( 
 

 پیشنهاد

به  ٤و  ٣شود که مسئولان موزه ملی ایران با در اختیار داشتن دو چرخ ارابۀ شمارۀ در پایان پیشنهاد می

آنها بپردازند و با آنالیز و تشخیص درصد قلع  ...ساخت و  بررسی متالورژی، درصد مواد متشکله، شیوۀ

در موزۀ لوور، همزمانی و شیوۀ ساخت مشابه یا  ٢در آنها و مقایسه با میزان قلع در چرخ ارابۀ شمارۀ 

متفاوت آنها را دریابند. همچنین به سادگی می توانند با تماس با  مسئولین موزه لوور در پاسخ به این 

 ور رسمی و اداری اقدام کنند.ها به طپرسش

 

 سپاسگزاری

دار محترم برای در اختیار گذاشتن اطلاعات موجود و تصاویر مربوطه در از خانم هنگامۀ گزوانی موزه

در این موزه و کارکنان محترم کتابخانۀ آن موزه برای در اختیار گذاشتن پروندۀ  ٤و  ٣های شمارۀ بارۀ چرخ

 شود.   دومکنم سپاسگزاری می

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی

 ، شوش شش هزار ساله، ترجمۀ علی موسوی، تهران: انتشارات فرزان.١٣٨٩آمیه، پیر، 

 .٧-٢: ٤٦مرداد ،  ٥٨، ش ٥دوره  ،مردمو  هنر ،ایلام، مهد اولیه تمدن ایرانی، ١٣٤٦، بهنام، عیسی

ل، 
ُ
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 مایه گاو بر آثار فرهنگیمطالعه تطبیقی نقش

 جوار شرقیعصر مفرغ جنوب شرق ایران و مناطق هم 

 
 تبار*، ندا امیرمحمودی**مجید حاجی

 مستضعفان بنیاد هایموزه کارشناس و تهران تحقیقات و علوم دانشگاه از شناسیباستان *دکتری

 پونای هندوستان کالج دکن شناسیباستان دکتری *دانشجوی

 

 چکیده

نار هایی چون شهر سوخته، شهداد، یحیی، م) در محوطهپ ۱۵۰۰-۳۰۰۰( آثار فرهنگی عصر مفرغ
ُ
بمپور و ک

. انستان پیوند و قرابت داردموهنجودارو در پاکستان و موندیگاگ در افغصندل در جنوب شرق ایران با آثار هاراپا، 

یری های جانوری قابل پیگکنش فرهنگی این مناطق بر اشکال و نقوش ظروف سنگی و سفالی، مهرها و پیکرکبرهم

دار است که تجلی حس و اندیشه خلاق هنرمند درباره های جانوری گاو و گاو نر شاخترین نقشاست. از متداول

ین ای که در تأمقش پرتکرار گاو و تجسم آن در باورهای اساطیری و فایدهحیات و مظاهر طبیعت و هستی است. ن

ای و اسنادی ها با منابع کتابخانهغذا و زندگی کشاورزی داشته، نهفته است. پژوهش به شیوه توصیف و تحلیل داده

ارهای گاو، جست های فرهنگی، بازه زمانی، اشکال و آثار فرهنگی با نقش و تجسمگرفته است. شناخت حوزهانجام

ت. چگونگی آثار با نگاره و تجسم گاو؟ اس و تحقیق است. تحقیق به دنبال پاسخ به دو سؤال، چرایی و چیستی؟

جوار شرقی آن در پاکستان و افغانستان نقش و تجسم گاو بر آثار فرهنگی دو حوزه جنوب شرق ایران و مناطق هم

وفه در آثار فرهنگی مکش دهد نقش و تجسم گاو برپژوهش نشان میمورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. برآیند 

های بلوچستان پاکستان و افغانستان حاصل اقلیم مشابه و تجارت و تعامل های جنوب شرق ایران و محوطهمحوطه

 ها بوده و در این نقاط منشأ آفرینش و حاصل خیزی و تجسمیفرهنگی حاصل از تردد اقوام کوچرو در این سرزمین

 از خدایان مشترک مورد پرستش است.

 

 مایه گاو، آثار فرهنگیجوار شرقی، عصر مفرغ، نقش: جنوب شرق ایران، مناطق همهای کلیدیواژه

 

 پیشگفتار

 داشته و جوار تعامل فرهنگیهای همخصوص سرزمینبه فلات ایران با نقاط جغرافیایی دیگر

ی نقشی که برخ سنگی تا امروز عمل کرده است.دور پارینه های بسیارمانند پل ارتباطی از دورههمواره 
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ها ایفا تصور کردند، نقش فرهنگ واسطه را برای بقای دیگر تمدن اشتباه واداشته وشناسان را بهباستان

أثیرات تغییر داده است. ت این نگاه را در بین پژوهشگران کشفیات علمی و نتایج حاصل از آن کرده است.

وزه هر ح را مشکل کرده است. یابی منشأ آنهاای بوده که گاه ریشهاندازههای فرهنگی بهمتقابل پدیده

وزه ح نیز به همراه دارد. ای و محلی خود راهایی از فرهنگ خاص منطقهفرهنگی در کنار تأثیرپذیری رگه

ستان وچهرمزگان، بل های سیستان و بلوچستان، کرمان،فرهنگی جنوب شرق فلات ایران شامل استان

گرفته ها انجامشناسی کمتری نسبت به سایر حوزهپاکستان و جنوب افغانستان بوده و مطالعات باستان

شد این حوزه فاقد فرهنگ و تمدن غنی بوده و به همین دلیل کمتر مورد توجه تر تصور میپیش است.

شمال غرب و دشت بوده است. در مرز جنوب شرق ایران دو بخش کوهستانی بلوچستان در غرب و 

هوای وهای شرقی از لحاظ جغرافیایی ادامه فلات ایران با آبوسیع و گسترده رودخانه سند شامل بخش

های های ارتباطی بوده که تمدنهای مهم روابط فرهنگی پاکستان و ایران راهخشک است. از جنبه

ای ها و موهنجودارو در دشتهای هاراپازتاریخ را به هم متصل ساخته است. پیش از کشف محوطهپیش

وجود داشته  های پیشرفته در خارج از مرزهاي شرقي ایرانهای مبهمي از وجود تمدننشانه رودخانه سند

های های سالترین مراکز تمدني دنیاي باستان معرفی شد. کاوشوسیع ها،غنی این محوطه ولی با آثار

دهد و خوبی نشان میم بهمزبور را از هزاره ششم پهای اخیر در مهرگره پاکستان وجود و تداوم تمدن

 محوطه موندیگاگ در دهد.ها را در منطقه نشان میانکار ریشه و پیشینه این تمدناین اسناد غیرقابل

صر ها و عنااز پدیده با جنوب شرق ایران دارد. هایی همسانبا فرهنگ شهرنشینی داده جنوب افغانستان

هایی هنگار صورت واقعی یا مسبک است.ای مذکور تصویر و تجسم جانوران بههرایج و مشترک در حوزه

های جانوری متعلق به گاو به نشانه مایهترین نقشکه انعکاسی از باورها و مظاهر طبیعت است. متداول

صورت واقعی های ذهنی و فکری مردم است. نقش و تجسم گاو بهاهمیت آن در تأمین معاش و جریان

گلی و سنگی) اجزاء و عناصر تزئینی صرف نبوده ( ر ظروف سفالی و سنگی، مُهر و پیکرکو مسبک ب

 ای از ذهنیات بشر است.بلکه بیانی از حیات و هستی و نشانه

 های این ناحیه را بررسی واورل اشتین اولین محققی بوده که در اوایل قرن بیستم میلادی محوطه

صلی تحقیق وی در این مناطق بررسی رابطه تمدن سند با ). از علل اStein 1937شناسایی کرد (

کردن  ها بوده است و با پرالنهرین بوده که حوزه مورد بحث در حقیقت واسط و رابط این حوزهبین

بهای مطالعاتی تعداد بسیار زیادی محوطه باستانی ای و اشیای گرانهای غرب از اشیای نفیس موزهموزه

 ها را مورد کاوش وود شناساند تا باستان شناسان بعدی برخی از آن محوطهرا به پژوهشگران پس از خ

) در این منطقه به غنای فرهنگی منطقه Herzfeld 1936( پژوهش قرار دهند. تحقیقات هرتسفلد
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ها محوطه باستانی شده و تفسیرهای حاصل از آثار ده افزود و پژوهش وی موجب بازیابی و شناسایی

 شناسی به روش جدید را کالدولورد توجه است. نخستین کاوش باستانها همچنان ممحوطه

)Caldwell 1967ای و منطقه را راهروی ارتباطی دانسته است، نظریه ) در تل ابلیس کرمان انجام داد

ها و ). از بررسی۴۲: ۱۳۶۷های بیشتر بلوچستان و سند مردود شد (سیدسجادی که بعدها با پژوهش

شناسان پاکستانی در این منطقه باید به محمد رفیق موگال در بلوچستان پاکستان های باستانپژوهش

های افغانستان تپه موندیگاگ در کنار رودخانه ارغنداب از کاوش ) وMugal 1972, 1973( اشاره کرد

). محوطه شهر سوخته ابتدا Casal 1961( های هیرمند قابل اشاره استدر داخل حوزه فرهنگی تمدن

منطقه  تا حال به بررسی و کاوش ۱۳۷۶ازآن سیدسجادی از ) و پس۱۹۶۹اریتسیو توزی (توسط م

 ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۴و به دنبال او میرعابدین کابلی از سال  ۱۳۵۶تا  ۱۳۴۶از  علی حاکمی مشغول است.

نارصندل جیرفت  ۱۳۸۱در سال   در شهداد و یوسف مجیدزاده
ُ
پس از اطلاع از غارت فرهنگی محوطه ک

 اوش علمی قرار داد.مورد ک

عصر مفرغ در حوزه  این پژوهش نقوش یا تجسم گاو بر آثار و شواهد مادی و ملموس فرهنگی

جوار شرقی آن در خارج از جغرافیای سیاسی امروز را مبنای مطالعات جنوب شرق ایران و مناطق هم

 وچستان و شهداد وهای پراهمیت شهر سوخته در استان سیستان و بلقرار داده است. بخصوص محوطه

نار صندل در استان کرمان را با مواد فرهنگی محوطه
ُ
های هاراپا و موهنجودارو در بلوچستان پاکستان ک

 مایه پرتکرار گاو و چرایی تجسم وو موندیگاک در جنوب افغانستان مقایسه و تطبیق داده است. نقش

جاد گاو است. سخن بنیادین، انگیزه ایشده است و جستاری بر نگاره و پیکرک نقش آن بررسی و تحلیل

اورها منظور بازنمایی شرایط اقتصادی، اجتماعی، بتصاویر و تصور نگاره و تندیس گاو بر آثار فرهنگی به

 و اعتقادات نهفته بر آن است.

 

 جوار شرقیاشتراکات فرهنگی جنوب شرق ایران و مناطق هم

عمیق در دنیای باستان داشته و کشف تمدن  روابط فرهنگی ایران، پاکستان و افغانستان ریشه

که فلات  نشانگر این واقعیت است هاراپا و موندیگاک و یک سلسله مواد فرهنگی مشابه موهنجودارو،

های پیش از میلاد اشتراکات فرهنگی داشته است. های سند و پنجاب از هزارهایران با سرزمین

 یارتباط با ایران و یا منشأ ایران طقه بلوچستان نشان ازشده بر آثار فرهنگی سند و منهای انجامپژوهش

های باستانی خصوصیات فرهنگی محوطه رسد.به هزاره چهارم قبل از میلاد می دارد که پیشینه آن حداقل



 
 
 
 
 

124  نامۀ دکتر محمدرحیم صرافنصرّاف خزان، جش 

 

 
 

های های چهارم و سوم قبل از میلاد تطابق داشته و از طریق راهجوار در طول هزارهایران با مناطق هم

های کخصوص سبشناختی آن وجود دارد. مواد فرهنگی بهان و دره سند، مدارک باستانشرقی تا بلوچست

 جوار شرقی نمایان و محسوس است.م جنوب شرق و مناطق همهای هزاره سوم پگری در محوطهسفال

ه تر بودهای شرقی و بلوچستان پاکستان پیشرفتههای انسانی موجود در ایران نسبت به سرزمیناستقرارگاه

های کند، فرهنگقدمت فرهنگ ایرانی در دوره نوسنگی و بعدازآن حائز اهمیت است و مشخص می و

الگوی فرهنگی پاکستان و جنوب  ).۱۷: ۱۳۶۹مغول ( اندپاکستانی از کدام سمت و منبع متأثر شده

 دارد پیوند شناختی با فرهنگ ایرانبر مدارک و شواهد باستانم با تکیهافغانستان در هزاره چهارم پ

شناسی ایران و فراتر از آن شرق باستان و تمدن جنوب شرق ایران در باستان ).۲۶۱: ۱۳۸۹سیدسجادی (

های شهداد، خنیمان، تپه یحیی، دمین، ابلیس، های محوطهسند و پنجاب نقش بسزایی داشته و یافته

ر منطقه رود دتان و حوزه هلیلتازگی آثار مکشوفه سراوان و اسپیدژ در بلوچسشهر سوخته و به بمپور،

آمده از ایران با دستمواد و آثار به ).۱۷: ۱۳۸۴حصاری ( کندجیرفت سهم این منطقه را تائید می

وران ها و نقوش تزئینی مانند ردیف جاندار، فنجانهای پایهبلوچستان پاکستان بیشتر همسانی دارد. جام

علیرغم تطابق فرهنگی  ).۲۶۲: ۱۳۸۹یدسجادی س( زمان استهای همدهنده گسترش فرهنگنشان

م تأخیر زمانی در راه یافتن پ ۴۰۰۰های پیش از های باستانی ایران و پاکستان در سالمحوطه

تشکیلات داخلی و  و) ۱۸: ۱۳۶۹مغول ( خوردخصوصیات ایرانی به بلوچستان پاکستان به چشم می

شهر  م در شرق ایران مانند شهداد،زاره سوم پهای استقراری ههای عقیدتی و اجتماعی محوطهنظام

اوایل  ).۹: ۱۳۸۴هایی با هم دارند (اکبری و حصاری موندیگاگ، موهنجودارو و هاراپا تفاوت سوخته،

مغول ( هگرفتالمللی نامهای فرهنگی دوره تجارت بینم به دلیل پراکندگی گسترده پدیدههزاره سوم پ

هایی از ایران و ای است که به همسانی فرهنگی بخشروند پیچیدهو از وجوه مشخص آن ) ۲۰: ۱۳۶۹

 در  تبلور ).۲۶۴: ۱۳۸۹سیدسجادی ( پاکستان منتج شده است
ً
همسانی فرهنگی ایران و پاکستان نهایتا

). مبادله کالا و تجارت به نقاط ۲۰: ۱۳۶۹شد (مغول  م در دوره شهرنشینی کاملاواسط هزاره سوم پ

 از طریق کوچدوردست در میان جو
ً
 انشینانی صورت گرفته که بامع گوناگون پاکستان و ایران احتمالا

). شهر سوخته و موندیگاگ ۲۶۱: ۱۳۸۹اند (سیدسجادی های نژادی و قبایل در تماس بودهگروه

در اواخر آن رو  م دارای فرهنگ شهرنشینی بوده وهای فرهنگی همسان دارد و در نیمه هزاره سوم پداده

 در اوایل هزاره دوم پبه اض
ً
تاریخ ) ۷: ۱۳۸۴اکبری و حصاری ( م از بین رفتمحلال رفت و نهایتا

 هاراپایی نشانگر  م است.پ ۱۵۰۰تا  ۲۵۰۰ساله از  ۱۰۰۰تمدن سند شامل یک دوره 
ً
البته مواد صرفا

 .Possehl 1967: 32)( گیردبرمی م را درپ ۱۷۵۰تا  ۲۲۵۰ساله از  ۵۰۰ای آن است که دوره
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 جوار شرقی ایرانمایه گاو بر آثار فرهنگی جنوب شرق و مناطق همتجلی نقش

هایی که در باورهای عامه ریشه دارد، نمایش جانوران است که برخی چند سر و بعضی یکی از پدیده

بخش  (Possehl 1967: 32).ای دارد و بدنشان ترکیب چند جانور استچند بدن و شکل اسطوره

جوار شرقی را حیوانات تصاد و زندگی اجتماعی جوامع جنوب شرق ایران و مناطق همجالب توجهی از اق

). حیواناتی که ۲۶۱: ۱۳۸۹سیدسجادی ( گوسفند و بز تشکیل داده است دار،کوهان اهلی چون گاو

ترین ). متداول۱۸: ۱۳۶۹مغول ( خوردهای ایران و بلوچستان پاکستان به چشم میزمان در محوطههم

شد، روح آن بخشی از باورهای مذهبی را انوری متعلق به گاوهای نر است که اگر پرستیده نمینگاره ج

ها برخلاف نظر برخی اندیشمندان مبنی ). طبق داده۲۸۹: ۱۳۸۹سیدسجادی ( داده استتشکیل می

گی کند، دبر گاوداری زنبر اینکه مناطق شرقی ایران و افغانستان نقاطی نبوده که انسان بتواند با تکیه

 نموده استای ایفا میپرورش گاو در اقتصاد محلی اهمیت داشته و در تغذیه ساکنان نقش عمده

ویژه از نظر گاو سیستانی شهرت بسزایی در ایالات مجاور دارد و به) ۴۰۶: ۱۳۸۴سیدسجادی (

: ۱۳۷۸تیت ( شده استجانی و شیردهی معروف و به مناطق اطراف و دوردست صادر میسخت

غاز آ ازتاریخ وشناسی سیستان بخصوص منطقه هامون در دوران پیش).بر اساس مدارک باستان۷۴۱

یدا شدن کند. پآثار و مدارک شهر سوخته این نظریه را تائید می تاریخی یکی از مراکز پرورش گاو بوده و

اهمیت  ن ازم نشاپ ۲۰۰۰تا  ۳۲۰۰سنگی گاو در محدوده زمانی بین  صدها پیکره گلین، سفالین و

و در ) ۴۱: ۱۳۸۶سیدسجادی ( تولید جوامع باستانی سیستان دارد تغذیه و امور اقتصادی، این جانور در

ایران باستان در میان چهارپایان از همه مفیدتر بوده و در عمل زراعت و شخم زدن نقش داشته و بر تأمین 

: ۱۳۸۸پور بهرام( ته استرفغذا در زندگی کشاورزی آن روزگار کمک ارزشمندی به شمار می

نقش نشده بلکه با اساطیر و باورهای ساکنان نیز ارتباط داشته  فواید اقتصادی ).نگاره گاو تنها برای۱۱۰

 است.

: ۱۳۶۷صمدی ( نقش گاو یا شاخ آن منشأ آفرینش و الهه باروری بوده و موجودات از آن زاده شده

های و تجلی ایزد بهرام با گوش) ۴۹: ۱۳۵۲همایون ( رعدوبرق بوده و نعره گاو علامت آسمان پر) ۲۴

).گاو از حیوانات ۲۲: ۱۳۸۳کارتوی ( تصور شده است های زرین و گاه تیشتر ایزد باران نیززرد و شاخ

در  ) و۱۲۹: ۱۳۹۳دار و مرتبط با ماه در آیین مهر، حیات و رستاخیز طبیعت بوده (والری و کومون شاخ

واحددوست ( است و هر دو در امر آفرینش و تکوین نقش دارند ماه یکساناساطیر ایران و هند گاو و 
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النوع مرگ بوده بعدها جلوه های سهمگین و ربرا که در آغاز خدای غضب، طوفان ). رود۳۲۳: ۱۳۷۹

را یعنی ملاطفت، رحمانیت و رحیمیت و صفات حسنه گرفته و  های مقابل رودو تجسم شیوا با صفت

باران  نماد حیوانی با گاو نر پیش از هر ادشده و عنصر محافظ و نابودی هردو است وپروردگار حیوانات ی

). اوگدات، تخم کلیه چهارپایان و تنها ۳۵: ۱۳۹۰و حاصل خیزی مرتبط است (دادور و منصوری 

صورت گاو نر یا ماده تصویر شده که پس از مرگ از اعضای وی مخلوق روی زمین حیوانی نیرومند به

فت گاو از این نطفه یک ج اه شفابخش رویید و شکوه خود را از نطفه گاو نخستین کسب کرده وپنجاه گی

دادور و منصوری ( جفت از هریک از حیوانات روی زمین ظاهر شد ۲۸۲نر و ماده پدید آمد و به دنبال آن 

وف ته روی ظرصورت برجسگاو نر) قیاس شده و گاو به( ). در هند ایندرا پیوسته با ورزه گاو۶۱: ۱۳۹۰

گاو مقدس، نماینده قدرت و نیرو بوده و زمین ) ۲۷۴-۱۷۳: ۱۳۷۵جلالی نائینی ( شده استطراحی

لغزاند و همین شد زمین را از روی یک شاخ به شاخ دیگر میروی شاخ آن قرار دارد و هرگاه خسته می

تر از آن بوده که هم).گاو در سیستان م۶۲: ۱۳۹۰دادور و منصوری ( لرزه شده استکار موجب زمین

توان به نظر از نیروی این جانور و اثر آن در زندگی میبازی کودکانه باشد و صرفپیکره آن تنها اسباب

های فلکی نیز توجه کرد و از سوی دیگر این ارتباط ارتباط آن با اساطیر مربوط به ماه و خورشید و صورت

 گرددو درنتیجه فایده اقتصادی حاصل از آن برمی زمرهتواند به نیروی گاو و فایده آن در زندگی رومی

بر آنچه گفته شد، نگاره و تجسم پرتکرار گاو به اشکال مختلف در دو  ). بنا۴۳۰: ۱۳۸۴سیدسجادی (

با اقتصاد محلی و تغذیه ساکنان و باورهای  جوار شرقیمناطق هم حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران و

جانی، شیردهی، شخم زدن و عمل زراعت، گاو را در میان دارد. سختپیوند  مذهبی و اساطیری آنها

های اقوام ساکن در این مناطق مقدس کرد و در باورهای مذهبی و اساطیری مردم گنجاند. در کاوش

است که  مشهود شناسی نقش و تجسم گاو به اشکال و اجناس گوناگون بر آثار فرهنگی ملموس وباستان

 واهیم پرداخت.در ذیل به شرح آنها خ

 

 پیکرک

 اکثریت را دارد، هرچند پیکره گاو با شاخ کوتاه و گاومیش پیکره گاو نر کوهان ها،در میان پیکره
ً
دار معمولا

 موندیگاک IV). در دوره ۲۹۴: ۱۳۸۹سیدسجادی ( خوردشده ولی پیکره گاو ماده به چشم نمینیز دیده

آمده که بیشترین آنها به شکل گاو یا دستمسکونی بههای زیادی از مناطق پیکره) مپ ۳۰۰۰-۲۰۰۰(

بلوچستان پاکستان) پیداشده ( ). دو پیکره گلی در مهرگره۲۴۲: ۱۳۸۹سیدسجادی ( گاو نر مسبک است

 قدیمیکه یکی گاو کوهان
ً
). بقایای ۱۷۳: ۱۳۸۹سیدسجادی ( ترین پیکره مهرگره استدار است و ظاهرا
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امل پیکره گلین و سفالین و سنگی گاو در محدوده زمانی بین حدود هزار قطعه شکسته و ک ۲بیش از 

تغذیه و تولیدی آن در جوامع باستانی  م اهمیت وجود این جانور در امور اقتصادی،پ ۲۰۰۰تا  ۳۲۰۰

های گاو ناقص و شکسته بوده و دلیل آن ). غالب پیکره۴۳۲: ۱۳۸۴سیدسجادی ( رساندسیستان را می

 مادن بیت نبوده بلکه مربوط به باورهای رایج در شبه هند است که بر اساس آنشکنندگی و عدم مرغو

ایزدی پس از انجام وظیفه برای صاحبش و بخصوص زمانی که نذرونیاز را برآورده نکرده شکسته و دور 

های تپه صادق در بیست کیلومتری جنوب ). در کاوش۴۳۳: ۱۳۸۴سیدسجادی ( شده استانداخته می

آمده که از لحاظ گاهنگاری در افق دستدار بهته در دشت سیستان پیکرک گاو کوهانغرب شهر سوخ

) در ۲طالب خان ( ). تپه یلدا۲۸۸-۲۸۴: ۱۳۹۳شیرازی ( گیردقرار می ۳و  ۲فرهنگی شهر سوخته 

های دشت جنوب سیستان مانند شهر سوخته، تپه سوخته با سفال های اقماری شهرسیستان از محوطه

در  ای شهر سوختهسفال نخودی با نقوش سیاه متمایل به قهوه اتزیانی قابل قیاس بوده وصادق و گر

دار از جنس افغانستان و پاکستان نیز یافت شده است. در میان اشیای ویژه مکشوفه پیکرک گاو کوهان

) از ۲خان طالب( های حیوانی مکشوفه از تپه یلدااغلب پیکرک) ۳۶۲: ۱۳۹۳کاوش ( گل خام است

 ۱۱کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل و  ۶۷های عصر مفرغ دشت جنوبی سیستان در فاصله تپه

 دار سیستانی است که از گلهای اقماری این شهر مربوط به گاو کوهانسوخته و از تپه کیلومتری شهر

کیلومتری زابل و فاصله سه  ۶۰). تپه دشت در ۵۳۰-۵۲۹: ۱۳۹۵کاوش ( شده استخام ساخته

 مرتضوی( دار به دست آمدهای عصر مفرغ پیکرک گلی گاو کوهانومتری شهر سوخته از محوطهکیل

م) در مهرگره (بلوچستان پاکستان) پ۲۶۰۰-۳۰۰۰). دوره فیض محمد (۶۱۴-۶۱۸: ۱۳۹۵

).در شهر سوخته ۱۴۹و  ۱۴۷: ۱۳۸۹سیدسجادی، ( آمده استدستدار بههای گاوهای کوهانپیکره

 شده و این با نظریه پرورشخورد ولی شغل چوپانی فراموشگوناگون به چشم می قبور صاحبان مشاغل

اساس شواهد موجود پرورش گاو رایج بوده ولی نقوش آن بر سفال  ها سازگاری ندارد. برانواع دام

شده  های یافتشده است. این وضعیت در پیکرهجای آن نقش بزغاله ترسیمبه گورستان خالی است و

سکونی برعکس است و پیکره گاو بیشتر و بزغاله کمتر شده است که به خاطر ارزش معنوی در مناطق م

). نکته قابل توجه در ارتباط با پیکره ۳۳۶: ۱۳۸۶سیدسجادی ( و باورهای مذهبی مربوط به آن است

 یزن که دلیل آن عدم کیفیت نبوده، بلکه بنا بر سنتی که امروزه گاو ناقص و شکسته بودن غالب آنها است

ته و کرد، شکسخصوص زمانی که نذرونیاز را برآورده نمیبه قاره هند رایج است، شکسته شده،در شبه

 )۲و  ۱تصویرهای  -۴۱: ۱۳۸۶سیدسجادی ( شده استای پرتاب میبه گوشه
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دار شهر سوخته گاو کوهان یسنگ کرکیپ. راست: های گلی و سنگی از حوزه جنوب شرق ایران. پیکرک۱تصویر

 B– 4200-4000هفتم، پنجم یدار، دوره زمانگاو کوهان یگل کرهیپ، وسط: )۱ یرنگ ری: تصو ۱۳۸۶ یدسجادی(س

 رفتیگاو از سنگ مرمر از ج کرکیپ ریتصو ، چپ:  )۷-۳۵ ریتصو  ۲۳۹: ۱۳۸۸ تیو وا ی(کارلووسک ییحیم از تپه پ

 )۶۵عکس  ۷۵: ۱۳۸۴ یو حصار  رانی(پ

 
دو گاو نر در حال  یسفال کرکیپ، راست: مهرگره و موهنجودارو)( جوار شرقیهای سفالی از مناطق هم. پیکرک۲تصویر 

 گاو نر منقوش از تمدن مهرگره نیسفال کرکیپ)، وسط: www.farsnews.com/neحمل ارابه از موهنجودارو (

)www.estoun.info/NewsDetail :از موهنجودارو  یپهن و ارابه سفال یهاگاو نر با شاخ کریپ)، چپ

)www.farsnews.com/news( 

 

 سفال

 اجزاء و عناصر تزئینی نیست بلکه بر اساس نیاز و برای ایجاد ارتباط میان افراد به وجود نقوش روی سفالینه
ً
ها صرفا

گویای طبیعت های روی سفال شهداد علاوه بر زیبایی ترکیب نقوش، ).نقش۱۳۹: ۱۳۸۹روحانیان ( آمده است

قط ف گیرد وهمیشه از احساس او سرچشمه می جان سرزمین خشک دنیای باستان است. هنر سفالگرجاندار و بی

گاه مقدارکننده مظاهر طبیعت و زیبا جلوه دادن آنها روی ظروف سفالین نبوده بلکه بهمنعکس گاه یا ناخودآ ی طور آ

).از ۱۳۸: ۱۳۸۹روحانیان ( کندایجاد تصاویر نمادین القاء میاز اندیشه و نظر او را درباره حیات و هستی با 

).ثروت و غنای اشیای شهداد ۸۲: ۱۳۸۷پیران ( زیبو) است( دارهای حیوانی سفال کنار صندل گاو کوهانمایهنقش

ی هاهای اصلی ورود به دنیای تجارت و از مراکز مهم راهدهد که این شهر در دوران مفرغ یکی از قطبنشان می
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های گورهای شهر شهداد به یافته ) و۳۶۱: ۱۳۸۴سیدسجادی ( م بوده استالمللی در هزاره سوم پتبادل بین

: ۱۳۸۴ سیدسجادی( شناسایی بسیاری از مواد فرهنگی پیداشده در بلخ، مرو و افغانستان شمالی کمک کرده است

شده بلکه یک سلسله عوامل ر نمیهای مادی و مبادلات تجاری منحص) این ارتباطات تنها به شباهت۳۶۴

شود ساختارهای سیاسی و باورهای مذهبی این شهرها شبیه ایدئولوژیک مشترک با هم داشته تا آنجا که تصور می

های گاو ظروف سفالین منقوش در بمپور، خوراب و دامین شاخ ). بر۳۶۶: ۱۳۸۴سیدسجادی ( اندیکدیگر بوده

 ).۱۸: ۱۳۸۷واندنبرگ ( ز زمان مفرغ قدیم استصورت مصنوعی نقش شده که اوحشی به

تپه مهرگره دوره پیدایی سفال گاو  در) مپ ۴۳۰۰-۵۰۰۰( دوره کچی بلوچستان پاکستان

تعداد گاوها  م) برپ ۳۳۰۰-۳۵۰۰( و دوره کیلی گل محمد )۱۳۸۹سیدسجادی ( شدهاهلی

 م) وپ ۲۳۰۰یا  ۲۵۰۰-۳۰۰۰( دوره دامب سادات و) ۱۴۳-۱۴۲: ۱۳۸۹سیدسجادی ( شدهافزوده

 دار بر سفالینه منقوش آمده استم) با سفال منقوش نقش گاو کوهانپ ۲۰۰۰-۲۵۰۰( فیض محمد

 م) نقوش اصلی تزئینی اغلب گاو استپ ۲۰۰۰-۲۵۰۰دوره کولی ( ) و در۱۵۰: ۱۳۸۹سیدسجادی (

 .)۳تصویر  -۱۵۴ -۱۵۵و ۱۵۰و ۱۴۳-۱۴۲و  ۱۴۰: ۱۳۸۹سیدسجادی (

 
ا ب دارهیپا نیجام سفال، راست: جوار شرقی ایرانظروف سفالی با نقش گاو در دو حوزه جنوب شرق و مناطق هم. ۳تصویر 

با نقش گاو از مهرگره  نیخمره سفال، وسط: )۱۰ ریتصو  ۹۲: ۱۳۸۷ رانی(پ انی) حوزه جازمور بویدار (ز نقش گاو کوهان

)www.estoun.info/NewsDetail.aspx( :تمدن مهرگره بلوچستان پاکستان با نقش  نیظروف سفال، چپ

 )http://www.estoun.info/NewsDetail.asگاو (

 

 اشیاء سنگ صابونی

هایی از جانوران به نام سبک میان های سنگ صابونی دارای نقوش کنده و متداخل با صحنهظرف

مختلف را در خود های گوناگون و واحدهای جغرافیایی ای از اشکال رایج فرهنگمجموعه فرهنگی،

یافته ای ازجمله دشت سند توسعهو اصل و منشأ آن جنوب شرق ایران بوده و در مناطق گسترده جمع کرده
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دار در دو ردیف با نوار افقی ).بر روی ظروف سنگی گاوهای کوهان۳۰۳: ۱۳۸۴سیدسجادی ( است

هم جداشده و در ردیف پایین  دار با نقش ماهی ازجدا از هم نقش شده و در ردیف بالا گاوهای کوهان

 ).۲۳: ۱۳۸۴حصاری ( فقط سه گاو ظرف را پوشانده و این سبک هنری جنوب شرق است

دهد. این موضوع رود انواع مختلف گاو را نشان میآمده از ظروف سنگی حوزه هلیلدستهای بهمایهنقش

اقعی رز تعبیر یا بازتاب هنرمندانه شرایط وتواند دو علت داشته باشد، یکی تنوع طبیعی هنرمندانه یک شکل و طمی

شناختی منطقه تلاقی میان فلات ایران و دهانه رود سند است که و طبیعی موجود و دیگری هماهنگ با ماهیت بوم

دار وهانک رود گاو اروپایی،هایی مثل گاو سانان را فراهم کرده است. در ناحیه هلیلامکان توضیح و همپوشانی گونه

 به کمک انسان صورت گرفته دار خارج از زادگاه بومیزیسته و پراکندگی گاو کوهانی آبی میو بوفالو
ً
اش احتمالا

های راست گاو شده و شاختر از کوهانی است که در اثر مهر هاراپایی نشان دادهاست. وجود غبغب و کوهان، کهن

دار د نباشد و حتی علیرغم این واقعیت که گاو کوهانها به حد کافی بلناگر این شاخ حتیدهد،دار را نشان میکوهان

های ظروف سنگ صابونی حیوانی عظیم و پا کوتاه تصویر شده جانوری با پاهای بلند و مایهبرخلاف آنچه در نقش

شده و بعضی عناصر آن مثل نوار های انسانی در حال هدایت گاو نشان دادهمایهباریک است. در گروه دوم نقش

ا سرش را است و تنهور کننده آب است و شاید نشانگر رفتار بوفالوی آبی باشد که در آب غوطهگاو تداعی بالای سر

 اند که قابل قیاس با گاو پشت صاف معمولی است کهشدهو گروه سوم گاوسانانی ترسیم داشته است؛بیرون آب نگه

 ).۴، تصویر ۱۹۰: ۱۳۸۷و هاشمی  مشکور( بیشترین پراکندگی را در سراسر اروپا و خاورمیانه دارد
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ده (مجیدزا رودپشت صاف معمولی بر ظروف سنگی حاشیه هلیل دار، بوفالوی آبی ونقش سه گونه گاو کوهان .۴تصویر 

 )٥١و ٤٧و  ٤٥: ١٣٨٢

 ایمهرهای استوانه

گاو در اشکال نگاره  شده،ای دره سند کندهازجمله حیواناتی که نقش آنها بر روی مهرهای استوانه 

دار نقش شده ای مکشوفه از هاراپا گاو نر شاخ). بر مهر استوانه۱۷۳: ۱۳۷۴سیدسجادی ( مختلف است

). مدارک مهرسازی محوطه کنارصندل بر ۲۹۰: ۱۳۸۹سیدسجادی ( مردی بین گاو نشسته است و

کید دارد و تنوع مهر حکایتهای همروابط با فرهنگ از شبکه فعال  زمان عصر مفرغ در دره سند تأ

 طبیعت۵۵: ۱۳۸۷پیتمن ( تجارت راه دور دارد
ً
های روی مهرهای گراست و صحنه). هنر سندی عمیقا

های ). در جیرفت صحنه۲۹۴: ۱۳۸۹سیدسجادی ( های عادی مردم استای برگرفته از فعالیتاستوانه

دو مرد روبروی هم شده که مفهوم آن بر ما روشن نیست، ازجمله تصویر کوچک بسیار زنده ترسیم

اند و یا مردی در حال واژگون شدن از درختی است های خود را بالا بردهنشسته در میان دو گاو که جام

). در میان مهرهای ۲۹۲: ۱۳۸۷پرو ( شده استکه در زیر آن گاوی سر برگشته به عقب به درخت بسته

 انوی گاو کشیده شده به نمایش درآمده استو یال بلند مواج که تا ز دار با شاخهاراپایی نقش گاو کوهان

های ظروف سنگی حاشیه رودخانه ) نقشی که با نگاره۵تصویر  -۲۰۹: ۱۳۸۷مشکور و هاشمی (

 رود قابل قیاس است.هلیل

 
 )۲۰۹: ۱۳۸۷مشکور و هاشمی ( داربا نقش گاو هندی یا کوهان . اثر مهر هاراپایی۵تصویر 
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 بقایای استخوانی

ستخوان ا و بر پایه تحقیقات، دار قابل شناسایی بودهشناسی گاو معمولی و گاو کوهانریختهای تفاوت

سازد و استخوان پهن مربوط به گاو اشکی حدقه چشم بهتر از همه امکان تفکیک استخوانی را فراهم می

  هندی) و( دارکوهان
ُ
صندل  ناراستخوان تیز مربوط به گاو معمولی است. استخوان اشکی یافت شده در ک

 دهدنشان می) دارکوهان( شناسی شباهت بیشتری به گاو هندیهای ریختشمالی با توجه به ویژگی

شناسی جیرفت بخش بزرگی به جانوران ). در فهرست شمایل۱۹۰-۱۹۱: ۱۳۸۷مشکور و هاشمی (

: ۱۳۸۷رو پ( زیست ویژه خود را داردیافته است که حوزه محیطدار اختصاصوحشی ازجمله گاو کوهان

) ۶: ۱۳۸۲مجیدزاده ( ایران به سمت شرق است ای از جنوب شرقدار منطقه). زادگاه گاو کوهان۲۹۱

 ).۱۹۱: ۱۳۸۷مشکور و هاشمی ( بوم دره سند متناسب با گاوداری استزیست و

 
 برآیند

ق رشناسی، بخش مهمی از اقتصاد و زندگی اجتماعی جوامع جنوب شبر اساس شواهد و مدارک باستان

شکیل ت خصوص گاوحیوانات اهلی، به ایران، بلوچستان پاکستان و جنوب افغانستان در عصر مفرغ را

 خشک و نیمهجان سیستان و فرآوردهداده است. گاو سختمی
ً
 خشکهای حاصل از آن در اقلیم نسبتا

دی از فواید آن منهرهگاوداری و ب براقتصاد محلی تأثیر گذاشته و زندگی را با تکیه فلات شرقی ایران بر

شکل داد. الگوی فرهنگی مشترک که ایالات شرقی ایران در  در عمل زراعت و تولید و زندگی کشاورزی

جوار کنش فرهنگی دو منطقه جنوب شرق و مناطق همم را به هم پیوند داده و برهمهزاره چهارم و سوم پ

 فرهنگی بر سفال، ظروف و اشیای سنگی،مایه گاو از وجوه مشترک دهد و نقششرقی آن را نشان می

ای که دلیل وجودی آن را باید در کارکرد ترین نگارهها مشهود است. متداولای و پیکرکمهرهای استوانه

مایه پرتکرار گاو، انعکاس و وجو کرد. نقشاقتصادی و معیشتی و اعتقادات و باورهای مذهبی جست

نی و فکری مردم از حیات و هستی و رستاخیز است. گاو منشأ های ذهبازتابی از مظاهر طبیعت و جریان

تجلی ایزد بهرام و تیشتر و مرتبط با آیین مهرو مرتبط با  النوع حاصلخیزی،آفرینش، الهه باروری، رب

قاره هند نماد ایندرا و اوگدات تخم همه مخلوقات صور فلکی تصور شده و در شبه ماه و خورشید و

قدر بالا گرفت که نماینده قدرت و نیرو گردید و زمین را با یک ه تقدس وی آنموجود بر زمین که درج

 های ویرانگر شده است.دست نگاه داشته و با جابجایی دست، زمین دچار تکانه و لرزه

گستره نفوذ جریان فکری با تصویر و تصور گاو تمام حوزه جنوب شرق در ایران و مناطق شرقی آن 

ندل های کنارصجنوب افغانستان را دربرداشته و آثار و شواهد آن را در محوطه در بلوچستان پاکستان و
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تپه صادق، تپه یلدا یا طالب خان، تپه دشت) در ( های اقماری آنرود، شهر سوخته و تپهدر حاشیه هلیل

بخش سیستان و شهداد در شمال شرق کرمان در جغرافیای سیاسی امروز ایران و محوطه موندیگاگ در 

 آمده است.دستمهرگره و موهنجودارو در بلوچستان پاکستان به جنوب افغانستان،

، دهد در مناطق مورد بررسیشناسی نشان میهای صابونی و مطالعات تطبیقی استخوانهای سنگنگاره

یشترین بشده است و از آن سه گونه دار و معمولی پرورش دادهکوهان سه گونه گاو اروپایی یا بوفالوی آبی،

نقوش روی سفال، سنگ و مهر مربوط ها، هندی) است که بیشتر پیکرک( دارتعداد مربوط به گاو کوهان

 شک نشان از فراوانی آن در مناطق مورد بحث دارد.به آن است و این تکرار بی

مناطق  دو حوزه جنوب شرق ایران و مایه گاو نقطه مشترک فرهنگحاصل سخن آنکه، نقش

 استفاده گسترده بر آثار فرهنگی، قی در بلوچستان پاکستان و جنوب افغانستان است وجوار شرهم

 مشابه و متناسب پرورش گاو و ارتباطات تجاری ملل بوده است. نقشی که حکایت از زیست
ً
بوم نسبتا

 جایگاه مقدس دارد. های اقتصادی و معیشتیفایده

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی

مجله  ازمیلاد)،هزاره چهارم و سوم قبل( ایران حلقه اتصال شرق به غرب ،۱۳۸۴، اکبری حسن و حصاری مرتضی

 سال چهارم، شماره هشتم. دانشگاه شهید باهنر کرمان، های ایرانیمرکز تحقیقات فرهنگ و زبان مطالعات ایرانی،

 ، بررسی نمادهای مقدس ایرانی در سفال، تهران، نشر شهرآشوب.۱۳۸۸پور، نسرین، بهرام

المللی تمدن حوزه هلیل: جیرفت، به ، تصویرشناسی جیرفت، مجموعه مقالات نخستین همایش بین۱۳۸۷پرو، ژان، 

 سازمان میراث فرهنگی استان کرمان.کوشش یوسف مجیدزاده، کرمان،

قالات مجموعه م هنر مهرسازی در کنارصندل: خدایان، فرمانروایان و پیوند از طریق ازدواج، ،۱۳۸۷پیتمن، هالی، 

ان سازمان میراث فرهنگی استحوزه هلیل: جیرفت، به کوشش یوسف مجیدزاده، کرمان، المللی تمدننخستین همایش بین

 کرمان.
المللی مجموعه مقالات نخستین همایش بین م،سفال کنار صندل جنوبی، نیمه اول هزاره سوم پ ،۱۳۸۷پیران، صدیقه، 

 سازمان میراث فرهنگی استان کرمان.ف مجیدزاده، کرمان،تمدن حوزه هلیل: جیرفت، به کوشش یوس

 ها، ترجمه و تدوین، حسن احمدی، تهران. ناشرمترجم.، جغرافیای تاریخی سیستان سفر با سفرنامه۱۳۷۸تیت، کلنل، 

 تهران، انتشارات شیرازه. ، هند در یک نگاه،۱۳۷۵جلالی نائینی، سید محمدرضا، 

رود و جیرفت، کاتالوگ نمایشگاه زه جنوب شرق ایران، فرهنگ حاشیه هلیل، فرهنگ حو۱۳۸۴حصاری، مرتضی، 

 ای از اشیاء استردادی، تهران، موزه ملی ایران.گزیده
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ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان، تهران، انتشارات ، درآمدی بر اسطوره۱۳۹۰دادور، ابوالقاسم و الهام منصوری، 

 دانشگاه الزهرا و کلهر.

 تهران، بهجت.ترجمه هاشم رضی، ، آیین پررمز و راز میترایی؛ اسرار آیین میترا، ۱۳۹۳والری و کومون ماری،  س،فران

کید بر آثار گیان، شهداد، شوش، ، ۱۳۸۹روحانیان، رؤیا،  شناخت نمادهای آسمان و زمین در ایران پیش از اسلام با تأ

 ارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا.نامه برای دریافت درجه کسیلک و مارلیک، پایان

شناسی و تاریخ، )، مجله باستان۱( نگاهی به آثار باستانی بلوچستان از آغاز تا اسلام ،۱۳۶۷سیدسجادی، سیدمنصور، 

 .۵۵-۴۱: ۴سال دوم، شماره دوم بهار و تابستان، شماره پیاپی

 تهران، میراث فرهنگی کشور. و تاریخ بلوچستان، شناسی، هشت گفتار باستان۱۳۷۴سیدسجادی، سیدمنصور، 

 انتشارات سمت. تهران، ، نخستین شهرهای فلات ایران جلد اول،۱۳۸۴سیدمنصور،  سیدسجادی،

 ، نخستین شهرهای فلات ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.۱۳۸۴سیدسجادی، سیدمنصور، 

)، تهران، سازمان میراث ۱۳۷۹-۱۳۷۶(کاوش در گورستان ۱های شهر سوخته ، گزارش۱۳۸۶سیدسجادی، سیدمنصور، 

 فرهنگی

 انتشارات سمت. تهران، قاره هند،شناسی شبه، باستان۱۳۸۹سیدسجادی، سیدمنصور، 
های کوتاه دوازدهمین ، مجموعه مقاله۱۳۹۱زمستان ، فصل چهارم کاوش در تپه صادق، ۱۳۹۳الله، شیرازی، روح

 .۲۸۸-۲۸۴: ۱۳۹۳اردیبهشت  ۳۱تا  ۲۹اسی ایران، شنآیی سالانه باستانگردهم

 ترین ایام تا ظهور اسلام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.، ماه در ایران از قدیمی۱۳۶۷صمدی، مهرانگیز، 

 انتشارات علمی و فرهنگی.تهران،  ترجمه احمد طباطبایی، ، اساطیر ایران،۱۳۸۳آلبرت جوزف،  کارتوی،

های پانزدهمین ) سیستان، گزارش۲طالب خان ( ، چهارمین فصل کاوش در تپه یلدا۱۳۹۵همکاران، کاوش، حسینعلی و 

-۵۲۹شناسی میراث فرهنگی کشور: اسفند، تهران، پژوهشکده باستان ۱۷تا  ۱۵شناسی ایران، گردهمایی سالانه باستان

۵۳۳. 

های کوتاه دوازدهمین یستان، مجموعه مقاله) س۲، سومین فصل کاوش در تپه یلدا (طالب خان ۱۳۹۳کاوش، حسینعلی، 

 .۳۶۳-۳۶۱: ۱۳۹۳اردیبهشت  ۳۱تا  ۲۹شناسی ایران، آیی سالانه باستانگردهم

ترجمه،  ، آغاز شکوفایی فرهنگ و تمدن در جنوب شرقی ایران، جلد اول،۱۳۸۸کارلووسکی، لمبرگ و توماس بیل، 

 .ان میراث فرهنگیسازم تهران، غلامعلی شاملو، به کوشش محمدرضا میری،

 مرکز نشر دانشگاهی. تهران، ، آغاز شهرنشینی در ایران،۱۳۶۸یوسف،  مجیدزاده،

 ترین تمدن، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.جیرفت کهن ،۱۳۸۲مجیدزاده، یوسف، 

ای پانزدهمین گردهمایی سالانه هگزارش ، فصل سوم کاوش در تپه دشت منطقه سیستان،۱۳۹۵مرتضوی، مهدی، 

 .۶۱۸-۶۱۴شناسی میراث فرهنگی کشور: اسفند، تهران، پژوهشکده باستان ۱۷تا  ۱۵شناسی ایران، باستان

های شهری کنارصندل شمالی و جنوبی در حوزه ، اقتصاد و معیشت در محوطه۱۳۸۷مشکور، مرجان و هاشمی، نرگس، 

المللی تمدن حوزه هلیل: جیرفت، به کوشش عه مقالات نخستین همایش بینهلیل از دیدگاه بقایای استخوانی، مجمو

 سازمان میراث فرهنگی استان کرمان.یوسف مجیدزاده، کرمان،
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، پیوندهای فرهنگی سند و پنجاب با ایران در دوران پیش از تاریخ، ترجمه سیدمنصور ۱۳۶۹محمدرفیق،  مغول،

 تهران. ۷شماره پیاپی  ۱۳۶۹م شماره اول شهریور شناسی و تاریخ سال چهارسیدسجادی، باستان

 کوروش کبیر در آثار هنری اروپاییان، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران. ،۱۳۵۲همایون، غلامعلی، 
 های اساطیری در شاهنامه فردوسی، تهران، انتشارات سروش.، نهادینه۱۳۷۹واحددوست، مهوش، 

 ترجمه عیسی بهنام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ایران باستان،شناسی ، باستان۱۳۸۷لویی،  واندنبرگ،
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 لرستان هایهای هنری مفرغبه ویژگی جستاری
  

 علی سجادی

   گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه شناسیباستان پژوهشکدۀ استادیار

 

 چکیده

کی ی ،که از هزاره سوم پیش از میلاد پدید آمد فلات ایران و شمال غرب در غرب عصر مفرغ شناسان،برای باستان

ان و هنر شناسمتخصصان تاریخ هنر گونه که بسیاری از همانشود، محسوب میهای فرهنگی بشر دوره ترینمهم از

تا  اشیاء مفرغیحال بااین توان دوره طلایی در تاریخ هنر ایران محسوب نمود.اند این عصر را میبه آن اعتراف کرده

های ر عصر آهن همچنان جایگاه خود را ازلحاظ کاربردی حفظ کرده و ازلحاظ فنی و وجوه هنری پیشرفتاواخ

 م صنعتتوجهی را حاصل کرده است. سیر تاریخی قابل
ً
ای نشان داده است که همواره رابطه فرغایران مخصوصا

های علمی و فن هاروش کارگیریمن بهآنها ض در ساختای که گونهبه و هنر برقرار بوده است.صنعت  تنگاتنگ بین

 و لاقیتخشناسی، تنوع و که ازلحاظ زیبایی کاررفته بودبه صنعت از هنر و زمانه خویش در ساخت آنها، ترکیبی

ی عالی فلزگری که ترکیب کاررفته درهای بهای، ظرافتو نمادین، بیان رمزی مفاهیم دینی و اسطوره موضوعات نقشی

 که یحث فراوانابدارد را ارائه داده بود. باوجود م مهارت بالابرانگیز که نشان از تحسینو نقص  و ماندگار و بدون

در خصوص این اشیاء به زیور طبع آراسته گردیده است که مقالات زیادی  مطرح گردیده و کتب وپیرامون این اشیا 

لبد چه طشمار دیگری را میهای بیآثار، کنکاشحال غنای تاریخی، فرهنگی، هنری و بار علمی نهفته در این بااین

مهر های لرستان، همچنان رازها و نکات سربهاینکه تاکنون، باوجود گذشت قریب به دو قرن از کشف گسترده مفرغ

شیاء های اایم تا ضمن پرداختن به ارزشبسیاری در رابطه با این اشیاء باقی مانده است. در این مقاله بر آن بوده

 این آثار پرداخته شود. شناختیبه وجوه هنری و زیبایی مفرغی

 
 های لرستان، لرستان، برنز لرستانمفرغ کلیدی: هایهواژ

 
 پیشگفتار

افزون بر  است ودهب مفرغ یافته فلزبه آن دستترین آلیاژی که انسان قدیمیشناسی های باستانبنا بر یافته

 م صنعتسیر تاریخی  آن،
ً
نشان داده که از همان دوران آغازین استفاده از فلزات تا  فرغایران مخصوصا

اوایل  رد ء مفرغیاشیاکشف و هنر برقرار بوده است. صنعت  ای تنگاتنگ بینعصر حاضر همواره رابطه
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 نمود، از بار تاریخی، اساطیری و آیینیهای ترکیبی اسرارآمیز میپیکرهواسطه نقوش و بهکه  م؛ ٢٠ قرن

مهر زیادی را در بطن خویش به ودیعه نهاده زیادی برخوردار بود هنوز رازهای سربهو فرهنگی هنری 

 دارد.
 هبایرانیان موسوم  تمدن موضوعات تاریخ برانگیزترینبحث یکی ازبا کشف اشیای مفرغی 

که  مس عصر از پس که ییاشیا ),Vanden Berghe 1975: 1-8L( شدآغاز  »لرستان هایمفرغ«

 عصر آن الدنب به و آورند دست به سختی آلیاژ مس به قلع افزودن با توانستند فلزکاران فلزی نرم بود،

 ).۸ :١٣٧٥پور لک( شد آغاز مفرغ

ته شناس برجسای است که گیرشمن باستاناندازههای لرستان ازلحاظ تاریخ هنر بهاهمیت مفرغ

ای دیگر از ). عده٧٢: ٢ ج ،١٣٨٠داند (گیرشمن فرانسوی هنر حقیقی ایران را هنر مفرغ لرستان می

 ته استآوازه یاف »مفرغ لرستان«نام ه ویژه آنچه بمحققان اهمیت هنر مفرغ کاری لرستان یا هنر لرستان به

)Moorey P.RS 1971: 113-129 .(های فرهنگ و تمدن ساکنان لرستان در از دیگر برجستگی

 پژوهان را به خود جلب کرده استرشناسان و هنباستانکه نزدیك به یك سده توجه  هزارۀ نخست است؛

)Muscarella O.w1938-9, 255-285توان در های لرستان را میطورکلی اهمیت مفرغ). به

ها های ساخت و انتقال باورهای نهفته در نقوش نمادین و پیکرهشناختی و فنهای هنری، زیباییویژگی

بومی لرستان بوده و در هزارۀ  ؛ قومی کهدهندنسبت می کاسیرا به قوم آنها محققان، ساخت دانست. 

اکثر  ).۷۴-۷۰: ۱۳۶۵و نیز کامرون  ۵۴: ۱۳۸۰اند (گیرشمن رسیدهدوم پیش از میلاد، به اوج اقتدار 

در مورد اهمیت هنری  .(Godard 1965: 30)دانند می لرستان هنر برپاکنندگان را کاسیان محققان،

اندازه و یگونگی باز نظر آفرینش هنری و گونه«کنم: تجویدی بسنده می ار دکتراین اشیاء به این گفت

ترین توان هر یك از کوچکشك میاند که بیقدر این اشیاء خرد درخور توجههمچنین قدرت بیان، آن

های ممتاز و شگرف هنری جهان آنان را که بیش از پهنای دست آدمی درشتی نداشته باشد با پیکره

 ).١٧-١١: ١٣٤٩(تجویدی  »های لرستان باشدبسا در این سنجش، برتری از آن مفرغسنجیده و چه

خورداری از و بر دستی، خلاقیتبرانگیز، چیرهتنوع موضوعات نقشی و تزئینی و ظرافت تحسین

نر ه کانون توجهای، سبب گردیده تا طرح و فرم عالی، مهارت بالا، فن ظریف همراه با مفاهیم اسطوره

دان ای که عموم دانشمنگونهبه شده و مباحث فراوانی پیرامون آنها مطرح گردد،واقع پژوهشگران شناسان و

این آثار را تحت عناوینی مانند شاهکارهایی از تخیل، هماهنگی و فن فلزکاری، حماسه هنر  و محققان

برانگیز، نشانه فت تحسینهای هنرمندانه و ارزشمند، ظراآفریدهلرستان، هنر حقیقی ایران، دست

یاء این اش در ساختکه اند؛ ازآنجادستی افزارسازان زاگرس، معرفی کردهخلاقیت، ابتکار عمل و چیره
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قاعده  با اصولی و هایروش کارگیریبهپرسیونیسم و یا همان اکس مدرن واز هنر انتزاعی  ایآمیزه

یان های ساخت، تنوع و بشناسی، فنهنری و زیباییاین آثار ازلحاظ های گوناگون کاررفته بود. جنبهبه

بر  در قالب اشکال و تزئینات که باوری)توتمیسم (توتمای و باورهای دینی، اساطیری و مفاهیم اسطوره

رود که در نوع خود از پیچیدگی و ارزش این اشیاء افزوده است از نکات بارز این اشیاء به شمار می

ها و تزئینات دار است. بیان رمزی مفاهیم نهفته در قالب نقوش، فرمبالاترین درجات هنری برخور

 اند.تهارگرفقر پردازان هنریبررسی و کنکاش نظریه و مورد بحثازجمله موضوعاتی است که کمابیش 

را در بطن خود به  نمادشناسیشماری همچون توتمیسم و های لرستان هنوز رازهای بیوجود مفرغبااین

 نمایان های لرستانمفرغ به شواهدی مربوط شناختیباستان مدارك میان روز در هرو  یادگار دارند

 مسئلۀ کنند.آور میالزام را کردن دوباره دربارۀ آنها بحث و های قبلیانگارهدر پیش بازنگری که شوندمی

کهن و دار و است که با هدف بررسی هنرهای ریشه گرفتهشکل محور همین حول مقاله این اصلی

های هنرمندانه نیاکان این مرزوبوم به رمز و رازی پی ببرد که پرافتخار این منطقه و واکاوی خلاقیت

کند تا به قول های آینده را فراهم میپرداختن به آن موجبات هویت بخشی و خودباوری جوانان و نسل

به  از سه هزار سال پیشدکتر تجویدی بتوان هر چه بیشتر به رمز پیدایش هنری پی برد که در بیش 

 ).١٧-١١: ١٣٤٩است (تجویدی  بالاترین درجه تکامل و تنوع رسیده

 

 پیشینه پژوهش

یران ا تمدن و هنرموضوعات  برانگیزترینبحث یکی از »لرستان هایمفرغ« به موسوم با کشف اشیاء

شناسان و هنرپژوهان را به خود معطوف نمود که نتیجه آن که قریب چند دهه توجه باستانآغاز گردید 

شماری است که به زیور طبع آراسته گردیده است. در این نشریات ضمن ها و مقالات بیچاپ کتاب

شده صورت موضعی و موردی به مبحث هنرهای بکار رفته در اشیاء مفرغی اشارهطرح مباحث اصلی، به

برای اولین بار آندره گدار در سال توان به موارد ذیل اشاره نمود، طور شاخص میت. در این میان بهاس

) ١٣٨٥( شناسی به عمل آوردو متعاقب آن یک سری مطالعات باستان این اشیاء را ثبت کرد ۱۹۳۱

 .قرار داده است قیقد موردتوجهپرداخته و آثار فلزی لرستان را نیز  شدهکشفبه بررسی آثار نیز هرتسفلد 

(Herzfeld 1976: 154-174) 
هم در مراحل بسیار پیشرفته را در ها، وی حضور هنر مفرغ سازی آنبندی مفرغبه دسته ایدت پرادا

منشأ  یابیهریشمبنی بر  نظریه جوار پرداخته و درنهایتپذیرد اما تأثیر شدید هنر قبایل هماین منطقه می

 هابندی مفرغکالمایر نیز ضمن دستهو پتر  )١٣٥٧پرادا نیز  Porada 1962( .ارائه داده است هامفرغ
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گذاری اریخهای قابل تشود وی کتابی در مورد مفرغگونه به یک سلسله سبک در تولید آثار قائل می ٧٣به 

به کاربری و منشأ این آثار  شناسان مانند آندره گداربرخی باستان). ١٣٧٦لرستان چاپ کرده است (

، هنر ایران ماد و هخامنشیگیرشمن در کتاب  )٢٥ :١٣٨٧(گدار اند اشاره کردههای نذری علممانند 

های لرستان، ضمن اشاره به نفوذ هنر بابل، آشور، ایلام و اورارتو، ضمن پرداختن به وجوه ویژه مفرغ

رستان را همچون کند و هنر لمعرفی می هنر حقیقی ایران را لرستان مفرغ هنر) ٨١: ١٣٤٦ گیرشمن(

سبک  خوبیازآن فرض کرده که توانسته بهای ارتباطی میان گذشته هنری ایران در دوران ماد و پسحلقه

) برخی دیگر از محققان ١٣٤٦گیرشمن هنری حاکم در فلات ایران را به دوران پس از خود منتقل کند (

ه در این کاررفتئقی از وجوه هنری بههای لرستان، به دقاضمن بررسی نظریات مطرح پیرامون منشأ مفرغ

های ایم تا ضمن پرداختن به ارزش) در این مقاله بر آن بوده١٣٨٦اند (دادور اشیاء مفرغی اشاره کرده

 شناختی این آثار بپردازیم.های بارز هنری و زیباییاشیاء مفرغی به ویژگی

 
یف  تعار

قرن هفتم م تا هزاره سوم پ که از شودیاطلاق ممفرغی به اشیاء » لرستان یهامفرغ« در نگاهی سـاده 

ــده حوزه فرهنگی درم پ ــتان یافت ش ــا  ایران، ملی ،الأفلاکفلکی هاموزه در این آثار ١.اندلرس رض

 و کلیولند متروپولیتن، هنر آمریکا، بوستون، لوور، چون جهان بزرگ هایموزه برخی و ی، تبریزعباس

ــی یهامجموعه و زوریخ ــوص ــتورا، پوپ، ویل، اکرمن داوید چون خص  موزا و ... نگهداری اس

 د.شونیم

 

 و گسترۀ پژوهش محدوده

 ی پیرامونیهااستانبخشی از  و لرستانبه محوریت لرستان  را حوزه فرهنگی لرسـتان یهامفرغگسـتره 

، بخش جنوب غربی استان همدان و بخش شمالی و بخش جنوبی اسـتان کرمانشـاه ،ازجمله ایلامآن 

 ایران در آهن و برنز دوران گستره تاریخی ازلحاظ ؛ ودهدیمشـمال شـرقی اسـتان خوزستان تشکیل 

 .گیرددر برمی م) راپ نخست هزاره تا سوم (هزاره

                                                 
در  دیگر نقاط منسوب به لرستان در یهانظیر مفرغ هااین مفرغ از یدر انواع متنوع یامشابه برجسته یهانمونه .١

 اند.های اخیر در املش نیز یافت شدهخوروین، تپه سیلك، تپه گیان، در سال یهایحفار
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ــکیل  ــی تش ــاخص ــایر  الأفلاکفلککه در موزه  دهدیمجامع آماری این مقاله را آثار ش ی هاموزهو س

-طرح تفسیری در این ی لرسـتان موسـوم هستند. پژوهشگرهامفرغداخلی و خارجی وجود دارند و به 

 است. پرداخته هنری محتوای ابا اتکا به منابع مذکور و منابع مکتوب به این آثار ب تاریخی،

 
 ی هنری آثار مفرغیهاتیقابلی و شناختییبایز ی هایژگیو 

 اریبسساخت  فنبه لحاظ برخورداری از  ی سایر نقاط جهانهامفرغدر مقایسه با لرستان  یهامفرغ

شناسان و محققان بسیاری از باستان زیادی برخوردارند. بسیاراهمیت ی هنری ویژه از هاجلوهی و عال

گیرشمن  ،اندبه شمار آوردههای هنر ایران باستان ترین جلوهاز مهم لرستان را هایمفرغتاریخ هنر، 

: ٢ج  ،١٣٨٠( کندمعرفی میلرستان  مفرغ هنر را هنر حقیقی ایران ،فرانسوی شناس برجستهباستان

 و فلزات از استادانه یریگبهره به اشاره با منطقه، گسترده هنر بررسی از نیز پس ). هرتسفلد٧٢

 داندیم فلات ایران بومی هنرمندان دیرین تجربه پیامد را لرستان هنر ی گوناگون ساخت آنها،هاروش

)Herzfeld 1976: 174 ،نظریات و با تکیه بیشتر به نظریۀ  درمجموع) شاید بتوان با کمی انعطاف

ه ی لرستان تولید و فرآورده هنری ساکنان بومی منطقهامفرغکه  گیرشمن و ایدت پرادا به این نتیجه رسید

شیا هنرمنــدان از ا است که مفرغ سازی لرستان هنری ر). هن١٣٨٦زاگرس در ایران هستند (دادور 

 وجه به منصه ظهور نیتریعالو با ابتکار عمل، اشکال بدیعی را در سرمشق گرفته الهام و پیرامون 

یی که گو ،اندشده وپرداختهچنان با دقت و بر طبق اصول هنری ساخته ،هنری اشیای . اینانددهیرسان

یزش گویی وی در تلاش بوده تا با ایجاد انگ است، بوده یشناختییبایهدف هنرمند نیز برانگیختن حس ز

را مجرایی  یشناختییبایبه حس تقدس و پرستش دست یابد. درواقع او حس ز یشناختییبایدر حس ز

این  ).١٣٨٦(دادور  تواند کارکردی بودن شیء تولیدی خود را به اثبات برسانددانسته که از طریق آن می

ژگی نه واجد وی چراکهاند؛ آمده به وجودیوۀ بومی منطقۀ ایران بینی، سبک و شاشیاء تحت تأثیر جهان

 ی که در اغلب آثار آسیای مرکزیپرانرژو نه از مشخصۀ حرکت  النهرینی هستندخشونت بارز آثار بین

کنده از خیال و موجودات پنداری را به نمایش میدیده می ادور (د گذارندشود، برخوردارند؛ بلکه دنیای آ

نات مبالغه در تزئیسازان حوزه فرهنگی لرستان با الهام از محیط پیرامون خویش به د مفرغ). هرچن١٣٨٦

ال حبااین اندبرشمردهاز مختصات هنر لرستان اند که هنرپژوهان آن ها مبادرت کردهو اشکال و شمایل

 این رفته بر بکار هنری الگوهای را در بابل و ایلام، آشور چون جوارهم هایسرزمین تأثیر توانمی

 ملاحظه کرد. را نقوش نمادین و گیاهی ها،مانند الهه هاساختهدست
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 فرم و تزئینو  مفهوم)( یمعنو  یکاربر ی هنرمندانه و هماهنگ از ازهیآم

ورود به مرز جدایی کارکرد هنری و زیباشناختی از  ،خیازتارشیمورد بحث این است که در هنر پ ۀنکت 

 غیرممکن است.
ً
طبق  یك شیء برای آنکه کارکرد کاربردی اشیاء بسیار سخت و در بسیاری موارد تقریبا

هر دو ویژگی کاربردی بودن و زیبا بودن را باهم  دبایمعیارهای زیباشناختی بتواند باارزش تلقی شود 

دادور ( فلزی لرستان قابل یافت و دنبال است. یدر اشیا یخوبکه به داشته باشد. این اصلی است

اند و های لرستان اهداف خاصی را در تولید این آثار مدنظر داشته). باوجوداینکه سازندگان مفرغ١٣٨٦

 یایاش حال اینشده و برخی دیگر نیز هنوز در پرده ابهام هستند بااینبرخی از این اهداف برای ما روشن

که گویی هدف هنرمند نیز  اند،شدهپرداختهچنان با دقت و بر طبق اصول هنری ساخته و  ،یهنر

بوده تا با ایجاد انگیزش در حس  تلاش درگویی وی  است، بوده شناختیزیباییبرانگیختن حس 

ی دانسته را مجرای شناختیزیباییاو حس  درواقعبه حس تقدس و پرستش دست یابد.  شناختیزیبایی

هنرمند در  ).١٣٨٦(دادور  تواند کارکردی بودن شیء تولیدی خود را به اثبات برساندکه از طریق آن می

ای خطوط مستقیم و ممتد را به خطوط منحنی و نرم تلفیق طور ماهرانهنگاری و پیکره سازی ها بهشمایل

اینکه بسیاری از  با را به وجود آورده است.متعادل و هماهنگ  ترتیب ترکیبی عالی واینکرده و به

پژوهشگران هدف از ساخت این اشیاء را منحصر به برآوردن یک سری نیازهای روزمره یا آیینی ذکر 

آیینی  یهانقش اندبودهء در ضمن اینکه از جنبه کارکردی برخوردار اشیا، به اعتقاد نگارنده این اندکرده

یا لگام مفرغی در ضمن رعایت مسائل  سرگرزیک  مثالعنوانبه اندکردهو هنری و ... خود را نیز ایفا 

مسائل هنری آن نیز در حد کمال رعایت شده  حالنیدرعاستحکامی دارای عناصر مذهبی هستند که 

گاهی (برای است ). به دیگر .١٣٩١ ملکزاده و ١٣٨٥ ملکزاده به بنگرید اشیاء هنری هایجلوه از بیشتر آ

قص و بدون خلل نیبیابی به فلز دستهماهنگ در ایجاد ترکیبی پیچیده و پیشرفته برای سخن یک رویۀ 

 کاررفته است.به مدنظرین مضامو ایجاد یک فرم عالی، همراه با طرح و نقش مناسب و گویای  و فرج
       

 ٢رعایت تناسب

ی در این آثار مراعات شده است که اگر هر یك از ااندازهبهتناسب سازی و رعایت فنی پدید کردن توازن 

تر پدید کنیم باز تناسب آن از دست نخواهد رفت و در کمتر از آثار را تا بیش از پنجاه برابر بزرگ هاآن

) تاکنون مطالعات دقیقی بر ١٧-١١: ١٣٤٩. (تجویدی است داکردهیپهنری جهان این نکته مصداق 

                                                 
رابطه نسبی  :گریدعبارتبه .کندیهماهنگ میان اجزاء آن را بیان م ۀهنری است که رابط آثارتناسب یکی از اصول اولیه . ٢

 و قیاسی بین اجزای مختلف و تمامی یک عنصر.
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 اندتویم نظرانصاحبت به عمل نیامده است ولی گفته برخی از تناسبا ازلحاظروی اشیاء مفرغی 

باشد که بایستی مورد توجه واقع شود  هاکرهیپدر ساخت این  تناسب طلاییی به رعایت ااشاره

 )١٧-١٤(تصویرهای 

 
 ماول پ، هزاره ریگیکشت، با نقش دو مفرغی . سر تبر٢تصویر ، )آنجلسلسموزه لرستان (. تبر مفرغی ١تصویر 

  
یی، بالا  یبر یک روی تیغه، در محل لبه ،مدوم پ ۀ، اواخر هزار ی با کمانرانداز یتتبر مفرغی با نقش انسان در حال  .۱شکل 

 سر یک مرد و روی دیگر آن سر یک زن نقش شده است

 باستان ایران موزه م،پ دوم هزاره اواخر لرستان مفرغی، تبرهایسر  .٣تصویر 

 

 و توازن ٣تقارن رعایت تعادل،

ی مفرغی کمال دقت هاکرهیپدر فرم اشیاء، در نقوش تزئینی و نمادین و اشکال و تصاویر و احجام و 

دهنده مهارت و تسلط که نشان رمتقارنیاز تعادل غ ؛ادل نامتقارنعت، تعادل متقارنو در  آمدهعملبه

 است. شدهطراح است بهره گرفته

و این تکرار و تکثر بر زیبایی تزئینات آنها افزوده است. نقوش،  شوندیمسازی، واحدها تکرار هندر قری

با حداقل  اندشدهساختهی توپر و مجوف و ظروفی که به فرم حیوانات و یا ترکیب انسان و حیوان هاکرهیپ، هالیشما

 ).٦ شکل و ٨و  ٧و  ٤است (تصویر  آمدهعملبهنقص، نهایت دقت در رعایت تقارن و توازن 

                                                 
 ).۹ :١٣٧٢ آلیاتوف( است مرکز تقارن یا محور ها حولبه معنای تشابه بخش تقارن .٣

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
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 لرستان ،ی.سر سنجاق مفرغ٢شکل ، ای)(پهلوان اسطوره گمشلیی با نقش گمفرغ .سنجاق٤تصویر 

 

 برخورداری از طرح و فرم عالی

 اهمببا دقت تمام دید خود را گسترده ساخته و طرح و فرم را  هنرمند رسدیمی لرستان به نظر هامفرغدر 

 کامل با طوربهکنند که هنرمندان ایرانی ی ثابت میخوببهاین آثار  ...) ٦و  ٥ ریاست (تصودرگیر کرده 

گاه بوده باهمشکل، فرم، فضا و حجم آشنایی داشته و از ارتباط این عناصر  م که یك بینیاند؛ چنانچه میآ

اصل  حالنیدرعگذارد و چگونه مراحل فرمی، شکلی و حجمی را در هنر ایران پشت سر می هیمانقش

 ).١٣٨٦دهد (دادور ز از دست نمیوجودی خود را هرگ

  
 yaftenews.irو شکل آن به فرم پرنده، از سایت  . ظرف مفرغی٥تصویر 

 مپ ٨-٧. ظرف مفرغی برجسته و شکل آن، لرستان سده ٦تصویر 
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 مپ ٨-٧. لوح مفرغی مکشوفه از لرستان سده ٧تصویر 

 

 فلزات از استادانه گیریبهره

یابی به ترکیب پیچیده آلیاژ مفرغ که با شناخت کامل صورت گرفته و باعث تولید فلزی مستحکم دست

های سازان بوده است، گامحال بادوام در مقابل اکسیده شدن شده است، اولین گام هنر مفرغو درعین

یابی به و دستگری هریختتوان علاوه بر آشنایی کامل هنرمند با فنون بعدی و بلند در این رابطه را می

فلزی بدون نقص بکار گیری انواع هنرهای فلزگری در حد عالی به مرحله اجرا گذاشته و طرح و فرم 

در ساخت اشیاء نشان از نهایت  کاررفتهبهی هاظرافت) ٧-١ متناسب را به وجود آورده است (تصویر

کاران عهد عجیب فلز دستیچیرهمفرغ لرستانی گواه  :دیاکونوفبه گفته  ؛ وکاررفته دارددقت و مهارت به

 )١٢٩و  ١٢٦ :١٣٥٧(باستان است 

ود کاررفته خها بهمهارت فنی شگرفی که در بیش از سه هزار سال پیش در پرداختن این مفرغ در

العاده صنعت فلزکاری آن روزگاران در این ازهرجهت دارای ارزش صنعتی است و بازگوی پیشرفت فوق

از دیدگاه هنری، صنعتگر به آن درجه از  اما Herzfeld 1976: 174).( زمین استایرانبخش از 

 زیبا ،ویژگی کاربردی بودن که چند دلخواه شکل و فرمبا  حجمیاشیاء  مهارت رسیده که توانسته است

آثار فلزی  نیز هرتسفلد) ٦ و ٥ یکجا گردآورده است. (تصویر باهمرا و داشتن محتوا بودن  و ظریف

، نگزردرحضور انواع فلز چون برنج « در این زمینه نوشته است: لرستان را مورد توجه دقیق قرار داده د

گری، های مختلف فلزکاری همچون ریختهو شیوه هافنسفید و برنز سبز یشمی که با  ۀمس قرمز، نقر

زکاری ، هنر فلاندکاررفتهبهگاهانه آکاری با استادی و تبحر کاری و برجستهکاری، کندهآهنگری، مرصع
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تجربیات طولانی گذشته  پیامدتواند نتیجه و گذارد که در اوج است و تنها میرا در معرض نمایش می

-Herzfeld 1976: 154باشد (ها صورت گرفته جدید و ناگهانی که توسط کاسی ینه یك ابداع ،باشد

174.( 

ای زیاد در ایجاد فرم ظروف حجمی، نقوش تزئینی هتدریج شاهد پیشرفتهای بعدی بهگام در

ه خود انگیزترین مکتب فلزکاری را بهایی هستیم که عنوان پرکارترین، خیالها و پیکرهپیچیده، شمایل

شده است که از هر چهار جهت ای طراحیگونههای مفرغی بهبرخی از مجسمه .اختصاص داده است

د دارد. این امر تسلط سازنده مفرغ کار را ازلحاظ صنعتی و طور کامل وجوسر مجسمه و صورت آن به

چندوجهی) ( بعدیسه کوچك مفرغی هایاین نوع مجسمه دهد.فنی و هنری در حد عالی نشان می

نمونه  عنوانبهدر اشیاء کاربردی  )١٧ نهایت اوج تلفیق صنعت و هنر را به نمایش گذاشته است (تصویر

 تاسین تربرجستهکه بخش تزئینی که دارای سطح  اندشدهساختهی مفرغی طوری طراحی هالگام

ست ا شدهینمنیز اذیت  هااسبدهان  نیبنابراسطح صاف به سمت دهانه است  ؛ وبیرون است طرفبه

و در  قرارگرفته مدنظرین تریعالامر در ظروف که حجمی و مجوف هستند در سطح  نیا .)١١(تصویر 

 ).٦و  ٥ر تصویکاررفته است (برجسته در آنها به صورتبهرند تزئینات عین اینکه جنبه کاربردی دا

 
یکا. نقش گیلگمش٨تصویر   مپ ٩ قرن نیویورک متروپولیتن . لگام مفرغی، موزه٩تصویر ) ١٣٨٠ یداللهی( ، موزه هنر آمر

 
 یگر ختهیلرستان، فن ر  برنزی ی اسبهادهانه. ١١تصویر  مفرغ، لرستان. . دهانه اسب،١٠تصویر 
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 یااسطورهو  دارا بودن مفاهیم مذهبی، نمادین

و گرایش به ارائه مفاهیم نمادین و رمزگونه در عین حفظ اصول کلی از  یی محضگراعتیطبگریز از 

اد برخی . به اعتقاندکردهبودن آنها اذعان  ی آثار مفرغی لرستان است که اکثر محققان به نمادینهایژگیو

 زندیستدر  باهماست که در آن قوای مرموز طبیعت  زیسحرانگلرستان پر از نمادهای  هنراز هنرشناسان 

 یانتزاعی ترکیبی، نقوش هاکرهیپو  هالیشماموجودات چند عنصری در  ).٧٢: ٢ج  ،١٣٨٠ رشمنی(گ

کنده از موجودات خیالی را به نمایش گذاشته است. موجوداتی که هامفرغو نمادین  از  فتهبرگر، دنیایی آ

 در قسمت قدامی از دو یا چند حیوان  گرفتهنشئتی دینی و فرهنگی عصر مفرغ باورهااساطیر و 
ً
و معمولا

 زیانگفتطیف متنوع و شگ ین است کها اندکردهاشاره هنرپژوهانی که اکثر انکته. اندشدهساختهترکیبی 

 شده یریگها و اساطیر ایرانی وامهتا حدودی از افسان لرستانی هاها و مضامین متداول در مفرغنگاره

هرچند ) ٢٦-٢٣ :١٣٧٤دبلیو . (اندمحلی بوده یهاسنت ۀبود؛ ضمن اینکه بخش عمده آنها نیز زاد

 ،ها نزدیك به آثار طبیعی نبودهشد، ولی فرمروزمره ساخته می یهایازمندیغالب این آثار برای رفع ن

 ،آنها یهامنظور از فرم تصاویری انتزاعی است.ای جوشان از بلکه نشانی از طبیعت و سرچشمه

و انتقال اطلاعات باهم است. اگر حس تحسین کردن و یا تقدیس کردن  یشناختییبایز ۀپروراندن عاطف

یش از هر توان بو یا حتی خود آن فرض کنیم، این آثار را می یشناختییبایشیء را بتوانیم جزء عاطفه ز

 هنری) قرار داد ۀچیز در رد
ً
). یک ظروف مفرغی با آبریز به شکل ١٣٨٦(دادور  آثار زیبا (از دیدگاه صرفا

ازنده است فراتر بودن نگاه س شدهساختهمنقار پرنده که قسمت قدامی بدنه به فرم سینه پرنده طراحی و 

 اندو آیینی داشتهبی کاربرد مذه هافرمو شاید این ظروف با این  دهدیمی کاربردی را نشان هاجنبهاز 

نبوده و واقعیت وجودی  موردنظرکردن به معنای فراموش کردن ماهیت واقعی شکل ) مسبک٥ر تصوی(

، چون هدف اصلی تأمین آرزوها و نیازهای سازنده و شودینمحیوان هرگز فدای زیباسازی و فرم گرایی 

 صورتبهر این فرم گرایی ناب ی اساسی هر موجود در کناهایژگیوی مجردسازکاربر است. در این 

 حقیقی و منطبق با واقع نشان داده 
ً
 ).١٣٨٦. (دادور شودیمکاملا

 نیازاخورد. پسبه چشم می یات زیادی در این آثارئو جزاست گرهای اولیه طبیعتمفرغینه هنر

ل فرم شاخ، مث ،حیوان ۀبالقو یهاییبایبر ز ،شدهمسبکفرم حیوانات بیشتر  ،رویممی ترشیدوره هرچه پ

انتزاع  ینوعآرام از فرم رئالیستی محض بهشود و آرامکید بیشتری میأبدن، فرم جهش و غیره ت یهاقوس

انی و انس هاکرهیپ دریابد.معنادار ادامه می مسبک یهااین انتزاع شدید تا رسیدن به فرم .رسدکامل می

انسانی  یهالیشماو  هاهیمانقش گیاهی و یهاهیمانقشجانوری،  یهاهیمانقشو  هااسفنکس ،هاالهه

لرستان  یهادر مفرغ ،اند درواقعشدهطرح و رازگونه انتزاعی شیوه به گاه و گراواقع و ظریف بسیار گاه
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پذیرد. هنرمند با معنادار صورت می یبلکه در قالب شکل ،مجردسازی و انتزاع نه به یك شکل منفرد

یی یاهندسی به فرم زنده و پو یهاسته است با تجزیه یك شکل به شکلشناخت صحیح شکل و فرم توان

لرستان  یهاقطعـاتی مانـنـد مفرغ توانیندرت مجـهـان باستان به یهادر تمدن هرحالبه دست یابد.

قدامی  ی نذری که به قسمتهاسنجاقپیدا نمود. در ترکـیـبی چـنین پـیچـیده و پـیـشرفـته  دارای طرح و

کیگراعتیطب، هنرمند در عین رعایت شوندیمبدن یک حیوان، نظیر بز یا گوزن منتهی  د یی با تأ

است؛ و  تهافیدستممتد به انتزاع  خطو تبدیل پیکرۀ حیوان به یک  به بیان رمزی هاشاخبر  ازحدشیب

بی م و محکم و صاف بدن نیز یک ترکیتوانسته با تلفیق حرکت نرم شاخ با حرکت مستقی حالنیدرع

ی با پتانسیل درونی خوببهساز مفرغ هنرمند). ١٣٨٦(دادور  کندکامل، هماهنگ و متعادل را تولید 

گاهی و احاطه  هانیااز  فراترآشنا بوده است و  دهندیمیی که انتقال بامعناو  هاشکل به روابط بین اجزاء آ

حتی دو ذهنیت  تواندیمدر ارتباط با اجزای اطراف خود  خطاست که یک  دانستهیمکامل داشته و 

 متضاد را منتقل سازد؛ و تنها با شناخت همین چند اصل بوده که توانایی تلفیق پیکره دو حیوان 
ً
کاملا

 ).١٣٨٦اهلی و درنده را در یک ترکیب سنجیده و منظم پیدا کرده است (دادور 

    
 J. Coiffard  ونیکلکس ،دیسکیهای سرسنجاق.۳ شکل

 

 انتقال هنر و سنن باستان

مه هایی است که برای هانتقال هنر و سنن باستان، انتقال مفاهیم و موضوعات مذهبی و بیان قانونمندی

بوده ی نشین، پسندیده و ستودنانگیز، دلاقوام سوارکار، جنگاور و کشاورز دنیای قدیم، به نحوی تحسین

ی از ریرپذیتأثی هنری و هایوستگیپو مفاهیم مذهبی این اشیاء  ). اشکال، نقوش١٣٨٦(دادور  است
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العاده و این اشیاء و صنعت مفرغ لرستان با توجه به خلاقیت فوق ٤.دهدیمسایر اقوام را نیز نشان 

ایر اقوام نهاده را بر هنر سپذیرفته و هم تأثیراتی  آشور)، (بابل نیالنهرنیویژه، تأثیراتی را هم از ب یآورفن

ی خوبهب. به اعتقاد برخی از شرق شناسان، هنر لرستان در آینده هنری ایران نفوذ کرده و توانسته است

سبک هنری حاکم بر فلات و خصوصیات خود را که بدعت و ابتکار بصری و آزادی در خلاقیت بود را 

لی آن ی کهایژگیوی ایفا کرده و اکنندهنییتعنقش  ی پس از خود منتقل و در آینده هنری ایرانهادورهبه 

ی خود اشاره هاگفته) وی در تأیید ٣٧١-٤٥: ١٣٤٦ رشمنیگتحت تأثیر قرار داده است ( شدتبهرا 

اند در طرز کوچک نمودن تصاویر، آنان پیشوای هنرمندان جانور نگار عهد هخامنشی بودهکه  کندیم

اند، هنر عیلامی گرفته ثیرات صوری و مضمونی که ازألرستان با ت هایمفرغینه). ١٢٠: ١٣٨٦ رشمنیگ(

). سیر تاریخی ١٣٨٦(دادور  ایران هستند یخیازتارشیپ یهانمایانگر آخرین مرحله در تحول سنت

ی بعدی منتقل و به شکل بارز و هادورهی لرستان به هامفرغی هنری هاسنت دهدیمهنر ایران نشان 

 ).٤شکل ، ١٣و  ٤ئینات دوره ماد و هخامنشی به ظهور رسیده است (تصویرهای بدیعی در نقوش و تز

 
 J. Coiffard  ونیکلکسی مفرغو لوح  هاسرسنجاق .۴شکل 

 

 سازیو پیکره / تصویرنگاری٥نگاریشمایل

ی این اشیاء است که به بهترین شکل رنگاریتصوتجسمی و  ی لرستان هنرهامفرغبارزترین ویژگی 

های سرسنجاقکوچك  یهاپلاک، هالوحهاست این هنر بر روی ظروف،  ختهیدرآمممکن با صنعت 

ها طرح نیتردر طول زمان از سادهی لرستان هامفرغسازی ی و پیکرهنگارلیشمااست.  کاررفتهبهمفرغی 

اشیاء مفرغی در نقوش  ینگارلیشما اوج هنر .اندافتهیها تکاملونگارترین طرحو پر نقش نیتریبیبه ترک

                                                 
ی تریعال ی سایر نقاط جهان از سطحهامفرغی هنری در مقایسه با هاجلوهی خاص لرستان از لحاظ هامفرغ .٤

 برخوردارند.
5. Idols 
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بسیار قدیم  یهاالواح لرستان ازجمله نمونه )١٣ ریتصوکاررفته است (و اشیاء به هاپلاکبرجسته روی 

 در  )١٧و  ١٤ و ١٢و  ٨ ریاست (تصو» رخقانون تمام«اعمال 
ً
و آن اثری از هنر ایرانی است که سابقا

ظروف منقوش گورستان سیلک ملاحظه شده و در بسیاری از مصنوعات بعدی عهد پارتی نیز ادامه یافته 

 نظر از که هستیم حجمی آثاری ساخت ) در میان اشیاء مفرغی، شاهد١٠٥ :١٣٨٠گیرشمن ( است

 ظرف از ییهانشانه اغلب و رندیگیم ی مفرغی قرارهاکرهیپ بالاتری از گاهیجا در بصری یهایژگیو

قرار  مدنظرظرف است که کارکردهای آیینی را  شباهت به داشتن آثار دارند. ویژگی این خود در را بودن

ی تهانیمی هاکرهیپی توپر و هاکرهیپدر دو گروه عمده  توانیمی طورکلبههای مفرغی را پیکره .دهدیم

 ٦کرد.ی بندمیتقس(مجوف) 

 
 )١٣٨٩ محمدیبیکآن ( و شکل سرسنجاق. ١٢تصویر 

 

اند که قدر این اشیاء درخور توجهاندازه و همچنین قدرت بیان، آنگونگی بیاز نظر آفرینش هنری و گونه

آنان را که بیش از پهنای دست آدمی درشتی نداشته باشد با  نیترکوچکتوان هر یك از شك میبی

ان ی لرستهامفرغدر این سنجش، برتری از آن  بساچههای ممتاز و شگرف هنری جهان سنجیده و پیکره

، تلفیق هماهنگ و متوازن دو یا هالیشماو  هاکرهیپدر  توجهقابل) نکته ١٧-١١: ١٣٤٩باشد. (تجویدی 

ست ا جادشدهیای که یک نقش یا یک پیکره هماهنگ اگونهبهگر و یا با انسان است چند جانور با همدی

                                                 
حیوانی -یانسان نمادهایم، پ ۹۰۰تا  ۱۰۰۰سان مربوط به حیوانی به شکل بز و موجودات گربه نمادهایاستفاده از  .٦

م است، پ ۸۰۰تا  ۹۰۰و مرکب از دو سر حیوان و یك سر انسان است منسوب به  کندیکه حیوان نقش اصلی را ایفا م

انسانی با شکل لوله (مرد و زن) متعلق به  نمادهایم و پ ۷۰۰تا  ۸۰۰ یهاحیوانی مربوط به سال-یانسان نمادهای

 .شودیم مپ ۶۰۰تا  ۷۰۰ یهاسال
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با فضا، معنای آن،  یخوبرسد هنرمند بههای برنزی به نظر میدر بسیاری از این مجسمه) ١٧یر تصو(

سمه ر مجثیرات فضا بأنسبت به ت و قرارگیری این دو در کنار هم آشنا بوده ۀارتباط مجسمه با فضا و نحو

گاهی کامل داشته است. او می  خود پراکنده سازد ۀفضا را در اطراف مجسم دبای نهوگدانسته است که چآ

لرستان فضا در همه جای یك پیکره حضور دارد و  یهاکرکیقدرت بیانی موردنظر را بیابد. در پ هتا پیکر

گرا و برونگرای آن ایجاد شده و تعادلی در میان خطوط درون یکیبه درون و برون آن حرکت کرده، با آن

 یشناسلیشمادر رابطه با  نظرانصاحبتوسط  شدهارائهو نظریات  هاگمانه). ١٣٨٦(دادور  کرده است

 لرستان یهامفرغ کاررفته دری و باورهای دینی بهااسطوره میهاو مفنی معاو یا شناخت 
ً
بر اساس  ، عمدتا

نان در همچو بسیاری از مسائل  ی آشور و بابل و یا ایلام صورت گرفته استهاتمدنبا آثار مقایسه آنها 

 قرار دارد.از ابهام  یاهاله

 
 )١٣٨٠ رشمنیگم (پ ٨ و ٧، سده وره زروانطاس، پلاک مفرغی.١٣تصویر 

 

 اند از:عبارت ردیگیآثار مفرغی را در برم یهاکرهیپو  ظواهر و تصاویری که نقوش 

 مانند گیلگمش، انکیدو، شیر بالدار،ها ی و اسفنکساافسانهاساطیری، موجودات ش ونق -

 .هاابوالهول
 .کوهی، شیر، گراز بز :های شکارصحنه -
 ...و پرندگان: کرکس، شیر، کل، بز  های حیواناتصحنه -
 ها و قربانگاه،های مراسم مذهبی نقش آتشدانصحنه -
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 .العاده و تخیلیعجیب و خارق یهاه شکلب انسان و حیوانترکیبی  هاییصحنه -
 وارگل آفتاب و نقش خورشید، گل سرخ (یا ستاره)ی مختلف هابه شکل گیاهی ،نقوش هندسی -

 اند.مزین شده ...و درخت نخل  (گردونه خورشید)

 
 مفرغ، لرستان. . طرح سر تبر،۷ شکل مفرغ، لرستان، قبل از میلاد. .بت مفرغی با طرح بز،٦ شکل

 
 هایی اساطیری بر روی یک پلاک مفرغی. صحنه۹ شکل داریک آتشدان مفرغی روی اسب شاخ .۸ شکل
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 مپ ٨ -٩مجسمه مفرغی سده و  .١٦ تصویر، مجسمه مفرغی زن .١٥تصویر  مجسمه زن مفرغی .١٤ تصویر

 
  گونگیتکثر و گونه

این تکرار و تکثر بر زیبایی تزئینات و  شوندیواحدها تکرار م، هامفرغو نقوش  و اشکالفرم ظروف در 

ی هاگونه). عموم محققین این اشیاء را در ٩-۲ یهاشکلو  ١٥ -١ هایریتصوآنها افزوده است (

و صادق و مینا،  ١٣٨٦؛ دادور Vandal Berghe 1975: 1-8( انددادهی قرار بنددستهمختلفی مورد 

 ت.قرار داده اس مدنظری ذیل را بنددستهی لازم هایبررسها، پس از بندی). نگارنده از مجموع دستهتایب

(تصویر  خودکلاه ،تیردان، سپر ،سرگرز ،پیکان، سرنیزه، تبر ،شمشیر ،خنجر: انواع افزارجنگو  سلاح -

١،( 

 ،آویزها، هازنگ ها وزنگوله ی مهار،هاحلقه، لگام اسب: وبرگنیقطعات ز -

 یهالقهح ،بازوبندها و دستبندها ،انگشـترها ،هاگوشـواره، ی زینتیآویزهاو  گردنبندهای: نتیز اءیاشـ -

 ومنکســر  ،ها (تاشــوحلقه ،هانهیآ، لباس یهاســنجاق ،کمربندی شــکل یهاپلاک ،کمربند، مچ پا

 ، پیکره پرندگانی مثل مرغابی، طاووس، کبک، بز کوهی، اسب و پلنگ.)طنابی
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 مار،« جانوری ایرانی، پهلوان و نقش رقصندگان« انسانی شـامل: هیمانقش دسـته سـه زیورها این بر

 و ٧گوپت مرغابی، خروس، گاو، مـاهی، کرکس، شــاهین، ،گوزن قوچ، مرال، بز کوهی، شــیر،

ــیردال ــبدر و انار زندگی، درخت نیلوفر،« یاهیگ و »ش ــودیم دیده» چهارپر ش همتی  (طاهری، ش

١٣٩٢(. 

 .هاکرهیپ، هاجام ،هاسنجاق، هابت، هانشانو  هاعلامت ،هاالنوعرب ،هاطلسممذهبی:  اشیاء -

 ، کاسه، جام.سیتول ،هایآبخور ،ظروف با دهانه آبریز بلند :ظروف غذاخوری -

 
م (واندنبرگ پ ٨ و ٧. مجسمه مفرغی قرن ١٨ تصویر، . بت مفرغی، لرستان مأخذ آرشیو میراث فرهنگی لرستان١٧ تصویر

١٣٤٩( 

 

 و اشکالمبالغه در تزئینات 

شده ضمن طراحی مناسب و عالی به تبیین مفاهیم فلسفی هنرمند با استفاده حداکثری از ظرفیت فراهم

بینی خویش به هنرنمایی پرداخته و تمام ظرفیت فلز را بکار گرفته است. وی و اساطیری بر مبنای جهان

ا باید از اند که آن رو اشکال مبادرت کردهمبالغه در تزئینات با الهام از محیط پیرامون خویش به 

ادی طور زیها، هنرمند از خطوط منحنی بهدر تزئینات و نقوش و پیکره هنر لرستان شمرد. خصوصیات

                                                 
 انسان با سر پرنده و گاو شیر، ترکیبی نگارۀ .٧
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های بعد در هنر و معماری سبک پارتی به اوج شکوفایی خود ای که در دورهاستفاده کرده است شیوه

 رسد.می

 

 برآیند

بهترین ابزاری بوده که هنرمندان با مدد آن به بیان زبان هنر ها تشکیل دولتتا یلاد میش از پهای هزارهاز 

طور خواسته یا به لرستان هایمفرغ های خویش پرداخته است در این میانمکنونات قلبی و دلواپسی

انتقال هنر و سنن باستان، مفاهیم و موضوعات ها به ابزاری مناسب برای ناخواسته در خلال این هزاره

، هادهیای را از شماریب مهرسربهی رازها، هاهزارهو در پس  انددهیگردی تبدیل ااسطورهمذهبی، نمادین و 

اینکه  ، ضمناندکردهی کنونی منتقل هانسلتکاملی و تحولی خود را به  روند ریسافکار، تجربیات و 

داری از برخورشناسی همچون تزئینات متنوع، سازی و مسائل زیباییهای تصویرنگاری، پیکرهشیوه

طرح و فرم عالی ظروف و اشیاء، رعایت تعادل، تقارن و توازن و تناسب، در کنار مفاهیم و موضوعات 

کرده است.  ی حاضر و آینده اهداهانسلارمغان ارزشمندی است که این فلز مقاوم با خود به  ازجمله

لز از کشف ف ترمهمی لرستان هامفرغشاید تلفیق هنر و کارکرد به همراه مفاهیم نمادین و انتزاعی در 

عصری از زندگی بشر به شمار آمده است و همین  سرفصلی و فلزکارمفرغ باشد که انقلابی در صنعت 

جا دارد  است. زدهرقمایران را تلفیق و ترکیب صنعت و هنر در کالبد این آثار است که عصر طلایی هنر 

ری، ی علمی، هنهایبرداربهرهی ارزشمند، فصل نویی در هاتیقابلبا الگو گرفتن از این  هنرپژوهانکه 

 و گردشگری مفتوح نمایند. فرهنگی

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی

 .نشر دنیای نو ،چاپ نخست ،نازلی اصغرزاده مهجتر، تاریخچه کمپوزیسیون نقاشی ،۱۳۷۲ ،م ،آلیاتوف

 ،»لرستان، های دیسکی مفرغیکاررفته در سرسنجاقهای بهرسی و تحلیل صحنهب«، ١٣٨٩، اللهلیخل، محمدیبیک

 ، ناشر دانشگاه آزاد اسلامی همدان.٢٠- ٦: ٢سال دوم، شماره ، مجله کندوکاو

 .دانشگاه تهرانهنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران، ، ١٣٥٧پرادا، ایدت، 
 .١٧-١١: ٥٧و  ٥٦ش ، ٥دوره  ١٣٧٩و مردم،  هنر ی لرستان در موزۀ لوور،هامفرغاکبر، بررسی نمایشگاهی از  تجویدی،

 مجلۀی لرستان، هامفرغ، بررسی نظریات مطرح پیرامون منشأ ١٣٨٦الملوک مصباح اردکان، دادور، ابوالقاسم، نصرت

 .١٥٤-١٢٧: ٤٨ شماره، دوم دورۀ، فهاناص دانشگاه...  و ادبیات دانشکدۀ

 پیام.تهران، ، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، ١٣٥٧ ،ایگور میخائیلوویچ ،دیاکونوف
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 فرزان.: ناشر تهران، مرزبان، پرویز ، ترجمههنرهای ایران، ١٣٧٤ دیگران، و دبلیو. ر فریه،

 .آباد)لرستان و صنایع فلزی اسلامی (مجموعه موزه خرم یهامفرغ، تایب، صادق بهنام، مینا

ین،
ّ

 نشریه» آهن و مفرغ دوران لرستان، در زیورهای نمادشناسی و یشناسگونه«، ١٣٩٢همتی، آنیتا طاهری، صدرالد
 .١٤-٥: ۴ شماره ،١٨ دوره تجسمی هنرهای- زیبا هنرهای

 .سازمان میراث فرهنگی کشور ، تهران، انتشاراتلرستان یگذارخیقابل تار یهامفرغ ،١٣٧٦، پتر کالمایر،

 تاریخ، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. دمدهیسپ، ایران در ١٣٦٥کامرون، جرج، 

 ا.نیهنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، تهران، ب، ١٣٥٨گدار، آندره، 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ،تهران یسی بهنام،دکتر عۀ هنر ایران ماد و هخامنشی، ترجم، ١٣٤٦، گیرشمن، رمان

 .فرهنگی و علمی انتشارات ،تهران ٢ج  متین، محمد ترجمۀ اسلام، تا آغاز از ایران ، تاریخ١٣٨٠، گیرشمن، رمان
 .چاپ اول، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، سفیدروی ،١٣٧٥،پور، سیمینلک

کاوش  یهاافتهی پایۀ بر لرستانی یهامفرغ یشناسنشانه و یشناسنگاره دکتری، نامهانیپا ،١٣٩١مهرداد،  ملکزاده،

 مدرس تربیت دانشگاه ،آبادخرم تراشان سنگ یشناختباستان

 لرستان، آبادخرم تراشانسنگ بخشینجات یهاکاوش نخستین فصل سه مقدماتی توصیفی ، گزارش١٣٨٥مهرداد، ملکزاده،
 نشده).منتشرن (لرستا استان فرهنگی میراث ادارۀ و فرهنگی میراث سازمان یشناسباستان تهران، پژوهشکدۀ

 تاریخ، یشناسدر لرستان، مجلۀ باستانی شناسباستان یهاتیهیئت هلمز نخستین فعال، ١٣٧٣، نوروززاده چگینی، ناصر

 .٢-١شماره  ٧سال 

 .٣تاریخی، سال پنجم، شماره  یهایبررس شهیدی، مجله یحیی: ی لرستان ترجمههامفرغ، ١٣٤٩واندنبرگ، لویی، 

 .٢٩ شماره  هانشریه موزه، لرستان یهانقش گیلگمش در مفرغ ،١٣٨٠ ،سیما ،یداللهی
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 هایسفال مطالعۀبندی و طبقه

 اوزنارس در حوضۀ آبگیر قزل–مربوط به فرهنگ کورا 
 

 **، علی بهنیا**، محمدابراهیم الیاسوند*زهرا رجبیون

 کردستانشناسی، **کارشناس میراث فرهنگی استان *کارشناسی ارشد باستان

 

 چکیده

افتد. این رویدادها با هایی از ایران اتفاق میم رویدادهای عظیمی در بخشدر اواخر هزاره چهارم پ

که مطالعه سفال و دقت بر شود. ازآنجاوضوح دیده میهای این دوره بهتغییراتی همراه است که در سفال

شناسی دارد. بر این اساس هدف اصلی باستانعناصری مثل فرم و نقوش آن نقش مهمی در مطالعات 

 اوزن و در قسمت شرقارس در حوضه آبگیر قزل-های فرهنگ کورابندی سفالاین مقاله مطالعه و دسته

شود. در این استان کردستان است که در این مقاله سه شهرستان بیجار، قروه و دهگلان را شامل می

طرف از لحاظ مفهوم نقوش و از طرف دیگر از ها ازیکو سفالشده ها در نظر گرفتهمطالعه نقوش سفال

درنتیجه این مطالعه نقوش متفاوتی در میان  شده است.بندیلحاظ شکل ظاهری نقوش کنده دسته

ف ظر تزئیندهد هدف سازنده از این نقوش فقط شود که نشان میهای منطقه مورد مطالعه دیده میسفال

که اصول هندسی رعایت شده طوریها دقت زیادی شده بهنقوش این سفال نبوده است. علاوه بر این در

 طورارس در این منطقه از لحاظ فرم و نقش به-های مربوط به فرهنگ کورااست. از طرف دیگر سفال

ها از های مناطق دیگر مقایسه شده است. در این مقایسه مشخص شد که اکثر سفالجداگانه با سفال

 .دارد ق دیگر قابل مقایسه است ولی از لحاظ نقش شباهت کمی با مناطق دیگرلحاظ فرم با مناط

 

 اوزن، شرق کردستانارس، قزل-سفال، فرهنگ کورا های کلیدی:واژه

 

 پیشگفتار

گیرد. این دوره حاکی از گسست م را در برمیدوره مفرغ از اواخر هزاره چهارم تا اواسط هزاره دوم پ 

ن مس و سنگ است که برآیند آن ظهور عصر مفرغ در گستره فلات ایران است تدریجی از الگوهای دورا

ارس ازجمله -کند که فرهنگ کوراهای مختلفی در ایران ظهور می). در این دوره فرهنگ۱۳۸۷(طلایی 
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م ی هزاره سوم پها است. این فرهنگ متعلق به دوره مفرغ قدیم بوده که در بازه زمانی نیمهاین فرهنگ

 ای) و این تغییرات انگیزهBatiuk & Rothman 2007( کندتغییرات شگرفی در جهان ظهور میبا 

ا های زندگی خود را بشود برای دامداران کوچرو، کشاورزان روستانشین و صنعتگران تاجر تا سبکمی

با  انزمهم Iارس در اوایل مفرغ -حال گسترش فرهنگ کورا). درعینIbidتغییرات جدید تطبیق دهند (

ولی های سیاسی در آناتفروپاشی نظام تجاری وابسته به اوروک است که موجب ظهور شهرها و پیچیدگی

). همه این عوامل باعث اهمیت این دوره شده است. علاوه بر این برای Edens 1995شود (شرقی می

 این فرهنگ درارس از چند جهت حائز اهمیت است ازجمله: -شناس ایرانی بررسی فرهنگ کوراباستان

هایی از ایران فعلی بیش از هزار و پانصد سال و در نواحی دیگر نزدیک به هزار سال دوام داشته و بخش

 در این مدت
ً
های فلات زمان طولانی بر دیگر فرهنگبه تأثیر عمیقی که این مجموعه فرهنگی قطعا

از طرف دیگر با توجه به شواهد، ) ۱۳۹۱توجهی کرد (علیزاده توان بیش از این بیبرجای گذاشته نمی

های دیگر هم تأثیر گرفته است. این فرهنگ در ایران در قسمت شمال غرب، ارس از فرهنگ-فرهنگ کورا

های شهرستان(زاگرس مرکزی و فلات مرکزی گسترش یافته است. ازآنجاکه شرق استان کردستان 

یی در جایی قرار گرفته که با شمال غرب، ) از لحاظ موقعیت جغرافیا۱بیجار، قروه و دهگلان) (تصویر 

ین ارس در ا-زاگرس مرکزی ایران در ارتباط است. این موقعیت جغرافیایی باعث حضور فرهنگ کورا

های مختلف سفال شمال غرب و زاگرس مرکزی که در دوره مس سنگ سنت همچنان منطقه شده است.

 ).۱۳۹۲الف؛ ساعدموچشی  ۱۳۹۰شود (ساعدموچشی و دیگران در این منطقه دیده می

سوئینی  اوزن توسطشناسی در حوضه آبگیر قزلاز لحاظ پیشینه مطالعاتی اولین بررسی باستان 

های متوالی توسط افراد مختلف از طرف اداره میراث ). بعد از او بررسیSwiny 1975صورت گرفت (

، ۱۳۸۵شده (الیاسوند های انجامشده که این مقاله حاصل مطالعه بررسیفرهنگی استان کردستان انجام

محوطه  ۲۱) در این حوضه است. در این مطالعه ۱۳۸۶؛ زاهد کریمی ۱۳۸۸؛ بهنیا ۱۳۸۷، ۱۳۸۶

 ).۲تصویر (شده است ارس شناسایی-مربوط به فرهنگ کورا

های مختلف علاوه بر مطالعات ذکرشده مطالعات نجات بخشی در اطراف سد تلوار در طی سال

 ۱۷بررسی حوضه سد تلوار بود که نتیجه بررسی شناسایی  ۱۳۸۶اولین اقدام در سال  شده است.انجام

. بعد از آن حفاری )۱۳۸۸نسب و حیدریان محوطه از دوره مس و سنگ تا دوره اسلامی است (وحدتی

)، همچنین تپه قشلاق ۱۳۸۹پور پور (ولیتوسط حمیدرضا ولی ۱۱بخشی در تلوار شناسی نجاتباستان

ها امیر ساعدموچشی ) صورت گرفت. در همین سال۱۳۹۳توسط مترجم (مترجم و شریفی  )۱۲ (تلوار

 الف). ۱۳۹۰در تپه کلنان در دهستان باباشارنی حفر نمود (ساعدموچشی  دو گمانه آزمایشی
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 . نقشه ایران، کردستان و منطقه مورد مطالعه (شرق کردستان)۱ تصویر

 

 ارس-های کورامشخصات سفال

اد ویژه برای پژوهشگران ماقبل تاریخ است که بر اسنها بهاعتمادترین شاهد گذشتهراستی قابلبهسفال 

ها هرگز توانستند از نو ساخته شوند، انسانآسانی میکتبی دسترسی ندارند. ازآنجاکه ظروف سفالی به

بدین  آنها را با خود ببرند.شود، که زیستگاهی ترک میاند آن را تعمیر کنند و یا وقتیبه خود زحمت نداده

با  تر از آرایه، مهر، اشیاء فلزی یا اجناس دیگریشناختی، مهمترتیب، سفال برای سالیابی آثار باستان

ارس آنچه توجه -). در مورد فرهنگ کورا۹۷: ۱۳۸۶نظیری شد (برنی و لانگ ارزش مادی یا معنوی بی

های صیقلی مشخص قرمز و سیاه، اغلب با نقش بسیاری از محققان را به خود جلب کرده ظهور سفال

 Mitchell & Kozbeکنده است که دلالت بر شروع اوایل عصر مفرغ بر یک منطقه بزرگ دارد (

1997.( 

آجری و کرم و ... است.  ساز به رنگ سیاه و خاکستری، قرمزارس، دست-ها کوراهای بارز سفالاز ویژگی 

کنده است. مطالعات مترجم نشان داده، رنگ سفال قبل از آنکه یک پدیده  سطح سفال صیقلی بوده و دارای نقوش

های یک ظرف به رنگ سیاه که برخی قسمتنحوی). به۱۳۸۷مترجم ( فرهنگی تلقی گردد یک خصیصه فنی است
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 به رنگ سیاه متالیو بخش دیگر آن به رنگ خاکستری و حتی نخودی است. در همین حال برخی از سفال
ً
 کها کاملا

ارس از لحاظ ساخت با دست، شاموت -های کورااما همه سفال و گروهی دیگر به رنگ نخودی روشن است؛

 ).۱۳۸۷مترجم ( معدنی و داغدار نمودن با هم اشتراک دارند

 
 های مورد مطالعه. پراکندگی محوطه۲تصویر 

 

 ه است؛ تفاوت عملکردهای این دوره که به شکل دودزده یا کربنیزه شدنوع خاص ساخت و پخت سفال 

ز اند. این مسئله نشان از استفاده اها به روش کربنیزه پخته شدهدهد. این سفالمورد استفاده را نشان می

شده که در زیستگاه آنها های نوع چاله کوره دارد که برای سوخت آنها از فضولات حیوانی استفادهکوره

گان سفال را بعد از ساخت و قبل از خشک شدن ). همچنین سازند۱۳۹۰فراوان بوده است. (مترجم 
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 با یک شیء سخت مانند قلوه
ً
های گل کردند تا حدی که تبلور سیلیکاتشدت داغدار میسنگ بهکاملا

 شد و باعث نوعی درخشندگی خاص در بدنه سفال شده استرس بر روی بدنه سفال ظاهر می

)Young & Levine 1974: 19.( 

ندسی، صورت هآنها به تزئینشکل کاسه، کوزه، دیگچه و بشقاب است و  ها بهاین سفالاز لحاظ شکل و فرم  

ارس که -حیوانی، گیاهی و نقوشی شبیه خط میخی است. این ظروف برای اولین بار در حوضه رودخانه کورا

عناصری از های مشابه با شود. در طول هزار سال بعد، سفالزمان با اواخر دوره مس و سنگ است ظاهر میهم

فرد برای اولین بار در امتداد شمال کوهستان کوه توروس به فرات ظاهرشده و سپس در های منحصربهسفال

طرف های زاگرس بهفلسطین و جنوب شرقی در یک مانع گسترده در کوه-های جنوبی در شمال سوریهقسمت

 .)Mitchell & Kozde 1997( کردستان مرکزی گسترده شده است

 

 اوزنارس در حوضه آبگیر قزل-ی کوراهاسفال

 ،فلزی اشیاء سنگی، و استخوانی ابزارهای معماری، سفال، ارس-کورا فرهنگ اصلی هایشاخصه از 

 وانیاستخ اشیاء حیوان، یا انسان شکل به هاییاجاق حمل،قابل و ثابت هایاجاق حیوانی، هایپیکرک

 نیکیآرس نوع از فلزی اشیاء و ابسیدین از شرقی نواحی در سنگی ابزار دار،شاخ حیوانی هایپیکرک و

است که در  معماری و سفال هاشاخصه اما از بارزترین)؛ Kiguradze & Sagona 2003( است

 ود.شاوزن و در شرق کردستان پرداخته میهای این دوره در حوضه آبگیر قزلاین مقاله به مطالعه سفال

 دست-های کوراشده، سفالبر اساس مطالعات انجام 
ً
ساز و شاموت آنها ارس در شرق کردستان اکثرا

ها به رنگ سیاه، خاکستری، خشن تا ظریف است. این سفال های مختلف از بسیارکانی در اندازه

ای، آجری و نخودی بوده که بیشترین تعداد آنها به رنگ خاکستری است. از لحاظ فرم و شکل قهوه

دار صورت ساده و دستههای لبه برگشته و عمودی بهپارچ و کوزه .، عمودی ودهانه باز هایصورت کاسهبه

های دیگر ها شامل نقوش هندسی، گیاهی، نقوشی شبیه خط میخی و نمونهاست و نقوش این سفال

های های مختلف از لحاظ رنگ و نقش به گونهارس این منطقه در محوطه-های کوراسفالاست. 

 ساده بوده ولی درمجموع ین سفالشود. امتفاوت دیده می
ً
های مورد مطالعه درصد محوطه ۶۹ها اکثرا

 ).۱۳۹۳رجبیون (دارای سفال منقوش است 

-وراهای کاوزن با مناطق دیگری که دارای سفالارس حوضه آبگیر قزل-های کورابا مقایسه سفال 

های های این منطقه از نظر فرم و نقش قابل مقایسه با سفالرسیم که سفالارس هستند به این نتیجه می

های عمودی و های دهانه باز، کاسهکه از لحاظ فرم سفال ازجمله کاسهطوریمناطق دیگر است. به
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 )،Burney 1961; 1962یانیق تپه در آذربایجان ( های چون:با فرم سفال محوطهقابل مقایسه  هاپارچ

، تپه علی یورد در صائین قلعه )١٣٨٥خاکسار (، تپه گوراب در ملایر )١٣٨٩مترجم (تپه پیسا در همدان 

 ,Sagona 2000های، ساس هویوک (لو در ماوراء قفقاز و آناتولی قابل مقایسه با سفا )١٣٩٠نقشینه (

Sagona & et al. 1995 ( بویوک تپه ،)Sagona, and et al. 1993) دشت کنیا ،(Mellaart 

) و محوطه مگال Smith & et al. 2004) محوطه تسکهویت (Winifred 1954()، کاراز 1963

ها از ) همچنین این سفال۱جدول () ۱لوح (است ) Zuckerman & alt. 2009در جنوب لوانت (

 مناطق های ردیفی بهلحاظ نقوشی از قبیل مثلث
ً
صورت افقی، خطوط زیگزاگ قابل مقاسیه با اکثرا

فر محمدی()، تپه پیسا همدان ۱۳۸۹؛ نوروزی ۱۳۸۵خاکسار (ارسی ازجمله: تپه گوراب ملایر -کورا

اده زحسن(آباد در بوکان سه با تپه علی)، از لحاظ نقوش شبیه خط میخی قابل مقای۱۳۹۰و دیگران 

 Burney(های شرق آناتولی ) و علاوه بر این از لحاظ نقوش کنده نردبانی قابل مقایسه با محوطه۱۳۹۲

 ).۲) ( جدول ۲) است (لوح Mitchell & Kozde 1997) و دشت موش (1958

ا ام میدانی بیشتر است؛های شاخصی وجود دارد که نیاز به مطالعات اوزن محوطهدر منطقه قزل

اخصی های شترین آنها تپه باستانی چال تپه پیرتاج است که دارای سفالها شاخصدر بین این محوطه

 های منقوششده و باوجود وسعت کم ولی دارای سفالاست. این محوطه در شرق شهرستان بیجار واقع

های دیگر حوطه تاکنون در محوطهکه برخی از نقوش این م نظیری است؛های بیشماری با نمونهبی

ا ههای این منطقه متوجه دقت فراوان سازندگان این سفالدیده نشده است. در ضمن با مطالعه سفال

-های این منطقه که مربوط به فرهنگ کوراشویم این امر باعث شده این محوطه را از دیگر محوطهمی

ورت گرافیکی بوده و علاوه بر در میان این صارس است متمایز سازد. نقوش این محوطه متنوع و به

 آمده است. دستشماری شبیه خط میخی بهنقوش، نقوش بی

 
 اوزنارس مربوط به حوضه آبگیر قزل–های کورا. سفال۱ لوح
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 ۱های مربوط به لوح . شرح و توصیف سفال۱ جدول
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 نقش صیقلی _ _ خاکستری _ خاکستری چال تپه ٨

 کنده
 ١٣٩٢زاده حسن

 

 ها بندی  سفالطبقه

اوزن است. در ارس در حوضه آبگیر قزل-کوراهای فرهنگ بندی سفالیکی از اهداف این مقاله طبقه

ها از لحاظ مفهوم نقوش  و بعد از لحاظ شکل شده که در ابتدا سفالها دو جنبه در نظر گرفتهاین سفال

 شود.بندی میظاهری نقوش کنده طبقه

 شده است:در اینجا ابتدا از لحاظ مفهوم نقوش به دو دسته تقسیم 

 ب .۱
ً
فال بوده. س تزئینی است و هدف سازنده از این نقوش فقط تزئینصورت هدسته اول: نقوشی که صرفا

تایی، پراکنده، های یک ردیف پشت سر هم سههای مختلف مثلث به صورتاین نقوش شامل شکل

های فوقانی است.  اکثر این نقوش در قسمت ...صورت هرم، زیگزاگ، خطوط موازی و چند مثلث به
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قوری های منارس که دارای سفال-های کورانقوش این دسته در بیشتر محوطهسفال به کار رفته است.  

شود. قابل ذکر است در بین بوده وجود دارد و همچنین این نقوش در کنار سایر نقوش دیگر دیده می

 سفالسفال
ً
گر های مناطق دیهایی که دارای این نوع نقوش هستند با سفالهای منطقه مورد مطالعه اکثرا

 ).۳ (لوح است مقایسهقابل 

 
 اوزنارس مربوط به حوضه آبگیر قزل-های کورا. سفال۱ لوح

 
 ۱های مربوط به لوح . شرح و توصیف سفال۱ جدول

سفال
شماره 

 

حوطه
م

خمیره 
گ 

رن
 رنگ پوشش 

ت
خ

پ
 

ن
ف

 
ت

خ
سا

ت 
خ

سا
ت 

کیفی
 

ت
شامو

 

 نوع پرداخت

ن
تزئی

 

 هسمقای

 بیرونی درونی بیرونی درونی

میری  ١

 همیم

دست ناکافی خاکستری خاکستری خاکستری

 ساز

 Sagona _ صیقلی _ کانی متوسط
2000 
نقشینه 

١١١: ١٣٩٠ 

چال  ٢

تپه 

 پیرتاج

Mellaar _ صیقلی _  متوسط   خاکستری خاکستری خاکستری
t1963 

Zucker
man, 

and et 
al. 2009 
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دست  متوسط   سیاه سیاه خاکستری قصلان ٣

 تر

 Burney _ صیقلی
1961, 
1962 

 

 Sagona _ صیقلی صیقلی  خشن   خاکستری خاکستری خاکستری قصلان ٤
2000 

خاکسار 

١٣٨٥ 

 خاکستری خاکستری مجین ٥

 روشن
 Burney _ صیقلی _  متوسط   خاکستری

1961, 
1962 

Sagona 
and et 

al.1995, 
1956 

میری  ٦

 میهم
 ,Sagon _ صیقلی صیقلی  خشن   آجری سیاه خاکستری

andet 
al.1993 
Mellaar
t 1963 
Smith 
and et 

al. 2004 
خاکسار 

١٣٨٥ 

خاکسار  _ صیقلی _  متوسط   سیاه خاکستری خاکستری مجین ٧

١٣٨٥ 

چال  ٨

تپه 

 پیرتاج

 Smith _ صیقلی _  متوسط   سیاه نخودی خاکستری
and et 

al. 2004 
Winifre
d 1954 

رتوبره ٩

 یز
Mellaar _ صیقلی _  متوسط   نخودی نخودی خاکستری

t 1963 
مترجم 

١٣٨٩ 

١

٠ 
خاکستری  خاکستری خاکستری قصلان

 روشن
Mellaar _ صیقلی صیقلی  متوسط  

t 1963 
  خاکسار

١٣٨٥ 

نقشینه 

١١١: ١٣٩٠ 
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 اوزنارس مربوط به حوضه آبگیر قزل-های کورا. سفال۳ لوح

 

مورد موضوع خاصی بوده و یا برگرفته دسته دوم: نقوشی هستند که سازنده از آن هدف خاصی داشته و در  .۲

 نقوش مان،ک تیر قیچی، شبیه:  نقوشی به توانمی نقوش این از مسائل مربوط به زندگی روزمره است. از

در بین این نقوش اشکالی مانند مثلث هم مانند دسته قبل وجود . کرد اشاره... و میخی خطوط قالی،

رسد برای رساندن منظوری بوده است. نظر می دسته به کارگیری این اشکال در ایندارد ولی هدف به

های عمودی و خطوط میخی که شبیه خطوط صورت مستطیلهمچنین در بین این نقوش، نقوشی به

شود. احتمال دارد این نوع نقوش تأثیری از خطوط پروتوعیلامی باشد که پروتوعیلامی است دیده می

 های اولیه ممکن است توسطوک و رثمن هم معتقدند سفالباتیشده باشد. توسط مردمان کوچرو منتقل

 در دشتکوچ
ً
های های مختلف در جستجوی آب و چراگاه هستند به محوطهروهای دامدار که معمولا

). همچنین احتمال دارد تأثیر خطوط Batiuk & Rothman 2007( یافته باشداستقراری انتقال

هدف خاص از طریق همین کوچروها باشد. از این نوع نقوش صورت نمادین و چه با پروتوعیلامی چه به

 نقوشی که بهدیده می ...شبیه خط میخی در تپه گوراب،  تپه پیسا و 
ً
یل است شکل مستط شود. اکثرا

از طرف دیگر شواهد تاریخی  رسد برای رساندن منظوری بوده باشد.نظر می صورت دوتای است و بهبه

های پست میانرودان و زاگرس مرکزی ارتباطات م بین سرزمینسوم پ دهد در اواسط هزارهنشان می

 ).۴ ) ( لوح۳۴: ۱۳۸۹افزایش پیداکرده است (آمیه 

طور یقین در مورد آنها قضاوت کرد. این نقوش توان بهجز این نقوش، نقوش دیگری هستند که نمیبه      

 
ً
وش فته از زندگی روزمره بوده یا از ترسیم نقتوان گفت برگرطور یقین میی است و نه بهتزئیننه صرفا

 اند. هدف خاصی داشته
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ها از لحاظ شکل ظاهری نقش کنده به دو دسته بندی از لحاظ مفهوم نقوش، این سفالجز تقسیمبه      

 تقسیم شده است: 

 خیصورت بدون زاویه و گرد بوده و برهایی هستند که نقوش کنده آنها بهدسته اول: گروهی سفال .۱

های دیگر ضعیف کار شده باشد و یا رسد این نقوش نسبت به سفالنظر می صورت خراش است بهبه

ها مورد نوع ابزاری که برای کندن نقوش بکار رفته متفاوت بوده است. تعداد این نوع نقوش در بین سفال

 Az. 007شماره  هایی چون: محوطهها در  محوطهمطالعه کم ولی قابل تأمل است. از این نوع سفال

) ۱۳۸۵) در فلات مرکزی محوطه دوران آباد (فاضلی ۱۳۹۰در سد آزاد سنندج (جوانمردزاده و دیگران 

این نوع  عمق) و کنده است.های این گروه به دو صورت فشاری (کمتوان دید.  همچنین سفالهم می

 به
ً
 صورت هندسی و گیاهی است.نقوش کنده اکثرا

 
 اوزنارس مربوط به حوضه آبگیر قزل-کوراهای . سفال۴ لوح
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 تمیز لیخی نظر به دار بوده وصورت زاویههایی هستند که نقوش کنده آنها بهدسته دوم: گروه دیگر سفال .۲

رسد اصول هندسی رعایت ها به نظر میدر این سفال. تر از گروه قبلی کار شده باشدحال قویو درعین

شود که این ویژگی در گروه اول دیده نمیاند. درحالیذهنی ریاضی بودهشده و سازندگان آنها دارای 

های این منطقه شامل این گروه است. نکته جالب اینکه این دو گروه از لحاظ نقش سفال بیشتر درواقع

 هم با هم تفاوت دارند.

 
 برآیند

 اوزن اگرچه اکارس در حوضه آبگیر قزل-های فرهنگ کوراتوان گفت سفالبندی کلی میدر یک جمع
ً
ثرا

های منقور شاخصی وجود دارد که نیاز به مطالعه بیشتری است. بدون نقش هستند ولی باوجوداین سفال

های لشویم که سفااوزن با مناطق دیگر متوجه میهای منطقه حوضه آبگیر قزلدرمجموع با مقایسه سفال

ز ولی اارس است. -های منسوب به فرهنگ کوراقابل مقایسه با اکثر محوطهاین منطقه از لحاظ فرم 

و با شمال غرب ایران تا حدودی  هایی زاگرس مرکزیلحاظ نقش تنها شباهت کمی با محوطه

های زاگرس مرکزی طههایی که با محوهای شرقی آناتولی و دشت موش دارد. در این میان، سفالمحوطه

 در نقوش ساده 
ً
، خطوط صورت یک ردیف، زیگزاگهایی بهی از قبیل مثلثتزئینقابل مقایسه است. اکثرا

های این منطقه تفاوت زیادی با مناطق دیگر دارد. شود. در کل از لحاظ نقش، سفالدیده می ...موازی و 

روی  ای باشد که برل تأثیرات بومی و منطقهها ممکن است متأثر از عوامل مختلفی از قبیاین تفاوت

-های مختلف از اقوام کورادهنده گروهشود و یا احتمال دارد نشانهای هر منطقه دیده مینقوش سفال

که این  اند؛های گروهی بودهکه باوجود شباهت قومی در میان آنها ولی دارای تفاوت ارس بوده باشد؛

 ست. بازتابی از تفکر آنهانقوش  

رسیم که های این منطقه به این نتیجه میبندی صورت گرفته در سفالعلاوه بر این بر اساس طبقه

 ی کتزئینی و موضوعی است. نقوش تزئینبه دو صورت اوزن حوضه آبگیر قزلهای نقوش سفال
ً
ه صرفا

اد آنها عداما نقوش موضوعی که ت شود؛دیده می هامحوطهظرف سفالی را داشته در بیشتر  تزئینجنبه 

دهنده انعکاسی از شود که ممکن است نشانهای این منطقه دیده میکمتر است در برخی از محوطه

صورت اشکال مختلفی از قبیل نقوشی شبیه تیرکمان، قیچی، نقوش که به زندگی روزمره آنها بوده باشد؛

 با دسترسی بر تعداد بیشتری از این نقالی و ... به چشم می
ً
ا حدودی توان تها میوع سفالخورد. مسلما

ها از لحاظ شکل ظاهری و ورسوم آنها پی برد. علاوه بر این در این مقاله سفالبه شیوه زندگی و آداب

فراوان  ها متوجه دقتنوع کنده نقوش به دو دسته تقسیم شده است که با مطالعه این جنبه از نقوش سفال
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ها تا حدودی اصول هندسی بکار رفته برخی از این سفال که در نقوشطوریشویم بهسازندگان آنها می

اند دارای ذهن ریاضی بودند که نقوش این رسد مردمانی که این نقوش را خلق کردهو به نظر می است؛

 ها بازتابی از ذهن آنها در آن برهه زمانی است. سفال

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی
النهرین و ایران در دوران باستان کشمکش و تقابل م در بینپ ١٦٠٠-٣٥٠٠النهرین از ، روابط ایران و بین١٣٨٩ ، پیر،آمیه

 .٣٧-٢٥م. به کوشش جان کرتیس، ترجمه زهرا بایستی، انتشارات سمت: پ ١٦٠٠-٣٥٠٠

رجمه هوشنگ صادقی. تهران: غربی ایران. تنشین شمال. تاریخ اقوام کوه۱۳۸۶برنی، چارلز و دیوید، مارشال لانگ، 

 انتشارات نگاه.

محوطه تاریخی امامزاده عقیل یاسوکند، سازمان شناسی باستانهای گزارش فصل کاوش، ١٣٨٤ ،محمدپور، مهدیبیگ

 .میراث فرهنگی استان کردستان

استان کردستان. پیام شناسی محدوده سد آزاد، ، بررسی باستان١٣٩٠،ناصری ا،جوانمردزاده، اردشیر، حجت، دارابی. رض

 .٩٢-٧٥: ١٣٩٠شناسی، سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان باستان

 .(ملایر)، بایگانی فرهنگی استان همدان گورابنگاری تپه باستانی لایه هایکاوشگزارش نهایی  ،١٣٨٥ ،خاکسار، علی

 میلاد، تهران: انتشارات سمت.شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از ، باستان١٣٨٧طلایی، حسن، 

ارس در خاور نزدیک باستان، -و گسترش فرهنگ کورا شناسیباستانبازخوانی نظریه مهاجرت در ، ١٣٩١ ،علیزاده، کریم

 .٩٦-٧٩: ٥٠ یاپی، شماره دوم، شماره پ٢٥خ، سال یو تار شناسیباستان
 .م، تهران: انتشارات دانشگاه تهراندوم پ ۀششم تا هزار ۀشناسی دشت قزوین از هزارباستان، ١٣٨٥ ،فاضلی نشلی، حسن

همدان. سازمان میراث فرهنگی استان ، شناختی تپه پیساهای باستانگزارش دور سوم از کاوش، ۱۳۸۹ ،مترجم، عباس

 .همدان

های پرتو کاوشم در هایی از یک مهاجرت قومی به شمال غرب و غرب ایران در هزاره سوم پ، نشانه۱۳۹۰،مترجم، عباس

 .۱۴۶ -۱۲۷: ۱۳۹۰، دوره اول، پاییز و زمستان ۱ شناسی. شمارهشناسی. نامه باستانباستان

 دوره در گلی هایپیکرک کالاها (توکن) و نماد ماهیت و کارکرد بر ، تحلیلی١٣٩٣. مهناز، شریفی، مترجم، عباس
-٢٦، دوره چهارم، پاییز و زمستان. ٧ایران، شماره  شناسیهای باستانکردستان، پژوهش تالوار، قشلاق تپه وسنگیمس

٤٦. 
بندی برخی از نقوش گرافیکی و هندسی ، معرفی و طبقه۱۳۹۰ ،الدین نیکنامیفر، یعقوب. عباس، مترجم، کمالمحمدی

شناسی، ناآمده از تپه پیسا همدان، مجله پیام باستدستهای عصر مفرغ قدیم بر اساس مدارک بهتزئینی کنده بر روی سفال

 .۱۳۹۰سال هشتم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 

شناسی نامه کارمفرغ) در تپه گوراب ملایر، پایان های فرهنگ یانیق (عصر، مطالعه و تحلیل نویافته١٣٨٩نوروزی، آصف، 

 ارشد دانشگاه تهران
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ار)، (بیج حوضه آبگیر سد تلوارشناسی گزارش مقدماتی بررسی باستان، ١٣٨٨ ،حیدریان ،نسب، حامد. محمودوحدتی

 .٦٨-٥٣، سال ششم، شماره دوازدهم: شناسباستانمجله پیام 

شناسی گزارش فصل اول کاوش تپه (کانی چای کهریز)، آرشیو پژوهشکده باستان، ١٣٨٩ ،پور، حمیدرضاولی

 (منتشرنشده).
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 دستی و گردشگری تهرانیعصناادارۀ میراث فرهنگی، 

 

 پیشگفتار

از دورۀ فرهنگی تولید سفال خاکستری شناسایی و هایی در منطقۀ شمال فلات مرکزی ایران گورستان

توان به خوروین کرج، سیلک کاشان، ازبکی هشتگرد، قیطریه ترین آنها میاند که از مهمکاوش شده

و های این دورۀ فرهنگی دتهران و تعدادی دیگر و تپه گورستان صرم در کهک قم اشاره کرد. از گورستان

های البرز مرکزی و تپه گورستان صرم در حاشیۀ کویر کوهجنوبی رشتهگورستان قیطریه تهران در دامنۀ 

های دیگر این دوره که ها برخلاف گورستانشوند که از این گورستانمرکزی فلات ایران محسوب می

جه است. با تو آمدهدستبهاند صدها گور و تعداد زیادی اشیاء و هدایای تدفینی گورهای معدودی داشته

های توان از گورستانها را میاز قیطریه و صرم این گورستان آمدهدستبهی بسیار و اشیاء هابه تدفین

درستی و قطعیت محلی از استقرار این گورخفتگان بزرگ دارندگان این فرهنگ به شمار آورد. هنوز به

د انیز بودهآمده از گورها که مورد استفادۀ روزمره ندستهای بهمشخص نشده است اما نوع و شکل ظرف

 ی است.پروردامنشانگر تعلق این ظروف به اقوامی کوچرو یا چادرنشین با نوع اقتصاد 

ها وجود دارند. در میان  تشابه قابل مقایسۀ زیادی میان ظروف و هدایای تدفینی در این گورستان

اند. از اند که در محل دیگری شناخته نشدهشوند که مشخصات خاصی داشتهآنها ظروفی دیده می

دهانۀ باز و  های باتوان به لیوانترین تشابهات ظروف گورستان قیطریه و تپه گورستان صرم مینزدیک

های ای از کوزه) و نیز نمونه٢و  ١ای (تصویر ای و پایۀ دکمهکمر باریک (فرورفته)، شکم محدب خیاره

ها ونه از کوزهگینااشاره کرد که نگارنده  ای فرورفته از بدنۀ کوزه و لبه تا کف ظرفکوچک با آبریزی لوله

 ها رافرد این گونه از کوزهیاد کامبخشکند و استاد زندهدار) معرفی مینوشهای (نیعنوان کوزهرا به

 ). ١) (طرح ١٣٨٠فرد اند (کامبخششیرمک نامیده

ی ین دورۀ فرهنگشده اآمده از گورهای شناختهدستهای تدفینی بههای بسیاری میان ظرفشباهت

رخی اند نظیر بها در بیشتر گورها حالت استاندارد پیدا کردهی که گروهی از این ظرفاگونهبهوجود دارد 

ای و تخت شکل، شکم محدب، پایۀ دکمهها و ...، نوعی ظرف با دهانه و گردن بیضیها، لاوکاز قوری

اند که ای از آنها لبه حالت آبریز پیدا کردهگونهصورت فنجان، لیوان، پارچ که در ای مختلف بهدر اندازه
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ه ب دیگری به دست نیامده باشد و  در محلرسد یم به نظر کهاست  آمدهدستبهاز تپه گورستان صرم 

 .)٢ طرح( شوندمی معرفی رمص تپه گورستان خاص هایعنوان ظرفبه منظورهمین 

تواند هم اند که میداشتهن مبا ه تفاوتی ها چندانتدفین روش تاریخازپیش دوران تمامی در

ازتاریخ بر هم بوده باشد و هم یک سنت مستقل بدون های اقوام پیشیرگذاری عادات و سنتتأث

مهاجم دارندگان  مهاجر و اقوام درچه  و ایران فلات در ساکن بومی اقوام چه در حالت یرپذیری، در هرتأث

یکسانی وجود داشته است و در چگونگی ساختار  به نسبتفرهنگ سفال خاکستری، روش تدفین 

 گورهای دورۀ فرهنگی تولید سفال خاکستری است معرفی خواهد شد.

 

 تپه گورستان صرم

کهک حدفاصل روستای  بخشکیلومتری جنوب شرقی شهرستان قم در  ١٦تپه گورستان صرم در حدود 

سمت کهک قرار دارد. وسعت  متری سمت چپ جادۀ آسفالت به ٥٠خورآباد و صرم به فاصلۀ حدود 

-متر در جهت شمالی ١٩٠×١١٥در حدود  ١٣٨٢تا  ١٣٨٠های تپه در محدودۀ  سه فصل کاوش در سال

متر بوده است. تپه صرم در سال سانتی ٦٢٠های غربی تپه جنوبی و ارتفاع آن نسبت به سطح زمین

 ).١به ثبت رسیده است (نقشۀ  ٢٣٤٤ۀ شماربه  ١٣٧٨

 

 گورستان صرمشده در تپهشناخته معماری گورهای

صورت ساده و تعداد معدودی دارای ساختار شده در تپه گورستان صرم بهتریم گورهای شناختهمتداول

 اند.خشتی بوده

و  دهشدادهشکل که در این گورها جسد مستقیم روی زمین قرار یضیبگورهای چاله تدفینی  .١

 اند.شدههدایای تدفینی در اطراف جسد چیده می

 شده است.چین میگورهایی که پس از قرار دادن جسد روی خاک پیرامون آن خشت .٢

ت و گاهی شده اسیلتشکچلیپایی شکل گورهایی که به دور یک سازۀ خشتی چلیپایی و نیمه .٣

 اند.سنگ دورچین شدهبا قلوه

 .اندمحصورشدهصورت نامنظم با خشت ساده که بهگورهایی متشکل از یک چالۀ تدفینی  .٤

دار که فقط یک نمونه از این های قالبی منظم و قفل و بستای با خشتگورهای چهارچینه .٥

در گور  جمع شدهبا دست و پای  بازطاقصورت است. در این گور جسد به شدهمشخصنوع 

 ).٣است (تصویر  شدهدادهقرار 
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متر متداول سانتی ٤٠×٢٠×١٠و  ٤٠×٤٠×١٠های که با خشتآرامگاه (گور) چلیپایی شکل  .٦

متر و ورودی آن رو به شمال بوده سانتی ٦٥بود. ارتفاع بنای گور  شدهساختهدر این دوره 

متر پوشانده شده سانتی ١٣و ضخامت  ١٢٦×٨٤سنگی مسطح در اندازۀ است. سقف با تخته

متری مشخص سانتی ٧٠×٧٠بود که پس از تخلیه، فضایی  پرشدهبود و درون آرامگاه با خاک 

 ).٥و  ٤ریخته و ظرف خاکستری قرار داشت (تصویر شد که در آن چند قطعه استخوان درهم

بوده  ای خشتیشود آرامگاهی (گوری) خرپشتهفرد که در این مقاله معرفی مییافتۀ منحصربه .٧

 M08: 201که با شناسۀ  شدهخصمشهای فصل دوم تپه گورستان صرم است که در کاوش

رأس  شده ازمتری نسبت به بالاترین نقطۀ ثبتسانتی ٢٢٠ عمقشده است. آرامگاه در یمعرف

طبۀ بوده که روی یک کرسی یا مص شکل یمکعبتپه قرار داشته است، بنای آرامگاه اتاق کوچک 

-١٢و  ٤٣×٣٣×١٢های آن بود که خشت بناشدهمتری سانتی ٤٠خشتی کوتاه به ارتفاع 

مانده نشانگر این است که این ). شواهد برجای٦متر بود (تصویر سانتی ٤٠×٤٠×١٠

متر در جهت سانتی ٩٠متر و بلندای  ٢متر و پهنای  ٤مجموعه با دیواری خشتی به درازای 

رقی های شغربی محصور بوده است. از دیوار خشتی پیرامون آرامگاه قسمتی از خشت-شرقی

مانده بودند. روی آرامگاه در سه رج برجایهای روبهدر پنج رج و خشتدر دو ردیف و 

سنگ بود. بام آرامگاه با دو قطعه تخته بالاآمدهدیوارهای بدنۀ آرامگاه با سه رج خشت 

متر رو به سانتی ٥٠). ورودی آرامگاه به عرض ٧ای شکل پوشانده شده بود (تصویر ذوزنقه

چین شده بودند صورت منظم خشتشمالی و جنوبی بهشده است. دیوارهای غرب باز می

 شدهدادههم قرار یروصورت نامنظم ریخته و بههای دیوارۀ شرقی (پشتی) درهماما خشت

شده و دوباره یبتخرهای بعدی منظور تدفینبه قسمتشود این بودند که احتمال داده می

 صورتبه سالبزرگو اسکلت است. درون آرامگاه باوجود فضای کم، د شدهبستهنامنظم 

و اسکلت کودک خردسالی که در گوشۀ آرامگاه جمع کرده بود قرار داشته که هر  جمع شده

 بودند. شدهدادهسه روی یک اسکلت دیگر قرار 

ی چندان طولانای نهتوان یک آرامگاه کوچک خانوادگی تصور کرد که در دورهاین بنای کوچک را می

ریخته بودند، هدایای تدفینی در ها پوسیده و درهماست، تمام اسکلت قرارگرفتهمورد استفاده 

خاص، نشانگر  صورتپیرامون و زیر سکوی بنا قرار داشتند. نوع استثنایی بنا یا ساختار خشتی و به

های فوق در زیر توانست باشد، غیر از تدفینای خاص در جامعۀ خود میتعلق آن به خانواده

بامِ آرامگاه، استخوان ساق پای یک اسکلت به دست آمد و در کنار بام،  شکل یروانیشهای سنگ
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ای به دست آمد که مربوط به تدفین جدیدتری بوده است. درنهایت اینکه در این مجموعۀ جمجمه

 اند.های درون آرامگاه بودهترین آنها تدفینبود که مهم شدهانجامکوچک چهار مرحلۀ تدفین 

 
 باستانی صرمراه محوطۀ . ١ نقشۀ
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یۀ تهران١تصویر   . لیوان خاکستری از تپۀ قیصر

 

یافته در نقاطی دورتر از این گورستان وجود تکاملهای شبیه این گور یا آرامگاه، اما بسیار آرامگاه

ی آهنگی محقر از معماردارند که نسبت به این اثر بسیار شایان توجه است و آرامگاه صرم را پیش

توان محسوب کرد که خود در ظاهر ریشه در معماری اقوام اورارتویی فرهنگ می اقوام دارندۀ این

 اشانکترین اثر قابل مقایسه از نظر پوشش بام به این آرامگاه (گور) را در سیلک ب دارند، نزدیک

از  ای بوده که پستوان سراغ گرفت. در گور سیلک ب، گیرشمن معتقد است تدفین نوع چالهمی

ای صورت خرپشتههایی بهسنگطح گور نسبت به چاله روی گور را با تختهبالا آوردن س

ای را با بنای معبد موساسیر در اورارتو مقایسه کرده است و اند. گیرشمن سبک خرپشتهپوشانده

). ٩٠و  ٧٨: ٢٥٣٥پوشش آرامگاه کورش در پاسارگاد را اقتباس از آن دانسته است (گیرشمن 

م تفاوت بسیاری با گور سیلک ب دارد. در سیلک ب به گفتۀ گیرشمن ابتدا آرامگاه تپه گورستان صر

، اندای پوشاندهصورت خرپشتهکه پس از پر کردن چاله روی آن را به شدهانجامای تدفین چاله

 با مشخص است که پیش از  آنکهحال
ً
بنای آرامگاه صرم دارای سازۀ معماری خشتی بوده و کاملا

ها اند و تنهای دیگری انجام دادهآرام در آن تدفینو سپس آرام شدهآمادهبا آن بنا  زمانهمتدفین و یا 

جه به سنگ بوده است. با تومورد قابل مقایسه میان این دو تدفین، نوع پوش شیروانی آنها با تخته

نظر  زتواند جدیدتر از گور سیلک ب بوده باشد. از بناهای قابل مقایسه انوع بنا، آرامگاه صرم می

بک در یافتۀ بناهای اقوام موجد این ستکاملشکل ظاهری بنا و پوشش بام که نوع بسیار پیشرفته و 
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شوند آرامگاه سنگی کورش بزرگ در پاسارگاد و گوردختر در معماری آرامگاهی محسوب می

گونه بناها در معماری اقوام ساکن در شمال غرب ایران یعنی توان شاهد آورد. ایندشتستان را می

ه اها پیش از ورود به ایران و سکونت در حوالی دریاچۀ ارومیه و مهاجرت به جایگاورارتوها که پارس

دهندۀ نفوذ و انتقال هنر معماری اند وجود داشته است و نشانشان با آنها همسایه بودهحکومتی

 ). ٤٠٩: ١٣٥٠اورارتو در معماری آرامگاهی این دوره است (سامی 

 
 آمده از تپه گورستان صرمدست. لیوان به٢تصویر 

 

کمی ناشناخته مانده است در  احتمال برخلاف آرامگاه کورش در پاسارگادبنای گوردختر که به

شرق جادۀ برازجان به کازرون در شهرستان دشتستان استان بوشهر و نزدیک به روستای تنگ ارم 

پش یا کورش واندنبرگ معرفی کرده است و آرامگاه را به چیش ١٣٣٩قرار دارد. این بنا را در سال 

ازی با دلایل مستدل بنا را یک (نیای کورش بزرگ) منسوب کرده است، اما علیرضا شاهپورشهب

است  شدهساختهم پ ٤٠١کند که در سال آرامگاه کورش جوان پسر داریوش دوم معرفی می

). چند تن از محققان و نیز فریدون توللی که پیش از واندنبرگ از این بنا ٩٧: ١٣٥١(شاپورشهبازی 

). گوردختر در سال ٢٧٩و  ٢٧٨: ١٣٤٣اند (مصطفوی اند با نظر واندنبرگ موافق نبودهدیدن کرده

 ).٨در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است (تصویر  ١٨٩٧به شمارۀ  ١٣٧

قرار گرفتن بدنۀ اصلی بنا بر کف یا کرسی سنگی یک شیوۀ معماری است که در روزگار هخامنشی 

ارگاد و ). این شیوه در معماری بنای آرامگاه کورش در پاس٩٣: ١٣٥١بسیار رواج داشته است (شهبازی 

چه مسلم است. آن کارشدهکاررفته است و گونۀ خشتی آن نیز در آرامگاه صرم خوبی بهگوردختر دشتستان به



 
 
 
 
 

    179 آرامگاه صرم
 

 
 

است آرامگاه تپه گورستان صرم از نظر زمانی و معماری، مقدم بر بناهای سنگی آرامگاه کورش و گوردختر 

لید ای خاکستری بسیاری از دورۀ فرهنگی توهاست. به این نکته نیز باید توجه داشت که از این گورستان ظرف

های دورۀ هخامنشی است و همین است که گروهی از آنها قابل مقایسه با ظرف آمدهدستبهسفال خاکستری 

ترین تری را بر بنای آرامگاه تپه گورستان صرم مشخص کند که مناسبمشخص به نسبتتواند تاریخ امر می

 شود.م پیشنهاد میپ گذاری نیمۀ اول هزارۀ اولتاریخ

 
 ای خشتی تپه گورستان صرم. گور چهارچینه٣تصویر 

 
 . گور چلیپایی، پیش از برداشتن سنگ پوشش گور، تپه گورستان صرم٤تصویر 
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 و برداشتن سنگ پوشش بام گور، تپه گورستان صرم یهتخل. درون گور چلیپایی، پس از ٥تصویر 

 

فرد از یک معماری آرامگاهی ای منحصربهنتیجۀ کاوش آنکه، آرامگاه تپه گورستان صرم که نمونه

ای خشتی از دورۀ فرهنگی تولید سفال خاکستری در فلات مرکزی بوده است پس از کشف و سازه

ی اشده توسط ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد موزهمنظور حفاظت و وعدۀ دادهبه

اتمۀ پس از خ متأسفانههای سیمانی محصور شد که از بلوک شدهساختهفضای باز در اتاقکی  در

ترین زمان توسط عوامل مخرب با خاک تپه یکسان شد که امروزه فقط تصویرها و کاوش در کوتاه

 گزارش آن، معرف آن است.

های گیری از مقالۀ بسیار جامعه آقای سیامک سرلک در گزارشاین مقاله با بهره

گیری انواع در شکل مؤثرعوامل «با عنوان  ١٣٨٢) سازمان میراث فرهنگی ٢شناسی (باستان

 است. شدهنوشتههای تدفین در گورستان عصر آهن صرم معماری قبور و شیوه

 

 

 نامهکتاب

 ، نشریۀ ستاد بزرگ ارتشتاران.٣٣های تاریخی سال ششم، شمارۀ ه کورش بزرگ، بررسی، آرامگا١٣٥٠سامی، علی، 

، انتشارات وزارت فرهنگ و ١٠و  ٩شناسی و هنر، شمارۀ ، گوردختر، مجلۀ باستان١٣٥١شاهپورشهبازی، علیرضا، 

 هنر.

هفتۀ  به مناسبتلی ایران هزار سال پیش، کاتالوگ موزۀ م، نگاهی به تهران در سه١٣٨٠اله، فرد، سیفکامبخش

 میراث فرهنگی.
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 ، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمۀ محمد معین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.٢٥٣٥گیرشمن، رومن، 

 .٤٨، بنای تاریخی گوردختر، اقلیم پارس، انتشارات انجمن آثار ملی شمارۀ ١٣٤٣مصطفوی، سیدمحمدتقی، 

 

 
پشته٦تصویر   گورستان صرمای، تپه . گور با بام خر

 
پشته٧تصویر   ای، تپه گورستان صرم. پوشش بام گور خر
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 . گوردختر دشتستان٨تصویر 

 
 دار، تپه گورستان صرمنوشهای نی. کوزه١طرح 
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 های لبه بیضی، تپه گورستان صرم.فنجان٢طرح 





 جایگاه اژدها و مار نزد اورارتوها

 
یم دارا  مر

 هشگاه میراث فرهنگی و گردشگریوها پژبهیشناسی، متون و کتزبان ۀاستادیار پژوهشکد

 

 چکیده

ده یانه مردم دیعام یهاها و داستانها، قصهها، حماسهباور به اژدها و مار از دوران باستان در اسطوره

و  یی، دژخویخشکسال ،یمانند خوشبخت یم گوناگونیمختلف اژدها مفاه یهاشود. در فرهنگیم

و چند النگ آمدهدستبهمانده و  یا مار از اورارتوها باقیان آنچه با نقش اژدها ین میگر دارد. در ایم دیمفاه

 شدهادیسارگون دو جا از سپر و کلونِ در منقوش به اژدها  ۀبیهستند. در کت ا اژدهایسر مار  یبا دو انتها

 ؛شودیده نمیز اژدها دیو اثر مهرها ن ییاورارتو یهابهیامده است. در کتیکنون به دست نی تان آثاریاما چن

 یاریسآثار ب وگرنهبرخوردار نبوده  یت چندانید بتوان گفت اژدها و مار نزد اورارتوها از اهمیشا نیبنابرا

 آمد.یبه دست م تاکنونن نقوش یبا ا

 

 .یاورارتو، اژدها، مار، آثار فلز: های کلیدیواژه
 

 پیشگفتار

ر یف و ساها، ظرواست که نقش آن بر درفش یعیکه مردم نسبت به اژدها داشتند طب یبا توجه به اعتقادات

 یهاگر فرهنیران و سایاز ا یاریبس یهامحوطهرباز بر آثار یا اژدها از دینقش مار  اء نقش شده باشد.یاش

نشان از  یلامیعرفت و آثار ی، ظروف سنگ صابون جیچغاسفل یهااست. گلدان آمدهدستبهکهن 

 یاریز بر آثار بسین نیالنهرنین و بین مرزوبوم دارد. در هند و چیا مار در فرهنگ کهن اینقش اژدها 

 د.یا اژدها را دیتوان نقش مار یم

ز پر یها نها و حماسهشود. اسطورهیده میمختلف د یهاباور به قدرت مار و اژدها در فرهنگ یرد پا

توان یز میانه نیعام یهادر قصه یکنند. حتیم یها زندگن موجودات در آنیاست که ا ییهااز داستان

برتر از  یگاهیجا یاژدهاکشز با یمانند رستم و هرکول ن ید. پهلوانان اژدهاکشینقش مار و اژدها را د

 دانند.یرا شکست م ین موجودات قدرتمندیافتند چون چنییگر پهلوانان مید

و سپس بر آثار  یگوناگون بررس یهاا اژدها در فرهنگیشود ابتدا مار ین نوشته تلاش میدر ا
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 یمار در آثار فلزا یو سپس نقش اژدها  یاورارتوها معرف یفلزکار زمینهن ی. در اشود یابیرد ییاورارتو

 ده نشد.ین نقش دیگر اورارتوها ایشود چون بر آثار دیم یبررس ییاورارتو

 

 اژدها و مار در میان اقوام گوناگون

های عامیانه مشغول کرده است. تا نها و داستارا در اساطیر و حماسه یگاه مهمیاژدها از گذشته جا

 یاژدها در فارس زیسته است.های دور بر زمین میذشتهکنند که اژدها در گیگمان م یجایی که عوام گاه

و » ثعبان«، »نیتنّ « هایبه صورت یگاه در متون و» کاژدها«، »اژدرها«، »اژدر« یهابه صورت

 .)۵: ۱۳۷۹ رستگار فسایی( شودیده میز دین» هستبهر«

اند که آتش از دهانش کردهف یبزرگ با دو بال توص یرا به شکل سوسمار آن یفارس یهادر فرهنگ 

، ابعق یهار، هم خزنده و هم پرنده است و بالیکند. در اساطیمحافظت م هاشود و از گنجیخارج م

. ستشتر مردم و اقوام مشترك ایتفاوت نزد ب یبا اندکر ین تصوین دارد که ایر، دُم مار و دَم آتشیشچنگال

 .)۳۷: ۱۳۷۹ رستگار فسایی( انددانسته یکیمار و اژدها را  نیز از موارد یدر برخ

 در در جاهای مختلف و در زماناژدها 
ً
ها و نزد اقوام گوناگون معانی و تفاسیر متفاوتی دارد؛ مثلا

ن یالنهرنیر بد .)۲۲۴: ۱۳۸۳ کویاجیآورد (چین موجودی مبارک است که خوشبختی و شانس می

که به  را کشت شور یهاآب ی، خداامتیت )،۲۱۲ :۱۳۸۵ن، یها (بلك و گریبزرگ بابل یخدا ،کمردو

 بر مهرها بس
ً
 یدان خیتربزرگ یاژدهاکش نیازاپسر شده است و مردوك یار تصویشکل اژدها مخصوصا

 ود کردتون را نابیپ ن برد و آپولونیرا از ب فونیتخدای برتر، ، ونان زئوسیدر . )۲۹۳ها شد (همان: یبابل

 )۱۸۳، ۸۹ :۱۳۷۹ رستگار فسایی(

، ی، سپندیمرگیات، بیاز آب ح ی) مار نماد نگهدار207 ,204 ,173 :1987اده (یلیبه نظر ا

ز مار نماد آب بود چون هر ین) 206-205 :1991و گنج بود. به نظر گولان ( ی، قهرمانی، باروریزندگ

ن، یالنهرنیران، بیدر ا مپسوم و دوم  ۀدادند. در هزاریدو را در دوران باستان با خطوط مواج نشان م

 بانوان زدیان ارتباط مارها و یل ایز به دلین یشود. گاهیده مین نماد دیگر اید یه و جاهایترکمنستان و روس

 )۳۱۲-۳۱۰: ۱۳۸۱( بهار نظر ). به۱۸۰-۱۷۰: ۱۳۹۱ یاندانستند (ملك و مختاریرا با هم مرتبط م

 ین اقوامیهمچن ند.هست ها مانند اژدها نابودگر. رودخانهاست یبشر یهان انقلابیترمیاز عظ یاریآب

 .را نابود کرد د آنیجهان با یماندگار یو برا داردیبازمدن یاز باررا ها آبده بودند که اژدها ین عقیبر ا

را نابود کنند.  یاریضد برکت و آب یها بر آن بودند که اژدهاها و حماسهیان و پهلوانان در اسطورهخدا

 در. کندیابر را آزاد م یهاست و گاوهاآب ۀکه بازدارند دهدیورتره را شکست م یر هندیدر اساط ندرهیا
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را  ندره آنیشود که ایم ادیو مشابه اژدها  ک، چالاچشم، ششکله، سهپوزهسه یاز موجود زین ریگ ودا

 ).۱۹۹: ۱۳۷۹ یی(رستگار فسا کشدیم

 
 ملی ایران)موزۀ (تصویر از نگارنده:  ۱تصویر 

 
 )رانیا(تصویر از نگارنده: موزۀ ملی  ۲تصویر 

 

 د نابود شود چونیاست که با یا موجودات موذی) xrafstarān( خرفستران ران باستان ازیدر ا مار

: ۱۳۷۳ یپهلوی (مکنز az) و ۱۳۷۷ (پورداوود اوستایی aži. )۲۵۵: ۱۳۷۸ یدری(اوش است یمنیاهر
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و  ۶: ۱۳۷۹ رستگار فسایی(آمده » کدها« ۀن بار با واژیچنداوستا در و  مار است یبه معن) ۱۸۳، ۴۸

 هایحماسه همان است که در) ۱۸۳: ۱۳۷۳ ی(مکنز یپهلو  azdahagا ی» کدهایاژ«ب یترک ) و۲۷

 شت: بی(آبان  شودیمها بر او پیروز ها و حماسهتبدیل شد و فریدون در اسطوره» ضحاك ی بهرانیا

 یرا به معنا» یاژ. «گرفته است» گزنده« یبه معن dahشه یرا از ر ییاوستا» کدها«کانگا  .)۳۳-۳۴

 ).۱۸۳و  ۸۹و  ۱۴و  ۱۳و  ۷ :۱۳۷۹ یی(رستگار فساد ندانیخاص م یو اژدها و جزء دوم را نام یافع

و متون شاهنامه ؛ در )۲۲۴ :۱۳۸۳کویاجی ( است ییوخویو د یدژمنش شتر نمادیبران یدر ااژدها 

بهرام زد ی). ا۱۳۷۹(رستگار فسایی  جنگدیمبا اژدها  بگرشاس و بدخو دون با ضحاكیفرباستانی ایران، 

نشان  شواهد یات پهلویاز روا یکیدر  اما ؛کندینم یاژدهاکش) vərəθraɣna( ورثرغنه ای ییاوستا

؛ ۱۳۷۹(رستگار فسایی  مرسوم بوده است یاژدهاکش یهاداستاننیز  در مورد او یدهد که روزگاریم

 ). ۱۳۸: ۱۳۸۱بهار 

داند که های پنهان می) اژدها را در خوان سوم رستم نگهبان گنج۱۲۳-۱۱۷: ۱۳۸۳بیدمشکی (

به نظر یونگ، اژدهاکشی نوعی خودباوری و گذشتن از مرحلۀ  اما ؛ها جاودانگی استوالاترین آن

 کشت. مسکوبآیینی اژدها را با گرز خود می ن و یکودکی است و در مراسم مهری پیر در نمایشی نماد

) بر این نظر است که شاید بتوان اژدها را نیروی سرکش طبیعی و غریزه و نفس اماره انگاشت ۴۰: ۱۳۸۱(

 شود:یده میز دیخواهد بر آن پیروز شود. البته اژدها بر درفش رستم نیکه پهلوان م

 ـن سـر اسـتیر زریزه بر شـیبران ن                     کرســت یــد اژدهــا پیبد یدرفــش

)۲۱۴: ۲ج  ی(فردوس   

بودن  یمنیك سو همان ضحاك ماردوش بود و نقش اژدها اهریرستم از  یایکه ن ین نقش از آن رویا

 کند.یم یادآوریاو را  یاین

 متضاد دارد؛ گاه ۀاژدها دو چهر یات اسلامیدر روا
ً
 یخو و زماندشمن یموجود ۀدر چهر یکاملا

 ل بهیاست که تبد یخوب همان مار یا اژدهایمار  ۀشود که نمونیآشکار م یزدانی یادهیآفر یمایدر س

مربوط به مار بهشت است  زین یاسلام یات مذهبیاژدها در روا ۀن چهری. نخستشودیم یموس یعصا

اژدها در مذاهب  .)۲۸۰: ۱۳۷۹ ییفسا رستگار( بدیفریکند و آدم و حوا را میم یاریمن را یکه اهر

 است ادشدهی اریبس اژدهاکشن یسیو قدقهرمانان  از ز مورد توجه قرار داشتند ویت نیحیهود و مسی

 .)۲۶۴(همان: 

جهان است و پهلوان  یهاها و حماسهاژدهاکشی عملی پهلوانی و مخصوص قهرمانان بزرگ داستان

سر وس، پیتوان به پرسیمعروف م کشهاپهلوانان اژد ازتر است. اژدهاکش از بقیه تواناتر و شایسته
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. آرتور اشاره کردشاه  و) ۲۳۹: ۱۳۷۸ سرکاراتی، وهاگن ارمنی (ید آلمانیگفری، زیونانی، هرکول زئوس

 دندهیرا شکست م آند و نکنیبا اژدها نبرد مهای خود برای اثبات توانایی و اسفندیار رستمز یدر ایران ن

 ).۲۸: ۱۳۸۱؛ بهار ۱۳۷۹(رستگار فسایی 

ن یمر مختلف دارد و هیر و تفاسیاژدها و مار در نقاط مختلف جهان و نزد مردم گوناگون تعاب نیبنابرا

(دارا  شودت یها روابا حضور پررنگ اژدها در آن یا حماسی یریاساط یهاامر موجب شده داستان

۱۳۸۶.( 

 
 )Kohlmeyer 1991: 182-183(  ۳تصویر  

 
 ٤تصویر 

 

 اژدها نزد اورارتوها

اء داشتند یاش دیتول یبرا ییبالا یو توانمند توانمند، دانش برجسته یاورارتوها معادن فلزات، صنعتگران

)Ruder and Merhav 1991: 334یخود از مخازن و معادن فلزات سخن یهابهیها در کت). آن 
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 ییاورارتو ی). آثار فلزBelli 1991b: 21, 24بردند (یاء بهره مین مواد در ساخت اشیاز ا اما ؛اندنگفته

 ). Ibid: 17-38شدند (ی، آهن، سرب، طلا، نقره و مفرغ ساخته میاز نقره، مس، رو

ن معبد اورارتوها، در یترر، مهمیبه موصص مپ ۷۱۴مربوط به لشکرکشی خود در  ۀبیسارگون در کت

معبد موصصیر، وارد شد و در کاخ اورزانا سکونت  یعنیگوید که به مقر خدای خالدی، ستون چهارم می

ان ی). در م٦٦: ١٣٨٨ دهد که به غارت برده است (مایریرا م یاز اشیائ یکرد و سپس فهرست طولان

 شود.یده میار دیبس یاء فلزین آثار اشیا

در  معبد خالدی غنائم) و فهرست ۲۳۷: ۱۳۸۳ دند (پیوتروفسکیای بوکاران زبدهها مفرغاورارتو

د گفت که یها با خود بردند. البته بامفرغی است که آشوری ژهیوبهو  یموصصیر نشانگر تنوع اشیاء فلز

 ).Wartke 1991: 324کردند (یز از فلزات استفاده میو روزمره ن یاورارتوها در ساخت لوازم زندگ

باید  تأثیر هنر آشور بر هنر اورارتو باوجودولی  اندمشابهآثار فلزی آشوری و اورارتویی بسیار  اگرچه

ها همیشه از هنر آشور قابل تمیز دادن ها کورکورانه از آشور تقلید نکردند و آثار آنپذیرفت که اورارتو

کردند سیای صغیر صادر میاشیاء مفرغی خود را به لرستان و آ یها حت). اورارتو۲۵۶است (همان: 

: ۱۳۸۳ ت هیتی و میتانی است (پیوتروفسکین شبیه سنیها همچن). فلزکاری اورارتو۶۶: ۱۳۸۹ (تالبوت

۲۳۵.( 

 یاهاز دوران پادش اما آمدهدستبهتا روسا سوم  ینیشپوئیدار اورارتوها از زمان ابهیکت یاء فلزیاش

ن یشتریب تاکنونامده است. یبه دست ن یااورارتو، هنوز فلزنبشته یگذار پادشاهیاناول، بن یساردور

بته درصد . الاندآمدهدستبهتپه ربلور و چاوشیقلعه، کارمتوپراك یهااز کاوش ییدار اورارتوبهیاء کتیاش

ن در نگارش یشتر از جنس مفرغ هستند. همچنیز بیاء نین اشیبه دارند و ایکت ییاء اورارتویاز اش یکمتر

و  یزمان از دو زبان آشورا همی یها، از زبان آشورنبشتهاورارتوها، مانند سنگ یۀاول یهافلزنبشته

 ییاء اورارتویاش یرو یهابهینام شاه دوران در کت یل که گاهین دلیشد. به ایاستفاده م ییاورارتو

 ). Belli 1991a: 44-46شود (یء کمك میش یگذارخین صورت به تاریاست که در ا شدهنوشته

ان یو قاچاقچ یشخص یهاونیکلکسقه، یعت یاز بازارها ییاورارتو یاء فلزیاز اش یاریتعداد بس

 یهابهیکت برخلاف). Zimansky 1998: 168( یعلم یهانه کاوش اندآمدهدستبه یاء باستانیاش

 یکوتاه بر آثار فلز یهابهیپادشاهان بود، کت یوسازهاکه نشانگر فتوحات و ساخت ییبلند اورارتو

ام ا به کدی شدهساخته یا در چه زمانیء به کدام شاه تعلق دارد ین شینشانگر آن است که ا ییاورارتو

 جملات کلDinҫol and Dinҫol 2003-2004: 124م شده است (یالنوع تقدرب
ً
 یاشهی). معمولا

 یرویش پدر نگار یاصل یها از دو الگون فلزنبشتهیشود. کاتبان ایمشاهده م ییاورارتو یهادر فلزنبشته
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(متعلق به)  ASŠا یو سپس نام پادشاه دوران؛ و/ NIGا ی ú-ri-iš-ḫi ۀکار بردن واژبه  کردند: الف)یم

 یا(خد یشکش شاه به خالدیپ شامل نام پادشاه و نام پدر او؛ ب) یا فرمولیو سپس نام پادشاه دوران 

 یاوانو تعداد فر اندآمدهدستبه ییاورارتو یهااء در معابد و کاخیاش گونهنیازا یاریبرتر اورارتوها). بس

فوق بر اسباب  یهاکوتاه با فرمول یهایبه). کتIbid: 46نواست (یو م ینیشپوئیها به نام ان فلزنبشتهیاز ا

ن ی). همچنIbid: 48شود (یده مید شمعدانخود، کمربند، ظرف و راق اسب، سلاح، سپر، کلاهیو 

شد یم ریتصو وفوربه ییفلزات اورارتو یر و گاو و سوار و درخت مقدس رویل شینقوش مختلف از قب

 ).١ر ی(تصو

 یائیتنها اشر بوده است. یا شیمانده کمتر منقوش به اژدها  یکه از اورارتوها باق یرسد آثاریبه نظر م

از هستند که دو سر ب ییدستبندهاا یها برخورد النگوها ها به آنا اژدها بر سر آنیکه نگارنده با نقش مار 

بر رو  یکارات و کندهیشدند و سپس با افزودن جزئیساخته م یریگدارند که با روش قالبر یبا سر ش

 ین دستبندیچن ۀز نمونیران نیا یمل ۀ. در موز)Belli 2003-2004,: 172, 174( شدندین میها تزئآن

 ی. سر ا)۲ر یموجود است (تصو VIBاز حسنلو 
ً
هستند و جنس دستبندها  شکل یمکعبن مارها معمولا

 از مفرغ
ً
 ٣ر یشوند (تصویم داشتهنگهن یبرل ۀها در موزاز آن یاریاست. تعداد بس هم معمولا

ً
) که معمولا

 ).Kohlmeyer 1991: 182-183( اندآمدهدستبهست از کجا یمشخص ن

ا مار هنیا اماده مانند مار متصل شده یکش یبه بدن یوانات گاهیح یز سرهاین خودهاکلاه یالبته رو

ده یدارند د ییکه آثار اورارتو ییهاشتر موزهیدارند و در ب ییتعداد بالا خودهاکلاهن ی). ا٤ر یستند (تصوین

 سرهایم
ً
 ).٥ر یاند (تصوده متصل شدهیکش ین نقوش به بدنیر در ایش یشوند و معمولا

که  یم آثار فلزیعظ ۀنیاز گنج مپ ۷۱۴سارگون به اورارتو در سال  یالبته، در گزارش لشکرکش

مانند اژدها  یبا نقوش یبه آثار یان اشاراتیاست و در آن م شدهگفتهمت برده شد سخن یر به غنیاز موصَص

 یها سرهار بود که بر آنیسپر نقره در موصص ۱۲بلند آورده شده که  ۀن نوشتیاز ا ۳۷۹ز دارد. در سطر ین

-۷۰: ۱۳۸۸ یرولا (مایا هی) ۲۳۹: ۱۳۸۳ یوتروفسکی؛ پLuckenbill 1927: 96ر و گاو و اژدها (یش

 ۳۷۳ن در سطر یشود. همچنیده مید ییولا تفاوت نظرهایاژدها و ه ۀواژ ۀان ترجمی) نقش شده بود. م۷۱

است که  هادشدی داشتهنگهکه درها را  یدر به شکل دست انسان ییطلا ۀریا دستگیبه از کلون ین کتیاز هم

) بوده Luckenbill 1927: 96بالدار ( یا اژدهای) ۶۹ها (همان: لابیبالدار س یولایبر آن نقش ه

 واژیآن محافظت م ۀنیکه در معبد را حفظ و از گنج
ً
 یهاولا و اژدها در ترجمهیه ۀکرده است و مجددا

 شود. یده میمختلف د
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ر و اژدها بر آثار ی) گفته که نقش ش56 :1886مسپرو ( یاه) با توجه به نوشته۱۳۴۵مشکور (

ارائه نکرده و فقط به کتاب مسپرو  یائین اشیگزارش از چن اما ؛ر هنر آشور استیتحت تأث ییاورارتو

 ) ارجاع داده است.1886(

ده نشده است پس اگر ید اندآمدهدستبه تاکنونکه  یگرید ینقش مار و اژدها بر سپرها و آثار فلز

ها همشابه از آن در محوط ۀك نمونی حداقل تاکنون وگرنهبسامد بوده ار کمیوجود داشته بس ین نقشیچن

ر، گاو، اسب، سوار و درخت یاست که نقش ش ین در حالیآمد. ایقاچاق به دست م یهایا حفاری

 یژدها و مارز این ییاورارتو یهابهین بر در نقوش برجسته و کتیار تکرارشونده هستند. همچنیمقدس بس

 شود.یده نمینقش اژدها د آمدهدستبه ییاورارتو ین بر اثر مهرهایا ذکر نشده است. همچنینقش 

 
 ملی ایران) ارمنستان در نمایشگاه موزۀموزۀ  خودکلاه( ٥تصویر 

 

 برآیند

 یمفهوم یا اژدها گاهیاست. مار  ادشدهیم متنوع یبا مفاه یباستان یهااز فرهنگ یاریاژدها در بس

 یمفهوم خوشبخت یا ممکن بود حتیبود  ییو دژخو یا دژمنشی یخشکسال یکسان داشتند و به معنی

باشد.  یدا بی یتوانست نماد خوبیداشت و م یمتنوع میمفاهنزد اقوام گوناگون  نیبنابرا ؛داشته باشد

شود. مار یده میها دداستانان یز در میپس از اسلام ن یها و حتپس از دوران باستان و در حماسه اژدها

 ر شده است.یار تصویها بسدوره ۀز در همیو اژدها ن

ن یشتریکردند. بیجاد میبه ایخود نقوش متنوع و کت یبودند و بر آثار فلز یااورارتوها فلزکاران زبده

ژدها در ار و یاهان هستند. نقش شیر، گاو، اسب، سوارکار و گیشوند شیده مین آثار دیکه بر ا یریتصاو

 رنگ است.ان کمیم
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است؛  دهشاشارهولا یا هیبا نقش اژدها  یر به دو مورد اثر فلزیسارگون از غارت معبد موصص ۀبیدر کت

-استانب یهادر کاوش ین آثاریچن تاکنوناما  ؛ن نقشیبا ا یکلون در یگریمنقوش به اژدها و د سپر یکی

 یهاا اژدیسر مار  یالنگو با انتها یاست. فقط تعدادامده یز به دست نین قاچاق یهایو حفار یشناس

 شتر موارد نامشخص است.یها در بآن ۀو محوط آمدهدستبه شکل یمکعب

ن نقش در ین و کمبود ایالنهرنیدها در بژا ایاستفاده از نقش مار  ۀف گستردیبا توجه به ط نیبنابرا

 برخوردار نبوده یت چندانیاز اهم ییفرهنگ اورارتوا مار در یتوان گمان برد که اژدها یم ییآثار اورارتو

ا هکه از آن یفراوان یا آثار فلزید بر اثر مهرها یبا حداقلداشت  یتیها اهمن نقش نزد آنیاست. اگر ا

ود شیده میدر ارتباط با مار د یکه گاه ین نماد باروریست. همچنین نیشد که چنیده مید آمدهدستبه

 نماد مار را نزد اورارتوها مصداق 
ً
 م.یدیدیبر آثار م وفوربهندارد وگرنه قطعا
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 مهر دورۀ سلوکی؛ گل

 پاسارگاد تختخواناسازی تل ۀای در پروژنویافته

 
 کردشولی**، ابوذر توکل***اله حبیبی*، حامد مولاییفضل

 پاسارگاد-پارسه جهانی میراث پژوهشگر ،شناسیباستان ارشد کارشناسی آموختۀدانش*

 مرودشت واحد اسلامی آزاد شناسی دانشگاهباستان کارشناسی ارشد آموختۀدانش**

 مازندران شناسی دانشگاهباستان ارشد کارشناسی آموختۀدانش***

 

 چکیده

ردازد که پتخت پاسارگاد میمهر مکشوفه از پروژۀ خواناسازی تلاین مقاله به بررسی و شناسایی یک گل

 متعلق به پاسخ دهد: گل کند به این پرسشانجام شد و تلاش می ۱۳۹۶تابستان در 
ً
مهر موردنظر دقیقا

شوفه با مهر مکشناختی که در رابطه با گلهای گونهکدامین دورۀ تاریخی ایران است؟ با توجه به مقایسه

آمد، معلوم گردید که این  مهر و ... در مقالۀ حاضر به عملشناختی اعم از سکه، گلسایر شواهد باستان

شده است. تخت ساختهاحتمال فراوان متعلق به دورۀ سلوکی بوده که در طی سکونت آنها در تلمهر بهگل

ای مهر داررود. این گلمایه از نوع نقوش انسانی به شمار مینقش اثر مهر مورد نظر، از نظر سبک و نقش

 هلنیستی است و فردی را نشان می
ً
دهد که بر روی یک صندلی نشسته و نگاهش به سمت شیوۀ کاملا

 آمده احتمال آنعملشناختی بههای گونهمهر و مقایسهراست است. با توجه به سبک پردازش این گل

شده، متعلق به یکی از خدایان یونانی (آپولو) است که رود که تصویر فردی که روی این شیء حکمی

صورت رو در پژوهش حاضر بهشده است. ازاینپرداختهطور مفصل در پژوهش حاضر به آن به

مهر مورد توصیف، تحلیل و ارزیابی دقیق قرارگرفته و درنتیجه به نحوۀ کاربرد موشکافانه نقش این گل

شده است. شیوۀ پژوهش در این تخت پرداختهسیاسی سلوکیان در تل -ها در ساختار اداریاین یافته

هر مکشوفه محلیلی صورت گرفته که در شیوۀ توصیفی به معرفی گلت-صورت توصیفیمقاله نیز به

-ستانمهر با سایر شواهد باای این گلگیری از شیوۀ مقایسهشده و در شیوۀ تحلیلی نیز با بهرهپرداخته

 شده است.گذاری نسبی آن پرداختهشناختی به تاریخ

 

 ورۀ سلوکی، آنتیوخوس سوم.مهر، دتخت، خواناسازی، گل: پاسارگاد، تلهای کلیدیواژه

 



 
 
 
 
 

196  نامۀ دکتر محمدرحیم صرافنصرّاف خزان، جش 

 

 
 

 پیشگفتار

ده ای زشود که بر آنها مهر مسطح و یا استوانهای از قطعات و اشـیاء گلی گفته میاثر مهرها به مجموعه

ین ترترین و در دسترسشده فراواندار و ورز دادهازتاریخی و تاریخی، گل رسشود. در جوامع پیشمی

 صورتزمانی که خط و نوشـتار آغاز گردید، اسـتفاده از این ماده بهماده بدین منظور بوده اسـت. حتی 

ــته و یا لوحهگل ــتنوش ــیاء گلی در طول زمان و در انباش ــت. این گونه اش های های گلی رایج بوده اس

ه و صورت قطعات شکستباسـتانی از استحکام و دوام کمتری برخوردار بوده است. از این نظر اغلب به

شوند. به لحاظ مطالعات مهرشناسی همچنان که خود مهرها اهمیت دارند، قطعات شـده یافت میپاره

ها و اثر ). مهر۸-۷: ۱۳۹۲آیند (طلایی شمار می گلی مهرشـده نیز از مدارک و شـواهد بسـیار مهم به

شناختی هستند. مهرها ازجمله آثاری های فرهنگی بسـیار مهم در مطالعات باسـتانمهرها یکی از یافته

ی، ها از قبیل مسائل فرهنگکه سهم بارزی در شناسایی جوامع گذشته و ابعاد مختلف زندگی آن هستند

). با توجه به اهمیت اقتصــادی، ۱۷: ۱۳۸۸ســیاســی، مذهبی و اقتصــادی دارند (هوشــیار و اســلامی 

 شــناســی بوده و از دو جهت دارایهای بااهمیت در باســتانگونه مدارک، از یافتهســیاســی و هنری این

عنوان یک دادۀ فرهنگی و ). ابتدا این مهرها و اثر مهرها به۱۳۹۲ ارزش مطالعاتی بالایی هستند (کولون

ــتان ــناختی در پژوهشباس ــپس اینکه دادهش ــتفاده محققان قرار گرفته و س ــده، در ها مورد اس های یادش

ار متفاوت گوناگون ها در ادوهای هنری از نظر نوع تراش و حکاکی هســتند. نقش مهربردارنـدۀ جنبـه

ــتاری، پرداخت قرض یا رســید کالا، اوامر  ــت. عملکردهایی چون ممهور نمودن مدارک نوش بوده اس

ــت ( ــده اس ). در Pittman 1987: 13مکتوب، قرض، هدیه و مدارک حقوقی نیز برای مهرها ذکرش

ه وند. با توجه بشای رایج میهای متفاوت، محلی و فرامنطقهدورۀ سـلوکی و اشـکانی مهرهایی با سبک

ــلوکیان و بروز برهمکنشبیگانه ــبکبودن س ــاهد ظهور س ــوعات جدید در های فرهنگی، ش ها و موض

ــفانه اطلاعات کنونی از مهر ــتیم؛ اما متأس ــازی این دوران هس ــیار مهرس ها و اثر مهرهای این دوره بس

مینه شماری در این زانگشت های خام، تعدادتاریک و مبهم است. از طرفی به دلیل کمبود منابع و یافته

ای از مدیریت اقتصادی و اداری بوده و مهرها نشـانگر شبکهگل ).۱۳۹۲منتشـرشـده اسـت (قاسـمی 

های کـاربرد آن مســتلزم وجود نهـادهـای اجتمـاعی، اقتصــادی و اداری این نهـادهـا نیز از حمـایت

 باستانهای سـیاسی برخوردار بودهقدرت
ً
مهرها شده روی گلمهرهای حک راین اث شناساناند. معمولا

ــانگر فعالیت اداری می مهرهایی که به عقیدۀ ریچارد فرای گل ).Pittman 1997: 133دانند (را نش

مهر حاکی از شــراکت در  مهرهای دارای چند اثرمهر هســتند از نوع اداری بوده و گل حـامل یک اثر

). در این مقاله سعی بر آن است به معرفی و مطالعۀ یک Frey 1973: 247معاملات تجاری هستند (
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آمده دست، به۱۳۹۶تخت پاسـارگاد در تابستان که از کاوش بازخوانی تل مهر از دورۀ سـلوکیعدد گل

 بپردازیم.

 

 تختِ پاسارگادموقعیت جغرافیایی تل

، خوردبه چشم می ترین اثری کهشویم، باشکوهزمانی که از سـوی شـمال به دشـت پاسـارگاد وارد می

متری آرامگاه  ۳۲۰۰ســلیمان را در شــود. تختنامیده می »تخت ســلیمان«ســکوی بزرگی اســت که 

ی اند (شاهپورشهبازمتری کاخ نشیمن او با هموار کردن یک تپه طبیعی ساخته ۱۰۰۰کورش بزرگ و در 

 ).۱ ) (تصویر۹۶: ۱۳۸۶

هـای شــمـالی و جنوبی آن کـه در ضــلعدهـد الاضــلاعی را تشــکیـل میطرح کلی تختگـاه، متوازی

متر، ضــلع غربی  ۸۰/۶۵های وجود دارد. با ارتفاع هشــت طبقه از روی زمین، درازای ضــلع شــمالی فرورفتگی

شده ). بر مبنای آنچه از قدیم از سـاختار تختگاه شناخته۲ متر اسـت (تصـویر ۱۵/۹۸ متر و ضـلع جنوبی ۸۴/۷۸

 شود: دیوار خارجی، دیوار داخلی و قسمت مرکزی. دیوار خارجی ازمیبود، این بنا از سـه بخش اسـاسـی تشکیل 

شــده تراش که در حدود بیســت رگۀ افقی بر روی همدیگر چیده شــده، ســاختهقطعات ســنگ آهک بزرگ و خوش

ــه ــکال و اندازهاســت. دیوار داخلی نیز از قطعات زمخت ماس ــنگ مایل به قرمز، با اش ــکلس گرفته های متفاوت ش

ــت. مرک ــاختهاس ــتری تیره، س ــنگ آهکی به رنگ خاکس ــاروج ز تختگاه با قطعات کوچک س ــده و گاهی از س ش

 ).۳۰: ۱۳۷۹شده است (استروناخ سفیدرنگ برای ترازبندی آنها استفاده

 

 تختشناختی در تلپیشینۀ مطالعات باستان

نی که گردد، زمامیلادی بازمی های میانی قرن پانزدهمشـناسی پاسارگاد به سالسـابقۀ مطالعات تاریخی و باسـتان

 »لیمانمقبره مادر س«کند که نام آرامگاه کوروش سیاح ایتالیایی (جوزف باربارو) از پاسارگاد دیدن کرده و اشاره می

 چندان دقیق اسـت. یک قرن و نیم بعد آلبرشت فون ماندلسو از بنای مقبره بازدید می
ً
کند و از آن طرحی که احتمالا

ــت تهیه م ــال یهم نیس ــرویس در س ــال م می ۱۶۷۲کند. جان اس ــت و در س گوید آنجا، مکانی برای زائران زن اس

 ازآن جیمز موریه در آغازدارد. پسع) تردید روا می( دبروین در صحّت تعلق این بنا به حضرت سلیمان نبی ۱۷۰۶

ور در بنا با مقبرۀ کوروش مذکقرن هجدهم میلادی به توصــیف بنا پرداخته و برای نخســتین بار به وجوه تشــابه این 

ــتباه میمتون تاریخی می ــحیح خود را اش ــت قبر کوروش باید درپندارد چراکه میپردازد، ولی این نظریه ص  پنداش

ای هم از پاسارگاد دیدن کرد، علیرغم اینکه اذعان به تشابه کتیبه ۱۸۱۱سـمت فسـا باشـد. سر ویلیام اوزلی در سال 

 ۱۸۱۸اش در سال فند اولین نفری بود که در نوشتهیرو نظریۀ موریه شد. ج.ف گروتهجمشـید داشـت، پآنجا و تخت
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ــارگاد را مطرح و  ــی بود که نام پاس ــر رابرت کرپورتر اولین کس ــپس س م هویت واقعی آرامگاه کورش را پذیرفت. س

 ).۸۱: ۱۳۸۴های خوبی تهیه کرد که علیرغم کمی و کاستی بسیار ارزشمند است (مافی طرح

 
 )Stronach 1987: 5شده است (تخت با مربع قرمزرنگ نشان داده. موقعیت تل۱ تصویر
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 تخت . نمای دیوارۀ جنوبی تختگاه تل۲تصویر 

 

ازآن هایی هم تهیه نمود. پسم) کلادیوس جمیز ریچ از پاسارگاد دیدن کرد و طرح ۱۸۱۸سه سال بعد (

های بسیار خوب و معتبری از آنجا تهیه کرد میلادی تکسیه طرح ۱۸۴۰بیست سال بعد در حدود سال 

ها از پاسارگاد و سـکشـن و نقشـه و ... که کارهای او توسـط فلاندن و کسـت ادامه یافت. اولین عکس

های قرن م تهیه شـد هرچند کیفیت آنها خوب نیسـت. در واپسین سال ۱۸۷۸توسـط اشـتولز در سـال 

بهایی از معماری در خود کند که اطلاعات گرانهایی از آنجا تهیه مینوزدهم، مـارســل دیولافوا طرح

 ).۸۲دارند (همان: 

هجری شمسی، محوطۀ پاسارگاد را بررسی کرد، وی از  ١٣١٣اولین بار سـر اورل اشتاین در سال 

 قۀازتاریخ منطهای پیشاما توجه ایشــان بیشــتر بر محوطه ای تهیه نمود؛مجموعه آثار پاســارگاد نقشــه

 ).٢١: ١٣٧٩پاسارگاد متمرکز بود (استروناخ 

تخت همراه با سایر هجری شـمسـی، اریک اشمیت تصاویر هوایی از محوطۀ تل ١٣١٤در سـال 

 ).٢١: ١٣٧٩آثار موجود در محوطۀ پاسارگاد تهیه کرد (استروناخ 

ن تریهجری شمسی، دو گمانۀ آزمایشی طولی در مرتفع ١٣١٧ارنسـت هرتسلفد آلمانی در سال 

تواند یک کاخ، بلکه یک ســاختمان تخت حفر نمود. وی، پس از درک اینکه این قســمت نمیبخش تل

: ١٣٧٩های دیگر محوطۀ پاسـارگاد معطوف کرد (استروناخ های خود را در بخشدفاعی باشـد، کاوش

٢١.( 
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هجری شــمســی در  ١٣٣٢-١٣٢٨های جمشــید طی ســالعلی ســامی در دورۀ تصــدی خود بر تخت

هایی از هایی انجام داد. ایشان، بخشمختلف محوطۀ پاسـارگاد با هدف سـاماندهی کاوش هایبخش

 ).٢٢: ١٣٧٩تخت را کاوش نمود (استروناخ پلۀ تلدو راه

ای از محوطۀ هجری شمسی، دیوید استروناخ بخش عمده ١٣٤٣تا  ١٣٤٠های سرانجام در سال

 ای شـناسـایی شد (استروناخبقایای معماری گسـتردهها، تخت را کاوش کرد که در نتیجۀ این کاوشتل

هـای معمـاری نمـایـان اســت: دورۀ اول مربوط به تخـت چهـار دوره فعـالیـتدر تـل). ٢٠: ١٣٧٩

توان آن را از اواخر قرن وسـازهای کورش بزرگ، دورۀ دوم؛ مدارکی از سـاختاری خشتی که میسـاخت

و  م؛دوم پ –های اشغال در قرون سوم رۀ سوم، نشانهگذاری نمود. دوم تاریخششم تا اوایل قرن سوم پ

 پس از دوره فترتی طولانی نشـانه
ً
ه توان مشاهدهای اسـتقرارهای اسـتحکامات صدر اسلام را مینهایتا

 ).۱) (جدول ۲۰: ۱۳۷۹کرد (استروناخ 

 دوره ساختارهای معماری  های سکونتیمرحله

VI  های خشتی با استقرار هساز

 مدتکوتاه
 های آغازیناسلامی، سده

III ۲۸۰-۱۸۰ های خشتی، احیاء سازه مپ

 معماری محلی

 فراهخامنشی، فرترکا

II های خشتی در مقیاس هساز مپ ٢٨٠-٥٠٠

 بزرگ

هخامنشی، اواخر 

 هخامنشی، سلوکی

I اوایل دورۀ هخامنشی های سنگی با کیفیت ممتازسازه مپ ٥٣٠-٥٥٩ 

 )Stronach 1978: 146-159تخت پاسارگاد ( استروناخ در تل دیو ید ۀشد ییشناسا ی. مراحل استقرار ١جدول 

 

های اخیر نیز، پژوهشـگرانی نظیر نیلندر، فرانکوویچ و علیرضـا شاپورشهبازی در این خصوص تحقیقاتی در سـال

 پیگردی، کار تخت تا قبل از مطالعاتشــناســی در تلهای باســتاندر آخرین مرحله از مطالعات کاوش اند.داشــته

به پایان رسـید. این کاوش مشـترک به سـرپرستی  ١٣٨٥آبان ماه  ١٧مهر آغاز و در  ١٣تخت از نگاری تلکاوش لایه

 یر فرانچسکو کالیری انجام شد.چاوردی و پیعلیرضا عسکری

 

 پروژۀ خواناسازی

دی پایگاه میراث با حمایت معنوی و ما ١/٣/١٣٩٦تخت پاسارگاد از تاریخ پروژۀ کاوش پیگردی تل

ای و بررسی میدانی که شامل بازدید از محوطه جهانی پاسارگاد شروع شد. بعد از مطالعات کتابخانه
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ۀ شده ازجمله تهیشناسی که در گذشته انجامآوری مدارک مرتبط با مطالعات باستانتخت)، جمع(تل

میلادی و  ١٩٦٣تا  ١٩٦١ای ههای دیوید استروناخ در سالهای معماری از کاوشها، پلانگزارش

 ها و تصاویر هوایی کار کاوش با اهداف زیر شروع شد.نقشه

تخت برای انجام حفاظت و های شمالی، غربی و جنوبی در تلشناسایی ساختار خشتی در ضلع .الف

 مرمت.

 پیشنهاد و طراحی یک مسیر بازدید جهت گردشگران بعد از پدیدار شدن ساختار دیوارهای خشت. .ب
 

 تخت در دورۀ سلوکیتل

تخت را پر کرده بودند و نیز مسلم است که در طرح های الف و ب در تلم پلکانپ ۵۰۰در حدود 

اصلی، تپۀ صاف شده و سکوی متمم آن برای ساختن دژ و قلعه آماده نشده بوده (چون دو پلکان راه 

برای ساختن بناهای شاهانه بر  کرده) اما پس از کورش بزرگ، طرح اوورود به آن را خیلی ساده می

فراز صفه به هم خورد و داریوش بزرگ بر فراز صفه یک دژ محکم با دیوارهای خشتی قطور به همراه 

دار در جانب برج بلند برآورد که مشتمل بر حیاطی بزرگ در قسمت غربی صفه بود با ایوانی ستون ۱۵

های وارهای مضاعفی که گرد حیاط و اتاق). دی۳ تصویر( های فراوان در قسمت شرقیغربی و اتاق

کرد. این دورۀ دوم ساختمانی داد که اطراف بناها را احاطه میآن کشیدند، خیابانی را تشکیل می

 ۵۰۰های دورۀ داریوش و حدود که از مشخصه» دارهای دندانهتیشه«تراشی و جا با آثار سنگهمه

ای هصورت محل پادگان، اتاقن از بناهای صفه بههای معیم به بعد است، متمایز گشته و قسمتپ

م ادامه یافته است، یعنی پ ۲۸۰تخت تا حدود خزانه و غیره درآمده است. دورۀ دوم ساختمانی تل

ازآن دورۀ سومی آغازشده که آثار اند. پستغییرات جزئی حتی در آغاز دورۀ سلوکی هم به آن داده

ق.م  ۲۸۰ورۀ شاهان محلی فارس بوده که گویا در حدود دهد و آن دخرابی و یورش را نشان می

: ۱۳۸۶داشته بودند (شاهپورشهبازی، صد سالی نگهپاسارگاد را از دست مقدونیان درآورده و یک

سکۀ نقره از  ۵۳توان به تخت نیز میهای سلوکی مکشوفه از تل). در میان یافته۱) (جدول ۱۰۱

تخت پیداشده که رونق پاسارگاد را در زمان چند نقطه از تل اسکندر و سلوکوس اول اشاره کرد که در

 ).۱۰۴دهد (همانجا فاتحان مقدونی و اوایل دورۀ سلوکی نشان می
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 )Stronach 1978: 146( تختتل های استقراریپلان دوره .۳ یرتصو 

 
 تختمهرهای مکشوفه از تلگل

مرغی شکل کوچک است. نشانگر یک نقش تخمتخت پیداشده، هرکدام مهرهایی که در تلمعدود گل

کار به طور آشمهر گلی نشانگر بخش پایینی سر یک انسان از نیمرخ چپ است. سر بهترین گلجالب

ی نیز اپوست با موهایی با فر زیاد متعلق است که یک گوشواره هلالی بزرگ و یک گردنبند مهرهیک سیاه

م) است و عناصر پ ۲۸۰-۳۳۰متأخر دوره دوم (حدود ). مهر از مجموعه ۱ ، طرح۴ دارد (تصویر

ه ک تردید نشانگر نفوذ حجاری غربی است. یک اثر مهر از اواخر دورۀ دومگرایی نقر شدۀ آن بیطبیعت

دهندۀ سبک مهرسازی تأثیر پذیرفته از یونان است رخ یک حیوان منفرد است، باز هم نشاننمایشگر نیم

مهر بزرگ موجود با تعلق قطعی به دورۀ هخامنشی یک نقش ه تنها گلک)، درحالی۲ ، طرح۴ (تصویر

، ۴ ) (تصویر۲۴۸: ۱۳۷۹های کوتاه افقی است (استروناخ ای با بالآشکار قابل تشخیص تمثال دوباله

که  ایرو، ذکر موقعیت این ترانشه و نیز لایه). در پروژۀ خواناسازی این محوطه یافت شد، ازاین۳طرح 

 نماید.ضروری می شدهور از آن کشف مهر مذکگل
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 )Stronach 1987تخت (تل یهامکشوفه از کاوش یمهرها. گل۴ ریتصو 

 

 ۱۸ترانشه شماره 

در دیوارۀ غربی،  مترسانتی ٩٤٠با ابعاد  ١٧این ترانشه در بخش غربی تختگاه، در سمت شمال ترانشه 

در جهت  مترسانتی ٨٢٠و دیوارۀ جنوبی  مترسانتی ٦٦٠، دیوارۀ شرقی متریسانت ٧٦٠دیوارۀ شمالی 

ی اطراف بردارخاکگردی و ). هدف از ایجاد این ترانشه پی٥جنوبی ایجاد شد (تصویر -شمالی

بود. در این ترانشه کار از سمت جنوب شرق  ١٧دیوارهای خشتی و ساختار سنگی موجود در ترانشه 

 لایه مشخص شد. ٣ مترسانتی ١٠ی شد. در این اربردخاکمتر سانتی ١٠تا  ٤ای به عمق شروع و لایه

 یسانت ٦تا  ٣که از عمق  ٣ساختار سنگی و لایه  ٢خاک سطحی، لایه  ١لایه 
ً
 ٤متر نمایان شد، حدودا

از دیواره شرقی و فاصله  ١٨٠متر یسانتو بر روی سطح در فاصله  ١دارد. در لایه  عمق متریسانت ٧تا 

خاک  تکهتکهمتر بقایای سانتی ٨٠و عرض  ١٧٠ی به طول امحدودهبی از دیواره غر ٢٢٠متر یسانت

 ).١٤٥: ١٣٩٦آمد (حبیبی و همکاران  به دستپخته یا آجر؟ 

 

 ٤لایه 

 ٢٧متری از دیوارۀ شرقی ترانشه در عمق سانتی ١٦٠متری از دیوارۀ شمالی و سانتی ٢٣٠در فاصلۀ 

 سانتی
ً
مشاهده شد که لایه  ٢و  ١سانتیمتر در زیر لایه  ٤تا  ٣متری بقایای خاکستر شدید به عمق حدودا

 ١٦٠متری از دیواره شمالی و سانتی ٢١٠که در فاصله  ٤). بر روی لایه ٦ یرتصوی شد (گذارنام ٤
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 متری از سطح ترانشه یک عدد گلسانتی ٢٧متری از دیواره شرقی ترانشه در عمق سانتی
ً
مهر احتمالا

 .)۸و  ۷) (تصویر ۱۴۶: ۱۳۹۶(حبیبی و همکاران آمد  تبه دسمتعلق به عصر سلوکی 

 
 از روی عکس هوایی ١٨. موقعیت ترانشۀ شمارۀ ٥ یرتصو 

 
 ۱۸در ترانشۀ شمارۀ  ۴. موقعیت لایۀ ۶ تصویر
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 ١٨ترانشه  ٤از لایه  آمدهدستبهمهر . گل٧ یرتصو 

 
 

 تل تختمهر مکشوفه از فصل اول کاوش بازخوانی توصیف و تحلیل گل

متر، عرض سانتی ۲شکل به طول تخت، بیضیآمده از اولین فصل کاوش بازخوانی تلدسـتبه مهرگل

). اثر مهر ۸ای و از جنس گِل پخته اسـت (تصویر متر به رنگ قهوهمیلی ۵ضـخامت  سـانتیمتر و ۵/۱

قانی بر حاشیۀ فو که قسمت کوچکی از تصویر مهرشود، چنانمذکور در مرکز اثر به سمت بالا دیده می

رک
َ
ر دهد که فشاخوبی نشان میهای حاشیۀ لقمۀ گلی بهها و شکستگیلقمۀ گلی حک شـده اسـت. ت

 خوردن لقمه گلی شده است. وارده هنگام مهر کردن این لقمه باعث ترک

ــکل دایرهروی این گل ــامل ای دیده میمهر اثر یک مهر به ش ــکال مهرهای این دوره ش ش
َ
ــود. ا ش

می استفاده شکل کروی مهرهای از سلوکی دورۀ درکره است. ای و نیمبیضـی، انگشتری، مربع، دایره

فر بود (محمدی برخوردار بیشــتری پهنای از نقوش به مربوط قســمت اشــکانی، دورۀ در اما کردند؛

های مهم هنر دورۀ هلنی در امپراتوری سـلوکی و اشکانی ). صـنعت مهرسـازی از ویژگی۲۴۱: ۱۳۸۷

اسـت. تصـاویر نقش بسته بر این مهرها حاکی از تأثیرات قوی هنر هلنیسم در ادوار سلوکی و اشکانی 
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های یونانی چون زئوس، آتنا، آفرودیت، یکه، هرمس، نیکه، آپولو اسـت. حضور خدایان، ایزدان و الهه

 ).۳۰۳: ۱۳۹۵ته هستند (نیکنامی و همکاران و ایزد عدالت موئید این نک

ی در سـراسـر امپراتوری سلوکی پذیرفته شد، زیرا در آن زمان آسـانبهآیین پرسـتش خدایان المپ 

ها را با خدایانی که ویژگی محلی خاص داد آننوعی روحیۀ التقاطی وجود داشت که به مردم امکان می

زئوس یونانی با اهورامزدای ایران، آپولوی یونانی با میترای داشــتنـد درهم آمیزند. بدین ترتیب در ایران 

د (هرمان شــایران، هرکول یونانی با ورثرغنۀ ایرانی و آرتمیس یونانی با آناهیتای ایرانی یکی انگاشـته می

گویی، موسـیقی و شبانی بوده و کمان سلاح ) آپولو پسـر زئوس ولتو اسـت، او خدای پیش۳۰: ۱۳۸۷

 ).۹۰-۸۵: ۱۳۸۷ال مخصوصش است (گریم

 
 شده از کاوش خواناسازی تل تختمهر یافتطرح و تصویر گل. ٨ یرتصو 

 

رخ و به سمت چپ است. سر این شخص بدون کلاه یا تاج است، مو، جزییات صورت صورت نیم

وضوح مشخص است. تصویر ازجمله دهان، بینی و چشم و همچنین انگشتان دست چپ وی به

 ١دهد که بر صندلی یا کرسی که در هنر یونان و روم به آن اومفالوسبرهنه نشان می مهر آپولو رااین گل

درجه و پای  ۴۵نشسته است و پای چپ خود را به سمت جلو در حالت  گویند،) می۹(تصویر 

درجه خم کرده است. همچنین دست راست خود را به عقب برده و بر روی  ۹۰صورت راست را به

شود. در هنر یونان و روم، آپولو است وی بر زانوی پای راستش دیده میبخشی از کرسی و دست ر

                                                 
1. Omphalos 
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صورت شود، نشانۀ تصویری مرتبط با اسطورۀ آپولو و اومفالوس بهگاه نشسته بر اومفالوس مجسم می

ویی گرخ آپولو نشسته بر این سنگ، از نماد تسلط آپولو بر مرکز جهان و قدرت او در پیشتصویر نیم

-). بر طبق اساطیر یونانی، اومفالوس سنگی است که نشان۶: ۱۳۹۳کند (برومند می آینده حکایت

دهندۀ مرکز جهان و محلی که ایزد یونانی آپولو، پیتون، اژدهای دلفی را از بین برد و معبد خود را بر 

 ).۵: ۱۳۹۳آن بنا نهاد (برومند 

 
 )۱۳۹۳(برومند  یاومفالوس در موزه دلف یونمونه روم ی. سنگ اومفالوس در گورستان دلف۹ ریتصو 

 

دانند که در آنجا پیدایش ها مبدأ عالم را ناف میاومفالوس نماد مرکز دنیاست. بسیاری از سنت

 حالین[...] اما ناف فقط مرکز ظهور جسمانی نیست، بلکه درع یدنماهستی از چهار جهت رخ می

تصویر آپولو نشسته بر اومفالوس، از تصاویر  .)Voegelin 2000: 31( مرکز معنوی یک دنیا است

های اواخر دوران حکمرانی های سلوکی است. این تصویر نخستین بار، بر سکهمتداول در سکه

م) پ ۲۶۱-مپ ۲۸۱زمان با مشارکت آنتیوخوس اول (م) و همپ ۳۵۸-مپ ۲۵۱سلوکوس اول (

کتیبه بر روی اثر مهر موردنظر  با توجه به عدم ).Erickson 2009: 38در حکومت، ضرب شد (

 طور که ریچارد فرایمهر را همان و نبود شواهدی بر نشان و یا شخصی بودن آن، شاید بتوان این اثر

 Frey( »شود، کاربرد اداری دارندها دیده میمهرهایی که فقط یک اثر مهر روی آنگل« عقیده دارد

 ) در دستۀ مهرهای اداری قرار داد.274 :1972

که لقمۀ گلی دارای رطوبت و خیس بوده مهر موردنظر دارای اثر انگشت است، هنگامیپشت گل

). در وسط ۱۰ هنگام مهر کردن آن اثر انگشتان صاحب مهر بر سطح زیرین آن ایجادشده است (تصویر
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رنهایت ها دکردن آن ای، سوراخی برای گذراندن تسمه یا بندشکل و چه لولهایمهرها چه مدور چه دکمه

مهر در ضخامت دارای سوراخی با قطر ). این گل۱۲: ۱۳۷۵زاده بیانی شده است (ملکدقت تعبیه

 یک میلی
ً
مهر را به جایی وصل نمود. با توجه به گلمتر برای رد کردن ریسمانی که با آن بتوان حدودا

 مهری اداری بوده برای  اینکه این لقمه
ً
بسته شدن بر روی یک نامه دارای یک اثر مهر است و احتمالا

 ماید.نای که بتوان از داخل آن ریسمانی عبور داد، منطقی میاندازهشده و سوراخی کوچک بهاستفاده می

 
 مهر موردنظر. اثر انگشت پشت گل۱۰ تصویر

 

سه های دورۀ سلوکی نیز مقایتوان با تصاویر پشت سکهمذکور را میمهر تصویر آپولو بر روی گل

های دورۀ سلوکی و اشکانی نقش شده است. این نقش را های گوناگونی پشت سکهآپولو با شکل کرد.

 مقایسه کرد. )۱۲و  ۱۱های برنزی آنتیوخوس سوم (تصویر توان با نقش پشت سکهمی

 
کتابخانه و  تی) آپولو نشسته بر اومفالوس (سایسوم (سلوک وخوسیآنت یسلطنت یمفرغ ۀ. پشت سک۱۱ ریصو ت

 ملک) یموزه مل
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 تیاومفالوس (سا ی) سکه: آپولو نشسته رویسوم (سلوک وخوسی) آنتA(واحد  یسلطنت یمفرغ ۀ. پشت سک۱۲ ریتصو 

 ملک) یکتابخانه و موزه مل

 

 برآیند

ر اثهای سلوکی و اشکانی و شباهت بسیار زیاد مهرهای این دو دوره، تفکیک اغلب مهرها و به دلیل توالی دوره

شناسی در این زمینه مهرهای این دو دوره از هم مشکل خواهد بود. برای شناسایی مهرها و اثر مهرها، مدارک سکه

توان به های آن دوره میمهرها با سکهشده بر مهرها و گل نقش بسزایی دارد. با مقایسۀ موضوعات انسانی نقش

مهر یشنهاد کرد. بر اساس مدارک موجود نمونه گلگذاری مشابهی پهایی میان آنها پی برد و تاریخشباهت

وان تکاررفته است. میکردن اسناد و مدارک بهتخت، برای مهر و مومآمده از اولین فصل کاوش خواناسازی تلدستبه

اداری  -آمده است، ارزش اقتصادیدستهای فصول قبل بههای مشابهی که از کاوشمهر و نمونهاز طریق این گل

های یونانی و هلنیستی متأثر است. مهرها از سنترا شناسایی کرد. علاوه بر آن، طرح و نقش گل تختتل

ها و ایزدان شرقی است. هرچند ها یا پیکرۀ کامل الههرخهای رایج بر مسکوکات و مهرهای دورۀ سلوکی نیممایهنقش

ی دیگر این شناختهای باستانشواهد و یافته گیری بر اساس یک نمونه بسیار محتمل است، اما با توجه بهکه نتیجه

 تخت مرکزی اداری بوده است، دور از انتظار نیست.فرض را که در دورۀ سلوکی تل

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی
از سال ( ایتانیبرتوسط موسسه مطالعات ایرانی  شـدهانجامهای ، پاسـارگاد: گزارشـی از کاوش۱۳۷۰اسـتروناخ، دیوید، 

 (پژوهشگاه). ترجمۀ حمید خطیب شهیدی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور )،۱۹۶۳تا  ۱۹۶۱
مطالعات  های اشکانی،، کماندار، اومفالوس و اورنگ: بازشناسی دلالت ضمنی سه نماد بر سکه۱۳۹۳برومند، صفورا، 

 .۱۴-۱ی بیستم: نامۀ انجمن ایرانی تاریخ، سال پنجم، شمارهتاریخ فرهنگی؛ پژوهش
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 .۱۴۲-۱۳۱: ۴۳شناسی، شماره ، مجله محیط۱۳۸۶هرنگ و همکاران، بهرامی، ب
 شناسی.، راهنمای جامع پاسارگاد. شیراز: بنیاد فارس۱۳۸۶شاهپورشهبازی، علیرضا، 

ردشولی، حامد، اله و توکل، ابوذر و مولاییحبیبی، فضل
ُ
تخت خواناسازی) تل( یشناسباستان، گزارش مطالعات ۱۳۹۶ک

 سناد میراث جهانی پاسارگاد.پاسارگاد، مرکز ا
اشکانی موزۀ ملی ایران، مجموعه مقالات -شناسی مهرها و اثرمهرهای دورۀ سلوکی، مطالعه و گونه۱۳۹۲قاسمی، رضا، 

پور و رضا ناصری، زیر نظر شـناسـان جوان، به کوشـش محمدحسـین عزیی خرانقی، مرتضـی خانیالمللی باسـتانبین

 .۴۱۸-۴۱۱: ۱۳۹۲تهران، آبان الدین نیکنامی، دانشگاه کمال
 ، مهرهای خاور نزدیک، ترجمۀ پوریا خدیش، زیر چاپ.۱۳۹۲کولون، دومنیک، 
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پیشکش به استاد دکتر محمدرحیم صراف
های ارزشمندش در کرمانشاهانبه یاد بررسی  

اش برای حفظ میراث فرهنگی ایرانو دلسوزی همیشگی 

  در بیستون پیشنهادی برای محل شهر اشکانی بگستانه

  **الدین نیکنامی** و شکوه خسروی*بیگی*، کمالسجاد علی
شناسی دانشگاه تهران؛شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه؛ **استاد گروه باستان*استادیار باستان
  شناسی دانشگاه تربیت مدرسآموختۀ دکتری باستان***دانش 

  چکیده
نوشتۀ ایزیدور خاراکسی » اشکانیهای منزلگاه«های مهم و ارزشمند دوره اشکانی کتاب نوشته یکی از

های نخستینِ سدۀ اول میلادی نگاشته شده است. ایزیدور در این نوشته به شهرها، است که در سال
گاهیروستاها و منزلگاه  هایهای متعددی را که طی مسافرت طولانی خود به شرق دیده، اشاره نموده و آ

ایزیدور به هنگام توصیف  اشکانی افزوده است.فراوانی را به دانش محدود ما از جغرافیای دورۀ 
وده در سرزمین کمبادن اشاره نم) باپتانه( بگستانه های دورۀ اشکانی در خاک ماد به شهری به ناممنزلگاه

- های آن را برشمرده است. بر این اساس و با توجه به شواهد باستانو موقعیت جغرافیایی و برخی ویژگی

هایی در خصوص محل این شهر ارائه داد. بررسی و ارزیابی توان پیشنهادیشناختی و مدارک تاریخی، م
محوطۀ دورۀ اشکانی در منطقۀ بیستون ازنظر وسعت، دوری و نزدیکی به راه اصلی، نزدیکی به دامنۀ  ٨٠

ای که ایزیدور آن را سمیرامیس خوانده؛ حاکی از این است که محوطۀ موسوم به برجستهکوه و نقش
تنها گزینۀ مناسب برای انطباق با این شهر است. نگارندگان در این نوشتار » یا دامنۀ پارتیی پارت شیب«
  اند.شناختی پرداختهمرور مدارک تاریخی و ارزیابی شواهد باستانبه

)، محوطۀ (باپتانه هاشکانی، ایزیدور خاراکسی، شهر بگاستان جغرافیای تاریخی، دورۀ های کلیدی:واژه
  پارتی بیستون.



212  نامة دكتر محمدرحيم صرافنصرّاف خزان، جش

  پیشگفتار
گاهینوشته های ارزشمندی دربارۀ اوضاع و احوال ایران دورۀ های مورخان ایرانی، چینی، عرب و غربی آ

طرفی دهد. هرچند بسیاری از وقایع تاریخی و رخدادهای سیاسی با بیاشکانی در اختیار قرار می
 جودو نسبت به این دسته از متون برخوردارند. با زیادیهای جغرافیایی از اعتبار نگاشته نشده، اما نوشته

 های جغرافیایی در ایناینکه منابع مکتوب بسیار معدودی از دورۀ اشکانی بر جای مانده، سهم نوشته
نویسان کلاسیک به و جغرافی ناهای مورخ. این منابع اغلب نوشتهمیان بسیار اندک و ناچیز است

نویسان و برخی از های جغرافیهای یونانی، رومی، سریانی، ارمنی، چینی و عربی است. نوشتهنزبا
گاهی ها، شهرها، روستاها و های ارزشمندی از اوضاع و احوال جغرافیایی، راهمورخان این دوره آ

ن دوره کتاب های مهم و ارزشمند اینوشته دهد. یکی ازها در اختیار قرار میهای میان راهمنزلگاه
های نخستینِ سدۀ اولِ میلادی نگاشته است که در سال ایزیدور خاراکسی نوشتۀ های اشکانیمنزلگاه

های شرقی سرزمین پارت سفر نموده و های قرن اول میلادی به بخششده است. وی در نخستین سال
ها، اهه حاکی از اهمیت رگزارش سفر خود را با بسیاری جزئیات به رشتۀ تحریر درآورده است. این نوشت

یایی صورت جغرافتجارت و توجه به اوضاع و احوال جغرافیایی در دورۀ اشکانی است. او این نوشته را به
اقتصادی برای مسافران و کاروانیان که از این راه قصد عبور و مرور داشتند، نگاشته است. -سیاسی

های متعددی که طی مسافرت طولانی خود به شرق ایزیدور در این نوشته به شهرها، روستاها و منزلگاه
گاهیدیده، اشاره های فراوانی را به دانش محدود ما از جغرافیای دورۀ اشکانی افزوده است. طی کرده و آ

 ٨۵٨کرده که در طول مسیر خود (این سفر ایزیدور به شماری منزلگاه، شهر و تعدادی روستا اشاره
ک ای از یهای پارتی ایزیدور خاراکسی باید گزیدهاست. منزلگاه کیلومتر) دیده ٢١۴۵ شوئنی/ حدود

گوستوس تألیف شده، صورتی زمین پیمایی رسمی اشکانی باشد، این اثر که در روزگار فرمانروایی آ
ود رترین منابع این دوره به شمار میدهد و یکی از ارزندهذهنی از گسترۀ شاهنشاهی اشکانی به ما می

)Widengren 1983: 1264 ها آنهاییکند. این ساتراپیساتراپی یاد می ١٨). ایزیدور در این نوشته از 
  ).Lukonin 1983: 726بودند که در مسیر جادۀ شاهی قرار داشتند (
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  )Hinz 1979: 9, Abb. 1. موقعیت منطقۀ بیستون بر سر راه خراسان بزرگ (برگرفته از ١شکل 

  )٩۶: تصویر ١٣٧۶و موقعیت شهر بگستانه، دید از شرق (برگرفته از اشمیت نمایی از کوه بیستون . ١تصویر 
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یان)٢شکل    . موقعیت محوطۀ پارتی بیستون (با سپاس از سعید بهرامیان و سیروان محمدی قصر
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های اختصاصی آنها اشاره ها و معابد و برخی از ویژگیها، یادماندقت نام شهرها و آبادیایزیدور به
گاهیبر این اساس با مطالعۀ این متن بسیار مهم می داشته است. های ارزشمندی را در خصوص توان آ

های محدود و مدارک مناطقی که او بدان اشاره نموده، به دست آورد؛ اما در حال حاضر با توجه به دانسته
 های جغرافیایی تا حدودی دشوار است.یابی این نام جایاندک مکان

)، هکاتوم Jackson 1906: 203محل از دورۀ اشکانی چون کمبادنه (هرچند در خصوص چندین 
 Hansman & Stronachپیلوس ( 1974; Hansman 1981) فراسپا ،(Kleiss  ) و 1973
های ما بیش از آن است که بتوان شده، اما ندانسته) پیشنهادهایی مطرحDe Planhol 2003اکباتان (

  های کهن قابل تطبیق دانست.تهگونه نوشصراحت مکان خاصی را با اینبه
های دورۀ اشکانی در خاک ماد به شهری به نام بگستانه (باپتانه) اشاره ایزیدور به هنگام توصیف منزلگاه

اساس و با توجه به شواهد  نموده و موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن را برشمرده است. بر این
بیستون تنها گزینۀ مناسب برای انطباق با این شهر شناختی و مدارک تاریخی، محوطۀ پارتی باستان

اختی شنمرور مدارک تاریخی و ارزیابی شواهد باستانشود. نگارندگان در این نوشتار بهپیشنهاد می
  اند.پرداخته

  . نمایی از محوطۀ باستانی موسوم به دامنۀ پارتی بیستون (دید از جنوب)٢تصویر 
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 یابی شهر باستانی بگستانه (باپتانه) است که در کتاب جغرافیایکانبحث اصلی این مقاله در خصوص م
ایزیدور خاراکسی از آن یادشده است. هرچند پیش از این در خصوص چند منزلگاه یا شهر باستانی 

فرد )، کنگوبار (کامبخش۶٧تا: دیگر در متن ایزیدور خاراکسی چون کمبادنه (گلزاری و جلیلی، بی
 Calmeyer؛ ١٠٢: ١٣٨۶ 1996:   De)، اکباتان (13 planhol  ان (کبیری ببازیگرا ) و2003
شده، اما تاکنون دربارۀ محل هایی مطرحغرب ایران پیشنهاد ) در٢۶٢: ١٣٨۴کبیری ؛ مهریار و ١٣٧۴

شهر بگستانه (باپتانه) تحقیقات و مطالعات چندانی صورت نگرفته است. گرچه بسیاری از محققان 
 Mullerمولر ( چون 1955:   Marquqrt)، مارکوارت (250  Shoff)، شاف (1905 1914 ،(

) Koch 1992)، کخ (Dandamaev 1976)، داندامایف (Herzfeld 1920; 1968هرتسفلد (
حال اایندانند، ب) بگستانه (باپتانه) را با بیستون امروزی قابل تطبیق میLuschey 1996و لوشای (

 عنوانتر اینکه محوطۀ باستانی را بهمطرح نکرده و از همه مهم شواهد و مدارکی را برای این فرض خود
  کنند.محل این شهر پیشنهاد نمی

  بگستانه (باپتانه) و مشاهدات ایزیدور خاراکسی
  گونه نوشته است که:ایزیدور در متن جغرافیای خود این

کاروانسرا دارند و شهری به روستاست که  ۵شوئنی فاصله داشته و دارای  ٣١. از اینجا، کمبادنه که ۵«
  نام بگستانه که در کوهی قرار دارد. در آنجا مجسمه و ستونی از سمیرامیس هست.

شوئنی از ابتدای خاک آن شهر کنگوبار قرار دارد که  ٣شوئنی و در فاصلۀ  ٣٨. از اینجا مدیای علیا، ۶
...» شوئنی. آنگاه آدریانه  ٣، خانه داردشوئنی. آنگاه بازیگرابان که گمرک ٣معبد آرتمیس آنجاست، 

 ).٣٢٠: ١٣٨٨(ایزیدور خاراکسی 
ور طحال به اعتبار نوشتۀ ایزیدور درصددیم تا دربارۀ محل احتمالی این شهر مدارکی ارائه دهیم. همان

روشنی مشخص است، شهر بگستانه (باپتانه) های وی نیز بههای ایزیدور آمده و در نوشتهکه در نقشۀ راه
میان کمبادنه (کرمانشاه امروزی) و کنکوبار (کنگاور امروزی) واقع است. با توجه به  در فاصلۀ
توان روشنی میهای قابل استنادی که از موقعیت کمبادنه در غرب و کنگوبار در شرق شده، بهپیشنهاد

که  هگونشده باشد. چنین مختصاتی هماندریافت که این محل باید در فاصلۀ میان این دو مکان واقع
مارکوارت، شاف، هرتسفلد، داندامایف، دیاکونوف، کخ و لوشای نیز پیشنهاد  پیش از این نیز مولر،

  اند با منطقۀ بیستون کنونی قابل انطباق است.کرده
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بیستون دشت وسیعی است که در شرق منطقۀ کرمانشاه و در امتداد شاهراه معروف اکباتان به بابل 
های باستانی منطقۀ بیستون و شرق کرمانشاه همان شهر ک از محوطهیقرارگرفته است. اینکه کدام

  رود.اشکانی بگستانه (باپتانه) است، پرسش اصلی این تحقیق به شمار می

  بحث
هر روشنی از موقعیت شدر نوشتۀ کوتاه ایزیدور توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه او به

کند. نکتۀ دیگر اینکه ایزیدور به وجود نقشی از شده، یاد میقعبگستانه (باپتانه) که در دامنۀ کوهی وا
 سمیرامیس در نزدیکی شهر اشاره دارد.

با توجه به مطالعۀ استقرارهای دورۀ تاریخی منطقه فرضیۀ وجود شهر اشکانی بگستانه در منطقۀ بیستون 
  صورت ذیل مطرح و درصدد یافتن پاسخی منطقی برای آن برآمدیم:به

 شده باشد.ین شهر بایستی نزدیک به صخرۀ بیستون و در دامنۀ کوه واقعبقایای ا )١

.شده استمحوطۀ مذکور باید دارای ابعادی درخور یک شهر باشد که در منابع به آن پرداخته )٢

شناختی محوطه تعلق آن را به دورۀ اشکانی نشان دهد.های باستانیافته )٣

ای باشد که در مسیر گونهیدور آمده باید بهگونه که در نوشتۀ ایزموقعیت محوطه (شهر) آن )۴
  شده باشد.شاهراه اصلی واقع
م. دهیادامه میرا های مورخین پیش از ایزیدور بحث شناختی و نوشتهحال با توجه به مدارک باستان

محوطۀ باستانی با بقایای دوران  ٨٠-٧٩شناسی در منطقۀ بیستون وجود های باستانمطالعات و بررسی
فر ؛ محمدی١٣٨١فر ویژه دورۀ اشکانی را بر ما آشکار ساخته است (مترجم و محمدیو به تاریخی
های باستانی دورۀ اشکانی یک از محوطه). اینکه کدام١٣٩٣؛ ١٣٨٨؛ خانمرادی ١٣٨٧؛ چهری ١٣٨۴

 رچنان پیچیده و دشواتواند محل احتمالی همان شهر اشکانی موردبحث باشد، آندر منطقۀ بیستون می
  نیست.

د شده باشگونه که ایزیدور بدان اشاره نموده باید در دامنۀ کوهی واقعنخست اینکه این شهر، همان
ر فو حداقل ویژگی یک شهر را داشته باشد. طی مطالعات صورت گرفته در منطقه (مترجم و محمدی

چ محوطۀ ) تاکنون به جزء یک محوطه، هی١٣٨٨؛ خانمرادی ١٣٨٧؛ چهری ١٣٨۴فر ؛ محمدی١٣٨١
هکتار) شناسایی نشده است. این متغیر  ۴متر ( ٢٢١×١۵٣باستانی دورۀ تاریخی با وسعت بیش از 

شدن در دامنۀ کوه برای این فرض دانسته شود. نکتۀ عنوان شاخصۀ مهمی در کنار واقعتواند بهوسعت می
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 Diodore de Sisile) و دیودور سیسیلی (Hinz 1979: 10اساسی اینکه مورخانی چون کتزیاس (

II, 13 اند. )، پیش از ایزیدور به نقش سمیرامیس در بغستان اشاره کرده۶٩-١۵۶٨: ١٣٧۴؛ پیرنیا
برجستۀ داریوش بزرگ را سمیرامیس پنداشته است. بر این همچون کتزیاس و دیودور، ایزیدور نیز نقش

نزدیک نقش برجستۀ داریوش هخامنشی  اساس باید شهری را که ایزیدور از آن دیدن کرده، در دامنۀ کوه و
احتمال در که به گمان وی سمیرامیس بوده، قرارگرفته باشد. نکتۀ مهم دیگر اینکه این محوطۀ باستانی به

نزدیکی شاهراه باستانی کهن (جادۀ خراسان بزرگ) قرار داشته که ایزیدور طی سفر خود از آن حوالی 
  گذشته است.

  های کلینکی دورۀ اشکانی محوطهسفالهایی از . نمونه٣ تصویر

  محوطۀ پارتی بیستون
ای وسیع از دورۀ اشکانی در دشت بیستون و در نزدیکی نقش شناختی وجود محوطهها و مطالعات باستانبررسی

شناختی محوطۀ پارتی بیستون های باستانمعروف داریوش بزرگ را آشکار کرده است. طی نخستین فصل از پژوهش
زعم ما محلِ همان بگستانۀ (باپتانه) ایزیدور زنی قرار گرفت که بهای موردبررسی، مطالعه و گمانهمحوطهبقایای 

است. محوطۀ موسوم به دامنۀ پارتی بیستون در دامنۀ کوهی به همین نام در حدفاصل شهر امروزی بیستون و نقش 
و  ٢و  ١شده است (شکل مچمال) واقعبرجسته و کتیبۀ داریوش هخامنشی و در حاشیۀ غربی دشت بیستون (چ
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متری از سطح  ١۴٢٠عرض شمالی و ارتفاع  ٣۴ ٢٣ ١٧طول شرقی و  ۴٧ ٢۶ ٠). این محوطه در ٢و  ١تصاویر 
دریا قرارگرفته و از شمال به شهر امروزی بیستون، از غرب به کوه بیستون، از جنوب به سراب بیستون و از شرق با 

ت جنوبی اس-ای شمالیشود. محوطه تقریباً دارای گسترهخانۀ گاماسیاب محدود میچندان زیادی به رودفاصلۀ نه
 ١٣٨٩بیگی هکتار است (علی ۵٠تا  ۴۵متر عرض و وسعتی در حدود  ۵٠٠-۴٠٠متر طول و  ١٠٠٠و بیش از 

  الف).

و  ١٣٧٨کرماجانی الف،  ١٣٨٩بیگی (برگرفته از علی های شاخص دورۀ اشکانی محوطههایی از سفال. نمونه٣شکل 
  )١٣٧٩مترجم 
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 زنی قراربررسی، شناسایی و گمانه توسط ولفرام کلایس مورد ١٩۶۴محوطه برای نخستین بار در سال 
محوطه مجدداً  ١٣٧٩و سپس  ١٣٧٨سال بعد در سال  ٣٠زدیک به ن ).Kleiss 1970; 1996گرفت (

؛ ١٣٧٨قرار گرفت (کرماجانی  زنی و ساماندهیتوسط شهین کرماجانی و عباس مترجم مورد گمانه
شناخته » دژ مادی«عنوان تر محوطه که بههای جنوبیبخش ١٣٨١). در سال ١٣٧٩؛ مترجم ١٣٨١
 ١٣٨٢). در سال ١٣٨٢؛ همچنین ن.ک: علیزاده ١٣٨١نگاری شد (ملکزاده شود، کاوش و لایهمی

 ١٣٨۴فر ؛ محمدی١٣٨١فر (مترجم و محمدی کردندفر بررسی مترجم و محمدی مجدداً محوطه را 
ها کشف مقادیر فراوانی مواد فرهنگی دورۀ اشکانی در محوطه بود. در ب). حاصل اغلب این پژوهش

  وسازهای روستایی آشکار شده است.ها، آثار و بقایای معماری فراتر از ساختبیشتر این پژوهش

  الیمایی از محوطۀ پارتی بیستون ای. مهر دورۀ اشکانی، از گل پخته با تصویر یک بز و سکه٤تصویر 

 ١٣٨٩بیگی زنی قرار گرفت (علیبررسی، مطالعه و گمانه بار دیگر موردمحوطه یک ١٣٨٨در سال  
های ارزشمندی از استقرار دورۀ اشکانی محوطه به دست آمد. الف و ب). طی این پژوهش نیز یافته

)، بقایای ٣و شکل  ٣ۀ اشکانی (تصویر های این پژوهش شامل تعداد زیادی سفال شاخص دوریافته
ای (گور خمره، تصویر )، سکه و تدفین خمره۴های تزئینی، پیکرک حیوانی، مهر (تصویر معماری، مهره

 شناختیالف و ب). بر این اساس و با توجه به شواهد باستان ١٣٨٩بیگی ) از دورۀ اشکانی است (علی۵
در خصوص استقرار وسیع دورۀ اشکانی در محوطه بحث کرد.  توان با اطمینانآمده میدستو مدارک به

که این  رودهای موردبحث را داراست، تصور میبا توجه به اینکه محوطۀ پارتی بیستون تمامی ویژگی
  تواند بقایای همان شهر اشکانی باشد که ایزیدور بدان اشاره نموده است.محوطه می



  221 كرمانشاه ستونِيبگستانه در ب يمحل شهر اشكان يبرا يشنهاديپ

  که طی کاوش محوطۀ پارتی به دست آمده است.ای از دورۀ اشکانی . گور خمره٥تصویر 

  . بقایای موسوم به پرستشگاه پارتی در بخش جنوبی محوطه٦تصویر 
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  برآیند
طور که طی بحث آمد ایزیدور به بقایای شهری از دورۀ اشکانی به نام بگستانه (باپتانه) در فاصلۀ همان

امروزی) بحث کرده است. بنا به گفتۀ او این شهر میان کمبادنه (کرمانشاه امروزی) و کنگوبار (کنگاور 
  شده و در آنجا تصویری از سمیرامیس است.در دامنۀ کوهی واقع
هن معرفی نام کعنوان تنها گزینۀ مناسب برای تطبیق با این جایشناختی محوطۀ پارتی را بهشواهد باستان

رۀ اشکانی بوده و در دامنۀ کوه بیستون و در فاصلۀ ترین محوطۀ منطقۀ بیستون در دوکند؛ زیرا این محوطه بزرگمی
دانان، سمیرامیس ملکۀ آشور (داریوش یکم ای که به گمان برخی از مورخان و جغرافیبرجستهبسیار اندکی از نقش

شده است. علاوه بر این، شواهد مهم دیگری چون مجسمۀ هرکول، نیایشگاه پارتی (تصویر هخامنشی) بوده، واقع
) همگی به اهمیت و اعتبار این محوطه ٨و  ٧برجستۀ مهرداد دوم، گودرز سوم و بلاش چهارم (تصاویر )، نقش ۶

چندان از دشت بیستون و فاصلۀ نه خراسان بزرگدر دورۀ اشکانی اشاره دارند. نکتۀ دیگر عبور جادۀ موسوم به جادۀ 
و  نویسانای بسیاری از مورخان، جغرافیهشناختی و گفتهزیادی از محوطۀ مذکور است. بنا بر شواهد باستان

: ١٣۶۵گذشته است (اصطخری های بسیار دور تاکنون از دامنۀ صخرۀ بلند بیستون میمحققین این راه از گذشته
-٣٧۴ب:  ١٣٨۴فر ؛ محمدی٢۵: ١٣٧٧؛ دیاکونوف ١١۵: ١٣۴۵؛ ابن حوقل ۶۶٢: ١٣٨٠؛ یاقوت حموی ٢١١
 ;Rawlinson 1839; Olivier 1807; Hinz 1979: 10؛١٣۵۶؛ ابن رسته ١۴٣: ١٣۶٨؛ جیهانی ٣٧۵

Luschey 1996: 12; Cool Root 1979: 184‐185; Koch 1992: 13, Briant 1996: 136 ؛ بنابراین(
وان تاند، میها اشاره داشته و همگی در حاشیۀ این راه اصلی واقع شدههایی که ایزیدور بدانبا توجه به ماهیت مکان

شده و اینکه محوطۀ پارتی بیستون نیز در حاشیۀ غربی همین راه کرد که با توجه به دیگر مدارک ارائهچنین استنباط 
توجه احتمال این محوطه همان شهر بگستانه (باپتانه) است که ایزیدور از آن گذشته است. نکتۀ قابلشده، بهواقع

روانسراهای دورۀ ایلخانی و صفوی در های مختلف دورۀ هخامنشی تا صفوی، کاوجود نقوش برجسته و کتیبه
های دانان، جهانگردان و مستشرقان به اهمیت راه و منطقه طی دورهبیستون و اشارات متعدد مورخین، جغرافی

دهندۀ اهمیت این راه و دائر بودن آن طی دوران تاریخی و اسلامی مختلف است. تمامی این شواهد و مدارک نشان
  است.

تانیا رسد واژۀ بگستانه (باپتانه) صورت تغییر شکل یافتۀ بغستان (باگاسنظر می نکتۀ دیگر اینکه، به
هرچند شاف ذکر کرده [) که در متن بدین شکل ضبط شده Muller 1855: 250یا باگاستانه) بوده (

صورت که اکباتانا نیز بهطوری، به])٣٣٨: ١٣٨٨که متن ناخوانا یا مغشوش است (ایزیدور خاراکسی 
  ).Schoff 1914: 7آمده است ( باتاتی
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ون را توان محوطۀ پارتی بیستشناختی میبر این اساس با توجه به مدارک تاریخی و شواهد باستان
زیاد بقایای همان شهری دانست که ایزیدور خاراکسی در قرن اول میلادی با نام بگستانه احتمالبه

شناختی از مقدماتی و تفسیر مدارک تاریخی و باستانهای (باپتانه) از آن یاد کرده است. اگر استنباط
سوی ما صحیح باشد، محوطۀ پارتی بیستون، همچون کنکوبار، بازیگرابان و اکباتانا یکی دیگر از شهرها 

  های واقع در امتداد راه غرب به شرق شاهنشاهی اشکانی در منطقۀ زاگرس مرکزی است.و یا منزلگاه
شناختی و مدارک تاریخی و اهمیت ویژۀ محوطۀ پارتی بیستون در های باستانافتهبا توجه به اعتبار ی       

های ارزشمند منطقۀ حاشیۀ شاهراه ارتباطی غرب و شرق در دورۀ اشکانی، این محوطه یکی از محوطه
 ایهرود. با استناد به چنین مدارکی با انجام مطالعات هدفمند و پژوهشبیستون و غرب ایران به شمار می

گاهیدار میدامنه   های ارزشمندی را دربارۀ استقرار دورۀ اشکانی محوطه به دست آورد.توان آ

  سپاسگزاری
ای هاز آقای مهندس داوود دانشیان مدیر محترم وقت پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بیستون برای همکاری

ر بیستون سپاسگزاریم. جا دارد از آقای دکتشناسی در محوطۀ پارتی همیشگی و فراهم کردن زمینۀ مطالعات باستان
 شناختی در محوطه قدردانی ویژه کنیم.محمد مرتضایی برای صدور مجوز و موافقت با ازسرگیری مطالعات باستان

ویژه قدر آقای مهدی رهبر و همکاران محترم در پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بیستون بههمچنین از استاد گران
هایشان قدردانی ان خانمرادی و آقای سیروان محمدی قصریان برای همکاری، همراهی و راهنماییخانم دکتر مژگ

  فر به خاطر بازخوانی متن مقاله متشکریم.کنیم. در پایان از آقای دکتر یعقوب محمدیمی

   بیستون برجستۀ مهرداد دوم (سمت چپ) و گودرز سوم (سمت راست) در بخش جنوبی محوطه پارتینقش .٧تصویر 
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  برجستۀ بلاش چهارم در بخش جنوبی محوطه پارتی بیستوننقش .٨تصویر 

  نامهکتاب
  الف) فارسی

  ، ترجمه و توضیح جعفر شعار، تهران: امیرکبیر.سفرنامۀ ابن حوقل، ١٣۶۶ ،ابوالقاسمابن حوقل، 
  چانلو، تهران: امیرکبیر.، ترجمه و ویرایش حسین قرهالاعلاق النفیسه، ١٣۵۶ ،ابن رسته، احمد ابن عمر

گر، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور ، برگردان: آرمان شیشهپرواز بر فراز شهرهای ایران، ١٣٧۶ ،اشمیت، اریک
  (پژوهشگاه).
اسد بن عبدالله طاهری، ویرایش ایرج افشار،  ، ترجمه محمد بنممالک و مسالک، ١٣٦٥ ،، ابواسحاق ابراهیماصطخری

  تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
های آ. توین بی، و. و. تارن، ، نوشتهجغرافیای اداری ایران باستان، در »های اشکانیمنزلگاه«، ١٣٨٨ ،ایزیدور خاراکسی

 .٣۶٣-٣١٧اد موقوفات دکتر محمود افشار: زاده، تهران: بنیک. برونر و دیگران، ترجمه و گردآوری همایون صنعتی
  ، جلد دوم، تهران: دنیای کتاب، چاپ هفتم.ایران باستان، ١٣٨١ ،پیرنیا، حسن

ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری،  اشکال العالم،، ١٣٦٨ ،، ابوالقاسم بن احمدجیهانی
  انتشارات آستان قدس رضوی: به نشر.
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، ترجمه علینقی منزوی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (معاونت معجم البلدان، ١٣٨٠ ،بغدادی، یاقوتحموی 
  پژوهشی).

  ، آرشیو پایگاه میراث جهانی بیستون (منتشرنشده).آثار تاریخی دشت بیستون، ١٣٨٨ ،خانمرادی، مژگان
شناسی در های باستانمجموعه مقاله، در »توالی استقراری دشت بیستون از آغاز تاکنون«، ١٣٩٣ ،خانمرادی، مژگان

  .١۴-٣۴نگار: ، به کوشش حسین راعی و مژگان خانمرادی، تهران: ایرانبیستون
آرشیو ادارۀ کل  گزارش بررسی، شناسایی و مستندنگاری آثار تاریخی شهرستان هرسین،، ١٣٨٧ ،چهری، محمداقبال

 دستی و گردشگری استان کرمانشاه (منتشرنشده).میراث فرهنگی، صنایع

  ، ترجمه کریم کشاورز، تهران: علمی و فرهنگی.تاریخ ماد، ١٣٧٧ ،دیاکونوف، ایگور میخائیل
 ،شناختی در محوطه پارتی بیستونهای باستانگزارش نخستین فصل از دور جدید پژوهشالف،  ١٣٨٩ ،بیگی، سجادعلی

  شناسی (منتشرنشده).پژوهشکده باستانآرشیو 
های مجله پژوهش، »شناختی در محوطۀ پارتی بیستونهای باستانازسرگیری پژوهش«ب،  ١٣٨٩ ،بیگی، سجادعلی

  .٦٩-٣٩، سال دوم، شماره سوم: شناسی مدرسباستان
 شناسیهای باستانگزارش، »١٣٨١های بیستون، کرمانشاه؛ کاوش» دژ مادی«های معرفی سفال«، ١٣٨٢ ،علیزاده، کریم

١٠٧-٨٧: ٢.  
ج شناسی و احیاء معماری معبد آناهیتا کنگاور و تاق گرا، های باستانها و پژوهشکاوش ١٣٨۶الله، فرد، سیفکامبخش

 شناسی.تهران: پژوهشکده باستان شده،ها و باورهای فراموشیادمان ،١

ین مجموعه مقالات نخست، در »شناسی در بنای تاریخی معبد آناهیتای کنگاورهای باستاننویافته«، ١٣٧۴ ،کبیری، احمد
الله زادۀ شیرازی، جلد دوم، تهران: سازمان میراث ارگ بم، کرمان، به کوشش باقر آیت کنگرۀ معماری و شهرسازی بم،

  .۶٨۴-۶۶٣فرهنگی کشور: 
 دستی و گردشگریکل میراث فرهنگی، صنایع ، آرشیو ادارۀسومین فصل کاوش در بیستون، ١٣٧٨ ،کرماجانی، شهین

  استان کرمانشاه (منتشرنشده).
فصلنامۀ پژوهشی، ، »شناختی بیستونهای باستانگزارش مقدماتی دومین فصل کاوش«، ١٣٨١ ،کرماجانی، شهین

  .۴٢-٣٠، شمارۀ دوم و سوم: فرهنگی و هنری فرهنگ کرمانشاه
  ، تهران: چاپخانۀ وزارت فرهنگ و هنر.کرمانشاهان باستانتا، گلزاری، مسعود و محمدحسن جلیلی بی

، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، گزارش اولین فصل کاوش در بیستون بعد از انقلاب اسلامی ١٣٧٩مترجم، عباس، 
  دستی و گردشگری استان کرمانشاه (منتشرنشده).صنایع

رشیو ، آو مستندسازی آثار باستانی شهرستان هرسینطرح بررسی و شناسایی ، ١٣٨١ ،فرمترجم، عباس و یعقوب محمدی
  پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بیستون (منتشرنشده).

رشیو آ طرح بررسی و شناسایی و مستندنگاری آثار باستانی شهرستان هرسین،، ١٣٨٢ ،فر، یعقوب و عباس مترجممحمدی
  (منتشرنشده).دستی و گردشگری استان کرمانشاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع

ازمان آرشیو س طرح بررسی و شناسایی و مستندنگاری آثار باستانی شهرستان هرسین،الف،  ١٣٨۴ ،فر، یعقوبمحمدی
  دستی و گردشگری استان کرمانشاه (منتشرنشده).میراث فرهنگی، صنایع
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 افزارهای پارتی نگاهی به جنگ

 ساری کیاسرِ  وِستِمینِ  ۀگورستان نویافت
 

یفی، حسین نعمتی لوجندی، محمد فلاح کیاپی  عبدالمطلب شر
 

 چکیده

های استقراری، پارتی وِستِمین در جنوب شهرستان ساری با دارا بودن دو گورستان و محوطه ۀمحوط

فته شناختی قرارگردوره اشکانی است که در استان مازندران مورد کاوش علمی باستان محوطۀنخستین 

ایز مفرهنگی اشکانیان مت ۀهای پارتی مکشوفه در حوزاست. آنچه این گورستان را از دیگر گورستان

کند، علاوه بر قرار گرفتن بر سر راه صددروازه به ساری و همچنین نزدیکی به پایتخت اشکانیان، می

فرد نظر معماری منحصربه است که از های خانوادگیگورستان شرقی آن است که شامل گوردخمه

وط به ابزار مربپر، زره و دیگر های سهافزارهایی مانند شمشیر، خنجر، سرتیر، سرپیکانهستند. جنگ

 عنوان هدایای تدفینی درونهای غربی هستند که بهشرقی و گوردخمه شده از گورستانآنها از آثار یافت

عنوان هدیه به تدفین جنسیت مطرح نبوده و این افزارها بهشده است. در استفاده از جنگگورها قرار داده

ان به توافزارها میاست. از طرفی با بررسی نوع جنگآمده دستآثار علاوه بر مردان در کنار زنان نیز به

نظام اشکانی پی برد، چراکه تسلیحاتی مانند شمشیر، خنجر، سرتیر و سرپیکان آنها برای سواره کاربرد

سلحه انظام چابک اشکانی در برابر رومیان سنگینشده و برای سوارهجزء تسلیحات سبک محسوب می

 ناپذیر بوده است.عنوان دشمن سنتی اجتناببه

 

 افزار، شمشیر، خنجر، سرپیکانوِستِمین، اشکانی، جنگهای کلیدی: واژه

 

 پیشگفتار

ــیاردر منابع تاریخی اطلاعات تاریخی در مورد اشــکانیان، نســبت به دیگر دوره  های تاریخی ایران بس

 این موضــوع مازندران را نیز شــامل می
ً
حکومت پارتی در  گردد. پس از تشــکیلاندک اسـت که متعاقبا

ــپس اردوان اول به ترتیب منطقه هیرکانیا و مازندران را  شــمال شــرق ایران در ابتدا ارشــک و تیرداد و س
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تنها به حملات شاهان یادشده به نوار  بارهنیدرا) که در منابع تاریخی ٢٣: ١٣٨٠کالج کردند (تسـخیر 

 جنوبی دریای مازندران بسنده شده است.

 
ً
از اقوام ســاکن در مازندران در زمان فرهاد اول، اشــک پنجم ســخن به میان  منـابع تـاریخی مجـددا

شان رنجیده . در اوایل حکومت فرهاد اول مَردها (آماردها) از تحرکات اشکانیان در همسایگیآورندیم

احتمال در هراس شــدند و ســر به شــورش و خودســری آوردند. از طرفی هیرکانی از اطاعت شــده و به

ها که در بین دو ). در این میان تپوری١٨٢٨: ١٣٨٩تابیده و دسـت به شورش زدند (پیرنیا ها سـر پارت

شدند. به همین جهت فرهاد تصمیم گرفت برای آرام کردن این  داستانهمقوم، سـرزمین داشـتند با آنها 

ن سرزمی. فرهاد اول پس از گذر از منطقه تپورها به سمت کندها به سـرزمین مَردها لشکرکشی شـورش

ها را آرام کرده بود، چراکه برای رسیدن ها و تپوریاحتمال پیش از حمله به آنان، هیرکانیمَردها رفت. به

 ی با ماردها جنگید وسختبهکرده است. او بایست از سرزمین این دو قوم عبور میبه سرزمین مردها می

ها را به سرزمین ماردها ها یا همان تبریریدرنهایت بر آنها چیره شد. پس از آن فرهاد دستور داد که تپو

 آید ونامی از ماردها یا همان مردها در مازندران به میان می ندرتبهبکوچانند. از آن تاریخ به بعد دیگر 

 شود.بیشتر این منطقه با نام قوم تپوری یعنی تبرستان شناخته می

به تا دوران بلاش اول (اشک بیست و دوم)  مپ ١٧٤تا  ١٧٦های پس از دوران فرهاد اول یعنی سال

اما در ؛ دانیمســکوت منابع تاریخی چیزی در مورد اقوام ســاکن در جنوب دریای مازندران نمی علت

ها در تاریخ این منطقه سر یکی از اقوام سـاکن در شرق مازندران یعنی هیرکانی بازهمدوران بلاش اول 

 به منطقه شرقی اسـت، لشکرکشی او مهمیخ مازندران باسـتان . از اقدامات بلاش که در تارآورندیبرم

ــال این ایالت یعنی ناحیه هیرکانی ــت. در س ــت ٥٨هاس ــی در هیرکانیا روی داد و طبق نوش ــورش  ۀم ش

ها در ارمنســتان در زمان ســلطنت بلاش اول این بود که مندی رومیی تاســیتوس علت بهرههاســالنامه

نیان از آن منطقه دور بودند. مردم هیرکانیا بر ولاش شــوریده و دعوی جنگ با هیرکا واســطهبهها پارتی

و اتحاد  ردهکروم فرستاده از وی بر ضد بلاش استمداد  امپراتوراستقلال کردند و سفیرانی به دربار نرون 

م اتفاق افتاد و گرگان (گنبدکاووس امروزی) که یکی از  ٥٨با روم را خواسـتار شدند. این واقعه در سال 

 به علت بُعد مســافت رومیان نتوانســتهقدیمی
ً
ند اترین اجزای پارت بود از آن مملکت جدا شــد. ظاهرا

ســفیران هیرکانی که به آن کشــور رفته بودند،  جهتنیازاکمک مؤثری به شــورشــیان هیرکانی کنند. 

، در نزدیکی شــهر میلیتن به خدمت عبور کردهی میهن خود بازگشــتند و از رود فرات ســوبهی زودبه

ــکوربولو  ــال ١٣٦: ١٣٩٠پرویز ( دندیرس ــت و  ٧٥تا  ٥٨). قیام مردم هیرکانی از س میلادی ادامه داش

 ).١٦٢: ١٣٧٩(حقیقت  فرونشاندسرانجام دولت مرکزی پارت موفق شد که آن شورش را 
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ازندران اطلاعی در دست نیست، اما در از دوران بلاش تا اوایل دوران سـاسـانیان درباره حضور اشکانیان در م

ای که بین گشـنسـف شـاه پادشـاه فرشـوادگر و طبرستان یعنی همان مازندران نامه به سـبباواخر دوران اشـکانیان 

نسر موبد و وزیر اردشیر بابکان 
َ
 .شودکمی از اوضاع این منطقه بر ما روشن می شودیم ردوبدلباستان با ت

ــکوت  هرچند منابع تاریخی دربارۀ ــکانی س ــتاناندکردهمازندران در دوران اش ــامل ، اما آثار باس ــناختی ش ش

گردد که مُبین حضور فرهنگ پارتی در این هایی که در سـراسـر مازندران مشاهده میمحوطه، تپه، گورسـتان و قلعه

مازندران ها، محوطۀ ارزشــمندِ پارتی در جنوب شــهرســتان ســاری، مرکز اســتان منطقه اســت. یکی از این محوطه

 آمدهدستبهسِرِ روستای وِستِمین است که به محوطۀ وستمین شهرت دارد. این محوطه علاوه بر آثار موسـوم به لِت

های آن، به علت نزدیکی به پایتخت اشــکانیان یعنی صــددروازه و همچنین جاده و نوع خاص معماری گوردخمه

کیلومتر فاصله دارد و از طرفی بر سر راه قدیمی که پایتخت  ٧٠اسـت، چه اینکه با صددروازه تنها  مهمابریشـم نیز 

  قرارگرفتهکرده، ها را به سـاری مرکز ایالت فرشـوادگر متصـل میپارت
ً
اسـت که از طرف شمال با ساری نیز حدودا

 کیلومتر فاصله دارد. ٧٠

 از وسط محوطه عبور  ازآنجاکهدر پی اجرای پروژۀ انتقال گاز از قوشــــۀ دامغان به نیروگاه نکا،  
ً
لولۀ گاز دقیقا

و همچنین چند گوردخمه نیز در گورســتان غربی با  دهیدبیآســهـایی از قلعه و گورســتان شــرقی کرد بخشمی

این محوطه توسط سامان سورتیجی و با  ١٣٩٣اما خوشبختانه در سال ؛ سازی تخریب شدآلات سنگین راهماشـین

ــین نعمتی لوجندی، ــی و  همکاری آقایان حس ــامحمد فلاح کیاپی و هادی میلادی گرجی بررس ــناس ــدهییش و  ش

محوطه پارتی وستمین که  ١٣٩٤شـرکت گاز از ادامه فعالیت باز داشـته شـد. پس از آن در تابسـتـــان و پاییز سال 

 
ً
شـامل دو گورسـتان غربی و شرقی و همچنین محوطۀ استقراری مابین آن بود، توسط عبدالمطلب شریفی و مجددا

همکاری اعضـای یادشـده مورد کاوش قـــرار گرفت که این کاوش نخسـتین کاوش اختصاصی دورۀ اشکانی در با 

 شود.مازنـدران محسوب می

افزارها ی آن آثار ارزشمندی به دست آمد که جنگهاگورستاناز  خصوصبهوسـتمین و  ۀاز محوط 

تعیین عرصــه و حریم آن  ١٣٩٦ال دهند. ازآنجاکه در تابســتان ســیک دســته از این آثار را تشــکیل می

رو نیز مورد کاوش قرار خواهد گرفت، در این های پیشو در ســال گرفتهانجامیادشــده  ئتیهتوســط 

 شود.های آینده بسنده میدرآمدی بر پژوهشعنوان پیشافزارها، بهپژوهش تنها به معرفی جنگ

 

 وِستِمینسَر روستای لِت ۀموقعیت مکانی و جغرافیایی محوط

کیلومتری جنوب شرقی شهر کیاسر، مرکز بخش چهاردانگه از توابع  ٩محوطه باستانی وِستِمین در 

تانی باس ۀشده است. وِستمین نام روستایی است که محوطشهرستان ساری، مرکز استان مازندران واقع
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سَر است و چون لِتپارتی  ۀشده است و نام اصلی این محوطکیلومتری شمال آن واقع ٣کاوش شده، در 

 روستای وستمین واقع گردیده، به همین نام مشهور شده است. ۀسر در حوزلت ۀمحوط

شده که از شرق با روستای تِرکام، از سمت شمال با جاده کیاسر به ای کوهستانی واقعروستای وستمین در منطقه

مرز است. محوطه های منطقه همبا جنگلکارخانه سیمان، از جنوب با جاده مواصلاتی ساری به سمنان و از غرب 

شده که شامل محوطۀ استقراری، گورستان شرقی، گورستان غربی و ای کوهستانی واقعسر در منطقهباستانی لت

غربی قرار دارد که این شیب از شرق آغازشده و -قلعه است. این محوطه در دامنه شیب ملایم کوه، در جهت شرقی

ای شود. علاوه بر این در جنوب محوطه درهای در غرب این محوطه منتهی میبه دره متر ٣٠٠درنهایت پس از طی 

سر ایجادشده وجود دارد و درنهایت سمت شمالی این محوطۀ پارتی نیز به ای موسوم به لتعمق که با چشمهکم

ی د. ارتفاع محوطه باستانای دیگر به نام ببرچشمه وجود دارشود که در آن مکان نیز چشمهتر منتهی میای عمیقدره

 :Eقرار ذیل است:متر بوده و همچنین طول و عرض جغرافیایی آن نیز به ١٣٨٩های آزاد سرِ وستمین از سطح آبلت

 ).١(تصویر  "N: 36 14' 317؛ "149 '35 053

 
 سر وستمین. موقعیت مکانی محوطه لت١تصویر 
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 معماری گورهای وستمین

تنها یک  ١٣٩٤تاریخی وستمین دارای دو گورستان شرقی و غربی است که در طی کاوش سال  ۀمحوط

 شناسی در گورستان غربیهای باستانفعالیت ۀگور از گورستان شرقی مورد کاوش قرار گرفت و عمد

ست ای ای از نوع دخمهفردمنحصربهبوده است. گورستان غربی محوطه تاریخی وستمین دارای معماری 

رو باید پیش از آنکـه دربارۀ ینازااست،  شدهمشاهدهفرهنگی اشکانیان کمتر  ۀنمونه آن در گستر که

 های آن پرداخته شود.اجمالی به معماری گوردخمه طوربهافزارهای این گورستـان صحبت شود، جنگ

 

 هامعماری گوردخمه

(راهرو)، ورودیِ  شکل یلیمستطهای گورستان وستمین دارای سه بخش، شامل فضای گوردخمه

متر طول  ٦٠/١میانگین دارای  طوربهگورستان  شکل یلیمستطدرگاهی شکل و دخمه است. فضاهای 

 ٨٠تا  ٦٠بین  طورمعمولبهمتر و عرض این فضاها نیز  ٨٠/١متر تا  ٤٠/١هستند که این اندازه از 

، مت غرب به سمت شرق استمتر متغیر است. عمق این فضاها نیز براساس شیبِ زمین که از سسانتی

-های گورستان وستمین، ارتباطمتر متغیر است. دیگر بخش معماری گوردخمه ٣متر تا سانتی ٨٠بین 

ه کار کدهنده و حدفاصل بین فضای مستطیلی و دخمه است که به شکل یک درگاهی است. پس از این

 ٥٠طر ای طاقی شکل به قفرهرسید، در ضلع غربی این فضا ححفر فضای مستطیلی شکل به پایان می

گشت که از همین قسمت دخـمه ایجاد متر تعبیه میسانتی ٢٠متر و عرض سانتی ٥٠متر، ارتفاع سانتی

شد. کاربری فضای درگاهی شکل بیشتر برای ورود به دخمه است که پس از پایان تدفین درون دخمه، می

 اند.کردهو ملاط گل مسدود می سنگلاشهآن را با 

 در قسمت غربی فضاهای قسمت اصلی گوردخمه
ً
 یلیمستطهای وستمین، دخمه است که معمولا

 به شکل گنبدهای خاگی شکل با مقطع بیضوی یا دایرهاست. دخمه شدهیهتعب شکل
ً
ی هستند اها معمولا

ها به ن دخمهمتر متغیر است، اما ارتفاع ای ٣متر تا  ١ها از که ابعاد آنها متفاوت است. قطر مقـطع دخمه

ی مشخص نیست و خاگی شکل بودن دخمه نیز در چند موردی که سالم بوده و درستبهعلت ریزش 

 ).٢ریزش نکرده بود، مشخص گردید (تصویر 

 ها چالهدخمه اتفاقبهدر قسمت ورودی و یا در مرکزِ کفِ اکثر قریب 
ً
 هایی مستطیلی، مربعی و بعضا

د دارد که هنوز کاربری آنها مشخص نشده است، چراکه اکثر این ای شکلی در ابعاد مختلف وجودایره

چاله خالی و بدون هیچ داده فرهنگی یا انسانی است و آن چند موردی هم که در آنها استخوان، ظرف و 
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یا شیء وجود دارد، پس از تدفین و بر اثر عوامل طبیعی مانند زلزله و یا ورود آب به دخمه از آثار یادشده 

 .است پرشده

ازآنجاکه گورها خانوادگی است، در برخی از موارد که درون دخمه جایی برای تدفین جدید نبود، 

تر را به درون فضای مستطیلی شکل منتقل نموده و تدفین جدید را جای استخوان و اشیاء تدفین قدیمی

 اند که نمونه این سنت در چند گور مشاهده شد.دادهآن قرار می

 
 ای از یک گوردخمه و پلان عمومی آنها. نمونه٢تصویر 

 

 افزارهای وستمینجنگ

افزارها تابعی مستقیم از شیوه یا استراتژی نظامی هر حکومت بوده و بر اساس طورمعمول جنگبه

ا، هشده است. با مرگ اسکندر، جانشینان او در ایران یعنی سلوکیمقتضیات زمان دستخوش تغییر می

پوش اما پس از آنان سربازان زره نظام هخامنشی استفاده کردند؛سواره های رزمی واحدهایاز شیوه

ظام نموفق شدند با تغییر در تاکتیک و فن جنگی بر یونانیان پیروز گردند. سواره مپاشکانی در قرن دوم 

 رهای باستان بودند، توانستند فنون نظامی خود را باشکانی که بسیار شبیه به سکاهای شمالی و ماساژت

ین های کلاسیک آنان از زره سنگنظام یونانی به کار گرفته و بر آنها چیره شوند. هرچند در جنگضد پیاده

هایشان نیز پوششی زرهی طراحی کرده بودند، اما سلاح مهم کردند و برای اسبو کلاخود استفاده می

ه کارآمدترین نیروهای آنان نظام اشکانی ک). علاوه بر این سواره٩: ١٣٨٧و اصلی آنها کمان بود (فرخ 
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دانستند یها منمودند. چراکه پارتینیز بودند از شمشیر، خنجر و دیگر تسلیحات سبک نیز استفاده می

ا جزء رومی تکیه کنند، زیرا لژیونره ۀنظام خود در مقابل لژیونرهای با تجربتوانند به آرایش پیادهکه نمی

نظام وارهحال در مقایسه با ستن بودند، ولی بااینبههای تنجنگ دنیا در ۀاسلحنظام سنگینبهترین پیاده

 در هر نظامپارتی که به خاطر زندگی چادرنشینی خوی جنگندگی و چابکی بسیاری داشتند، پیاده
ً
 عملا

شد، چندان مفید و کارآمد نبود (همان: که در فضـای باز انجام میهایی خصوص در جنگجنگ و به

١٠.( 

آمده از دستافزارهای بهتوان جنگهای جنگی اشکانیان، میاستا و با توجه به شیوهدر همین ر

بندی کرده و به کارکرد آنان پی برد. در اولین فصل کاوش گورستان وستمین های وستمین را دستهگورستان

ایی شامل افزارهگور از این تعداد، جنگ ٢٧گور مورد کاوش قرار گرفت که در  ٤٨تعداد  ١٣٩٤در سال 

ر بیشترین پهای سهپر و زره به دست آمد که در این بین سرپیکانشمشیر، خنجر، سرتیر، سرپیکان سه

 دهند.تعداد و زره کمترین تعداد را تشکیل می

جز یک مورد که مربوط به گور از گورهای کاوش شده شمشیر به دست آمد که به ٥در . شمشیر: ١

های غربی به دست آمد. چهار قبضه از این شمشیرها که گوردخمهگورستان شرقی است، بقیه از 

متر است، در کنار اسکلت مردان و یک مورد سانتی ٧٤ترینشان نیز متر و کوتاهسانتی ٩٢بلندترین آنها 

 
ً
ساله درون دخمه  ٣از آنها نیز در کنار اسکلت یک زن که در کنارش یک زن دیگر و یک کودک حدودا

جنس تمامی شمشیرها از آهن بوده و با توجه به وجود بقایای چوب روی به دست آمد. دفن شده بودند، 

شمشیرها  اندازه ١ ۀاند. در جدول شمارتوان نتیجه گرفت که شمشیرها دارای غلافی چوبی بودهها میتیغه

 شده است.ارائه

رها یستیم. این شمشیهر پنج شمشیر بدون انحنا و صاف بوده و حتی در نوک آنها نیز شاهد انحنا ن

تیغه  ۀیکپارچه هستند که حدفاصل بین دسته و تیغه، بخش حافظِ دست و یا جداکنند ۀدارای تیغه و دست

ها از هموجودِ دست ۀکه شمشیر را به شکل صلیبی درآورده است. اندازطوریو دسته به آن متصل شده، به

ا هاند، چراکه بقایای چوب روی دستهپوشش داده کند و روی آن را نیز با چوبمتر تجاوز نمیسانتی ٥/١٠

 مشهود است. در یک مورد، متصل به انتهای دسته یک شیء کروی
ً
شکل نیز به دست آمد که  کاملا

چوبی و جلوگیری از بیرون آمدن آن از بخش فلزی در آن قسمت  ۀدست ۀعنوان نگهدارنداحتمال بهبه

 شده است.تعبیه

 آمده، ازنظر گونهدستها بهان غربی، یعنی در گوردخمهچهار شمشیری که در گورست
ً
 شناسی کاملا

گر شده با دیگورستان شرقی کشف ۀ)، اما شمشیری که در تنها گورِ کاوش شد٣شبیه هم هستند (تصویر 
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متر در مرکز تیغه بوده و سانتی ٦متر و عرض سانتی ٩٢شمشمیرها متفاوت است. این شمشیر به طول 

 ).٤آن نیز فاقد انحناست (تصویر  ۀیکپارچه است و تیغ ۀتیغ دارای دسته و

ن، در های وستمیهای مکشوفه از گورستانو دیگر نمونه ها بین این شمشیرترین تفاوتیکی از مهم

آن است، چراکه این سلاح مانند دیگر شمشیرهای وستمین دارای بخش جداکننده تیغه و دسته و  ۀدست

انتهای دسته به سمت تیغه برگشته و یک فضای خالی برای جای دست  شکل صلیبی نیست و در عوض

ال احتمایجاد نموده است. علاوه بر این، دو زائده به شکلِ گیره در دو طرف شمشیر به دست آمد که به

بی شمشیر به کمربند استفاده میمی  شده است.بایست برای اتصال غلاف چو

ت. در ها اسنمود، مکان قرارگیری شمشیرها در کنار تدفینبایست به آن اشاره دیگری که می ۀنکت 

 ایستاده قرار داده های گورستان غربی شمشیرها در کنار تدفین و بهگوردخمه
ً
صورت خوابیده و بعضا

گورِ گورستان شرقی شمشیر در زیر گردن اسکلت قرار داده شده است. ازآنجاکه پیش شده، ولی در تک

ور برداری از روی گسازی متعلق به شرکت گاز اقدام به خاکآلات سنگین راهاز کاوش این گور، ماشین

 دیده است.شدت آسیباند، تدفین و اشیاء همراه آن، ازجمله شمشیر بهنموده

بایست به فصول بعدیِ کاوش که گورهای شود، اظهارنظر دربارۀ گورستان شرقی میخاطرنشان می

محل قرارگیری شمشیرها را در  ٧و  ٦ ۀموکول گردد. تصاویر شماربیشتری در آن حفاری خواهد گردید، 

 دهد.های غربی و گورستان شرقی نشان میگوردخمه

 
 ٣تصویر 

 
 ٤تصویر 
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 . طرح شمشیرهای مکشوفه از محوطۀ وستمین٥تصویر 

 
 های غربی. محل قرارگیری شمشیر در گوردخمه٦تصویر 
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یر٧تصویر   سر تدفین گورستان شرقی . محل قرارگیری شمشیر در ز

 
 ١٣٩٤. اندازه شمشیرهای مکشوفه از گورستان وستمین، ١ جدول

ره
ما

ش
 

طول دسته 

 متر)(سانتی

طول تیغه 

 ر)مت(سانتی

عرض مرکز 

تیغه 

 متر)(سانتی

اندازه محافظ دست 

 متر)(سانتی

اندازه کل  متر)قطر تیغه (میلی

شمشیرها 

 متر)(سانتی

٧٤ ٥ ١٠× ٢× ٣/١ ٥/٣ ٦٣ ٥/٧ ١ 

٨٠ ٤ ١٠× ٥/١× ٢/١ ٧/٣ ٦٨ ٥/١٠ ٢ 

٩٠ ٥ ١٠× ٢× ٣/١ ٤ ٥/٧٨ ١٠ ٣ 

٧٤ ٤ ١٠× ٥/١× ٦/٠ ٣/٣ ٦٧ ٤/٦ ٤ 

٩٢ ٥ - ٦ ٧٦ ١٦ ٥ 

قبضه خنجر که همگی  ٢٣شده گورستان وستمین گور حفاری ٤٨گور از مجموع  ١٦از . خنجر: ٢

های غربی است و از گورستان این آثار مربوط به گوردخمه ۀاز جنس آهن هستند، به دست آمد که هم

 ١٢های مؤنث بیشتر از مذکر دفن شده و چون شرقی خنجری به دست نیامد. این خنجرها همراه تدفین

رسد طور به نظر میآمده، ایندستقبضه دیگر در کنار مردان به ١١قبضه از این خنجرها در کنار زنان و 

ده شیز مختص به جنسیت خاصی نبوده و هم برای مردان و هم برای زنان استفاده میکه قرار دادن خنجر ن



 
 
 
 
 

    239 يسار اسرِیک نِیوِستم ۀافتیگورستان نو یپارت افزارهايبه جنگ ینگاه
 

 
 

قرار  صورت خوابیده در کنار تدفینصورت ایستاده و با تکیه بر دیوار دخمه و گاه بهاست. خنجرها گاه به

 داده شده بودند.

کشوفه شمشیرهای مای شبیه به خنجرها شامل قبضه، قسمت جداکننده قبضه و تیغه و همچنین تیغه

 بقایای چوب غلاف بر روی آن همچنان از گوردخمه
ً
های غربی محوطه وستمین است و چون عمدتا

توان ارائه داد. طول و عرض خنجرها با یکدیگر متفاوت است، باقی است، قطر دقیقی از این آثار نمی

توان به سه گروه بلند، اندازه میشناسی تفاوت چندانی با هم ندارند. خنجرها را از نظر اما از نظر گونه

متر طول دارند، جزء خنجرهای سانتی ٤٠تا  ٣٠. خنجرهایی که بین کردبندی متوسط و کوتاه دسته

 ٢٠متر طول دارند خنجرهای متوسط و خنجرهایی که کمتر از سانتی ٣٠تا  ٢٠بزرگ، خنجرهایی که 

متر طول دارد و سانتی ٤٠ترین خنجرها زرگآیند. بمتر طول دارند خنجرهای کوچک به شمار میسانتی

-متر طول و کمسانتی ١٦ترین خنجر متر پهناست. همچنین کوچکسانتی ٧/٤ترین آنها دارای پهن

متر عرض دارد. جدول شماره دو طول و عرض همه خنجرهای مکشوفه سانتی ٢ترین خنجرها تنها عرض

هایی از خنجرهای مکشوفه از نمونه ٩و  ٨ ۀر شماردهد. تصاویاز گورستان غربی وستمین را نشان می

 دهد.وستمین و طرح آنها را نشان می
 ١٣٩٤. اندازه خنجر مکشوفه از گورستان وستمین، ٢ جدول

 متر)عرض (سانتی متر)طول (سانتی شماره  )مترعرض (سانتی متر)طول (سانتی شماره

٣/٣ ٣٢ ١٣ ٤ ٣٢ ١ 

٣/٣ ٥/٣٦ ١٤ ٥/٢ ٢١ ٢ 

٧/٤ ٣٢ ١٥ ٨/٢ ٢٨ ٣ 

٩/٢ ٢٥ ١٦ ٥/٤ ٢٥ ٤ 

٢ ٢٦ ١٧ ٤ ١٦ ٥ 

٨/٢ ٢٧ ١٨ ٢/٢ ١٩ ٦ 

٥/٣ ٣٨ ١٩ ٣ ٣٥ ٧ 

٣/٣ ٢٦ ٢٠ ٦/٢ ٢٨ ٨ 

٤ ٣٥ ٢١ ٣ ١٨ ٩ 

٤ ٤٠ ٢٢ ٤ ٣١ ١٠ 

٨/٣ ٣٤ ٢٣ ٤ ٣١ ١١ 

٨/٣ ٣٩ ١٢    
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 ٨تصویر 

 
 ٩تصویر 

های سه پر و خنجرها، بیشترین فراوانی را در سرپیکانسرتیرها از نظر تعداد پس از . سرتیر: ٣

افزارهای مکشوفه از گورستان غربی محوطه وستمین به خود اختصاص داده است. این سرتیرها از جنگ
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ر گاند که بقایای چوب روی ساقه برخی از آنها موجود است و بیاندو بخش تیغه و ساقه تشکیل شده

ها به دست عدد سرتیر در گوردخمه ١٨ط سازندگان است. درمجموع فروکردن ساقه در بدنه چوبی توس

متر طول است که سانتی ٤/٣ترین آنها نیز دارای متر و کوچکسانتی ١٨ترین آنها به طول آمد که بزرگ

گردد. جنس همه سرتیرها آهن بوده دقیق و کامل آن محسوب نمی ۀگمان اندازبه علت کسردار بودن، بی

 سروی  صورت کشیده و تا حدودی لوزیبرخی بهو از نظر شکل 
ً
کل ششکل و برخی از آنها نیز تقریبا

 هستند.

 در فضای مستطیلی شکلِ به دست آمده
ً
گی اند که با توجه به پراکندسرتیرها در درون دخمه و بعضا

رفی از ط ها مرتبط دانست وتوان آنها را به جنسیت خاصی از تدفینها، نمیاین آثار در اطراف اسکلت

این  ۀتوجه دربارگور کاوش شده یافت شده است. نکته قابل ٤٨گور از مجموع  ١٣این آثار تنها از 

سرتیر شکسته شده و یا  ١٦آمده دستعدد سرتیر به ١٨سرتیرها شکسته بودن این آثار است، چراکه از 

د، ن این آثار داشته باشتوانسته تأثیر چندانی در شکسته شدکسردار است. ازآنجاکه ریزش آوار نمی

 شکسته شدهتوان حدس زد که سرتیرها در زمان دفن تدفینمی
ً
گمان اثبات این اند که بیها تعمـدا

هایی از سرتیرهای مکشوفه از نمونه ١١و  ١٠ ۀهای بیشتری دارد. در تصاویر شمارموضوع نیاز به کاوش

های این آثار نشان اندازه ٣ ۀجدول شمار طرح سرتیرها و همچنین در ١٢ ۀوستمین و در تصویر شمار

 داده شده است.

 
 هایی از اثر به دست آمد.که ساقه و بخش ١١و تصویر  ١٠تصویر 
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 ١٢تصویر 

 ١٣٩٤ . اندازه سرتیرهای مکشوفه از گورستان وستمین،٣جدول 

 متر)(سانتیعرض  متر)سانتی( طول شماره  متر)عرض (سانتی متر)طول (سانتی شماره

٢ ٥/١١ ١٠ ٥/٦ ١٨ ١ 

١/٢ ١٠ ١١ ٦/٢ ١١ ٢ 

١/٢ ٣/١٠ ١٢ ٦/١ ٤/٧ ٣ 

٣/١ ٤/٣ ١٣ ٢ ٢/٧ ٤ 

٥/١ ٦/٦ ١٤ ٢ ٧ ٥ 

٥/١ ٧ ١٥ ٨/١ ٣/٨ ٦ 

٢/٢ ١٣ ١٦ ٨/١ ٤/٦ ٧ 

٤ ٤٠ ١٧ ٤/١ ٣/١٠ ٨ 

٨/٣ ٣٤ ١٨ ٨/١ ٥/١١ ٩ 

پیکان٤ های وستمین آمده در گوردخمهدستبهافزارهای ترین جنگفـراوانوجهی: های سه. سر

عدد را به خود  ٩٣آمده، دستافـزار بهجنگ ١٣٩مربوط به سرپیکآنهای سه پر است که از تعداد 

 ١/١کند و پهنای آنها نیز از متر تجاوز نمیسانتی ٥/٥ها از اختصاص داده است. طول این سرپیکان

عدد متغیر است و برای جنسیت  ١٦عدد تا  ١رها از ها در گومتر بیشتر نیست. تعداد سرپیکانسانتی

 هم که هم در کنار مـردان و هم در کنـار زنان مشاهده میخاصی نیز به کار نرفته، چه این
ً
گردد و بعضا

-یعرض و تیز مپر که در قسمت نوک کمها از یک تیغه سهشده است. سرپیکاندر سطح دخمه پراکنده

 گر فروکردن آن در بدنه چوبی توسطند که بقایای چوب روی ساقه بیاناشوند و یک ساقه تشکیل شده

شدت ها که از جنس آهن هستند به علت اکسیدشدن بهگردد، سرپیکانسازندگان است. خاطرنشان می
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طرح کلی  ١٤ ۀهای مکشوفه و تصویر شمارناهایی از سرپیکنمونه ١٣اند. تصاویر شماره آسیب دیده

 دهد.نشان میها را این سرپیکان

 
 ١٣تصویر 

 
 ١٤تصویر 

های محوطه پارتی وستمین مربوط به گورستان شرقی است آمده از گورستاندستتنها زره به. زره: ٥

 هایکه در زیر پای تدفین مربوط به یک سرباز جوان است، قرار داده شده است. جنس این زره از ورق

شده بود که بقایای پارچه ای فشردهبر روی پارچهعرض است که های کمآهن بوده و به شکل رشته

 ).١٥تصویر ( همچنان بر روی آن باقی است
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ه به گونهای شرقی و غربی وستمین، اینآمده از گوردخمهدستافزارهای بهبا توجه به تفاوت جنگ

مختلف از دوران اشکانی هستند، چراکه نوع شمشیری  ۀرسد که این دو گورستان مربوط به دو دورنظر می

های غربی متفاوت است و همچنین در که در گورستان شرقی به دست آمد، با انواع آن در گوردخمه

دستخوش  مختلف ۀاحتمال راهبرد نظامی و یا آیین تدفین در دورنیز به دست نیامد. به گورستان غربی زره

 های بیشتر دارد.نیاز به کاوش تغییر شده که اثبات این گمان

 
 ١٥تصویر 

ادشده، افزارهای یهای شرقی و غربی وستمین علاوه بر جنگدر گورستان. ابزار غیرجنگیِ مرتبط: ٦

) و ١٦ ساب (تصویرتوان به سنگدست میابزار دیگری در ارتباط با ابزار جنگی به دست آمد که ازاین

ویر شود، اشاره کرد (تصغلاف شمشیر یا تیردان به آن متصل میبند و یا کمربندی که های حمایلسگک

بندها از چرم بوده، چراکه بقایای چرم روی یکی احتمال فراوان جنس این کمـربندها و یا حمایل). به١٧

 ها همچنان باقی است.از این سگک

 
 ١٦تصویر 
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 ١٧تصویر 

 افزارهای مکشوفه از محوطه وستمیننمودار فراوانی جنگ
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 برآیند

ده توان مشاهوستمین، می ۀهای شرقی و غربی محوطآمده از گورستاندستافزارهای بهبا بررسی جنگ

نمود که برای استفاده از این ابزار در آیین تدفین جنسیت مطرح نبوده، چراکه در یک مورد شمشیر برای 

نیز  پرهای سهمورد سرتیرها و سرپیکانکاررفته که این مهم در مورد خنجر برای زنان به ١٢ یک زن و در

نظام است و به دست آمدن تسلیحاتی چون پیاده ۀصادق است. عدم وجود سپر و سرنیزه که مورد استفاد

گردند و همچنین وجود نظام بوده و اسلحه سبک محسوب میشمشیر و سرپیکان که مربوط به سواره

ا دفن هنماید که افرادی که در این گوردخمهقویت میچند تدفین اسب در گورستان غربی، این گمان را ت

ند. اگری بودهو یا حداقل متأثر از فرهنگ نظامی های آنان بودهنظام اشکانی و یا خانوادهاند، سوارهشده

نظام در دوران اشکانی، حداقل در این منطقه توان به اهمیت سوارهاز طرفی با توجه به این کشفیات می

تدفین در دو گورستان شرقی و غربی  ۀلاوه بر این، تفاوت در معماری گورها و شیوصحه گذاشت. ع

 با دو آمده از آنها، میدستوستمین و همچنین تفاوت در نوع تسلیحات به ۀمحوط
ً
توان گفت که اولا

 این منطقه ۀدور
ً
 تغییر در راهبرد نظامی در دوران اشکانی مواجه هستیم و ثانیا

ً
علت  هب متفاوت و متعاقبا

نزدیکی به پایتخت دوم اشکانیان و به علت قرارگیری بر سر راه پایتخت به شهر ساری (براساس شواهـد 

شناختی) که یکی از اماکن ضرب سکه آن دوران نیز هست، در طول دوران پارتی دارای اهمیت باستان

 ای بوده است.العادهفوق

 

 نامهکتاب

 طبرستان، به اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهران: پدیده خاور.، تاریخ ١٣٦٦ابن اسفندیار، 
 ی، تهران، رسانش.فومش یشکر با تصحیح محمد تبرستان، ، تاریخ١٣٨١برزگر، اردشیر، 

 ، شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.١٣٧٧بیانی، شیرین، 
 انتشارات نگاه. ایران، تهران:، تاریخ سرزمین ١٣٩٠پرویز، عباس، 

 ، زین ابزار، تهران: انتشارات اساطیر. ١٣٨٢پورداوود، ابراهیم، 

 ، تهران: انتشارات نگاه.٢، تاریخ ایران باستان، ج ١٣٨٩پیرنیا، حسن، 
 فرهنگی. و علمی انتشارات: ها و ساسانیان، تهران، شهرهای ایران در روزگار پارت١٣٧٢، ن پیگولوفسگایا،

 ، تقویم تاریخ ایران، تهران: انتشارات کومش.١٣٧٩قت، عبدالرفیع، حقی
 ، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.تهران یخ ایران قبل از اسلام،تار یخ مردم ایران؛تار، ١٣٨٤ ین،عبدالحس کوب،ینزر

 پارتیان، تهران: فرزان روز. تاریخ ، مبانی١٣٨٤، کلاوس شیپمان،

 نیا، تهران: انتشارات هیرمند.ترجمه مسعود رجب، اشکانیان، ١٣٨٠کالج، مالکوم، 
 اسلام، تهران، امیرکبیر. تاآغاز  از ایران ، ١٣٨٣گیرشمن، رومن،
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 یخ ایران و ممالک همجوار از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان، تهران: ققنوس.تار، ١٣٨٨ گوتشمید، آلفرد فن،
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.، تاریخ باستانی ایران، ١٣٨٠فرای، ریچارد نلسون، 

 زبده ارتش ساسانی، ترجمه بهنام محمدپناه، تهران: انتشارات سبزان. نظامسواره، ١٣٨٧فرخ، کاوه، 
 اشکانیان، تهران: دنیای کتاب. اجتماعی و سیاسی ، تاریخ١٣٧٧ ،محمدجوادمشکور، 

 ی.جام اشکانیان، تهران: امپراتوری تاریخ ،١٣٨٦ورستاندیک، اندره، 

 : ققنوس.تهران اشکانی، یشاهنشاه ،١٣٨٣ولسکی، یوزف، 

 منابع آن، تهران: فرزان روز. و اسناد و اشکانی یامپراتور، ١٣٩٢ویزهوفر، یوزف، 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 دژ شهر باستانی ریدژ رشکان؛ کهن
 

 **محسن سعادتی*، جواد نیستانی

 شناسی دانشگاه تربیت مدرسدانشیار گروه باستان*

 میراث فرهنگی تهرانشناس اداره شناسی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس باستاندانشجوی دکتری باستان*

 

 چکیده

اند، زمینۀ ، برج و بارو برجای ماندهدژصورت در منطقه ری که بهو شـهرسازی مطالعه بقایای معماری 

 نعنوابهدر این پژوهش دژ رشکان فراهم آورده اسـت.  منطقه شـناسـیمهمی را برای تحقیقات باسـتان

ــلامی با کهن ــی دژ ری در دوران مختلف تاریخی و اس ــناس ــکانکهنهدف معرفی و بازش مورد  دژ رش

صورت است که دژ رشکان چه ینبداصلی این پژوهش  سؤالاتدر این زمینه است.  مطالعه قرار گرفته

ی دژ مقرر سیاسکهن عنوانبهصورت که دژ رشکان ینبدای است؟ کاربردی داشـته و متعلق به چه دوره

صـورت گرفته و مقایسـه پلان و ساختار معماری آن در های و حکومتی بوده اسـت و با توجه به کاوش

 یژه دوره سلجوقی مورد استفاده بوده است.وبهیژه ساسانی و در دوران اسلامی وبهدوران تاریخی 

 

 دژ، ری، ساسانی، اسلامی.دژ رشکان، کهن :های کلیدیواژه

 

 پیشگفتار

د. روپیش از ورود مغولان به شمار می شـهر باسـتانی ری نمادی از زندگی اجتماعی و فرهنگی ایران تا

شـکوفایی اقتصـادی، فرهنگی و اجتماعی این شـهر در دوران اسـلامی سـبب شده بود که در برخی از 

؛ ۵۲: ۱۳۶۲های عروس شــهرها، ام البلاد و شــیخ البلاد یاد کنند (مســتوفی منابع تاریخی از آن با نام

). قرار ۶۰۰: ۲، ج ۱۳۸۳؛ حموی ۱۱۵۳: ۲، ج ۱۳۷۸؛ رازی ۵۸۳-۵۸۲: ۲، ج ۱۳۸۳مقـدســی 

ــر راه ــادی و های تجاری و پر رفتگرفتن بر س ــبات اقتص ــدیافتگی مناس ــم، رش وآمد ازجمله راه ابریش

های تجاری، وجود مراکز علمی و آموزشـی بسـیار، حضـور علما و بزرگان برجسته و وجود زیرساخت

ــهری و باق ــب ش ــهر را به یک ماندهیمناس ــادی، اجتماعی و از دوران قبل، این ش ی از مراکز عمدۀ اقتص

 ).۱۰۶: ۱۳۸۹فر و محمدی فرهنگی ایران در دوره سلجوقی تبدیل کرده بود (یوسفی



 
 
 
 
 

250  نامۀ دکتر محمدرحیم صرافنصرّاف خزان، جش 

 

 
 

ن اســت. ای شــدهانتخابپایتخت  عنوانبهمختلف  دورانری بـا توجه به موقعیت جغرافیایی خود در 

ــتانی فراوانی مربوط به  ــهر آثار باس ــده که در اکثر مناطق ش ــته  دورانعامل باعث ش مختلف وجود داش

 ی و صنعتی بیشتر بافت تاریخی ری را از بین برده است.کشاورز باشد. هرچند توسعه شهری،

قرار  مختلف در شــمال منطقه ری کنونی دوراندژ ری در کهن عنوانبهدر این میـان دژ رشــکان 

های معماری و دارد. در این پژوهش دژ رشــکان از نظر موقعیت جغرافیایی، پیشــینه پژوهشــی، یافته

 گیرد.دژهای قابل مقایسه مورد مطالعه قرار میمقایسه پلان آن با کهن

دژ رشکان مورد اصلی این پژوهش حول دو محور کاربرد و گاهنگاری کهن سؤالاتدر این زمینه 

شده و تدوین یگردآورهای میدانی و اسنادی گیرد. اطلاعات اولیه در این مقاله به روشمطالعه قرار می

 های میدانی و اسنادی به روش توصی، مقایسه، تحلیل صورت پذیرفته است.یافته

 

 موقعیت جغرافیایی دژ رشکان

متر از ســطح  ۵۵هکتار شــامل کوهی به ارتفاع تقریبی حدود  ۳دژ رشــکـان یـا قلعـه طبرک به وســعت تقریبی 

شهربانوست. این بندرها شمال شرقی ری و  بییهای فرعی کوه بهای اطراف اسـت که باقیمانده یکی از رشتهزمین

ــفائیه و در موقعیت جغرافیایی  ــیمان ری، در محله ص ــلع جنوبی کارخانه قدیم س  ۱۱دقیقه و  ۲۷درجه و  ۵۱در ض

ــرقی و  ــرقی و در ارتفاع  ۲۹دقیقه.  ۳۶درجه  ۳۵ثانیه طول ش ــطح دریا قرار دارد ۱۱۵۱ثانیه طول ش دژ . متری از س

مرکز شــهر «تحت عنوان » ارگ ســلجوقی«و » گورســتان ســلطنتی«و نیز » زندان هارون«ی رشــکان به همراه بناها

 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ۲۱۵به شماره  ۱۳۱۳در سال » سلجوقی و دیالمه

 
 )Google earthعکس هوایی منطقه دژ رشکان در نقشه گوگل ارث ( .۱تصویر 
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 بخش مالی محوطه توسط کارخانه سیمان قدیم ری صورت گرفته هاییبتخر  ،ز دژ رشکانا ماندهیمحدوده باق .۲تصویر 

 است.

 

 پژوهشی پیرامون محوطه دژ رشکان ۀپیشین

ــفانه عل ــهر در قرن رغمیمتأس ــلامی، ام هایاهمیت فراوان این ش هایی از دژ، ه تنها بخشزوراولیۀ اس

که به طبع توسـعه شـهری و کشاورزی و صنعتی عامل مهمی در تخریب  ماندهین باقآحصـار و باروی 

ناختی که شهای باستانبافت تاریخی این شـهر باستانی بوده است. ذکر تاریخچه مختصری از پژوهش

 اند، خالی از لطف نخواهد بود.تاکنون در محدوده دژ رشکان ری اجرا شده
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ــتان ــتین پژوهش باس ــهنخس ــورت گرفته در ش ــناختی ص ــوی در طی  یررش کاوش ژاک دمرگان فرانس

خورشیدی، دایت  ۱۳۰۳خورشیدی در تپۀ مجاورت دژ رشکان کنونی است. در سال  ۱۲۹۱ یهاسـال

 ).۱۲۰: ۱۳۷۹کاردار سفارت فرانسه در تهران تحقیقات دمرگان را ادامه داد (واندنبرگ 

ــتون و  میلادی هیئتی مرکب از نمایندگان موزۀ هنرهای ۱۹۳۶تا  ۱۹۳۴از ســال  زیبای شــهر بوس

بنیاد ویلیام بویس از موزۀ دانشگاه فیلادلفیا تحت سرپرستی اریک اشیمت این ناحیه را با دقت بیشتری 

 ).Schmidt 1933: 140مطالعه نمود (

ــال  ــهرر ۱۳۵۴در س ــهریار عدل به کاوش در محدودۀ ش ــیدی یحیی کوثری و ش دوران  یخورش

ــلامی پرداختند و در پای کوه طبرک ب ــلامی برخورد نمودند اس ــتان با اهمیتی از قرون اولیه اس ه گورس

میرفتاح، یحیی کوثری و هوشنگ خزائی در دژ رشکان  اصغریعل ۱۳۶۲در سـال  ).۲۱: ۱۳۷۸(کابلی 

صــراف بعد از ســه فصــل کاوش اشــمیت در  یممحمدرح ۱۳۷۶در ســال  پرداختند. یزنبه گمانه

 ۱۳۸۱همچنین در بررسـی و شناسایی شهرستان ری در سال  در آن پرداخت. یزنبه گمانه یعلچشـمه

توســط غـدیر افرونـد و خســرو پوربخشــنده محوطه دژ رشــکان مورد مطالعه قرار گرفت (افروند و 

 ).۱۳۸۱پوربخشنده 

توسط  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۶ی هاسالآخرین کاوش صـورت گرفته در دژ رشکان دو فصل کاوش طی 

با استقرار و همچنین معماری در  رابطهست که نتایج مهمی در غدیر افروند و روکو رنت صورت گرفته ا

 دهد.دژ رشکان را ارائه می

 

 های معماری محوطه دژ رشکانیافته

شـناسـی منطقه دژ رشکان استحکامات و منطقه تدافعی شهر را تشکیل های باسـتانبر اسـاس حفاری

ســره معروف بوده اســت. نقشــه دژ دارای دژ در قله تپه ســنگی قرار دارد که به نام کوه ســردهد. کهنمی

ــرق منتهی می ــمت ش ــود، جایی که به محدوده کوه بطرح مثلثی بوده که به یک تپه بلندتر به س  بییش

ــت. دیوارهای دفاعی اطراف تپه کل محیط قلعه را دنبال می ــل اس ــهربانو متص  جهیکنند. امروزه درنتش

 بین رفته است.کشاورزی بیشتر مجموعه دفاعی دژ از  یبرداربهره

عنوان ری شهربانو توسط حسین کریمان به بییبخشی از منطقه بین کوه سرسره (شمال قلعه) و ب

ر است. دژ د شـدهیشـهربانو به نام ری زیرین معرف بییمنطقه جنوب ب کهیبرین نامیده شـده و درحال

ه در ک شــدهیلوبی تشــکای مرتفع قرار دارد که در قســمت پایین از دو بخش تراس شــمالی و جنمنطقه

تحلیل معماری تراس شمالی با توجه به وجود کارخانه سیمان سخت بوده و  .مقابل یکدیگر قرار دارند
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ــتندات ما از وجود معماری در این بخش عکس ــبختانه تنها مس ــت؛ اما خوش ــیمت اس های اریک اش

 بخش تراس جنوبی تقر
ً
مصـالح مورد استفاده در ساخت این دژ  .نخورده اسـتطور کامل دسـتبه یبا

 شود.ترین قسمت سازه یک لایه گچ دیده میسنگ و ملات بوده که در پایین

یک بخش از دیواره آن به ســمت بیرون در جهت  در بـالای تپه، یک ســاختار مدور قرار دارد که

یت در شناخت ماه رسد عملکرد این ساختار نیز دفاعی بوده، گرچهیابد. به نظر میجنوب گسترش می

واقعی آن دشــواری وجود دارد ولی بخش بزرگی از آن همچنـان در معرض تخریب قرار دارد. تخریب 

 ناشی از کارخانه سیمان در مجاورت این قسمت از دژ قرار دارد.

متشــکل از دو اتاق مســتطیلی وجود دارد؛ که در بخش  در بخش جنوبی دژ ســاختار معماری

 دیوار دفاعی قرار دارد که بســیار مســتحکم بوده در اندازه تقر تر این مجموعه یکجنوبی
ً
ر در دو مت یبا

طرح این دیوار، بیضوی شکل و در قسمت  .شده استهای پشت آن ساختهسـراسر و برای دفاع از سازه

دژ را اسـت. این سـاختار بخشی از دیوار دفاعی است که کهن تریمطور قابل توجهی ضـخمرکزی آن به

شــده اســت. دیوار از ســنگ و ملات ســاخته ۱۵×۴۵×۴۵اندازه ه و از آجرهای گلی بهاحـاطـه کرد

 بخشی از ساختار واقع در داخل کهنساخته
ً
داده و از دیوار اطراف جدا دژ را تشکیل میشده که احتمالا

 شده است.می

وان عنز آن بهشود ادژ ری تا امروزه دارای استحکامات دفاعی بوده که در برخی منابع بیان میکهن

دژ تاکنون تحت چندین ). این کهنBarbier de Meynard 1861, 277شده است (زندان استفاده

های معماری اجازه نداده استقرار و چندین بازسازی در آن صورت گرفته و وضعیت بد حفاظت از سازه

 که یک نقشه کلی از آن تاکنون ایجاد شود.

شـده از سنگ و ملات در دو لایه که از سـتطیلی سـاختهیک سـاختار م یلهوسـبخش غربی دژ به

وضوح از طریق موقعیت خود آن بیان شده، در لبه غربی بیرون قابل مشاهده است. طبیعت دفاعی آن به

 هیجادشدهایی جهت تیراندازی اهای نظامی آن، با دیوارهای ضـخیم شکافتپه قلعه و همچنین ویژگی

ــاختار به ــت. این س ــامانماس ــورت س ــالص ــد و داده ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۶ یهاند بین س های حفاری ش

 گیرد.شناسی آن در زیر مورد بحث قرار میباستان

رسد که ایده خوبی است برخی ساختارهای از بین رفته قبل از تحلیل سایر نقاط شهر، به نظر می

 تان موجود درنیز ذکر شـوند. برای نمونه در شـمال دژ رشـکان بارویی وجود داشـته که به باروی شارس

ای هدژ نیز با توجه به تخریبشده است. همچنین در قسمت شمالی کهنکنونی متصل می یعلچشمه

 کارخانه سیمان در این منطقه اطلاع دقیقی از وجود آثار موجود در این منطقه در دست نیست.
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 بقایای برج جنوب غربی دژ رشکان. ۳تصویر 

 

 گاهنگاری دژ رشکان

 آمدهدســتبا توجه به آثار به«کند که:گزارش فصــل اول کاوش دژ رشــکان بیان می غـدیر افروند در

 سنگ و ساروج بنیان
ً
های پیش از اسـلام این محوطه قطعی است اما خود معماری که ساختار آن تماما

عصر سلجوقی مورد  یژهوبوده متعلق به اواخر دوره سـاسـانی اسـت که در طول قرون اولیه اسـلامی به

 ).۲۹: ۱۳۸۵افروند »(استفاده قرار گرفته است

 

 یدژ در شهرر کهننقش 

متأثر از دوران قبل از اسلام، تفکرات دفاعی مورد توجه بوده  دوران اسـلامیدر معماری و شـهرسـازی 

 هر شــهر از ســه بخش تحت عنوان  کهیطوراســت به
ً
» ربض«و » شــارســتان«، »دژکهن«معمولا

ا هایی که در وسط یدژ یا ارگ بود که عبارت بود از قلعهها کهناین بخش ینتراست. مهم هشـدیلتشـک

 از 
ً
ــته و معمولا ــهر قرار داش ــه ش ــویکگوش ــته بود تا همواره برای دفاع و مقابله با  س ــهر پیوس به بارو ش

نام برد. دژ دژ رشکان در ری را توان کهندژهای معروف میتهاجمات دشـمن آماده باشد، ازجمله کهن



 
 
 
 
 

    255 ير یدژ شهر باستاندژ رشکان؛ کهن
 

 
 

به بارو و حصار شهر پیوسته است که جنبه تدافعی و  سویکگونه که مورد اشاره بود از رشکان نیز همان

 کند.امنیتی آن را بیان می

 
 از دژ رشکان ماندهیهای باقبرخی از بقایای تیرکش. ۴تصویر 

 

نمود. احتمالی محافظت میاکثر شـهرها در گذشـته دارای حصاری بودند که از آنها در مقابل خطرات 

بیشـتر بارو و حصـارهای شهرهای باستانی در اثر توسعه شهرنشینی از میان رفته که ازجمله آنها باروی 

 شـهر باسـتانی ری اسـت. با ویرانی برج و باروی شهر، تقر
ً
ه های شهری نیز از میان رفتتمامی دروازه یبا

ــ ــت و چینه س ــهرها نیز با خش ــتحکامات درونی ش ــت. اس ــط خندقی پیرامون آن اختهاس ــده و توس ش

شـده اسـت. نمونۀ این نوع خندق در پیرامون حصـار دژشـهر حکومتی رشکان وجود دارد که حفاظت

 قابلیت  شــدندمیای طراحی به گونه امروزیاســت. شــهرهای  ماندهیامروزه بقایای آن باق
ً
که کاملا

ــتحکامات، قل ــهر از اس ــاخت ش ــد و در س ــته باش ها و نیز خندق برای دفاع از قلعه عهتدافعی نیز داش

بردنـد. در ری برای دفاع بهتر در مقابل هجوم دشــمنان علاوه بر دیوارهای جانبی به دژ) بهره می(کهن

ــل مختلف دیوارهای محکم دیگری می  به برجفواص
ً
ــاختند که عموما ــتحکم منتهی س ــیار مس های بس
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ه گوشــه برج، با توجه به شــکل مثلثی دژ، های بســیار مســتحکم در ســشــدند. در دژ رشــکان برجمی

شده و در اطراف ای که بارو و حصـارهایی در بیرون از دژ رشـکان ایجاد میشـود. به گونهمشـاهده می

 .است یجادشدهدژ اامنیت کهن ینهای مستحکمی جهت تأمخود دژ نیز برج

 
یشم نسبت به دژ رشکان (. ۵تصویر   )Google earthموقعیت مسیر جاده ابر

 

 های دژ رشکان . جدول مشخصات و ویژگی۱جدول 

ــتحکامات دفاعی درون ــی اس ــاس ــهراز کارکردهای اس ــراف بر جادهدژ ریکهنهمچون  یش ها و ، اش

قلب  ها یا دراسـتحکامات این چنین با شرایط جغرافیایی در کوهستانهای ارتباطی مهم بود. قلاع و راه

نیز دژ رشکان در فاصله نزدیکی از راه بزرگ  تاریخی و اسلامیشـدند. در ری دوره شـهرها احداث می

دروازه و  مصالح محوطه

 ورودی

ی هابرج

 اصلی

ی هابرج

 فرعی

ی قابل هانمونه کاربرد دوره پلان

مقایسه از نظر 

 پلان

 وضعیت فعلی

دژ 

 رشکان

سنگ، 

گچ، 

 خشت

مثلثی  ۵ ۳ یک مورد

 شکل

 -ساسانی

 سلجوقی

دژ 

 حکومتی

 ،دژ نیشابورکهن

 ،دژ ارگ بمکهن

 ،دژ مروکهن

دژ شهر کهن

 افراسیاب

حال حاضر در 

عنوان مجموعه به

تاریخی و 

 عنوانگردشگری به

سایت موزه مورد 

قرار  یبرداربهره

 گرفته است.
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اه شده است. در ری برای کنترل عبور و مرور بر رطور تقریبی مشرف بر آن ساختهابریشم قرار داشته و به

 .بنا نهادند یشهرعنوان قلعه دروندژ و محل حکومتی خود را بر فراز دژ رشکان بهم، کهنمهم ابریش

 

 دژ رشکانهای قابل مقایسه نمونه

از نظر پلان قابل مقایسه با  در دوران تاریخی و اسلامیدژ و مرکز حکومت ری عنوان کهندژ رشکان به

 است. دژ ارگ بمدژ نیشابور، کهنکهن

ــهر افراســیابج از ایران میهمچنین در خار ــکان را در بناهای شــهر مرو و ش  توان پلان دژ رش

دژ در بالاترین منطقه شــهر، در جایی که از نظر امنیت و توان مشــاهده کرد. در این نوع پلان کهنمی

 تدافعی اهمیت دارد، قرار دارد.

 
     ).Rante 2008: 200با دژ رشکان (  نقشه شهر نیشابور قابل مقایسه. ۶تصویر 
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 ).۲۲۲: ۱۳۹۵بخش و منصوری دژ رشکان (فرح با آن مقایسه و بم ارگ دژکهن موقعیت. ۷ تصویر

      
                           ).Herrmann et al. 1993با دژ رشکان (  دژ در شهر مرو قابل مقایسهموقعیت کهن. ۸تصویر 
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 ).Gangler et al. 2004با دژ رشکان (مقایسه   قابل افراسیاب شهر در دژکهن موقعیت. ۹ تصویر

 

 برآیند

دژ، شارستان و ربض بوده است. از شهرهای پیش از اسلام شامل سه بخش کهن متأثری شهررساختار 

ــط یا گوشــه شــهر قرار دژ یا ارگ بود که عبارت بود از قلعهها کهناین بخش ینترمهم هایی که در وس

 از 
ً
به بارو شهر پیوسته بود تا همواره برای دفاع و مقابله با تهاجمات دشمن آماده  سویکداشته و معمولا

گونه دژ رشـکان در ری را نام برد. دژ رشکان نیز همانتوان کهندژهای معروف میباشـد، ازجمله کهن
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و حصـار شـهر پیوسـته است که جنبه تدافعی و امنیتی آن را بیان  به بارو سـویککه مورد اشـاره بود از 

 دژ ری مقرر سیاسی و حکومتی شهر را تشکیل داده است.کهن عنوانبهدژ رشکان  کند.می

 مثلثی شکلتقربا سـاختار شکلی دژ رشـکان 
ً
دژ و مرکز عنوان کهندر بالاترین منطقه شهر، به یبا

است. در خارج از  دژ ارگ بمکهن ،دژ نیشابورل مقایسه با کهنحکومت ری سـلجوقی از نظر پلان قاب

 توان مشاهده کرد. می و شهر افراسیاب توان پلان دژ رشکان را در بناهای شهر مرومینیز ایران 

اکثر شــهرهـای مهم در گذشــته دارای حصــاری بودند که آنها را در مقابل خطرات  یطورکلبـه

وضـیح تعداد زیادی از این حصارها در متون تاریخی آمده، ولی احتمالی محافظت نمود. توصـیف و ت

 هماندیمتأســفانه به جهت ویرانی ناشــی از گســترش و توســعه شــهرهای امروزی تنها اندکی از آنها باق

 است. در ری نیز این اتفاق افتاده است. 

رگیری های صــورت گرفته در دژ رشــکان و همچنین مقایســه پلان و محل قرابا توجه به کاوش

یژه ساسانی بوده و در ادامه در دوران وبهدژ مربوط به دوران تاریخی دژ مشخص گردید که این کهنکهن

 سلجوقی رونق یافته و با حمله مغولان خالی از سکنه گردیده است. 

 

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی

فرهنگی حوزه  –باستانی و تاریخی ، گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار ۱۳۸۱افروند، غدیر و خسرو پوربخشنده، 

 منتشرنشده).( دستی و گردشگری استان تهرانفرمانداری ری، چهار جلد، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع

شناسی سال ، گزارش فصل اول کاوش در محوطه دژ رشکان، در گزارش عملکرد پژوهشکده باستان۱۳۸۵افروند، غدیر، 

 شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.، انتشارات پژوهشکده باستان، به کوشش حسن فاضلی نشلی۱۳۸۵

 ، معجم البلدان، ترجمه علینقی منزوی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، تهران.۱۳۸۳حموی، یاقوت، 

 به تعلیق چاپ ،)الروافض فضائح بعض نقض فی النواصب مثالب بعض( ، نقض۱۳۵۸ عبدالجلیل، رازی، قزوینی

 انجمن آثار ملی ایران. محدث، الدینمیرجلال

 شناسی قمرود، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.های باستان، بررسی۱۳۷۸کابلی، میرعابدین، 

 ، ری باستان، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران۱۳۵۴کریمان، حسین، 

 .ری قدیم، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، برخی از آثار بازمانده از ۱۳۵۶کریمان، حسین، 

، احسن التقاسیم فی معرفه الالقالیم، ترجمه علینقی منزوی، شرکت مؤلفان و ۱۳۶۱مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد، 

 مترجمان ایران، تهران.
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ان، آرشیو سازمان میراث زنی در قلعه دژ رشک، گزارش گمانه۱۳۶۲اصغر، یحیی کوثری و هوشنگ خزائی، میرفتاح، علی

 منتشرنشده).( دستی و گردشگری استان تهرانفرهنگی، صنایع

 شناسی ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.، باستان۱۳۷۹واندنبرگ، لوئی، 

-بدی شهر ایرانیبندی کال، تأثیر مناسبات اجتماعی در شکل۱۳۸۸فر، شهرام، محمدی، سید محمدحسین، یوسفی

 .۱۶۸-۱۴۱: ۱وار به شهرری در عصر سلجوقی، مجله مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره اساس رویکرد نمونه اسلامی بر
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 بشکرددکتر محمدرحیم صراف و نیز تقدیم به 

 

 معرفی سفال اشکانی دهستان سردشت بشکرد 
  

 سمیه پودات

 فارس بندرعباسشناسی، سرپرست موزه خلیجکارشناسی ارشد باستان

 
 چکیده

های اشکانی دهستان سردشت از های محوطههای تزئین سفالشناسی فناین مقاله به مطالعه و گونه 

های سیستان و بخش مرکزی شهرستان بشکرد/بشاگرد در شرق هرمزگان و در همسایگی استان

ا ب ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۴شناختی اسفند های باستانپردازد که درنتیجه بررسیبلوچستان و کرمان می

اند. این مقاله سعی در معرفی شدهکسب مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی توسط نگارنده شناسایی

های مهم حوزه فرهنگی جنوب شرق کشور در دوران عنوان یکی از بخشسفال اشکانی منطقه بشکرد به

یگر های دبخش هایهای این دوره با دادهشناسی و مقایسه سفالبندی، گونهتاریخی دارد از طریق طبقه

 آمده است.دستاین حوزه فرهنگی بر اساس تزئینات روی قطعات به

 زیاد اثر شناسایی ۱۲۰درنتیجه بررسی، از مجموع بیش از 
ً
شده در سردشت بشکرد، تعداد نسبتا

اثر شامل محوطه و گورستان، متعلق به دوران اشکانی هستند. بر سطح همه این  ۷۵-شده آثار شناسایی

برداری شد. بر روی برخی ها قطعات سفال شاخص این دوره مشاهده و نمونها و قبرستانهمحوطه

فال تعداد زیاد و تنوع گسترده س -ها مورد کاوش غیرمجاز قرارگرفته بودندکه البته اغلب آن-ها گورستان

حجمی از ها در این دوران و چنین این دوره بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه بود؛ تعداد زیاد محوطه

 گیری استقرارهایها، بیانگر اهمیت و شکوفایی منطقه در این دوران بوده است که منجر به شکلداده

منطقه  جوار و شاید در برخی نقاطبیشتر نسبت به دوران قبل و بعدازآن، گسترش ارتباطات با مناطق هم

شکانی های اها و گورستانطههای سفالی محوترین گونهحتی منتج به تولید بومی سفال شده است. مهم

نمرد، لوندو، قرمز هندی، نارنجی منقوش یکرنگ و دورنگ، تزئینات کنده و برجسته،  –دهستان سردشت 

 دار و ... در این نوشتار معرفی خواهند شد.لعاب
 

 تزئین هایشناسی سفال، فنبشکرد، سردشت، بررسی سطحی، دوران اشکانی، گونه های کلیدی:واژه
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 پیشگفتار

ی دهستان سردشت بخش شناختباستانهای یبررسی تاریخی حاصل از هاسفالاین پژوهش بر روی 

 گردد.یممرکزی شهرستان بشکرد، صورت گرفته و نتایج آن برای نخستین بار است که منتشر 

شهرستان بشکرد یعنی میناب و رودان در غرب و شمال غربی  جوارهمی هاشهرستان اهداف و گستره پژوهش:

هر شتوابع استان کرمان، چابهار و نیکآن و جاسک در جنوب آن از توابع استان هرمزگان، جیرفت در شمال آن از 

ی ختشناباستانهای یبررسو ایرانشهر در شرق و جنوب شرقی آن از توابع استان سیستان و بلوچستان مورد 

ی شناختباستانهای یبررساند. شدهیمعرفیش وبکمهای فرهنگی آنها همچون سفال اشکانی و یافته اندتهقرارگرف

ی هادادهی مبهم و تاریک این حوزه فرهنگی از رهاورد هابخشبشکرد برای تکمیل این زنجیره ضرورت داشت تا 

های فرهنگی ادوار تاریخی یژگیوامع حاصل از بررسی روشن شود. بدین منظور و برای نیل به اطلاعاتی که ج

های یسهقام، انتخاب شد. همچنین برای قرار داردمنطقه باشد، دهستان سردشت به دلیل اینکه در مرکز این شهرستان 

یی از شمال، شمال شرقی و شرق دهستان هابخشدرون شهرستان و تکمیل اطلاعات در مورد سفال اشکانی، 

یی از جنوب غربی آن در بالادست هابخشو ) ان، دهستان گافر و دهستان پارموناز توابع دهستان گوهر(سردشت 

 . دانشدهو به این پژوهش افزوده  قرار گرفتندهم مورد شناسایی و مطالعه  )از توابع دهستان جگدان(سد جگین 

 ۴۳´نسردشت، بی آن شهر مرکزاست و  شدهمیتقسبه دو بخش مرکزی و بخش جگدان دهستان سردشت 

است. این دهستان  قرارگرفتهعرض جغرافیایی  ۲۶° ۳۵´تا  ۲۶° ۰۵´طول جغرافیایی و  ۵۸° ۰۹´تا  °۵۷

ی گافر و پارمون، از جنوب به شهرستان جاسک و از هادهستاناز شمال به دهستان گوهران، از شرق به 

رصد د ۱۸٫۱کیلومترمربع مساحت  ۱۵۸۰غرب به دهستان جگدان محدود است. دهستان سردشت با 

، این دهستان ۱۳۹۰طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال . ردیگیدر برماز وسعت شهرستان بشاگرد را 

 .)۲۴ :۱۳۹۲سالنامه آماری هرمزگان (است  )آبادی متروکه ۴آبادی دارای سکنه و  ۱۲(ی آباد ۱۶شامل 

 

 صورت که توجه لازم و تمرکز بر این بود کهینبدبه روش انتخابی صورت گرفت؛  هاسفالی بردارنمونه: روش کار

 چند قطعه هاگونهاز همه 
ً
کامل باشد.  هادادهی شود تا مجموعه آورجمعی سفالی پراکنده بر سطح محوطه حتما

 ی از یک دوره ازاگونهی از یک دوره تاریخی و یا اقطعهکه یناشد، احتمال یماگر به روش تصادفی این کار انجام 

هان مانده و به مجموعه راه نیابد، زیاد بود و این منجر به عدم شناخت کافی از استقرار/استقرارهای یک دیده پن

 شدند. سپسیمیسی، عکاسی و برای طراحی انتخاب نوپشتی، قطعات شسته، آورجمعشد. پس از یممحوطه 

ساخت و نقوش  (فن هاسفالاخص های شیژگیوتر، بر اساس یقدقبرای طراحی و مطالعه  شدهانتخابی هانمونه
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در همین حوزه فرهنگی  جوارهمی مناطق هادادهشدند. سپس سعی شده که با یمی بندطبقهی و شناسگونه، )آنها

 مقایسه شوند.

 

اثر از آنها، مربوط به دوران تاریخی  ۷۵اثر شناسایی شد که  ۱۲۰: در این بررسی بیش از هادادهحجم 

ی و مطالعه شد و البته آورجمعی دوران مختلف هامحوطهقطعه سفال که از  ۲۵۰۸هستند. از میان 

 وانعنبهی تزئین هافنقطعه تاریخی بر اساس ساختار و  ۱۸۶۰اکثریت متعلق به دوره اشکانی هستند، 

 ی شاخص دوره برای مطالعه انتخاب شدند.هاگونه

 
نقشه محدوده پژوهش؛ موقعیت دهستان سردشت در میان شهرستان بشکرد و موقعیت این شهرستان در میانه حوزه فرهنگی 

 جنوب شرق.

 
یخیییشناساآثار   شده از دوران تار

 هاگورستان
زی که در زیر هانامگورهای پشته سنگی با 

َ
 یی باهاچالهی سنگی، هاتودهی محلی گور گرد و چِل گ

ی شاخص تاریخی بر سطح هاسفالساختار منظم و مستطیلی و در ابعاد طویل و کشیده دارند، انبوه 
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 شوند. تقریبیمدهند، در سراسر منطقه دیده یمشود و تعلق آنها را به دوره اشکانی نشان یمآنها دیده 
ً
ا

نده ی پراکهاسفالیجه آن، انبوه درنتی غیرمجاز صورت گرفته و هاکاوشی تاریخی هاگورستاندر همه 

 ی مستطیلیهاچالهشود. در این موارد، ساختار درونی گور مشهود است: یمدیده  هاگورستانبر سطح 

ین و یا با ملات گل. در بعضی گورها، چخشکه صورتبهی طبیعی هاسنگلاشهو چیدمان منظم 

  هاگوشه
ً
 یرو(تص اندشدهپخ  هاگوشه، هاسنگو در بعضی، با مورب گذاشتن  شدهساختهدار یهزاوکاملا

و اندازه جسد در ارتباط مستقیم بوده است و طویل و عریض بودن  هاگورنهاده. ابعاد گورها با تعداد )۱

شده، بیتخری اخرپشتهبور لازم بوده است. ق هاگورنهادهگورها برای تأمین فضای کافی جهت گذاردن 

را نشان  )Jensen 2003: fig 8.1ساختار درونی آنها و شباهتشان به گورهای تیلوس در بحرین (

 دهند.یم

 
: فضای درونی ۳و وضعیت سطح آنها؛  ۰۱۶و  ۰۸۵های ای در گورستانپشتههایی از دو گور سنگ: نمونه۲و  ۱ .۱تصویر 

یخی گورستان های ساختار ها و گرد کردن گوشه: نحوه چیدمان سنگ۴پس از کاوش غیرمجاز؛  ۰۸۵ یکی از گورهایی تار

 گور.

 

 هامحوطه

های ها اندک است؛ گویی به دلیل شرایط اقلیمی (بارشها، تعداد استقرارگاهدر مقایسه با تعداد گورستان

ی برای رفتن به اماکن ها، تغییر شدید دمای هوای فصول و نیاز به جابجایآسا و طغیان رودخانهسیل

مساعدتر، ...) و وضعیت توپوگرافی منطقه (کوهستانی بودن و درنتیجه کمبود زمین هموار و ...)، شیوه 

های پیش همچنان برقرار بوده نشینی با مساکنِ سبُکِ موقت (کپر) که تا همین دههزندگی نیمه کوچ
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، به کننده بوده است. درنتیجهشته و تعییناست، در تمامی دوران بر سبک زندگی مردم منطقه تأثیر دا

 هاییشمار در بخشمگر در مواردی انگشت –دلیل همین سبک زندگی و عدم امکان استقرارهای دائمی 

 بینیم.ای کمتر میهای چندان بزرگ و چند دورهکه دارای زمین مسطح گسترده است، سکونتگاه

 وسیعی (در مقایسه با ابعاد کوچک وطهاما هر جا که وسعت زمینِ هموار اجازه داده، مح
ً
های نسبتا

 رویِ / در کنارِ آنها شاهد استمرار استقرار تا عصر حاضر گرفتهها) شکلدیگر محوطه
ً
اند و معمولا

که تعدادی محوطه استقراری و گورستان از دوران تاریخی تا دوران  ۰۸۸هستیم؛ همچون محوطه 

وپَتِن در نزدیکی آن، اکنون هگرفتاسلامی متأخر در نزدیکی آن شکل
ُ
هرو و ا

َ
اند و روستاهای دَرنَه، گِش

اند. بر سطح این محوطه علاوه شده و در همان نزدیکی روستای جدید محمودآباد را شکل دادهمتروک

شدت فرسوده شبیه قبور دوران اسلامی و آثاری از یک کارگاه بر آثار استقرار (پی دیوار)، چند قبر به

شده است آوریکه مقداری دورریز سنگی از آن محل جمع -ساخت ابزارهای سنگی کوچک محلی

 ).۵-۲شود (تصویر ) و قسمتی از سرباره کوره سفالگری هم دیده می۴-۲(تصویر 

 هموار هم دیده می ۰۷۹مشابه همین وضعیت در محوطه 
ً
شود؛ در حوالی روستای بن ریز و بر دامنه نسبتا

طح بینیم. بر سهای متعلق به دوران تاریخی تا قرون متأخر اسلامی را میها و گورستانکوه پاریز شماری از محوطه

کوبی غلات) و آثاری از جوهون (محل خرمن نیز تعدادی قبر کوچک فرسوده، انبارهای غله و خرما، ۰۷۹محوطه 

 دیواره یک کوره سفالگری مشاهده می
ً
 ).۲-۲و  ۱-۲شود (تصاویر احتمالا

 
 بقایای یک کوره سفالگری بر محوطه ۱( ۲تصویر 

ً
 بخشی از دیواره کوره. ۲و  ۰۷۹: احتمالا

ً
: میزان پراکندگی ۳: احتمالا

یخی ( یزهای حاصل از ساخت  ۰۸۸نمایی از سطح محوطه : ۴). ۰۱۶سفال بر یک قبرستان تار که در این قسمت دورر

 سرباره کوره سفالگری از همان محوطه.) توده۵آوری شد و ابزارهای سنگی جمع
ً
 ای گل پخته احتمالا
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یخی منطقهگونه  شناسی سفال تار

 در این نوشتار به معرفی گونه
ً
اس ساختار بر اس های سفالی تاریخی یافت شده در دهستان سردشت صرفا

شود. اشکال ظروف بر اساس فرم قطعات در نوشتاری دیگر بررسی خواهند های تزئین پرداخته میو فن

 شد.

گونه سفالی در  ۱۴های سفالی در منطقه چشمگیر است؛ های تاریخی و تنوع گونهتعداد گورستان

هندی، نخودی/ نارنجی با نقوش ادامه معرفی خواهند شد: نمرد، لوندو، منقوش یکرنگ و دورنگ، قرمز 

نگ گی، سفال با خمیره دورای با پوشش قرمز، سیاه و خاکستری، تگرگی، جلیناخرایی، نارنجی / قهوه

برجسته. -دار، با تزئین کنده، با تزئین افزوده/ برجسته، با تزئین ترکیبی کندهخاکستری، لعاب-نارنجی

 که متعلق به دوران اسلامی هستند، ولی» ازتاریخییششبه پ«های موسوم به نیز در پایان قطعات سفال

 گردند.اند، معرفی میشدههای اشکانی دیدههای تاریخی در میان مجموعه سفالچون در برخی محوطه

 
مرد

َ
 سفال ن

ساز هستند، خمیره آنها به رنگ نارنجی و قرمز است و از شاموت پودر قطعات سفال نمرد منطقه چرخ 

اند. شدهشده و در حرارت کافی پختهخوبی ورز دادهشده، بهخمیره آنها استفاده شن یا شن ریز در

گونه سفال از استحکام و سلامت کافی برخوردار است و بافت و ساختار ظریف طورکلی خمیره اینبه

شده است، آثار دارد. در برخی موارد بر سطح بیرونی ظرف که پوشش رقیقی از گِلِ قرمزرنگ داده

شود. این پوشش قرمز زمینه را برای اجرای نقوش آماده کرده است؛ نقوش ت و صیقل هم دیده میپرداخ

اند: بلافاصله از زیر لبه بیرونی ظرف هندسی با رنگ سیاه در سراسر سطح بیرونی ظروف اجراشده

 وشده و با نقوش نردبانی های ایستاده توپر شروعخطوط مورب، خطوط عمودی موازی و ردیف مثلث

ای (و در مواردی نقوش حیوانی مثل بزسانان) روی بدنه ادامه یافته است. اجرای نقوش تا نزدیکی شانه

پُر ایستاده و یا ردیفی از دوایر حلزونی محصور بین دو خط کف ظرف به شکل ردیفی از مثلث های تو

 شود.افقی موازی همچنان دیده می

های بُن های رودخانهشده در درهی شناساییهاخصوص در محوطهدر سراسر دهستان سردشت به

ن و سیتِ پیراو به ترتیب در شمال شرق، مرکز، شرق و جنوب دهستان دیده می
َ
شود؛ ریز، پشتگر، سَگ

 ۰۸۳های در دره پشتگر، محوطه ۰۱۵و  ۰۱۴در محدوده روستای دَه وَست، محوطه  ۱۲۰مثل محوطه 

ش بُندِن (تصویر  ۱۲۲ در دره رودخانه بن ریز و محوطه بزرگ ۰۸۵و 
َ
 ).۳در دره ک
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مِ مارون رودان (خسروزاده نمونه
ُ
)، از منطقه سبزواران کرمان ۳۱۹: ۱۳۹۶های سفال گونه نمرد از ت

) و چاه ننده نیکشهر سیستان و ۲۴۴: ۱۳۷۶تپه یحیی (هرینک  IA)، از لایه ۳۹: ۱۳۷۰(سیدسجادی 

فارس از اددور ) و در سواحل جنوبی خلیج۱۹: ۱۳۹۱بلوچستان (مهرآفرین، علیزاده و شیرازی 

) ۲۵۸ :) و رأس مسندم (همان۲۳۴ :)، کوش (همان۲۲۴)، ملیحا (همان، ۲۱۱: ۱۳۹۶(خسروزاده 

 شده است.گزارش

گونه سفالی را تحت عنوان سفال نارنجی ظریف منقوش متعلق به سده اول تا سده هرینک این

 ).۲۴۴: ۱۳۷۶داند (هرینک چهارم میلادی می

 
مُرد در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (بدون مقیاس).نمونه .۳تصویر 

َ
 هایی از سفال ن

 

 سفال لوندو

های متفاوت (قطعات کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ) سفال گونه لوندو در منطقه بشکرد در اندازه

رنگ، با شاموت شن (به شود. در ساخت آن از خمیره نارنجیصورت دورنگ و چندرنگ دیده میبه

شده و در حرارت کافی خوبی ورز دادهشده که بهشکل پودر شن یا شن ریزودرشت) استفاده

ای اند. خمیره سفال مستحکم، با قوام و در سلامت کامل است. سطح بیرونی سفال با لایهشدهپخته

 در نیمه بالایی ظرف) و قرمزر
ً
 در نیمه پایینی غلیظ و یا رقیق از گل نخودی رنگ (عموما

ً
نگ (عموما

ی اند: نقوش هندسای برای نقاشی سطح ظرف را آماده کردهمثابه زمینهشده است و بهظرف) پوشش داده

هایی از خطوط مواج هایی از خطوط مارپیچ و حلزونی پیچیده و مفصل و ردیفبه شکل ردیف / ردیف

تان وفور در سراسر دهسبه اند.شدهظرف ترسیمموازی با یکدیگر با رنگ سیاه روی زمینه نخودی و قرمز 
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 ۰۱۵های شده در حاشیه رودخانه پشتگر (محوطههای شناساییترین محوطهخصوص بزرگسردشت به

و  ۰۸۳های ) و حاشیه رودخانه بن ریز (گورستان۰۰۵)، حاشیه رودخانه سردشت (گورستان ۰۱۷و 

 ).۴) یافت شده است (تصویر ۰۸۵

شده است: از دامب های حوزه فرهنگی جنوب شرق گزارشهمچنین سفال لوندو از دیگر محوطه

) و از مُغ بِرِیمی (نخل ابراهیمی) هم توسط آقای سرلک ۲۳۷: ۱۳۷۶کوه در بلوچستان ایران (هرینک 

و  )، سرآسیاب و سه تم رودبار کرمان۲۴۴: ۱۳۷۶تپه یحیی (هرینک  IIشده است. نیز در لایه گزارش

هرینک  ).۱۹: ۱۳۹۱شده است (مهرآفرین، علیزاده و شیرازی آمده و گزارشدستعلیزایی پاکستان به

 ).۲۷۰: ۱۳۷۶داند (هرینک این سفال را متعلق به سده اول پیش از میلاد تا سده سوم میلادی می

 
 هایی از سفال لوندو در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد.نمونه .۴تصویر 

 

 رنگ و منقوش دورنگسفال منقوش یک

گونه سفال هم پوششی غلیظ / رقیق از گِلِ نخودی و قرمزرنگ مانند گونه لوندو، بر روی سطح بیرونی قطعات این

ی ست. اغلب نیمه بالایاجراشده است که همچون بوم نقاشی زمینه را برای ترسیم نقوش به رنگ سیاه آماده کرده ا

ندسی های هآمیزی شده و بخش پایینی به رنگ قرمز. سپس نقشبه رنگ نخودی رنگ –گردنروی شانه و –بدنه ظرف 

اند: ردیفی از خطوط عمودی کوتاه روی دهانه ظرف، به روی زمینه نخودی با دورنگ قرمز و سیاه به تصویر درآمده

 بلافاصله از زیر لبه ظرف نواری افقی با هاشورهای عمودی کوتاه درون آن، مث
ً
های متقاطع توپُر (نقش لثعموما

ای از خطوط عمودی موازی در )، دسته۰۴۸ای از محوطه ، قطعه۵پاپیونی) به رنگ سیاه یا سیاه و قرمز (تصویر 
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شود که در فاصله بین خطوط افقی ها. در این گروه از قطعات منقوش دورنگ، مواردی مشاهده میفاصله بین مثلث

قطعات  ).۰۳۳و  ۱۰۷های ، قطعاتی از محوطه۵آمیزی شده است (تصویر نگموازی صاف یا مواج با رنگ قرمز ر

 اند: تپه سردشت، حاشیه رودخانهآمدهدستهای مختلف دهستان سردشت بهگونه نیز از بخشسفال این

)، حاشیه ۰۱۷، ۰۱۵، ۰۱۴های )، حاشیه رودخانه پشتگر (محوطه۰۸۱، ۰۷۹های بن ریز (محوطه

). همچنین از کهور لنگرچینی در ۵) و ... (تصویر ۰۵۳، ۰۵۱، ۰۴۸های (محوطه رودخانه کش تخت

 ).۳۱۸: ۱۳۹۶شده است (خسروزاده میناب هم گزارش

توان جای داد که با دورنگ قرمز و نخودی پوشش در این مجموعه، گروهی دیگر از ظروف منقوش را می

شده است: نوارهای افقی با هاشورهای نقوش مشابه ترسیماند و بر روی آنها آمیزی شدهشده و درواقع رنگداده

گونه اند. ازاینهایی از خطوط عمودی موازی از هم جداشدههای ضربدر خورده که با دستهعمودی کوتاه، مربع

های ضربدر خورده) در حاشیه رودخانه پشتگر و بن ریز یافت های متقاطع توخالی و یا هاشور خورده (مربعمثلث

داند های منقوش را متعلق به سده سوم تا سده اول پیش از میلاد میهرینک این سفال ).۶ت (تصویر شده اس

شمار و پراکنده در گستره های منقوش رنگارنگ به تعداد انگشتنوع دیگری از سفال ).۲۷۰: ۱۳۷۶(هرینک 

 ین نوع، سفال با خمیره نارنجی و دارایبندی کرد؛ اگونه طبقهاند که شاید بتوان آنها را هم در اینپژوهش یافت شده

های ساختار و بافت خمیره این چند قطعه ای بر سطح بیرونی است. ویژگیپوشش گِلیِ غلیظ قرمز/ قهوه

 با ویژگی سفالدستبه
ً
اند: های اشکانی منطقه مطابقت دارد. قطعات یافت شده با دورنگ منقوش شدهآمده، کاملا

 ها، نقاطی به رنگمایهازآن به روی خطوطِ نمایشگرِ نقششده و پسگ سیاه ترسیمنقوش هندسی و گیاهی به رن

 ).۷نخودی اجراشده است (تصویر 

 
 های توپُر در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (بدون مقیاس).هایی از سفال منقوش دورنگ با مثلثنمونه .۵تصویر 
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های توخالی یا فقط هاشور خورده در محدوده هایی از سفال منقوش یکرنگ و منقوش دورنگ با مثلثنمونه .۶تصویر 

 دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (بدون مقیاس).

 
ای منقوش دورنگ خالدار در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد های قرمز / قهوهمعدودی از سفال .۷تصویر 

 (بدون مقیاس).

 

 سفال قرمز هندی

گونه سفالی، خمیره نارنجی یا قرمزرنگی دارند که در آنها از پودر شن شده در اینبندیقطعات طبقه

ه شده است. درنتیجه، خمیرشده و در حرارت کافی پختهخوبی ورز دادهشده، بهعنوان شاموت استفادهبه

ساختار ظریفی دارند. بر سطح بیرونی آنها ساز هستند و قوام و دوام خوبی دارد. قطعات همگی چرخ

گونه، ساده هستند و آمده ازایندستپوشش غلیظی از گِلِ قرمزرنگ ایجادشده است. اغلب قطعات به

 تعدادی از آنها، تزئینات کنده و نوارهای برجسته بر خود دارند.

 ۱۲۰شماره های های شرق، جنوب و جنوب شرق دهستان سردشت (مثل محوطهبیشتر در محوطه

شامل محوطه تاریخی و قبرستان اسلامی متأخر در دره  ۱۲۲در محدوده روستای دَه وَست و محوطه 

ش بُندِن)، یافت شده
َ
های بشکرد های قرمز هندی مشابه یافته). در رمچاه قشم سفال۸اند (تصویر ک

 ).۳۲۰: ۱۳۹۶شده است (خسروزاده گزارش
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یف و متوسط در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد. هایهایی از سفالنمونه .۸تصویر   قرمز هندی ظر

 

 پوشش سیاه ای/ نارنجی باسفال قهوه

های سفال اشکانی قطعاتی سفال شناختی دهستان سردشت، در میان مجموعههای باستانطی بررسی

رنگ پوشانده شده سیاهآمده که سطح بیرونی آنها با دوغاب غلیظ دستای بهبا خمیره نارنجی و قهوه

وبی خشده است، خمیره بهعنوان ماده چسباننده استفادهاست. در خمیره آنها از پودر شن یا شن ریز به

طورکلی از استحکام و سلامت خوبی ها بهاند. سفالشدهشده و در حرارت کافی پختهورز داده

 دارای تزئینات هندسی ساده با
ً
روش نوار برجسته یا شیارها و خطوط  برخوردارند. این قطعات عموما

اند مواج و افقی ساده و موازی کنده هستند. این قطعات بیشتر در بخش شرقی و جنوبی دهستان پراکنده

 ).۹(تصویر 

 
 هایی از سفال با پوشش غلیظ سیاه در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (بدون مقیاس).نمونه .۹تصویر 
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 نخودی/نارنجی با نقوش اخراییسفال 

شود. ای سفال با نقوش هندسی ساده هم دیده میهای سفال تاریخی، گونهدر میان برخی مجموعه

 دستاین
ً
ند، با خمیره نهگونه سفال عموما

ُ
چندان باقوام و محکم، دارای شاموت ساز و یا ساخته با چرخ ک

و پوششی رقیق از دوغاب نخودی / نارنجی بر  شن (ریز، متوسط، درشت و گاه همراه با ماسه) است

شده است و بر این زمینه روشن، نقوش ساده هندسی به اشکال نوارهای پهن و سطح بیرونی آن انجام

ره ای تیافقی موازی و در مواردی خطوط زیگزاگی بین این نوارهای افقی با رنگ اخرایی قرمز تا قهوه

 اند.نقاشی شده

های شاخص دوران تاریخی دارند و هیچ شده که سفالهایی دیدهموعهاین گونه سفالی در مج

 ).۱۰در دره پشتگر (تصویر  ۰۱۸و  ۰۱۷، ۰۱۵های های دیگر حضور ندارد؛ مثل محوطهسفالی از دوره

چندان تر اشاره شد، کیفیت نهچنانکه پیش –های سفالگری در منطقه شواهدی از وجود کوره

های شاخص این دوره که معرفی شدند، وجود آثاری ر مقایسه با دیگر سفالها دمطلوب این گونه سفال

از پخت نامناسب برخی قطعات، ساخت با دست یا استفاده از چرخ کند، در دسترس بودن مواد 

عنوان شاموت) و تزئین (گل اخرا برای نقاشی)، آثار پخت کاررفته در خمیره (خاک نارنجی و شن بهبه

ای و یا عدم مهارت کافی در چندان حرفههای نهطعات که دلالت بر استفاده از کورهنامناسب بر برخی ق

آورد که شاید این گونه از تولیدات بومی منطقه بوده کنترل حرارت دارد، همگی این احتمال را پدید می

 شده است.چندان وسیع تولید میو در مقیاسی نه

 
رنگ در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد هایی از سفال منقوش با خطوط ساده اخرایینمونه .۱۰تصویر 

 (بدون مقیاس).
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 سفال خاکستری و سیاه

وبیش در میان برخی ای از روشن تا تیره، کمقطعات سفال با خمیره سیاه و خاکستری در گستره

هستند و معدود قطعات تزئین دار، تزئینات شود. قطعات اغلب ساده های تاریخی دیده میمجموعه

 نقاشی به رنگ هندسی و یا نوارهای برجسته و افزوده است. ساده
ً
ای دارند؛ تزئینات روی آنها عموما

گونه سفال، هندسی و در اشکال خطوط افقی آمده از این دوره بر روی ایندستهای تاکنون بهمایهنقش

 متوسط دارند (تصویر موازی و خطوط زیگزاگی هستند. قطعا
ً
 ساختاری ظریف و یا نسبتا

ً
 ).۱۱ت عموما

 جز در رنگشده است که در تصاویرِ آنها، بهسفال سیاه و خاکستری از محوطه دفاری قشم هم گزارش

های خاکستری اشکانی بشکرد به لحاظ کیفیت و ظرافت ساخت و سفال، شباهت چندانی با سفال

 ).۳۲۱: ۱۳۹۶(خسروزاده شود اشکال ظروف دیده نمی

 
 های خاکستری و سیاه در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (بدون مقیاس).هایی از سفالنمونه .۱۱تصویر 

 

 سفال جلینگی

های واقع در مرکز، جنوب و شرق دهستان تعداد اندکی سفال جلینگی/کلینکی از برخی محوطه

اخلی خمیره آنها به رنگ خاکستری و دو سطح درونی و آمده است. در برخی قطعات بخش ددستبه

 ی راای، خمیره خاکسترشوند. بدین ترتیب خمیره نارنجی یا قهوهبیرونی آنها به رنگ نارنجی دیده می

 به دو نیم تقسیم
ً
 شده: نیمه بیروندر برگرفته است. در برخی دیگر از قطعات، خمیره آنها دقیقا

ً
ی کاملا

 نارنجی یا قهوه
ً
حال که مرز بین ای و در برخی موارد برعکس. درعینخاکستری و نیمه درونی کاملا
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 مشهود و واضح است، ولی به شیوه
ً
اند و شدهسوس ترکیبای بسیار دقیق و نامحدورنگ خمیره کاملا

رسد فرآیند ساخت خمیره دورنگ روش کار و شیوه ترکیب مشخص نیست! درهرصورت، به نظر می

دشوارتر و نیازمند زمان بیشتری بوده و به همین دلیل، تعداد اندک آنها مدلول دشواری ساخت و یا شاید 

اند و ساختاری ظریف دارند. آمدهدستدشواری واردات آنها باشد. این قطعات در ابعاد بسیار کوچک به

 ساده هستند و موارد تزئین دار، تزئینات هندسی ساده به شکل خراش
ً
های منظم (نمونه محوطه عموما

 ).۱۲) بر سطح بیرونی خود دارند (تصویر ۰۴۰) و یا نوارهای افزوده (نمونه محوطه ۰۷۳

 
 ردشت، بخش مرکزی بشکرد.هایی از سفال تگرگی در محدوده دهستان سنمونه .۱۲تصویر 

 

 سفال آوایی 

دلیل  کنند و به همینقطعات متعلق به این گونه سفالی به هنگام زمین خوردن، صدای ظریفی تولید می

های نارنجی، اند. قطعات سفال گونه موسوم به آوایی در این منطقه، به رنگسفال آوایی نامیده شده

ی از سختکه بهطوریای دارد، بهبسیار متراکم، یکنواخت و فشردهآمده و بافت دستای و قرمز بهقهوه

شوند. کف تخت و لبه گرد برگشته به بیرون در میان قطعات سفال آوایی این سنگ تشخیص داده می

های تیره خاکستری و سیاه دیده شود. همچنین سطوح درونی و بیرونی اغلب قطعات لکهمنطقه دیده می

 های تمایز بین سفال آوایی و سفالهای سفال آوایی هستند و یکی از راهنیز از ویژگیها شود. این لکهمی

 ).۲۱۰: ۱۳۷۶جلینگی (هرینک 

ای سوخته ) و نقاشی به رنگ قهوه۰۸۸ای متعلق به بدنه ظرف از محوطه نوار افزوده برجسته (قطعه

تی بوده که بر روی معدود ) ازجمله تزئینا۰۷۲مایل به سیاه (یک قطعه از کف یک ظرف از محوطه 

 ۰۸۸). بر روی یک قطعه سفال آوایی از محوطه ۱۳شده است (تصویر قطعات سفال آوایی منطقه دیده
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) که طبق نظر بزنوال تزئین مواج ۱۳توان دید (تصویر ای/ برگ سرخسی را میوضوح نقش شعلهبه

بور بهتر جریان هوا در زمان پخت وسیله شاخ و برگ گیاه سرخس ایجادشده است که برای عای بهشعله

شده که طی دو دوره هخامنشی و ) ... مشخص۲۱۰: ۱۳۷۶گرفته است (هرینک ها قرار میبین سفال

ود آمده ها به وجها بر روی سفالای بر اثر کربنیزه شدن و سوخته شدن برگاشکانی، تزئین مواج شعله

متأسفانه این سفال تاکنون از  ).۲۱۱ست (همان، شده ااست؛ تزئینی که بسیار نادر و کم ولی شناخته

های جنوب و جنوب شرق کشور گزارش نشده است؛ شاید به دلیل دشواری در تشخیص کمتر محوطه

ند. این نوع شده باشعنوان سفال جلینگی شناخته و معرفیاند و یا شاید اشتباهی بهمورد توجه قرارگرفته

 ).۲۱۰ :اند (همانآمدهدستتپه و یاریم تپه به سفال در تورنگ

 
 هایی از سفال آوایی در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد.نمونه .۱۲تصویر 

 

 سفال تگرگی

رنگ است، در ساخت آن از شاموت شن و ماسه ایگونه سفال نخودی، نارنجی و قهوهخمیره این

 کافی استفاده
ً
 ماند. بهشدهپختهشده و اغلب قطعات در حرارت نسبتا

ً
حکمی طورکلی سفال سالم و نسبتا

 خشک نشده است، بر روی سطحی از درحالی –است. سفال پس از ساخت 
ً
که هنوز خمیره آن کاملا

 شن و ماسه و سنگریزه غلتانده شده است و بدین ترتیب، سطح آن پوشیده از شن و ماسه است.
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های ی شمال (دره پشتگر)، شمال شرق (در محوطههااین گونه سفال در دهستان سردشت، در محوطه

های شمالی سد ) و جنوب (در بخش۰۷۹شده در محدوده روستای بُن ریز مثل محوطه شناسایی

 ).۱۴جگین) به میزان اندک پراکنده است (تصویر 

 
 هایی از سفال تگرگی در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد.نمونه .۱۴تصویر 

 

 دارلعابسفال 

های سبز و آبی به میزان اندک شده در دهستان سردشت، قطعاتی با لعابهای شناساییدر برخی محوطه

ای روشن دار به رنگ نخودی و در اندک مواردی به رنگ نارنجی/ قهوهشود. خمیره قطعات لعابدیده می

 اند. ایجاد نقش کنده یاشدهشده و در حرارت کافی پختهخوبی ورز دادهاست که با شاموت پودر شن به

ها ابشود. لععنوان تزئین دیده میافزودن نوارهایی به شکل برجسته زیر لعاب، روی برخی قطعات به

 مات و غلیظ هستند و فقط در میان قطعات با لعاب آبی
ً
شود. های براق دیده میرنگ، نمونهعموما

 ار محکمی دارند.طورکلی ساختساز هستند و بهدار چرخهای لعابسفال

دست دره هیزِنا در نزدیکی تر منطقه بشکرد در بخش گوهران، در پایینهای شمالیدر قسمت

 های ظریف، متوسط،روستای وائن، قبرستان کوچکی از دوران تاریخی وجود دارد که انبوهی از سفال

 قطعاتی کوچک مزین به های متنوع) را بر سطح خود دارد. علاوه برخشن و درشت و البته مزین (با فن

). ۱۵برداری شده است (تصویر رنگ از این قبرستان نمونهلعاب سبز و آبی، قطعاتی هم با لعاب طلایی

 شده است.) هم گزارش۳۲۲: ۱۳۹۶دار دوره اشکانی از محوطه دُفاری در قشم (خسروزاده سفال لعاب
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دار در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (سمت راست) و قبرستانی هایی از سفال لعابنمونه .۱۵تصویر 

یخی در محدوده روستای وائن دهستان گوهران (سمت چپ) (بدون مقیاس).  تار

 
 سفال با تزئین کنده

و ماسه بسیار های ریز و متوسط تا درشت و در مواردی شن در خمیره این گونه سفال، از شن در اندازه

رغم درشتی و زمختی شاموت، خمیر خوب ورز شده است. علیعنوان ماده چسباننده استفادهدرشت به

شده و درنتیجه بافتی بسیار محکم و منسجم و باقوام و دوام دارد. با فن شده و در حرارت کافی پختهداده

 کنده با شیءای نوک
ً
 ی، فشاری و یا ایجاد شیار بر سطحتیز، کنده قالبی، نیشگونخراش، نقر، کاملا

آن، در تزئین ظروف  –روی گردن و شانه ظرف تا برآمدگی میانی–بیرونی ظرف و اغلب بخش بالایی 

 بر روی سفال
ً
ای و نارنجی (خمیره نارنجی های نخودی، قهوهسعی شده است. این روش تزئین عموما

، های متفاوت (کوچکاین نوع تزئین، در اندازهشود. قطعات دارای با پوشش نارنجی یا نخودی) دیده می

متوسط، بزرگ) و با کیفیت تولید متفاوت از ظریف و متوسط تا خشن، درشت و بسیار درشت 

 از تمامی محوطه اند.آمدهدستبه
ً
ها این گونه سفال در سراسر دهستان سردشت پراکنده است و تقریبا

 ).۱۶آمده است (تصویر دستبه

، با شیارهای افقی موازی یکدیگر و یا »ای شیاردار سیستانسفال قرمز/ قهوه«مشابه هایی نمونه

در  ۱۲۰در قطعاتی با ساختار ظریف و ابعاد کوچک و از محوطه  ۰۳۳همراه با خطوط مواج از محوطه 

 ).۱۶توان دید (تصویر ابعاد بزرگ و با ساختاری متوسط می
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های متنوع تزئینات کنده در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد (بدون ههایی از سفال با شیو نمونه .۱۶تصویر 

 مقیاس).

 

 سفال با تزئین افزوده/ برجسته

ا تیره) ای از روشن تای (در گسترههایی با این گونه تزئین، خمیره سفال نخودی، نارنجی یا قهوهدر سفال

رغم وجود موادِ شده است. البته علیبادی استفادهماسهاست که در آن از شن ریز، درشت و یا همراه با 

شده است. سطح بیرونی برخی خوبی پختهشده و بهخوبی ورز دادهچسباننده درشت، خمیره به

آمده دستهای با خمیره نارنجی، با دوغاب غلیظ نخودی رنگ پوشانده شده است. قطعات بهسفال

 متوسط، درشت و 
ً
بسیار درشت هستند. این تزئین با ایجاد برجستگی از طریق دارای این تزئین عموما

های باریک روی سطح ظرف ایجادشده است در اشکال ساده و رایج خطوط افزودن نوارهای پهن یا فتیله

 بر روی سفال
ً
ای های نخودی، قهوهمواج / صاف موازی افقی، مورب و متقاطع. این روش تزئین عموما

سیاری اند و از بشود و در سراسر دهستان سردشت پراکندهیا نخودی دیده میو نارنجی با پوشش نارنجی 

 ).۱۷اند (تصویر آمدهدستها بهاز محوطه
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 هایی از سفال با تزئین افزوده برجسته در محدوده دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد.نمونه .۱۷تصویر 

 
 برجسته-سفال با تزئین ترکیبی کنده

ی از های را دارد و ترکیبنامبرده در بالا، بافت خمیره و ساختار این گونه سفال همان ویژگیمانند دو گونه 

یا  توان دید: تزئین برجسته با نوارهای پهنشده در این دسته، میبندیهردو نوع تزئین را بر قطعات طبقه

ا شیءای به روش کنده ب ها، تزئین کندهشده و روی این برجستگیهای باریک روی بدنه ظرف افزودهفتیله

 ها به اشکال نوارهای عمودی، افقی وتیز، فشاری، نیشگونی و قالبی ایجادشده است. برجستگینوک

ای در وسط، خطوط مورب مورب و بعضی موارد متقاطع هستند. تزئینات کنده به شکل دوایر با نقطه

ی عمودی از نقاط ساده، های ساده، خطوط مواج افقی، ردیفموازی، خطوط ضربدری، فرورفتگی

های متوسط و بزرگ و با ای از خطوط عمودی موازی هستند. این روش تزئین بر قطعاتی در اندازهدسته

هایی که ترکیبی از هر دو شیوه تزئین را بر خود شود. خمیره سفالساختاری متوسط و خشن دیده می

 به رنگ نارنجی (در گستره
ً
رنگ) است. سطح بیرونی برخی قطعات را ای از روشن تا پردارند، عموما

دوغاب رقیق نارنجی یا رقیق/ غلیظ نخودی پوشانده است. این گونه سفال در سراسر دهستان سردشت 

 ).۱۸شده است (تصویر ها دیدهپراکنده است و در بسیاری از محوطه
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دهستان سردشت، بخش مرکزی بشکرد  هایی از سفال با تزئین کنده روی نوارهای برجسته در محدوده. نمونه۱۸تصویر 

 (بدون مقیاس).

 
 برآیند

 دیواره کوره (روستای محمودآباد) و نیز قطعه ۰۸۸وجود سرباره کوره سفالگری در محوطه 
ً
ای از احتمالا

های ساز با ویژگی، وجود مقادیری سفال دست١(روستای بن ریز) ۰۷۹سفالگری بر سطح محوطه 

ساز در دوران اسلامی از قرون نخستین تا متأخر رو به افزایش دست چندان رایج (مقادیر سفالنه

های مختلف) ها و رنگها در جنسهای منطقه (انواع کانیرود)، در دسترس بودن مواد اولیه در کوهمی

تواند دلالت بر بومی بودن فن و هنر سفالگری در منطقه داشته باشد تا با و فراوانی سفال در این دوره می

 ها، پاسخگوی نیازهای بومی در منطقه باشد.ه به افزایش تعداد و گسترش وسعت محوطهتوج

های تاریخی شامل ظروف آید، بیشترین گورنهادهطور که از قطعات پراکنده اطراف گورها برمیآن

همراه  ،رنگ بوده که دارای خمیره مستحکم هستند که با شن (به اشکال مختلف پودر شن، شن ریز تا درشتنارنجی

طورکلی، خمیره اند. بهشدهشده و اغلب در حرارت کافی پختهخوبی ورز دادهعنوان شاموت بهبادی) بهبا ماسه

های تزئینی متنوعی در میان ها از سلامت و استحکام و دوام خوبی برخوردار است. اشکال متفاوت و فنسفال

/ نارنجی-ی، سیاه و خاکستری، با خمیره دورنگ خاکستریهای نمرد، لوندو، قرمز هندشود: گونهقطعات دیده می

دار سبز و آبی، قرمز با پوشش سیاه، نخودی/ نارنجی منقوش اخرایی، رنگ، لعابای، منقوش دورنگ یا تکقهوه

                                                 
های های گِل پخته با قوام و استحکام خوب که مشخصه سفالها و تودههای سفالگری با سربارهشواهدی از وجود کوره .١

در نیمه دهه هشتاد شمسی و پیش از ساخت دبستان روستا  –تاریخی منطقه هستند، از بخش گوهران در روستای وائن نیز 

 توسط نگارنده دیده شد. –
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هستند.  برجسته. قطعات ساده و بدون تزئین اندک-جلینگی، تگرگی، نقش کنده، افزوده و برجسته و ترکیبی از کنده

 مزین با فن قطعات
ً
ای، نقش کنده (خراش، نقر، های سیاه، قرمز، اخرایی قرمز تا قهوههای نقاشی به رنگعموما

قالبی، فشاری، نیشگونی، شیار ...) و یا نوارهای برجسته و افزوده، یا ترکیبی از نقوش کنده بر روی نوارهای افزوده 

 برجسته هستند.

ه کهای اشکانی) تا هنگامیگذاری نسبی محوطهخها (و تاریگذاری نسبی سفالبرای تاریخ

- گذاری هرینکتوان به تاریخهای سفالی منطقه در دست نیست، میگذاری مطلقی از گونهتاریخ

های بندی زمانی هرینک برای سفالتکیه کرد؛ بنا بر تقسیم -چنانکه به چند مورد در نوشتار اشاره شد

توان سفالی مربوط به این دوره که در این نوشتار معرفی شدند، میهای دوران اشکانی و با نظر به داده

 اند.تهداش اذعان داشت که در منطقه بشکرد در سراسر دوران اشکانی استقرارها با نمود پررنگی حضور

چنانکه به دلیل گستردگی قلمرو فرمانروایی اشکانی، شاهد تنوع قومی و نیز به دلیل وجود قوانین مربوط به 

فالی های سزدنی در این دوره، شاهد تنوع دینی و زبانی چشمگیری هستیم، تنوع زیاد گونهو حقوق بشر مثال آزادی

الطوایفی در نقاط مختلف فرمانروایی آنها های ملوکهای تزئین در دوره بلندمدت اشکانی باوجود حکومتو فن

این تنوع به طرز چشمگیری خودنمایی  -دیدچنانکه در این نوشتار ملاحظه نمو –چندان عجیب نیست؛ در بشکرد 

رمان جوار در مکران و کتواند نشان از فعالیت چشمگیر منطقه در فناوری سفال، ارتباط با مناطق همکند و این میمی

فارس (بحرین، امارات و عمان) از طریق سواحل مکران (جاسک، چابهار و نیکشهر) و و با نواحی جنوبی خلیج

 پاکستان از راه بلوچستان بزرگ (بلوچستان ایران) باشد. نیز با بلوچستان

 
 سپاسگزاری

عددی های متشناختی اخیر دهستان سردشت بخش مرکزی بشکرد و در مأموریتهای باستاندر بررسی

خصوص رؤسا و اعضای شورای اسلامی و ام، بسیاری از اهالی و بهکه طی دهه اخیر به منطقه داشته

مانه مرا همراهی نمودند. این نوشتار اجمالی برای نگارنده، همه آن خاطرات دهیاران روستاها صمی

خوشایند از گرمی، سادگی، درک و فهم فرهنگی عمیق مردم منطقه را یادآور شد و فرصتی فراهم آورد تا 

 بدین روش، سپاس خود از همه آن بزرگواران را بیان دارم. برای همه آنها تندرستی و سربلندی آرزومندم.

 
 نامهکتاب

 الف) فارسی

 تهران: سمت. ،فارس در دوره اشکانی و ساسانیشناسی خلیجباستان ،۱۳۹۶ ،خسروزاده، علیرضا
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ریزی و اشتغال بندرعباس: معاونت برنامه ،GISاداره کل دفتر آمار و اطلاعات و  ،۱۳۹۲سالنامه آماری استان هرمزگان، 

 .استانداری هرمزگان

. ۲، ش ۵شناسی و تاریخ. سال باستان ،معرفی دو گونه سفال جدید از منطقه کرمان ،۱۳۷۰ ،سیدسجادی، سیدمنصور

 .۵۱-۳۸ :تهران: مرکز نشر دانشگاهی

های آن با مناطق سفال مکران در دوره اشکانی و همگونی ،۱۳۹۱ ،الله شیرازیفاطمه علیزاده و روح ،مهرآفرین، رضا

 .۲۴-۷ :۲دوره  ۳شناسی. ش جوار. نامه باستانهم

تهران: انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث  ،حمیده چوبک ۀترجم ،سفال ایران در دوره اشکانی ،۱۳۷۶ هرینک، ارنی

 فرهنگی کشور.

 

 ب) غیرفارسی

Jensen, s.t. 2003. "Tylos burials from three different sites on Bahrain", Arabian 
archaeology and epigraphy 14: 127-163 

   
 



 ای مَردایا؛پناهگاه صخره

 ای از دورۀ اشکانی در شهرستان رومشگانِ لرستاننویافته
 

 وند**فرشاد میری*، یونس یوسف

 دانشگاه مازندران، بابلسر شناسی*دانشجوی دکتری باستان

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران شناسی**دانشجوی دکتری باستان

 

 چکیده

شده ییشناسااشکانی  های متعددی از دورۀآثار و استقرار» رومشگان«های صورت گرفته در شهرستان طی بررسی

ت. در شمال این شهرستان اس» بِرَفتاو«واقع در ارتفاعات مرکزی کوه » مَردایا«پناهگاه است. یکی از این استقرارها، 

است که فقط بخش اندکی از ضلع شرقی آن حاوی  مترمربع ۱۲۰ای با وسعت این پناهگاه دارای بستری صخره

کند است دست سازۀشناختی است. مواد فرهنگی این پناهگاه شامل حجم زیادی قطعات سفالی و سه بقایای باستان

 مطالعهشود. از که در این نوشتار به تحلیل دلایل ایجاد و کاربرد آنها پرداخته می

اند سازی و تأمین آب مورد نیاز ساکنان پناهگاه بودههای دستکند آن فضاهایی جهت ذخیرهسازه

 

 اشکانی، شهرستان رومشگان، پناهگاه مردایا، سفال اشکانی، حوض آب. دورۀ های کلیدی:واژه

 
 پیشگفتار

راوانی رومشگان، ف شناسی مرتبط با دوران اشکانی در منطقۀرغم کمبود اطلاعات تاریخی و باستانبه

 اطلاعات ما از دورۀاشکانی دارد.  نسبی استقرارهای این دوران نشان از اهمیت این منطقه در دورۀ
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هزاد وِیزِنهار (معتمدی الله معتمدی در قلعهاشکانی این منطقه، به حفاری نصرت
ُ
)، گزارش ١٣٧١ک

 نامۀو بررسی فرشاد میری در راستای پایان )١٣٨٥های ثبتی (پرویز تهیه پروندهاحمد پرویز در قالب 

ها بیشتر محدود به ). لازم به ذکر است که این فعالیت١٣٩٣(میری  استکارشناسی ارشد محدود 

و  بٌنهَر سیمره، منطقۀ حواشی رودخانۀ ازجملهدشت رومشگان بوده است و سایر مناطق این شهرستان 

های مختلف شناسایی شد که از این میان ها آثار متعددی از دوره. در این بررسیردیگیبرنما در ... ر

محوطه)، از نظر پراکندگی، تعداد و غنای مواد فرهنگی سطحی نسبت  ٢٤اشکانی ( های دورۀمحوطه

 روستاهای کو هاماقبل، قابل توجه بودند. این محوطه به دورۀ
ً
چکی محسوب از نظر کارکرد، عموما

 یتقرشوند که می
ً
 هرودخان ها و حاشیۀو تپه هاکوه ، دامنۀدشت ازجمله شدهیبررسهای در همه قسمت با

ها، پناهگاه مردایا واقع در طی این فعالیت شدهییشناساهای ها پراکنده هستند. یکی از محوطهو چشمه

رد پناهگاه مردایا در قسمتی از کوه برفتاو قرار داارتفاعات کوه برفتاو در شمال شهرستان رومشگان است. 

در این  طبیعی موجود ترین عارضۀکه شاخص یاگونهبهکه مسلط بر بیشتر نقاط دشت رومشگان است 

ای داشته و نام نهادن مردایا در باورهای عامیانه اهالی منطقه جایگاه ویژه رونیازارود. کوه به شمار می

های اشکانی بر سطح این محوطه، کندگی سفالپرابر این مکان دلالت بر بزرگی و اهمیت آن دارد. 

لعبور اشناسی در منطقه و صعباما فقدان مطالعات باستان؛ دهداشکانی نشان می انتساب آن را به دورۀ

های سفالی پراکنده در سطح بودن موقعیت پناهگاه باعث ناشناخته ماندن آن شده است. علاوه بر داده

ای آن باعث اهمیت آن در نزد مردم محلی و ند در بستر صخرهاین پناهگاه، وجود سه سازه دستک

ت مانده اسویژه در مورد این پناهگاه ناشناخته باقی طوربه آنچهروستاهای نزدیک به آن گردیده است. 

لذا در این  های دستکند در این موقعیت از کوه برافتاو است.بحث کاربری و اهداف ایجاد این سازه

اد فرهنگی وکیف موکلی استقرارهای اشکانی منطقه، به معرفی پناهگاه مردایا و کم نوشتار، ضمن بررسی

 .پردازیمهای دستکند آن میدستیابی به درکی نسبی از کاربری و دلایل ایجاد سازه منظوربهآن 

 

 های اشکانی رومشگانمحوطه

 ای که در سالیان اخیر در منطقۀیختهوگرجستههای که در سطور بالا گفته شد طی فعالیت طورهمان

ه ب استقرارهااین شده است. ییشناسا اشکانی رومشگان صورت گرفته، آثار و استقرارهایی از دورۀ

 .شوندتقسیم میپناهگاه ، محوطه، قبرستان و تپهبنا، هایی شامل گروه

یزِنهار است. تنها بنای ساختمانی متعلق به دورۀ بناها: هزاد وِ
ً
نا بر این ب اشکانی در رومشگان قلعه ک

 جلگۀ زجملهاو دید منظری بسیار مناسبی نسبت به مناطق اطراف  شدهساختهکوه ویزنهار  بلندترین نقطۀ
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های لاشه و ملات گچ آورد مانند سنگطرحان دارد. این بنا با استفاده از مصالح بوم سیمره و منطقۀ

یوسته، دالان تاقدار باریک و طویل، حیاط مرکزی پهمبهآن مرکب از دو چارتاقی  است. نقشۀ شدهساخته

داند که در اشکانی می ای از دورۀاتاق است. معتمدی حفار محوطه، قلعه کهزاد را مهرکدهو تعدادی 

حاقاتی کند و با افزودن الساسانی تحت تأثیر کیش و مذهب جدید، این بنا تغییر کاربری پیدا می دورۀ

 ی از دورۀهاییبرگچبرنزی از خدایان یونانی و  شود. کشف دو مجسمۀبه آن تبدیل به آتشکده می

 ).۱۳۷۱(معتمدی  استدر این بنا  توجهجالبآثار هنری  ازجملهساسانی 

 گاوَ رل، دَ ینَ های چیازِ تپه ها:تپه
َ

 ق اِ نَ ه، چیابور، خ
َ

 لف
َ

  ،رجو، زاغه، دیوَ همِ ق مَ نَ ت، خ
ُ
نَق، چی، چیاایهمِ گ

َ
 اخ

سَه، چیا نوره و چیابَل از جمله تپهبی
َ
ل ها اغلب در مرکز دشت و داختپهاین  شده هستند.ییشناساهای ک

ازتاریخ، تاریخی و اسلامی هستند. یشپ آثاری از دورۀ دربردارندۀاند و های کشاورزی شکل گرفتهزمین

ها از دو هکتار و نیم تجاوز کدام از تپهیچهو وسعت  استها در حدود نیم هکتار میانگین وسعت آن

سنگ و گچ را مشاهده کرد. شده از لاشهان رد آثار معماری ساختهتوها میکند. در تعدادی از این تپهنمی

د خنق هایی ماننها صورت گیرد. تپههایی در این محوطهبرای پی بردن به جزییات بیشتر باید کاوش

ها به لحاظ شکل هندسی چهارگوش های نظامی هستند. این تپهجو و چیاخنق شبیه سازهالفت، خنق ممه

 احتمالبهتوان گفت که های ساختاری میاند. با توجه به ویژگیهایی محصور شدهدقباشند و با خنمی

 اند.ها با اهداف تدافعی و نظامی ساخته شدهاین سازه

 

  ه،ردینَ بَ  چیا توان بهاز این گروه می ها:محوطه
َ
 نَ  کِ لِ ک

َ
 ظ

َ
 هکی، باوِ مَ  کِ لِ رعلیوند، ک

َ
باد، آموسی کِ لِ ی، ک

 زَ چال
ُ
های فوق در نقاط مختلفی مانند اشاره کرد. از نظر موقعیت مکانی، محوطهعمولو و ه سونَ لِ ر، گ

شوند و اغلب به منابع آب فصلی دسترسی دارند. ها دیده میکوه و دامنۀ دشت، مرکز دشت حاشیۀ

 متعلق به دورۀچال محوطۀ
ً
مختلف را در خود دارند.  دوراناشکانی است و مابقی شواهدی از  زر صرفا

معماری  شود. شواهدها مشاهده میپراکنده بر سطح این محوطه صورتبهاهد سفالی و آثار معماری شو

 عۀی جاموسازهاساخترسد مربوط به که به نظر می اغلب پراکنده، نامنظم، سنگی و بدون ملاط است

ای هزمین ارتفاع چندانی نسبت بهباشند و اغلب وسیع میها علاوه این محوطه. بهنشین باشدکوچ

 .اندگردیده لیتبدهای کشاورزی ها به زمینهمین دلیل امروزه اغلب آن اطراف خود ندارند و به

 

لِکِ موسی ها:قبرستان
َ
 اشکانی از بخشی از آن در دورۀ احتمالبهآباد از جمله استقرارهایی است که ک

ای هفصلی قرار دارد. در اثر حفاری این قبرستان در کنار رودخانۀ است. شدهاستفادهگورستان  عنوانبه
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اند که در داخل و اطراف بعضی از آنها غیرمجاز بر سطح این محوطه قبرهای سنگی نمایان شده

 شود.اشکانی یافت می های از دورۀسفالینه

 ر منطقۀاشکانی د از دورۀ شدهشناختهپناهگاه مَردایا واقع در ارتفاعات کوه بِرَفتاو، پناهگاهی ها: پناهگاه

 پردازیم.رومشگان است که در این پژوهش به معرفی و توصیف آن می

 

 ی پناهگاه مَردایاتوپوگرافموقعیت جغرافیایی و توصیف 

شهر کوهدشت قرار دارد.  غرب جنوبکیلومتری  ۴۵شهرستان رومشگان در غرب استان لرستان و در 

). از ۱ ریتصواست ( شدهاحاطههای اطراف کوه بارومشگان دشتی کوچک و میانکوهی است که 

ههای آن میترین کوهمهم
َ
 و بِرَفتاو اشاره کرد. ، وِیزِنهارتوان به مَل

 
 

کیلومتری  ۵/۲ پناهگاه مَردایا در شمال شهرستان رومشگان و بر ارتفاعات مرکزی کوه بِرَفتاو، به فاصلۀ

روستای رومیانی از توابع بخش  غرب شمالی لومتریک چهارو حدود  ایعلآباد تای موسیروس شرق شمال

تفاع با اراست، کوهی کم گرفتهشکلاست. کوه بِرَفتاو که مَردایا بر ارتفاعات آن  قرارگرفتهسوری 

متر از سطح دریا و طول  ۱۳۰۰ ارتفاعهای آهکی است. این کوه با حداکثر ساختاری متشکل از سنگ

غرب، همانند دیواری طبیعی شمال رومشگان را در برگرفته و آن  –کیلومتر با محور شرق  ۲۵نزدیک به 

دقیقه  ۲۷درجه و  ۴۷خشکه جدا نموده است. مَردایا از نظر مختصات جغرافیایی در را از منطقه توه

 ).۲است (تصویر  شدهواقعدقیقه عرض شمالی  ۱۹درجه و  ۳۳طول شرقی و 

 ).۲۱: ۱۳۹۰ارزنده. موقعیت شهرستان رومشگان در استان لرستان (رشیدی۱تصویر 
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 بزرگ و  مَر در گویش لری محلی به معنای غار و پناهگاه و دایا به معنای پیرزن
ً
 ) استسالکهن(مجازا

به دلیل ابعاد و اندازه بزرگ به این نام معروف شده است. تعدادی از افراد محلی نیز  ادیزاحتمالبهو 

آن را  رونیازادهد و معتقدند که این مکان محل زندگی جِنی است که خود را به شکل پیرزن نشان می

 نامند.مردایا می

متر است. پناهگاه  ۱۲۵متر و از سطح دشت حدود  ۱۲۳۰ارتفاع این مکان از سطح دریا حدود 

متر است؛  ۱۰-۷متر و ارتفاع تقریبی دهانه بین  ۳۱آن  متر عمق دارد، بیشترین عرض دهانۀ ۱۰حدود 

ی کوه که دارای شیب بسیار تندی است، دشوار است عمود و دسترسی به آن به دلیل قرار گرفتن در دیوارۀ

پناهگاه  توان به آن راه یافت. دهانۀای در غرب پناهگاه میصخره وخمچیپو فقط از یک مسیر باریک و پر 

 ).۳ ریتصوو بر بیشتر نقاط دشت اشراف دارد ( ، رو به جنوبشکلیضیب

 ۱۲۰دود شناختی است، حهای باستانبیشتر دارای ساختار سنگی و بدون نهشته کهآنکف  گسترۀ

 . مساحت بخش رسوبی پناهگاه که حاوی بقایای باستاناستمتر 
ً
 استمتر  ۳۰شناختی است تقریبا

 حفاری جهیدرنتکه در ضلع شرقی آن و نزدیک به دهانه قرار دارد. 
ً
های غیرمجاز، بستر پناهگاه کاملا

 یخته شده است.و مضطرب شده و مواد فرهنگی از جمله سفال به بیرون ر ختهیرهمبه

 

 

 )Google earth:2016. موقعیت پناهگاه مردایا نسبت به روستاهای اطراف (۲ تصویر
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 از جنوب دی. دایپناهگاه مردا یکل ی. نما۳ ریتصو 

 

 پیشینۀ مطالعاتی

العبور بودن موقعیت این پناهگاه رغم اهمیت و جایگاه این مکان نزد مردم محلی، اما به دلیل صعببه

ان شناسدر منطقه رومشگان توسط باستان شدهانجامهای در دامنه کوه برافتاو در مطالعات و بررسی

)، کلر 1940)، اورل اشتاین (1932)، اریک اشمیت (۱۳۳۲خارجی و داخلی از جمله ژاک دمورگان (

)، بازدید و بررسی از پناهگاه ۱۳۸۵) و احمد پرویز (۱۳۷۱الله معتمدی ()، نصرت1971مید (گاف

اطلاعات برگرفته از افراد محلی، اهمیت  اساس برتنها احمد پرویز  نیبنیدرانیامده است.  عمل بهمَردایا 

تانی های باسمکان مذکور را دریافته و موقعیت جغرافیایی آن را در نقشه ترسیمی خود از بناها و محوطه

 های دستکندبنابراین با توجه به اهمیت این پناهگاه و سازه ؛)۱۳۸۵است ( منطقه رومشگان، نشان داده

شناسی منطقه ضرورت انجام پژوهشی در مورد آن آن و همچنین مغفول ماندن آن در مطالعات باستان

 فراهم است.
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 آثار و مواد فرهنگی محوطه 

مولی مع ها به دو گونۀدستکند است. سفال شناختی این محوطه شامل سفال و سه سازۀهای باستانداده

 از ضلع شرقی پناهگاه که حاوی بقایای باستانو منقوش تقسیم می
ً
به دست  شناختی استشوند و عمدتا

مدارک موجود به نظر اساس شواهد و  دستکند وجود دارد که بر آمدند. در داخل این پناهگاه سه سازه

-ها میاند. در ادامه به معرفی و توصیف این یافتهسازی آب بودهرسد مخازنی جهت انبار و ذخیرهمی

 پردازیم.

ای هها با ابعاد و اندازهدستکند شناسایی شد. این سازه در بررسی پناهگاه مردایا تعداد سه سازۀ

اند. برخی از مردم منطقه و غربی پناهگاه تعبیه شدهورودی و اضلاع شرقی  متفاوت، در نزدیک دهانۀ

نمایند که با توجه به شواهد موجود آب معرفی می هایی جهت نگهداری و ذخیرۀهای فوق را محلسازه

. ساختارهای فوق در مسیر ١توان دلایلی چند را مطرح نمود. قابل استناد است. در تأیید این مدعا می

ناشی از بارش باران) که از سقف پناهگاه به سمت پایین جریان دارند و موجب  هایهایی (آبراههآبراهه

های فوق در نقاطی از پناهگاه دیگر سازهعبارتاند. بهشدهشوند، واقعانباشت آب در بستر آن می

. ابعاد و عمق دستکندهای ٢شود. ها انباشت و ذخیره میهای سطحی در آنراحتی آباند که بهشدهکنده

سازی آب به مدت طولانی مناسب است. ساختارهای مذکور داری طول و مذکور برای انباشت و ذخیره

 سازیمتر هستند که همین ابعاد قابلیت ذخیرهسانتی ١٦٠تا  ١٠٠متر و عمق بین  ٥/٣تا  ١عرضی بین 

توان میبسیار مهم وجود استقرار و سکونت در داخل این پناهگاه است که  . نکتۀ٣آب را دارد. 

 ساختارهای فوق را در ارتباط با آن دانست.

ی ها براسازی آب که توسط محلیشده در بالا کارکرد ذخیرهبنابراین با توجه به دلایل مطرح

 محتمل است. ما برای معرفی ساختارهای ساختارهای موجود در پناهگاه مردایا به کار می
ً
رود، کاملا

کنیم. رود استفاده میها به کار میگذاری آنب) که برای ناممذکور از همان اصطلاح محلی (حوض آ

ری در گیاساس موقعیت شکل ها برها از یکدیگر، سازهها و مجزا شدن آنمنظور توصیف دقیق یافتهبه

 .)٤(تصویر  شوندگذاری مینام ٣و حوض شماره  ٢، حوض شماره ١پناهگاه به حوض شماره 
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 در آنها سازه. نمای داخلی پناهگاه و موقعیت قرارگیری ٤ تصویر

 ١حوض شماره 

جغرافیایی در  جنوبی قرارگرفته است، از نظر مختصات-این سازه که در جهت شمالی

صورت افقی در بستر سنگی بهشده؛ و شرقی واقع ۴۷°۲۷′۲۶٫۷۳″شمالی و  ″۴۲٫۳۵′۱۹°۳۳

 شده است.آن کندهغربی  پناهگاه، نزدیک دهانه و در ضلع جنوب
متر است. به دلیل  ٣٥/٣×  ٢٩/٢فضای داخلی سازه مستطیل شکل بوده و دارای ابعادی در حدود 

گاهی هایی از خاک و سنگ پوشانده است نمیاینکه فضای داخلی سازه را توده توان از عمق واقعی آن آ

ها مایان است. سطوح دیوارهمتر از عمق داخلی آن نسانتی ٦٠وجود چیزی در حدود یافت، اما بااین

اند و آثار وسایل کندوکاو مانند کلنگ یا تیشه بر این سطوح نمایان است. بر سطح نامنظم تراشیده شده

 ساده ایجاد شدهگونه تزئینی مشاهده نمیداخل یا خارج این سازه، آثار هیچ
ً
 ).٥اند (تصویر شود و کاملا
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 ١. نمای حوض شماره ٥تصویر 

 ٢حوض شماره 

 ۵شرقی و به فاصله  ۴۷°۲۷′۲۶٫۷۱″شمالی و  ۳۳°۱۹′۴۲٫۳۷″موقعیت جغرافیایی این حوض در 

-صورت افقی و در ضلع غربی پناهگاه با راستای شمالیبهفوق  متری حوض شماره یک قرار دارد. سازۀ

 هندسی و زاویه-شده است. شکل و فرم این سازه مکعبجنوبی کنده
ً
 ١٥٠ دار به طولمستطیل، کاملا

متر و در ضلع جنوبی سانتی ١٠٢که در ضلع شمالی طوریمتر است. عرض آن متغیر است؛ بهسانتی

ی دلیل شکستگ رسد بهنظر می متر متغیر است که بهسانتی ٩٢تا  ١٦٠متر است. عمق آن از سانتی ٩٨

  راشی منظم وبخشی از دیواره شرقی سازه بر اثر فرآیند هوازدگی باشد. فضای داخلی اثر دارای ت
ً
نسبتا

متر سانتی ١٤و عمق  ٥/٣٦تراش به قطر ای مدور و خوشصیقل یافته است؛ و در کف آن نیز حفره

 مشخص نیست. در این رابطه می
ً
شود احتمالاتی مانند ایجادشده است. هدف از ایجاد این حفره دقیقا

تا  ١٥وه بر این در ارتفاع بین های آب، جوغن و ... را مطرح کرد. علانشست ناخالصیمکانی جهت ته

متر، سانتی ٧تا  ١و عمق  ٥تا  ١های متعدد به عرض متری داخل اثر، شیاری نامنظم با بریدگیسانتی ٣٥

احتمال بر اثر فعالیت عوامل طبیعی شود که بهصورت نواری افقی در دورتادور دیواره مشاهده میبه

 ).٦ ایجادشده است (تصویر
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 ٢حوض شماره . نمای ٦تصویر 

 ٣حوض شماره 

شده غرب کنده جنوب -شرق شکل افقی و در راستای شمال، این حوض نیز به ٢مانند حوض شماره 

در ضلع جنوبی  و ١٠٢متر، عرض آن در ضلع شمالی سانتی ٣١٣است. طول این فضای مستطیل شکل، 

متر است. سانتی ٦٠تا  ١٤٦بین  ها،دلیل اختلاف ارتفاع بین دیواره متر، است. عمق سازه بهسانتی ٩٨

شرقی، روبروی سازه  ۴۷°۲۷′۲۶٫۸۱″شمالی و  ۳۳°۱۹′۴۲٫۳۹″موقعیت جغرافیایی این سازه در 
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های ابزار تراش بر روی سطوح نشانه باوجوداست.  قرارگرفتهمتری از آن  ۲۳حدود  و در فاصلۀ ۲شماره 

ت. در خورده اساست و بسیار نامنظم تراش فضای داخلی آن فاقد هرگونه صیقل و پرداختیداخلی اثر، 

صورت نامنظم متری عمق داخلی آن، شیاری افقی بهسانتی ٢١تا  ٣٣این ساختار نیز، در ارتفاع حدود 

های شرقی و جنوبی مشاهده متر در دیوارهسانتی ٦تا  ١متر و عرض سانتی ٥تا  ٥/٣و ناپیوسته به عمق 

جز تعدادی حفره و شکاف دشده است. بر دیواره و کف سازه بهشود که براثر حوادث طبیعی ایجامی

هایی از کف و دیواره غربی حوض درنتیجه عوامل خورد. قسمتچشم نمی گونه تزئینی بهطبیعی، هیچ

 ).٧است (تصویر  دیدههای غیرمجاز) آسیبحفاری( طبیعی (هوازدگی) و انسانی

 
۳. نمای حوض شمارۀ ۷تصویر   
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 آمده از پناهگاهدستهای بهشناسی سفالبندی و گونهتوصیف، طبقه

ارائه  های گذشته وشناسی، از جمله مدارک مهم برای بازسازی فرهنگعنوان الفبای علم باستانسفال به

 اساس گاهنگاری نسبی است. یکی از اهداف نوشتار حاضر، ارائه گاهنگاری نسبی این محوطه بر

بنابراین  های سفالی این محوطه است؛سطحی و شناخت ویژگیهای شناختی سفالمقایسه گونه

هایی چون: شکل ظرف، نوع ساخت، میزان آمده از این محوطه از لحاظ ویژگیدستهای سفالی بهیافته

ندی، بپخت، رنگ خمیره، نوع شاموت، کیفیت سطح، تزئینات، پوشش و پرداخت مورد توصیف، طبقه

که درنتیجه آن دو نوع؛ سفال معمولی و منقوش شناسایی شد.  ار گرفتندشناسی، مقایسه و تحلیل قرگونه

ونه منقوش باشند. گآمده از نوع معمولی و ساده بودند که فاقد هرگونه تزئینی میدستهای بهبیشتر سفال

ینان، اطمشناختی برای رسیدن به نتیجه قابلگونه مقایسۀ نیز به تعداد کم به دست آمد. در مرحلۀ

ای ههای شاخص اشکانی مقایسه شدند، در این مقایسه سعی شد تا محوطههای سفالین با محوطهنهنمو

طورکلی با آمده از سطح محوطه، بهدستهای بهشده در اولویت قرار بگیرند. نمونه سفالحفاری

شیر،  سنگ هایی از دوران اشکانی در ایران همچون محوطه پارتی بیستون، قلعه یزدگرد، هگمتانه،نمونه

ه خرمشوش، پاسارگاد، نوشیجان و تی
َ
ی شناختی قرار گرفتند. تشابهات فرهنگآباد مورد مقایسه گونههَل

ها و های یادشده، نشان از اشکانی بودن سفالآمده از این محوطه و نمونهدستهای بهمیان نمونه

ای هشناسی نمونهبندی و گونه، طبقهشده از مردآیا دارد. در ادامه به معرفی، توصیفهای شناساییسازه

 پردازیم.سفالین می

 
 سفال معمولی

های نمونه خمیرۀ دهد.های معمولی و ساده تشکیل میمکشوفه از محوطه را سفال هایبیشتر سفال

کرم دیده  های نخودی شامل: نخودی، نخودی نارنجی، نخودیگونه سفال بیشتر در طیف رنگاین

ریز، آهک و ترکیب شن و آهک، ماسه و از مواد معدنی شامل شن، شن هااین سفال شود. در خمیرۀمی

 معمولی است، علاوه بر این تعدادی نیز با این نمونه جنس خمیرۀ شده است.آهک استفاده
ً
ها عموما

اند شدههای سفالی در حرارت مناسب پختهشود. اکثر نمونهها دیده میظریف در بین آن خمیرۀ

ی اباشند، اما تعدادی نیز دارای بافت متخلخل و دانهکه دارای بافت منسجم و به هم فشرده مییطوربه

ها پوشش رقیق گلی به رنگ نخودی و کرم دیده هستند. در سطح داخلی و خارجی شماری از سفال

معمولی  ساخته شده است. ظروف گونۀسازند و تنها یک نمونه با دستها چرخشود. غالب سفالمی

نگرفته  ها صورتگونه پرداخت و تزئینی بر سطح سفالبیشتر پوششی به همان رنگ خمیره دارند. هیچ
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ا هاست. از نظر فرم، اشکالی چون کوزه، کاسه، بشقاب، دیگچه، پیاله، کف و دسته در میان سفال

 شود.ها پرداخته میکه در ادامه به توصیف هر یک از آن شناسایی استقابل

 
 های پناهگاه مردایا. طرح سفال۸تصویر

 

 هاکوزه

دار است که از لحاظ فرم لبه به انواع های گردنشده از پناهگاه مَردآیا از نوع کوزههای گردآوریکوزه اکثر

 ۱۲طرح (گرد متمایل به داخل  گرد متمایل به خارج و لبۀ دار با لبۀگردن شوند. کوزهمختلفی تقسیم می

ا دار بهایی مشابه با کوزه گردنها است که نمونهاین گروه از کوزه شدۀجمله اشکال شناخته )، از۱: ۹ و

و قلعه  )۳۱، شماره ۲، طرح ۱۳۸۹بیگی )، از محوطه پارتی بیستون (علی۱: ۹گرد متمایل به خارج (لبه

قلعه یزدگرد  نۀآمده است، با این تفاوت که نمودست)، بهkeall & keall 1981: fig 21:2یزدگرد (

ل تخت خمیده به داخ با لبۀ ها، کوزهدیگری از این گروه از کوزه گونۀدارای شیارهایی بر روی لبه است. 

شده از های گزارش)، است که به ترتیب مشابه نمونه۱: ۱۶تخت متمایل به خارج ( و کوزه با لبۀ )۱:۱۴(

هستند.  )،Stronach 1969: fig. 121: 5(و نوشیجان  (Miroschedji 1987: fig.16:1)شوش 

های مشابه با )، از اشکال دیگری است که نمونه۱: ۱۷چهارگوش متمایل به داخل ( دار با لبۀگردن کوزۀ

و بررسی دشت نهاوند  )Miroschedji 1987: fig. 16:1از شوش ( منتشرشدههای آن در بین سفال
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شده از سطح پناهگاه مردایا های گردآوریبین سفالدر شود. )، دیده می۳۹، طرح ۱۳۸۷(دهاقانی 

-شود؛ که از میان سفال)، دیده می١: ٨گرد خمیده به خارج (لوح  های بدون گردن با لبۀای از کوزهنمونه

 Kelliseبیستون ( و محوطۀ )١١: ٢٥، لوح ١٣٨٧فر پاتپه هرسین (محمدی های یافت شده از محوطۀ

1970, Abb 26: 35شده است.هایی مشابه با این نمونه اشارهفال)، به س 

 

 کاسه

گرد متمایل به  ای از این ظروف با لبۀمعمولی از این محوطه به دست آمد. نمونه عدد کاسۀ ۴تعداد 

)، شوش ۲: ۱۱: لوح ۱۳۸۶ی است که از هگمتانه (آذرنوش ها)، شبیه نمونه۱:۲خارج (

)Miroscchedji 1987: fig. 22:7-8 قلعه یزدگرد () وKeall & Keall 1981, fig. 20:7 (

)، در قلعه یزدگرد ۱: ۱۰آویزان به خارج ( آمده است. قطعه سفال قابل مقایسه با کاسه با لبۀدستبه

)keall&keall 1981: fig. 8; 20) و شوش (Miroschedji 1987: fig. 22:21مشاهده می (-

تخت متمایل به بیرون با شیارهایی در زیر لبه  و لبۀ )۱:۳تخت ( ها دارای لبۀدیگری از کاسه شود. نمونۀ

ی بیگپارتی بیستون (علی )، دارای مشابهاتی در محوطۀ۱:۳( شمارۀ ها نمونۀ)، است که از میان آن۱:۵(

 ) است.۲: ۲۳، طرح ۱۳۸۹

 

 بشقاب و دیگچه

که شباهت )، است ١: ٦های مطالعه شده در این تحقیق، ظرفی شبیه بشقاب ماهی (سفال یکی از نمونه

ظروف معروف به  .اندآمدهدست) بهMiroschedji 1987, fig 25:5,6( به ظروفی دارد که از شوش

پیش از میلاد است و منشأ  بشقاب ماهی شکل خاص ظروف سفالی در تمام خاور نزدیک در سه سدۀ

 ). این ظروف لبۀ٥٢: ١٣٧٦هلنیستی) جستجو کرد (هرینک -نیای اژه (فرهنگ یونانآن را باید در د

دار و بیشتر شبیه کاسه است. عمق آنها نامشخص آنها شیب برجسته و آویزان متمایل به خارج دارد. دیوارۀ

 دارشان از بیشتر مناطق تحت نفوذ حکومت اشکانی از جمله شوش، نوشیجان،های لعاباست و نمونه

ارس فالنهرین و حوزه جنوبی خلیجپاسارگاد، قلعه سام در ایران و فیلکه، اددور، سلوکیه و نیپور در بین

متمایل به داخل،  گرد شدۀ ). یک نمونه دیگچه با لبۀ٤٨: ١٣٨٥خسروزاده و عالی (شده است گزارش

)، از ٤: ٥: طرح ١٣٩٣ شیر همدان (افشاری و نقشینهای منتشرشده از قبرستان سنگمشابه با نمونه

 شده از پناهگاه مردایا است.های گردآوریجمله دیگر سفال
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 پیاله

ها به دست آمد. این باشند که تعداد کمی از آنشده از این محوطه میآوریها از دیگر اشکال جمعپیاله

ه خارج متمایل ب لبۀپیاله با  ها از ظرافت خاصی برخوردار هستند که از لحاظ شکل لبه به دو گونۀنمونه

های منتشرشده از شوند. در میان سفال) تقسیم می۱: ۴و  ۱۳گرد متمایل به داخل ( و پیاله با لبۀ )۱: ۱۱(

 ,Miroschedji 1987, fig. 67:20, Boucharlat 1987ای مانند شوش (گزارش حفاری محوطه

fig. 67:2آمده از دستای به)، با نمونه۱: ۱۳( نۀشود. نمو)، دیده می۱: ۴( )، مشابهاتی برای نمونۀ

که از سوی حفار برای آن تاریخ فراهخامنشی  )۱۵، شماره ۱۲۰شکل  ۱۳۷۹پاسارگاد (استروناخ  حفاری

 ذکرشده است، مشابه است.

 

 کف و دسته

از  آمدهدستهای معمولی بهدیگر اشکال سفال دو نمونه کف تخت و رینگی و یک قطعه دسته ازجملۀ

: ۵۶طرح  ۱۳۸۹بیگی )، از دامنه پارتی بیستون (علی۱: ۲۳مشابه با کف تخت ( ایا است. نمونۀمرد

: ۷، طرح ۱۳۸۹بیگی های مانند دامنه پارتی بیستون (علی)، یافت شده است. همچنین در محوطه۵

 آباد (خسرویهله خرم)، و تی۶: ۵طرح  ۱۳۹۳)، قبرستان سنگ شیر همدان (افشاری و نقشینه ۸۰

 شود.آمده از مردآیا دیده میدست)، به۱: ۲۲های قابل مقایسه با کف رینگی ()، نمونه۷: ۳شکل  ۱۳۸۵

 

  گونه منقوشسفال 
ای به رنگ نخودی و نارنجی دارند. رنگ سطح خارج و داخل ها خمیرهسفال گونهنیا های فنی:ویژگی

های ریز و دانهماسه، شن، شن مانندها مواد معدنی . شاموت آناستها به همان رنگ خمیره نمونه

شی ها پوشاند. برخی از سفالشده سازند و در حرارت مناسبی پختهها چرخسفیدرنگ است. همه سفال

ای قهوه و نارنجیهای تزئینات نقاشی شده به رنگ گلی به رنگ کرم بر دو سطح بیرونی و درونی دارند.

که  است متقاطع و عمودی ،هندسی به شکل خطوط افقی : نقوش سادۀشاملنقشی  تیره است. عناصر

 .اندکاررفتهبهها ظروف و لبه اغلب در روی بدنۀ

ویزان آ ای از این ظروف با لبۀها است. گونهمنقوش، کاسه گونۀ سفال شدۀشناختههای از شکل ها:شکل

 از کاوش محوطۀ منتشرشدههای بین سفالشود که مشابه آن در )، مشخص می۱: ۷برگشته به خارج (

گرد متمایل به  شود. کاسه با لبۀاز بالا سمت چپ)، دیده می ۱۴: لوح ۱۳۸۶گر دُم لکی (شیشهسرخ
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-های مشابه از سایر محوطههای منقوش است که فاقد نمونه)، از جمله اشکال دیگر کاسه۱: ۱خارج (

 ظروف های منقوش دو قطعه سفال مربوط به بدنۀن سفالها، در بیهای اشکانی است. علاوه بر کاسه

 شود.)، نیز دیده می۱: ۱۸و یک قطعه دسته ( )۱: ۲۱-۲۰(

 گونهنیاها، تزئین خاصی در عمل صیقل بر سطح خارجی یکی از نمونه جزبهتزئینات سفال منقوش: 

 سفال به کار نرفته است.

 

 برآیند

اشکانی در شهرستان رومشگان پناهگاه مردایا واقع در ارتفاعات  دورۀ شدۀازجمله استقرارهای شناخته

مترمربع  ۱۰۰ای دارای وسعتی در حدود بیش از کوه برفتاو است. این مکان با بستری سنگی و صخره

 تندی که در بیشتر نقاط پناهگاه وجود دارد هاست. به دلیل همین بستر و بافت صخر
ً
ای و شیب نسبتا

مترمربع برای سکونت و استقرار مناسب است  ۳۰لع شرقی آن به وسعت حدود های از ضفقط قسمت

اشکانی مورد سکونت قرارگرفته است.  ها توسط مردمان دورۀکه با توجه به شواهد موجود، همین قسمت

های باستانی در بستر قسمت مسکونی پناهگاه و عدم وجود هرگونه بقایای با توجه به ضخامت کم نهشته

رسد که در این پناهگاه با یک استقرار فصلی مواجه هستیم. از جمله مواد فرهنگی ه نظر میمعماری ب

 زیاد و سه حوض دستکند اشاره آمده از پناهگاه مردایا میدستبه
ً
توان به قطعات سفال با تراکم نسبتا

ای فوق با هسازهروند. های این مکان به شمار میترین شاخصههای دستکند از مهمکرد. این حوض

 رایباند. ورودی و اضلاع شرقی و غربی پناهگاه تعبیه شده های متفاوت، در نزدیک دهانۀابعاد و اندازه

های دستکند مردایا، آشنایی با منابع آب اطراف آن حیاتی و عاملی مهم گیری حوضدرک چرایی شکل

ی اهضرورت ساخت چنین سازهشود. گیری آن در بافت محیطی منطقه محسوب میشکل در درک نحوۀ

ها و بستر پناهگاه فوق به نظر باید از اهمیتی حیاتی برای ساکنان آن برخوردار بوده دستکندی در دیواره

وضوح بر اهمیت این مخازن ها بهکاری در سنگهایی با این حجم کندهباشد چراکه کندن چنین حوض

شده در اطراف محوطه و استفاده های انجامرسیدهد. برو نقش آب در زندگی ساکنان وقت گواهی می

برداری کشور در رابطه با شهرستان رومشگان و تهیه خروجی منابع سازمان نقشه ۱:۲۵۰۰۰های از نقشه

عنوان یکی از این منطقه بهدهد. پراکنش منابع آب این منطقه اطلاعات می تا حدی از نحوۀ آب منطقه

ها در آن ها و رودخانهشود که منابع آبی سطحی چون چشمهته میمناطق کم آب استان لرستان شناخ

ي فصلی و ي کوچک و کم آب، رودخانهغیراز تعدادی چشمهبسیار کم است. درواقع در رومشگان به

 هیچ منبع آب سطحی دائمی وجود ندارد؛تعدادی قنات خشک
ً
ی بنابراین سه منبع مهم فرض شده، تقریبا
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ها، اشکانی)، رودخانه ستان رومشگان (با فرض جاری بودن آنها در دورۀکننده آب در شهرتأمین

اند. در این راستا با قرار دادن سه منبع تأمین آب فوق در بافت محیطی منطقه و ها بودهها و قناتچشمه

ی از کلشود به درک ها از محوطه، سعی مینسبی آن بر مبنای فاصلۀ مردایا ها با محوطۀارتباط آن نحوۀ

در این  های آبگیری حوضشیوه تأمین آب مردمان ساکن در منطقه نائل شویم تا با شناختی بهتر شکل

 زیاد این منابع آب از محوطۀ مکان تشریح شود. با در نظر گرفتن عواملی چون فاصلۀ
ً
ذکور، م نسبتا

ف ارتفاع زیاد تبع اختلاو به رفتاوموقعیت مکانی پناهگاه مردایا به لحاظ قرار گرفتن آن در ارتفاعات کوه ب

 می
ً
گ بودن رنتوان از کمآن نسبت به این منابع آبی و بعلاوه مسیر دشوار دسترسی به این مکان، عملا

سی بنابراین با توجه به عدم دستر نقش این منابع آبی در تأمین آب ساکنان محوطه، اطمینان حاصل کرد؛

های مناسب باران در فصولی از سال در ویی به دلیل بارشو از س آسان به منابع آب جاری و سطحی

ی های سنگمنطقه رومشگان، ساکنین این محوطه برای تأمین آب مورد نیاز خود اقدام به حفر این حوض

های ناشی از بارش باران اند که در مسیر روان آبها در نقاطی از پناهگاه کنده شدهاند. این حوضکرده

 زیادی در داخل آنقرار دارند و در مو
ً
آب  ذخیرۀ شود. این شیوۀها جمع میاقع پربارش سال، آب نسبتا

النهرین و اورارتویان در ایران است که در کوهستان سنت بسیار قدیمی از دوران حکومت آشور در بین

ر د کوهستان قلعه ضحاک هشترود های دستکند ایجادشده در شیب و دامنۀتوان به چاهنمونه آن را می

 هایهایی در دورهتوان از وجود چنین سازه). همچنین می۱۳۸۲آذربایجان مشاهده نمود (قندگر 

انبارهای غار کوگان لرستان سخن به و اشکانی در آب -انبار سنگی تخت جمشیددر آب-هخامنشی 

، واقع در ساسانی) بهرام چوبینه (منتسب به دورۀ ). در تنگۀ۱۳۹۱پور و دیگران میان آورد (حسن

ای هالبته با ابعاد و اندازه -های مردایاهای سنگی مشابه با نمونهشهر استان ایلام حوضشهرستان دره

گه، شرقی تن شود. در این اینجا نیز مانند مردایا، برای تأمین آب ساکنان، در دیوارۀدیده می -تربزرگ

طور که در بالا همانشود. اران تأمین میها از بارش باند که آب آنهای سنگی بزرگی حفر کردهحوض

آمده است مواد فرهنگی از جمله سفال عملهای قاچاق که در این محوطه بهاشاره گردید، بر اثر حفاری

جه به بنابراین با تو آمد؛حساب میبر سطح نمایان است؛ که ابزار مناسبی جهت گاهنگاری این مکان به

یدن شناختی برای رسشناختی این مواد پرداخته شد. در مرحله مقایسه گونهاهداف موجود به مقایسه گونه

های شاخص اشکانی مقایسه شدند، در این مقایسه های سفالین با محوطهاطمینان، نمونهبه نتیجه قابل

شده از سطح های گردآوریشده در اولویت قرار بگیرند. نمونه سفالهای حفاریسعی شد تا محوطه

هایی از دوران اشکانی در ایران همچون بیستون، قلعه یزدگرد، هگمتانه، طورکلی با نمونهمحوطه، به

ه خرمسنگ شیر، شوش، پاسارگاد، نوشیجان و تی
َ
شابهات شناختی قرار گرفتند. تآباد مورد مقایسه گونههَل
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هایی دارد که در لهای یادشده، نشان از اشکانی بودن سفاشده و نمونههای گردآوریفرهنگی میان نمونه

ه توان گفت کعنوان برآیند کلی میهای سنگی گردآوری شدند. در پایان بهمحوطه مردآیا و جنب حوض

اشکانی بوده است که مردمان ساکن در آن بنا به دلایلی از  پناهگاه مردایا استقرارگاهی موقت از دورۀ

هایی جهت بع، اقدام به کندن حوضهای جاری و سطحی و عدم دسترسی به این مناجمله کمبود آب

 اند.تأمین آب مورد نیاز خود کرده

 
 اشکانی مردایا های دورۀ. مشخصات فنی و مقایسه سفال۱جدول 

 

 دوره
 

 مشابهات

 توصیفات:

. رنگ خمیره ٤پخت  -٣. نوع ساخت ٢. شکل ظرف ۱

. کیفیت سطح (برون/درون) ٦. شاموت ٥(برون/درون/مغز) 

رونی/ ی. پوشش و پرداخت (سطح ب٨(برون/درون) تزئینات ٠٧

 درونی)

 

 شماره

 

. ۶. شن ریز ۵. نخودی، نارنجی، نارنجی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.کاسه ۱  اشکانی

 -. ۸. نقوش هندسی در روی لبه داخلی ۷متوسط، متوسط 
۱ 

، لوح ۱۳۸۶آذرنوش  اشکانی

۲:۱۱ 

. ۵تیره، نخودی ای، نخودی . نخودی قهوه۴. کافی ۳. چرخ ۲.کاسه ۱

 . رقیق کرم در داخل۸ -. ۷. متوسط، متوسط  ۶شن ریز و آهک 
۲ 

، طرح ۱۳۸۹بیگی علی اشکانی

۲:۲۳ 

. شن و آهک ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.کاسه ۱

 -. ۸ -. ۷. متوسط، متوسط ۶
۳ 

 Boucharlat اشکانی
1987, fig. 67:2 

ریز و ماسه . شن۵نارنجی، نخودی  . نخودی،۴. کافی ۳. چرخ ۲.پیاله ۱

 –. ۸ -.۷. ظریف، ظریف ۶
۴ 

. متوسط، ۶ریز . شن۵. کرم، کرم، کرم ۴. کافی ۳. چرخ ۲.کاسه ۱  اشکانی

 -. ۸ –. ۷متوسط 

۵ 

 Miroschedji اشکانی
1987, fig. 25:5 

. ۶ریز . شن۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی۳. چرخ ۲.بشقاب ۱

 -. ۸ –. ۷ظریف، ظریف 
۶ 

، لوح ۱۳۸۶گر، شیشه اشکانی

 از بالا سمت راست ۱۴

. شن ریز و ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.کاسه ۱

. رقیق ۸. نقوش هندسی در روی لبه داخلی ۷. متوسط، متوسط ۶آهک 

 کرم در داخل و خارج

۷ 

 ,Kleiss 1970 اشکانی
Abb 26:35 

نخودی، نخودی تیره، نخودی . ٤. کافی٣.چرخ ٢گردنکوزه بدون .۱

 -. ٨ -. ٧.متوسط، متوسط ٦.شن و آهک ٥
۸ 

 Keall & Keall اشکانی
1981, fig. 21:2 

. آهک ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲دار .کوزه گردن۱

 -. ۸-. ۷. متوسط، متوسط ۶

۹ 

 Keall & Keall اشکانی
1981, fig. 8:20 

. شن ریز و ۵دی، نخودی، نارنجی . نخو۴. کافی ۳. چرخ ۲.پیاله ۱

 . رقیق نخودی در داخل۸ -. ۷. ظریف، ظریف ۶ذرات آهک 
۱۰ 
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 ۶. ماسه و آهک ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.پیاله ۱  اشکانی

 -. ۸-. ۷. ظریف، ظریف 

۱۱ 

 ۶. شن ۵ای ای، قهوه. نخودی، قهوه۴. کافی ۳. چرخ ۲دار .کوزه گردن۱  اشکانی

 -.۸ –.۷متوسط، متوسط . 

۱۲ 

، شکل ۱۳۷۹استروناخ  اشکانی

۱۲۰:۱۵ 

. شن ریز و ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.کاسه ۱

 .۸ -.۷. متوسط، متوسط ۶آهک 
۱۳ 

 Miroschedji اشکانی
1987, fig. 16:1 

. ۶ریز و آهک . شن۵. کرم، کرم، کرم ۴. کافی ۳. چرخ ۲دار .کوزه گردن

 -. ۸ –. ۷متوسط متوسط، 

۱۴ 

، ۱۳۹۳افشاری و نقشینه  اشکانی

 ۴:۵طرح 

. ۶. شن ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. دست ۲.دیگچه ۱

 -. ۸ –. ۷متوسط، متوسط 

۱۵ 

 ,Stronach 1963 اشکانی
fig. 121:5 

. نخودی، نخودی، نخودی نارنجی ۴. کافی ۳. چرخ ۲دار .کوزه گردن۱

 . رقیق کرم در بیرون۸ –. ۷. متوسط، متوسط ۶. شن ۵

۱۶ 

، طرح ۱۳۸۷دهاقانی  اشکانی

۳۹ 

. ۶. شن ۵. نخودی، نارنجی، نارنجی ۴. کافی ۳. چرخ ۲دار گردن.کوزه۱

 -. ۸ –. ۷متوسط، متوسط 
۱۷ 

. ۶ریز . شن۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.دسته ۱  اشکانی

 -. ۸. نقش هندسی در بیرون ۷متوسط، متوسط 
۱۸ 

. ۶ریز . شن۵کرم، نخودی، کرم . نخودی۴. کافی ۳. چرخ ۲.دسته ۱  اشکانی

 -. ۸ –. ۷متوسط، متوسط 

۱۹ 

. ۶. شن ۵. نخودی، نخودی، نخودی ۴. کافی ۳. چرخ ۲.بدنه ۱  اشکانی

 -. ۸. نقوش هندسی در بیرون ۷متوسط، متوسط 

۲۰ 

. ۶. شن ریز ۵نارنجی . نخودی، نخودی، ۴. کافی ۳. چرخ ۲.بدنه ۱  اشکانی

 -. ۸. نقوش هندسی در بیرون ۷متوسط، متوسط 
۲۱ 

، شکل ۱۳۸۵خسروی  اشکانی

۷:۳ 

. شن و ۵کرم، نخودی کرم، نخودی. نخودی۴. کافی ۳. دست ۲.کف ۱

 -. ۸ –. ۷. متوسط، متوسط ۶آهک 
۲۲ 

، طرح ۱۳۸۹بیگی علی اشکانی

۵:۵۶ 

. ۶ریز . شن۵نخودی . نخودی، نخودی، ۴. کافی ۳. چرخ ۲.کف ۱

 -. ۸ –. ۷متوسط، متوسط 
۲۳ 

 
 نامهکتاب

 الف) فارسی

-شناختی تپه هگمتانه، مجموعه مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستانهای لایه، گزارش کاوش۱۳۸۶آذرنوش، مسعود، 

 یتدسعیصناشناسی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، )، پژوهشکده باستان۷( یشناسباستانهای شناسی ایران، گزارش

 .و گردشگری، تهران، جلد اول
 ۱۹۶۱از سال ( ایتانیبرتوسط موسسه مطالعات ایرانی  شدهانجامی هاکاوش، پاسارگاد، گزارشی از ۱۳۷۹استروناخ، دیوید، 

 شهیدی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، چاپ اول. )، ترجمه حمید خطیب۱۹۶۳تا سال 
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 اشکانی قبرستان های دورۀشناختی سفالبندی و تحلیل گونه، توصیف، طبقه۱۳۹۳افشاری، لیلا، نقشینه، امیرصادق، 

 .۱۳۴-۱۱۳: ۱۳۹۳، دوره چهارم، پاییز و زمستان ۷شناسی ایران، شماره های باستانشیر همدان، پژوهشسنگ

ردشگری و گ یدستعیصنا، بررسی و شناسایی شهرستان کوهدشت، بایگانی سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۵پرویز، احمد، 

 .استان لرستان
د کارشناسی ارش نامهانیپاشناسی، مطالعات باستان اساس بر، نهاوند در دوره اشکانیان ۱۳۸۷مسلم،  ،زاده دهاقانیجعفری

 .دانشگاه تهران

ای لرستان، مجموعه مقالات اولین ، غار کوگان؛ اعجابی از هنر صخره۱۳۹۴عطا، فاطمه دلفان و ماریا حیدری، پور، حسن

-۲۴۵؛ کرمان، گردآوری و تدوین: مهناز اشرفی، ناشر: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: دستکندهمایش معماری 

۲۷۲. 

-باستان یهاگزارش، در آبادخرمهله، تی محوطۀتعیین عرصه و حریم  منظوربه یزنگمانه، گزارش ۱۳۸۵خسروی، لیلا، 

 .۹۱-۷۱شناسی: ، پژوهشکده باستان۵شناسی 

دوران اشکانی و  یهاسفال یشناختگونهبندی و تحلیل ، توصیف، طبقه۱۳۸۳خسروزاده، علیرضا و ابوالفضل عالی، 

 شمال غرب، به کوشش حوزۀشناسی ایران: المللی باستانبین(زنجان)، مجموعه مقالات همایش  نشانماه منطقۀساسانی 

 .۷۱-۴۵مسعود آذرنوش: 

 ، جغرافیای غرب ایران، ترجمه کاظم ودیعی، انتشارات چهر، تبریز.۱۳۳۲دمورگان، ژاک،  

 یهاآبشناختی و فعالیت کشاورزی در تعیین کیفیت ، ارزیابی نقش عوامل زمین۱۳۸۹آبادی، امین،رستمی زرین

 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرودزیرزمینی دشت رومشگان، پایان

دم لکی، کوهدشت لرستان، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، ، گزارش کاوش سرخ۱۳۸۴گر، آرمان، شیشه

 .شناسیپژوهشکده باستان

اسی شنهای باستانمحوطه پارتی بیستون، پژوهششناسی در باستان یهاپژوهش یریازسرگ ،۱۳۸۹بیگی، سجاد، علی

 .۷۰-۳۹مدرس، سال دوم، شماره سوم، 

 ، سازمان میراث فرهنگی کشور.منتشرنشده، گزارش مقدماتی قلعه ضحاک هشترود، ۱۳۷۹قندگر، جواد، 

 ه راهنماییبررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی، رساله دکتری، ب. ۱۳۸۴، یعقوب، فریمحمد

 .)منتشرشدهصراف، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ( میمحمدرح

 .۱۶-۸: ۷۱بهار ، مهرابه ویزنهار قلعه کهزاد، مجله میراث فرهنگی، سال سوم، شماره نهم، ۱۳۷۱، اللهنصرتمعتمدی، 

نامه ، پایانGis، تحلیل الگوهای استقراری دشت رومشگان در دوره اشکانی با استفاده از فناوری ۱۳۹۳میری، فرشاد، 

 دانشگاه هنر اصفهان (منتشرنشده). شناسی،کارشناسی ارشد باستان

 حمیده چوبک، سازمان میراث فرهنگی کشور. ۀسفال ایران در دوران اشکانی، ترجم ،۱۳۷۶هرینک، ارنی، 

 

 ب) غیرفارسی

Boucharlat, R. 1987.Less Niveau Post-Achemenids a Susa. DAFI 15: 145-311.   
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 ١فصل پانزدهم کاوش در تپه هگمتانه

 ای غرب کشور)(جانمایی موزه منطقه
 

یفیزنده  یاد مسعود آذرنوش، علی شر

 

 چکیده

یش از هزار ب، در حال حاضر این تپه با شکلی بیضوی است، قرارگرفتههگمتانه در مرکز شهر همدان  ۀ مشهور بهتپ

متر  ٢٠های اطراف حدود بیشترین بلندی آن نسبت به زمین و هکتار وسعت دارد ٥٠ و پانصد متر عرض، متر طول

های ایرانی (فصل چهارم از دور دوم) به ، پانزدهمین فصل کاوش هیئت١٣٨٧ماه سال . از آبان ماه تا دی٢است

غربی محوطه به  ای غرب کشور در بخش شمالهدف جانمایی موزۀ منطقهیاد مسعود آذرنوش، باسرپرستی زنده

ی وجود بخشی از حصار مجموعه، در این قسمت از تپه را ، هیئت کاوش فرضیهانجام رسید. در کنار هدف اولیه

 عنوان یکی از اهداف کاوش مورد بررسی قرار داد.به

ارهای خشتی، مشابه ساختارهای خشتی گمانه در این فصل، شواهدی از ساخت ٢١در نتیجۀ کاوش 

شده در ساختارهای خشتی کشفرسد که به نظر میالگوی شاخص معماری هگمتانه، نمایان شد. 

هایی از یک واحد الگوی معماری شاخص هگمتانه را بخش ،P45و  O44 ،O45 ،P44های گمانه

-چهاردهم که یکی از دلایل فرضیهشده در فصل ی خشتی شناساییدهند. همچنین کاوش تودهشکل می

ی خشتی پرشدگی ی وجود بخشی از حصار مجموعه در این قسمت از تپه بود، نشان داد که این توده

تر (الگوی معماری خشتی، احتمال ساسانی) که در یکی از فضاهای فاز متقدمای است (بهثانویه

صول آمده در فدستهای بهها با خشتتاشکانی) شکل گرفته است. علاوه بر این با مقایسه ابعاد خش

رفته کارهای بهکاررفته در ساختارهای مکشوفه، با خشتهای بهگذشته، مشخص شد که ابعاد خشت

 کاررفته در الگوی معماریهای بهدر حصار و برج و باروها مقاربت ندارد؛ بلکه ازنظر ابعاد مشابه خشت

که فرضیه وجود بخشی از حصار مجموعه در این بخش رسد شاخص محوطه است. در نتیجه به نظر می

                                                 
یسنده اول آمده عنوان مالک حقوق معنوی طرح پژوهشی تپه هگمتانه به. در این مقاله نام دکتر مسـعود آذرنوش به١ عنوان نو

 است. مسئولیت نوشتار مقاله بر عهدۀ نویسنده دوم است. 

٢ . ´´۱۵٫۶۱ ´۴۸ °۳۴ N۴۸° ۳۱´ ۳٫۲۵ ´´؛ E 
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ی ااز محوطه منتفی است. کشف یک ساقه ستون مربوط به ادوار پیش از معماری خشتی در میان نهشته

 آواری از دیگر دستاوردهای این فصل از کاوش بود.

 

 ، معماری خشتینگاریاشکانی، لایه ۀ: همدان، هگمتانه، دورکلیدی هایهواژ

 

 پیشگفتار

موسوم به هگمتانه، یکی از اهداف محمدرحیم صراف، پس از شروع کاوش  ۀبزرگ در کنار تپ ۀایجاد موز

 ای، صراف را مجاب بهشمار با قابلیت نمایش موزهاحتمال ذهنیت کشف آثار بیبهدر این تپه بود. 

اول روشن کردن  ۀمرحل ای بزرگ در کنار این تپه کرده است. وی اهداف اصلی خود را درساخت موزه

ن تاریخی مناسب در حدود آ-یدوم ایجاد فضای فرهنگ ۀوضعیت آثار باستانی تپه هگمتانه و در مرحل

 افزاید:و در رابطه با ساماندهی و ایجاد محیط فرهنگی تاریخی، می کندذکر می

ر های سالیان اخیاقداماتی از طرف مسئولین محترم سازمان میراث فرهنگی کشور در روند فعالیت«... 

 سازیپاکتوان به محصور کردن کامل تپه، ایجاد موزه موقت هگمتانه، و از آن جمله می گرفتهانجام

که روند ساماندهی و ایجاد فضای مناسب فرهنگی در  نمایدسطح تپه و غیره اشاره کرد. یادآوری می

 در جبهه شمالی تپه هگمتانه ادامهی نزدیک با ایجاد موزه بزرگ و مجهز روی تپه هگمتانه در آینده

 ).۸۱۲: ۱۳۷۴ (صراف» خواهد یافت ]احتمال محل ج در نقشه الفبه[

ای که در محل مدرسه پرورش سابق در موقت هگمتانه (موزه ۀچنانچه واضح است، صراف موز

ظر دارد. ر ناین منظور د رایمرکز فعلی این محوطه قرار دارد) را کافی ندانسته و بخشی را در شمال تپه ب

 پیوندد، اما به وقوع نمی ١٣٧٩تا  ١٣٦٢از سال  ویفعالیت  ۀای در دورساخت چنین موزه
ً
آن  ۀاید ظاهرا

 های لایهها در ذهن مدیران استانی وجود داشته تا اینکه در طی کاوشتا سال
ً
مجوزهای  شناختی ظاهرا

 د.شوشور در همدان تهیه میای غرب کمنطقه ۀاستان برای ساخت موز مسئولانلازم از طریق 

 از اول سالهیکای قفهوشناختی تپه هگمتانه، پس از لایههای چهارمین فصل از دور دوم کاوش

زنی در بخش ن سال انجام شد. هدف اصلی این فصل از کاوش گمانهاتا اواسط آذرماه هم ١٣٨٧آبان 

ای غرب کشور در این قسمت بررسی امکان یا عدم امکان، ساخت موزه منطقه منظوربهتپه  غربی شمال

) بخشی از توان هیئت ١٣٨٥(سیزدهم پیاپی، شناختی های لایهدر سومین فصل کاوش ترپیشبود. 

. در فصل سوم، الف) .١(تصویر  زنی در دو قطعه زمین (الف) و (ب) شده بودمعطوف به گمانه ،کاوش

ه در این دو قطعه زمین، ساخت موزه را در زمین (ب) به دلیل نزدیکی بسیار آن با آثار گمان ١٥با کاوش 
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، حالبااینتر تشخیص داد، زمین (الف) را مناسب ومکشوف و برج و باروهای دفاعی جایز ندانست 

 زنی و کاوش در آن منوط ساختوساز در این قطعه را نیز به تداوم گمانهساخت هرگونههیئت کاوش 

 .)۱۳۸۶آذرنوش (

، مجوز لازم شدهمطرحو گردشگری استان همدان با تخطی از شرط  دستیصنایعسازمان میراث فرهنگی، 

ریزی مخزن موزه را صادر کرد. خوشبختانه با تلاش مسئولان پی منظوربهبرای گودبرداری قسمتی از این محوطه 

ت ای که آذرنوش با استاندار وقنیافت. طی جلسه ها گسترشمربوطه، گودبرداری متوقف گردید و به سایر قسمت

و گردشگری استان همدان در محل  دستیصنایعبیات رئیس سازمان میراث فرهنگی،  للهآقای مرادی و آقای اسدا

 به ١٣٨٧سال آذرماه  ١٥آثار مکشوف در تاریخ  ۀحریم و عرص ۀکه نقش شدموقت هگمتانه داشتند، مقرر  ۀموز

 ۀئها پس از اراشود و در صورت لزوم کاوش ارائهو گردشگری استان همدان  دستیصنایعی، سازمان میراث فرهنگ

 .٣، اما آذرنوش یک هفته پیش از این موعد درگذشت، گسترش یابدنقشه

 

 پژوهش ۀپیشین

 (آذرنوش تپه موسوم به هگمتانه شارل فوسه یکی از اعضاء هیئت بررسی دمورگان در همدان بود کاوشگراولین 

 نقطه دو در) (Chevalier 1989 ماه شش مدت به میلادی ١٩١٣ اکتبر ١٣ تا آوریل ۱۶ از وی ).۲۱: ۱۳۸۶

» شترخواب چال« و »هافرانسوی گودال«محل موسوم به  دو آن امروزه که پرداخت برداریخاک تپة هگمتانه به از

 ).٤٢٢: ١٣٩١ است (هژبری مشخص هگمتانه نزدیکی موزة موقت در

: ١٣٩١ ی هگمتانه شد (هژبریشناسی در تپههای باستانمانع از ادامه فعالیت اولجنگ جهانی 

ش وزارت فرهنگ و هنر خرید واحدهای مسکونی و تجاری سطح تپه را آغاز ـه ۱۳۴۸از سال  ).٤٢٢

سرپرست ش) دکتر فیروز باقرزاده هـ ۱۳۴۹شناسی (سیس مرکز باستانأش با تـه ۱۳۵۲کرد و از سال 

سازی برای آغاز برنامه بلندمدت کاوش در هگمتانه مور ساماندهی و آمادهأاین مرکز، مهندس مهریار را م

منظور شناسایی مقدماتی ماه بهو به مدت یک ۵۲آغاز کار در آذرماه سال «). ۱۰۲: ۱۳۷۴زاده کرد (ملک

ماه این فعالیت ادامه  ۵نیز به مدت  ۵۴ماه و در سال  ۵به مدت  ۵۳ریزی و متعاقب آن در سال و برنامه

واحد مسکونی و  ۹۰۰با خرید و تملک  ۱۳۵۴تا  ۱۳۴۷از سال  ).۹۲: ۱۳۵۵ (مهریار...» یافت 

عنوان فاز اول، آزادسازی و محوطه هکتار به ۲۵تجاری، بیش از نیمی از عرصه تپه هگمتانه به وسعت 

های تپه از خانه سازیپاکسطح ). ۲۱۶: ۱۳۹۲ (رنجبران و صفری تورج شدبا دیوار خشتی محصور 

                                                 
های این فصل را طی حکمی از ریاست وقت ولیت به سرانجام رساندن کاوشئعنوان دستیار آذرنوش مسنگارنده به. ٣

 شناسی دریافت کرد.پژوهشکده باستان
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-پس از آماده). ۲۲: ۱۳۸۶ هکتار رسیده است (آذرنوش ۳۵به حدود  ۱۳۸۶مسکونی معاصر در سال 

ها و مانیها، آلالمللی متشکل از فرانسویتی بینئسازی تپه هگمتانه توسط مهندس مهریار قرار بود هی

دهند که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این پروژه منتفی هایی در تپه هگمتانه انجام ها کاوشانگلیسی

 ).۱۳۹۲شد (صراف 

ناختی شسرپرستی محمدرحیم صراف در تپه هگمتانه به کاوش باستانبه اولین هیئت ایرانی 

 و ؛مشهور به هگمتانه کاوش کرد ۀفصل در تپ ۱۱ تناوببه ۱۳۷۹تا  ۱۳۶۲های پرداخت، وی طی سال

هایی از یک حصار و همچنین بقایایی از معماری متحدالشکل در کارگاه حاصل آن کشف قسمت

بنش، از مرکز  کریستف ،۱۳۸۰دی  ۲آذر تا  ۲۸از  ).۲۲: ۱۳۸۶مرکزی، جنوبی و غربی بود (آذرنوش 

ه هگمتانه را ب ۀ)، به پیشنهاد آذرنوش، تحقیقات ژئوفیزیک تپCNRSتحقیقات علمی فرانسه (ملی 

ناامیدکننده بود  شدهانتخابدر تمامی نواحی  ها). نتایج این آزمایش۴۲۳: ۱۳۹۱ انجام رساند (هژبری

 ).۲۳۳: ۱۳۹۲ (بوشارلا

های ایرانی به سرپرستی مسعود آذرنوش و از سال هیئت راشناختی های باستاندور دوم کاوش

 شناختیلایهآشکار ساختن توالی «ها ، هدف از این کاوشکردندطی چهار فصل دنبال  ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۳

 ).۲۲: ۱۳۸۶ عنوان شد (آذرنوش» زداییابهامشناختی محوطه، یعنی تلاش برای و گاه

ای غرب کشور منطقه ۀهای آذرنوش در هگمتانه با عنوان جانمایی موزطرح چهارمین فصل کاوش

ین ا زنی با هدف سنجش وضیعت قطعه الف، در دستور کار قرار گرفت اما آذرنوش ازارائه شد و گمانه

زنی مانهنگاری کرد، این گهایی که در این محل در نظر گرفته بود با دقت لایهفرصت استفاده کرده و گمانه

ش در هدف دیگر آذرنو فصل گذشته در دیگر نقاط تپه هگمتانه را تأیید و تکرار کرد. ۳های نتایج کاوش

ود. احتمال برخورد به حدود این فصل، بررسی احتمال وجود بخشی از حصار مجموعه در این بخش ب

)، T46های مورد کاوش در فصل سوم (گمانه غربی حصار محوطه زمانی مطرح شد که در یکی از گمانه

ی هایی را بر رومحوطه، انتخاب گمانه فرضیه وجود حصار در این بخش از شدای خشتی آشکار پشته

 .٤)۶۱: ۱۳۹۲ بخش و شریفی(تاجس این بخش از تپه سبب شد أالرخط

                                                 
فر از طرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان مأمور پس از فوت آذرنوش، یعقوب محمدی .٤

ای به بازنگری حریم و فر، هژبری طی پروژه. پس از محمدی)۱۳۹۲(محمدی فر و دیگران  کاوش در تپه هگمتانه شد

 ).۱۱۳: ۱۳۹۲ (هژبری و جانجان کردی هگمتانه پیشنهاد عرصه و حریم جدیدی برای تپه، و عرصه تپه هگمتانه پرداخت

(رنجبران  غرب محوطه کاوش کردایی را در غرب و جنوبهمحمدرحیم رنجبران گمانه ۱۳۹۲و  ۱۳۹۱درنهایت در سال 

 )۲۱۵: ۱۳۹۲ و صفری تورج
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ای غرب کشور؛ ب، موقعیت محدودۀ (الف)؛ ج، الف. موقعیت مناطق پیشنهادی برای ساخت موزه منطقه ١ تصویر

 ای غرب کشورها و پلان موقعیت موزۀ منطقهموقعیت گمانه
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 روش کاوش

ی در پیشین وجود داشت، تغییر مختصر هایبا توجه به اهداف متفاوتی که در این کاوش نسبت به فصل

) یک ها (رسوبی و فرهنگیها و انباشتثبت و ضبط آثار به عمل آمد. در این فصل به کلیه نهشته شیوه

شد و در شروع می ۱۰۰۰۰و از شماره  رقمیپنجشماره کاتالوگ اختصاص داده شد که با یک عدد 

اده شد. ساختارها و عوارض معماری با لوکوس (معرف کاتالوگ) قرار د Cابتدای آن حرف اختصاری 

ها لوکوس شود؛ شمارهشناسایی می Lاست و با پیشوند  چهاررقمیمشخص شدند که شامل یک عدد 

مربعات صورت یافت. بدین  ۀدر شبک قرارگیری برحسبها گمانه گذارینامشروع شده است.  ۱۰۰۰از 

داده شد. چنانچه در مربعی بیش از یک گمانه جهت  مستقیم به گمانه اختصاصطور بهترتیب نام مربع 

و ...) تفکیک شدند. تمامی محاسبات  I ،IIهای لاتین (های آن مربع با شمارهکاوش گشوده شد، گمانه

های آزاد متر از سطح آب ۸۱/۱۸۱۲ صورت یافته که این نقطه BM14ی ثابت ارتفاعی بر پایه نقطه

 .)۶۲: ۱۳۹۲ و شریفی بخشتاج(متر عمق دارد  ۹۶/۱ ثابت اصلی و خود نسبت به نقطه تر استمرتفع

 

 های فصل سوم (چهاردهم پیاپی) در منطقۀ الفگمانهمعرفی 

محوطه  غربی شمالگمانه در بخش  ۱۲شناختی در تپه هگمتانه های لایهدر سومین فصل از کاوش

طور اجمالی مورد شده در آنها بهشناساییهای ها و دورهشده در این گمانهآثار شناسایی شد. کاوش

غربی محوطه، در محل  الیه شمالدر منتهی K53و  I43 ،K46 ،L48 ۀگمان چهار گیرد.بررسی قرار می

سه  شده درای غرب کشور انتخاب و کاوش شدند. آثار شناساییمنظور احداث موزۀ منطقهپیشنهادی به

لۀ تنها مرحشده و ، مربوط به یک مرحله و منتسب به دورۀ معاصر تشخیص دادهL48و  I43 ،K46گمانۀ 

های حاوی نخاله را انباشت K53ها روی خاک بکر محوطه قرار دارد. گمانۀ شده در این گمانهشناسایی

، M44 ،P45گمانۀ  ۶ ).۱۳۸۵شود (آذرنوش های دورۀ معاصر تا روی خاک بکر شامل میو زباله

T46 ،R47 ،N47  وQ49 جنوبی دارد؛ به -ای قرار دارد که راستای شمالیالرأس برجستهبر روی خط

ر هم بر خاک بککه در آن تنها یک مرحلۀ منتسب به دورۀ پهلوی شناسایی شد که آن M44غیر از گمانه 

اند دورۀ پهلوی و اشکانی شده ۲وساز منتسب به گمانۀ دیگر دربرگیرندۀ چند مرحلۀ ساخت ۵قرار دارد، 

های زیرین، احتمال وجود های منتسب به دورۀ اشکانی در لایه)، شواهدی از خشت۱۳۸۵(آذرنوش 

 بقایایی از حصار محوطه را در این بخش قوت بخشید.

که  ) در بخش شرقی برجستگی ذکرشده کاوش شدندR42و  T45گمانۀ دیگر منطقۀ الف (دو 

ب به شده منتسو تنها دورۀ شناسایی دورۀ تاریخی بودهگمانۀ غرب برجستگی، فاقد آثاری از  ۴همچون 
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های آمده از گمانهدستاساس شواهد به ). بر۱۳۸۵دورۀ پهلوی و بر روی خاک بکر است (آذرنوش 

 متر در این بخش از محوطه حاوی آثاری از دورۀ تاریخی است؛ ۸فصل سوم، بلوکی به ضخامت حدود 

توان فقدان آثار در حال میدست است؛ باایناقد آثاری ازاینهای غربی و شرقی این بلوک فو گمانه

 را به احداث میدان هفت تیر مرتبط دانست. R42و  T45های گمانه

 

 های فصل چهارم (پانزدهم پیاپی) در منطقۀ الفگمانهمعرفی 

موسوم به  غرب محوطه گمانه در بخش شمال ۲۱شناختی، های لایهدر فصل چهارم از دور دوم کاوش

و  M41 ،K41 ،N46 ،T47 ،T46 ،U46ج). به غیر از هفت گمانه ( .۱هگمتانه کاوش شد (تصویر 

O4849بقیه ،( )M43 ،N43 ،O43 ،O44 ،P44 ،N45 ،O45 ،P45 ،P46 ،Q46 ،P47 ،R47 ،

R48  وS4847 ها و در جهت شرقی هایی به همین ناممتر و در بخش شمالی، ترانشه ۱۰×۵/۱) به ابعاد

هایی در این و غربی روی برجستگی این بخش از محوطه انتخاب و کاوش شدند، هدف از کاوش گمانه

یاز به شد که نو در مواردی چنانچه آثاری شناسایی می ابعاد، پوشش بیشتر برجستگی ذکر شده بود

 .)S4748و   P44هایشد (مانند گمانههای الحاقی ایجاد و کاوش میگسترش گمانه بود، گمانه

های فوقانی، منتسب به شده در لایههای کاوش شده، مراحل شناساییطورکلی در همۀ گمانهبه

های حاصل از تخریب واحدهای مسکونی سطح محوطه ترتیب، نخاله های اسلامی هستند، که بهدوره

قرون ، بقایای پهلوی دوم و اول، و برخی موارد شواهدی از دورۀ قاجار و ۱۳۵۴تا  ۱۳۴۸های در سال

متر از سطح گمانه، در  ۲حدود  ها، کاوش تا عمقگیرند. در تعدادی از گمانهمیانی اسلام را دربرمی

رسد که در شده است. با توجه به شواهد موجود به نظر میمیان فضاهای معماری دورۀ پهلوی انجام

زمین باعث آسیب رساندن منظور ایجاد زیرشده در دورۀ پهلوی، گودبرداری بههای ساختهبرخی از خانه

 به ساختارهای دورۀ تاریخی شده است.

شده متعلق به دورۀ قاجار ها و ساختارهای شناساییترین انباشت، قدیمN46و  K41های در گمانه

یک چاه و نهشتۀ درون آن  K41دو انباشت زیرین بر روی خاک بکر و در گمانۀ  N46است. در گمانه 

شده و ارتفاع اندکی از های دورۀ پهلوی شناساییچاه مذکور در زیر انباشتمنتسب است،  به این دوره

 های فصل چهارم از دور دوم هستند.ترین گمانهمانده است. این دو گمانه غربیآن باقی 

 مانده، منتسب به دورههای برجایترین نهشته، متقدمQ46و N43 ،N45 ، R48در چهار گمانۀ 

حال در این چهار گمانه ساختاری منتسب به دورۀ تاریخی شناسایی ند. بااینتاریخی یعنی اشکانی هست

آمده به دستهای بهاساس سفال بر C10211و  C10177 ،C10200سه نهشتۀ  N43نشد. در گمانۀ 
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مشاهده است، اما دو هایی قابلخشت پاره C10177اند، در بافت نهشتۀ دورۀ اشکانی منتسب شده

 اند. رفتهبستر شکل گهای ریز دارند، دو نهشتۀ اخیر بر سنگسنگنی حاوی قلوهنهشتۀ دیگر بافتی ش

بستر متر بر سنگسانتی ۳۰، در بخش شرقی گمانه، یک تودۀ خشتی به ضخامت N45در گمانۀ 

تر بس)، که ساختار مشخصی نداشته و با یک چاه دورۀ پهلوی که تا روی سنگC10344شناسایی شد (

 شده است.هامتدادیافته برید

متر سانتی ۳۰-۵۰بستر به ضخامت ) بر سنگC10501ترین انباشت (، زیرینR48در گمانۀ 

بندی این انباشت رسی و تراکم آن بالاست، و سطح آن به نظر پا بستر) است، دانه(تابع شیب سنگ

منظور تسطیح محوطه، پیش از شروع معماری عظیم خشتی احتمال این انباشت بهخورده است. به

ند و اگفته شکل گرفتهبر انباشت پیش C10491و  C10499 ،C10492ایجادشده است. سه کاتالوگ 

 ند.اآنها، این سه کاتالوگ نیز به دورۀ تاریخی منسوب شده از بافت آمدهدستهای بهبا توجه به سفال

هستند.  Q46تنها شواهد منتسب به دورۀ تاریخی در گمانۀ  C10376و  C10349های انباشت

ود شهای خشت دیده میهای رسوبی پارهاین دو انباشت ماهیتی رسوبی دارند اما در بافت این انباشت

های رسوبی با ماهیت مشابه در فصول قبل بافت آن همگن است. انباشت و قطعات سفال موجود در

ترانشۀ دیگر شواهدی هرچند مختصر از  ۱۶در  شده است.نیز مشاهده AY47کاوش ازجمله در گمانه 

 آمده است. دستساختارهای دورۀ تاریخی به

ب است. مرحلۀ پنجم ها به دورۀ معاصر منتس، همانند دیگر گمانهM41سه مرحلۀ انتهایی گمانۀ 

رسد در زمان متروک بودن محل شکل شامل انباشتی از دورۀ تاریخی (اشکانی؟) است که به نظر می

) در نیمه شرقی L1225گرفته است. مرحلۀ چهارم در این گمانه را بخش اندکی از یک ساختار خشتی (

کاررفته در این ساختار نیمه، ههای بشود که تنها سه رج از آن برجا مانده است. خشتگمانه شامل می

متر) در  ۴۰/۱متر است. با توجه به اینکه بخش ناچیزی از این ساختار (سانتی ۴۵×۲۵×۱۰و به ابعاد 

شده است، اظهارنظر دربارۀ جایگاه، وضعیت و کاربری آن ممکن نیست. مراحل اول، واقع M41گمانه 

اند. مراحل هگفته قرار گرفتد که در زیر ساختار پیشهای منتسب به دورۀ اشکانی هستندوم و سوم، انباشت

قرار دارند، اما با توجه به شیب ترانشه، این  L1125کاتالوگ است که زیر لوکوس  ۷دربرگیرندۀ  ۳تا  ۱

 ).۲آمده از آنها آشفته است (تصویر دستهای به، و سفالها نزدیک به سطح بودهانباشت

ای مربوط به مرحلۀ نخست شناسایی شد، ساختار چینه، شش انباشت و یک M43در گمانۀ 

ای مشابهی در فصل غرب است ساختاری چینهجنوب -ای شمال شرقراستای این ساختار چینه

شده است مشاهده AK46و  AK45های در ترانشه -فصل اول از دور سوم-شانزدهم کاوش 
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و  C10404 ،C10405 ،C10414 ،C10415 ،C10426های . نهشته)۱۳۹۲فر و دیگران (محمدی

C10450 مشابه داشتند که در میان بافت آنها قطعات خشت به فراوانی دیده می 
ً
و  ود؛شماهیتی تقریبا

 ۸۰نهشته حدود  ۶اند. درمجموع این آمده به دورۀ تاریخی منتسب شدهدستهای بهاساس سفال بر

اند. مرحلۀ دوم کدیگر متمایز شدهمتر ضخامت دارند و فقط به دلیل احتیاط در کاوش از یسانتی

ختارهای ها و ساشده در این گمانه متعلق به قرون میانی اسلام و مراحل سوم تا پنجم به انباشتشناسایی

 دورۀ معاصر منتسب است.

 
 M41، در گمانۀ L1225. پلان و تصویر لوکوس ۲ تصویر

 

 ۹تا  ۷شوند. مراحل بندی میطبقه ۵تا  ۱، در مراحل O43های منتسب به دورۀ تاریخی در گمانۀ لایه

رسد که دارای شواهدی از دورۀ قاجار است. مرحلۀ پنجم به نظر می ۶منتسب به دورۀ معاصر و مرحلۀ 

و  C10246مربوط به دورۀ متروک بودن محوطه پس از دورۀ تاریخی است این مرحله از دو نهشتۀ 

C10264 آمده از این دو نهشته همگن و متعلق به دورۀ تاریخی به نظر دستهای بهشده که سفالتشکیل

در این مرحله  L1192رسند. همچنین شواهدی از یک سوختگی نامنظم با عنوان لوکوس می

دیوار  شده است. مرحلۀ چهارم معرف آخرین فاز استقراری محوطه در دورۀ تاریخی است که دومشاهده

)L1228  وL1099) و دو کف (L1191  وL1209 مربوط به این مرحله شناسایی شد؛ دیوار (L1228 

متر است سانتی ۴۶×۴۶×۱۴کاررفته در آن های بهغربی دارد، ابعاد خشت جنوب -شرقی  جهت شمال

درواقع اندودی  L1209گل و از جنس کاه L1191عمود بر آن است، همچنین کف  L1099و دیوار 

گچی است که بر روی کف اول برای ترمیم آن کشیده شده است. مرحلۀ سوم شامل یک نهشته 
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)C10262) و دو اجاق موقت (L1205  وL1193است. از مرحلۀ دوم یک کف در ارتباط با لوکوس (-

 L1203شده مشتمل بر دو کف (، شناسایی شد. مرحلۀ اول شناساییL1195و  L1099 ،L1227های 

) و یک ساختار خشتی L1099و  L1228گفته ()، مرتبط با ساختارهای خشتی پیشL1208و 

)L1195 است؛ لوکوس (L1195 احتمال سکویی خشتی و در محل تلاقی بهL1228  وL1099 

روی آن را پوشانده است. درمجموع در این گمانه ساختارهایی  C10262شده است و انباشت ساخته

احتمال مربوط به اواسط دورۀ اشکانی تا اوایل ز دورۀ تاریخی شناسایی شد، که بهمربوطه به دو فضا ا

 ).۳ساسانی است (تصویر 

 
 O43. پلان و تصویر موقعیت ساختارهای خشتی گمانۀ ۳ تصویر

 

معاصر است. ها مربوط به دورۀ ، همچون سایر گمانهO44سه مرحلۀ فوقانی (سوم تا پنجم) گمانه 

ایی هها و پاره خشتشده در این گمانه، یک پرشدگی تعمدی است، که با خشتدومین مرحلۀ شناسایی

ی کاررفته در این پرشدگهای بهمحل فرورفتگی در ساختار خشتی مرحلۀ اول پرشده است ابعاد خشت

عرف ساختاری طور که اشاره شد، ممتر است. اولین مرحله همانسانتی ۳۴×۳۴×۱۴و  ۴۶×۴۶×۱۴

ته در کاررفهای بهشده است. خشتخشتی است که بخش اندکی از آن در گوشۀ شرقی گمانه شناسایی

شرقی است. همچنین جنوب -غربیمتر و راستای آن شمال سانتی ۴۶×۴۶×۱۴این ساختار خشتی 

با ماهیت آواری، حاوی قطعات  C10380و  C10275 ،C10276 ،C10287 ،C10379های نهشته

این  آمده ازدستهای بهخشت در اطراف این دیوار خشتی شناسایی شد؛ با توجه به همگون بودن سفال

 توان آنها را به همین مرحله منتسب دانست.ها میانباشت

ــاختار ــاختار P44های معماری گمانه اولین س ــط س ــر در عمقکه توس های مختلف های معاص

شده ی این دوره با شیوه و مصالح مشابهی ساختههاسـاختارتاریخی اسـت.  شـده مربوط به دورهبریده

که با ملاتی از  متر است؛سانتی ۴۶×۴۶×۱۴ها در ابعاد کاررفته در این سـاختارهای بهاسـت. خشـت
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ــت. بههم قرارگرفته جنس گل روی ــت با کیفیتاس ــه نوع خش ــاختارها از س ای هتقریب در تمام این س

ار ها شامل چهکاررفته اسـت. سطح ساختارای، بژ و سـبز تا خاکسـتری بههای قهوهگوناگون و در رنگ

) L1151 ،L1152 ،L1153) و ســـه دیوارک (L1154و  L1007 ،L1055 ،L1150دیوار اصــلی (

است. از این فضاها یکی در شمال و  های اصلی بخشی از سه فضا را در گمانه آشکار کردهاست. دیوار

نوب شــرق و غرب قرار دارد. جهـت آشــکار کردن کف مربوط به هـای جدو فضــای دیگر در بخش

 L1055)آمده در این دوره گمانۀ پیشــرویی در محل تلاقی دو دیوار اصــلی دســتهای بهســاختار

L1007)  ــد، که در عمق ــبت به  ۹۰/۱کاوش ش ــخامتی در ، کفی از جنس کاهBMمتری نس گل با ض

ــانتی ۵حدود  ــدس ــکار ش  همرج زیرین و قابل .متر آش
ً
ــاهدۀ دیوارها، تقریبا ــطح با این کف یک مش س

متر از جنس خشت دارند. نکتۀ دیگر در سانتی ۱۰متر و به ضـخامت سـانتی ۳۰آمدگی به عرض پیش

است که تا روی کف ادامه دارد.  (L1007)این بخش وجود یک فرورفتگی منتظم روی یکی از دیوارها 

ــت ــایر خچیدمان خش ــتها در این فرورفتگی با س ــت؛ بدینش ــورت که یکها متفاوت اس درمیان ص

 ). ۴شود (تصویر ها مشاهده میهای خشتمتر در رجسانتی ۳اندازۀ هایی بهآمدگیپیش

 
 P44. پلان و تصویر ساختارهای خشتی گمانه ۴ تصویر

 

نظر  بهشــود؛ می صــورت لغاز یک درگاهی مشــاهدهآمدگی به، یک پیشL1055غربی دیوار  در انتهـای جنوب

است. در محل تلاقی  دو دیوار اصلی دیگر های شـرقی و غربی را با هم مرتبط کرده آمدگی فضـارسـد این پیشمی

L1154  وL1055 محصور در سـه دیوارک (تیغه خشـتی با خشـت 
ً
های راسته) شناسایی شد، که یک فضای کاملا

هند. دمحصورکننده دارد را در امتداد هم تشکیل می متر، و فضایی با همین ابعاد که سه دیوارسـانتی ۱۰۰×۷۰ابعاد 

های پهلوی و قاجار منتســب با توجه به توقف کاوش کاربری این فضـاها مبهم اســت. مراحل دوم تا شـشــم به دوره

 است.
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-، بقایایی از یک ساختار بر جای تاریخی آشکار شد، این ساختار خشتی در جهت شمالO45در کاوش گمانۀ 

در قسمت جنوبی و خارج از گمانه به دیوار  L1057رسد که این ساختار نظر می ست که بهشرق اجنوب-غرب

کاررفته در های بهدهد. ابعاد خشتاحتمال یک کنج را تشکیل میو به پیوندد؛) میP45 )L1075خشتی گمانه 

متر برجا مانده است. در سانتی ۴۵متر است و بقایای سه رج از آن به ارتفاع سانتی ۴۷×۴۷×۱۴این ساختار خشتی 

، با C10423و  C10359 ،C10420کاوش شد سه انباشت  L1057گمانۀ پیشرویی که در کنار دیوار لوکوس 

مرحلۀ نخستین  ۴  بستر شیستی محوطه نمایان شد.گفته سنگهای پیشماهیت پرشدگی کاوش شد. زیر انباشت

ی از دورۀ تاریخی است. اولین مرحلۀ تاریخی در این گمانه هایها و نهشتهمنتسب به ساختارها، انباشت P45گمانۀ 

ای از ملات همچنین دیواری چینه شده بر خاک بکر است.) است که اولین لایه تشکیلC10467شامل انباشت (

شناسایی شد و در  P45(II)غربی دارد. این دیوار در گمانه پیشرو جنوب-شرقیشده که جهتی شمالگل ساختهکاه

متر است و در زیر آن سانتی ۳۰های گمانه و نزدیک به خاک بکر است. ارتفاع باقی مانده از آن ترین بخشپایین

متر و پهنای  ۰۰/۱احتمال پی این ساختار است. درازای این چینه چینی قرار دارد که بهچیدمان منظم اما خشکه

های احتمال بخش زیادی از آن در زیر انباشتمتر است که بهسانتی ۲۰دود گیری آن در گمانه پیشرو حاندازهقابل

سومین مرحله در محدودۀ زمانی  است. C10443دومین مرحله مربوط به لایۀ سوختۀ  بخش غربی قرار دارد.

احتمال قرار دارد، که به C10439و  C10165 ،C10185 ،C10214 ،C10438 ،C10442های تشکیل نهشته

  ).۵است (تصویر  شدهآواری ساخته نیز بر این انباشت L1075دیوار 

 
 P45. پلان و تصویر ساختار خشتی گمانۀ ۵ تصویر

 

-در جهت شمال )L1075(چهارمین مرحلۀ منتسب به دورۀ تاریخی معرف ساختاری خشتی 

متر از سانتی ۰۵/۱رج، معادل  ۷متر است و سانتی ۴۰/۱غربی است، ضخامت این دیوار جنوب-شرقی

متر است. سانتی ۴۶×۴۶×۱۴کاررفته در این ساختار خشتی های بهمانده است. ابعاد خشتآن باقی 
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غربی  متر است. دیوار در امتداد جنوبمیلی ۵نمای غربی دیوار دارای اندودی بسیار نازک به ضخامت 

ک حتمال دیوار کنارۀ یاوز برگشته است. این لغاز که بهشرقآمدگی (لغاز) به سمت شمالبا یک پیش

دلیل امتداد دیوار در جهت غربی و جنوبی  متر درازا دارد اما پهنای آن بهسانتی ۶۰درگاه است، حدود 

در گمانۀ  L1075خشتی  متر است. دیوار ۷۵/۳گیری نیست. درازای این دیوار درستی قابل اندازهبه

P45های احتمال مرتبط با دیوار، بهL1159  وL1055 مانه در گP44  موازی با 
ً
است. این دیوار کاملا

L1055 شرقی به دیوار  احتمال در امتداد شمالاست و در یک جهت قرار دارد و بهL1154  متصل

ها و ساختارهای دورۀ سازد. مراحل پنجم و ششم در این گمانه به انباشتشود و یک فضا را میمی

 معاصر اختصاص دارد.

ی بقایایی از یک ساختار معماری دورۀ تاریخی در نیمه غربی گمانه ، به شناسایP46کاوش گمانۀ 

، معرف بقایای دیواری خشتی است که با توجه به شواهد بر اثر عوامل (L1282)منجر شد. این ساختار 

ای ههای آواری دورهصورت تودۀ بزرگی از خشتفرسایشی طبیعی و انسانی آسیب فراوان دیده و به

ی غربجنوب-شرقی. برِ شرقی این ساختار (دیوار) در مرکز گمانه در جهت شمالشوداشکانی دیده می

های صورت آواری است. ابعاد خشتاما به سمت غرب فاقد نظم بوده و به قابل تشخیص است؛

ای همتر است. در دو سوی این دیوار خشتی بقایای انباشتسانتی ۴۷×۴۷×۱۴کاررفته در این ساختار به

ها های خشت کاوش شد. این انباشت، حاوی پارهC10484و  C10464، C10473 ،C10475آواری 

 یقین به دورۀ تاریخی منتسب هستند.آمده از آنها بهدستهای بهبا توجه به همگن بودن سفال

شناختی (فصل چهاردهم پیاپی)، های لایهپیش از این اشاره شد که در فصل سوم از کاوش

آشکار شد. برای روشن  T46(II)) در گمانه L686و  L687معماری مبهم (های شواهدی از ساختار

کاوش شد. مراحل سوم  T46(II)در جنوب گمانه  T46(III)ها، گمانۀ کردن وضعیت مبهم این ساختار

 های معاصر است. دومین مرحلهشده در این گمانه مربوط به ساختارها و انباشتتا ششم شناسایی

، با ذکر احتمال به دورۀ ساسانی منتسب شده است. این لوکوس L1286کوس واسطۀ شناسایی لوبه

 X×۳۴×۳۴های شرقی است که با استفاده از خشتجنوب-غربیدیواری خشتی در جهت شمال

است.  متر ایجادشده ۴۰/۱(دیوار) در غرب آن و به پهنای  L1284بخشی منظور استحکاممتر و بهسانتی

 پیوندد. ) میT46(II)شده در (شناسایی L687و  L686های و به لوکوس دارد؛متر طول  ۵۰/۳این دیوار 
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 T46(III). پلان و تصویر ساختارهای خشتی گمانۀ ۶ تصویر

 

دوره با ساختارهای الگوی معماری شده در این گمانه مربوط به ساختارهایی هماولین مرحلۀ شـناسایی

ــت. لوکوس  ــاخص در تپه هگمتانه اس ــتی از دورۀ تاریخی در جهت  L1274ش معرف یک دیوار خش

متر از بر شـمالی آن در گمانه آشـکار است. سطح این دیوار  ۳که  غربی اسـت؛جنوب-شـمال شـرقی

است. نمای جنوبی این لوکوس (دیوار) نیز کشیده شده  L1284دارای اندود سفیدرنگی است که روی 

 L1284اسـت. لازم به توضـیح است که این دیوار در انتهای شرقی به آشـکارشـده  T47(I)در گمانۀ 

، معرف دیواری خشتی L1284سازد. لوکوس پیوندد و یک کنج را در انتهای شرقی با آن می(دیوار) می

متر است. سانتی ۴۷×۴۷×۱۴هایی در ابعاد شـرقی، متشـکل از خشـتجنوب-غربیدر جهت شـمال

متر از ضخامت سانتی ۶۰وسازهای دورۀ معاصر از بین رفته و تنها اختبخش عمدۀ این دیوار در اثر س

ــت. این دیوار با لوکوس ۴۰/۲و  ــرق گمانه قابل رؤیت اس (دیوار) و  L1274های متر از طول آن در ش

L687 فضایی به ابعاد ،X×۵/۴ سازد. ضلع شرقی (غرب دیوار متر را میL1284 و شمالی این دیوار (

است. در نتیجۀ کاوش گمانۀ بخشـی شـده اسـتحکام L1274) با سـاختار متأخر L687(جنوب دیوار 

T46(III) های مشـخص شـد که لوکوسL686  وL687  که در گمانۀ)T46(II)  در فصل قبل کاوش

شدگی فضایی هستند که از جنوب و شرق با دو دیوار هایی از مرمت یا پرشده بودند.) بخششـناسـایی

)L1274  وL1286۶است (تصویر شده ) محدود.( 

 L1268، منتسب به دورۀ تاریخی و معرف دو ساختار U46شده در گمانۀ اولین مرحلۀ شناسایی

غربی است، جنوب -شرقیدیواری سنگی در جهت شمال  L1268است، ساختار لوکوس  L1269و 

شده در ییاست. دومین مرحلۀ شناسا L1268راستا با ای است که هم، ساختاری چینهL1269لوکوس 
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ی است. این دو ساختار در گوشه L1285و  L1283های این گمانه معرف دو ساختار خشتی لوکوس

غربی است و راستای جنوب -شرقی ، شمالL1283اند؛ راستای لوکوس غربی گمانه واقع شده جنوب

معماری رسد که بخشی از یک فضای شرقی است و به نظر می جنوب-غربی، شمال L1285لوکوس 

کاررفته های بهدلیل اینکه بخش اندکی از این دو لوکوس آشکارشده، ابعاد خشت دهند، بهرا تشکیل می

شده در این گمانه در آنها و همچنین ابعاد واقعی ساختارها نامشخص است. سه مرحله دیگر شناسایی

 ها دورۀ معاصر منتسب شده است.نیز به ساختارها و انباشت

های دوم تا ششم منتسب به مرحلۀ فرهنگی منجر شد، مرحله ۶به شناسایی  R47کاوش گمانه 

های دورۀ های ادوار پهلوی و قاجار، و اولین مرحله معرف ساختارها و انباشتساختارها و انباشت

تاریخی است. از این مرحله چند ساختار معماری مرتبط با یکدیگر شناسایی شد، که در بخش شرقی 

 ند.گمانه قرار دار

 
 R47. پلان و تصویر ساختارهای خشت گمانۀ ۷ تصویر

 

 ۴۶×۴۶×۱۴و  ۳۴×۳۴×۱۱هایی به ابعاد ازجملۀ این سـاختارها یک دیوار خشـتی اسـت که با خشت 

). سطح دیوار دو لایه L1265است ( شـدهشـرقی سـاخته جنوب-غربیمتر در راسـتای شـمال سـانتی

ــفیدرنگ (گچ) زیرین ــخامت  اندود دارد؛ اندود س گل  به متر و اندود بیرونی از جنس کاهمیلی ۵به ض

ــخامت  ــانتی ۲ض ــتی (س ــاختار خش ــت. در جنوب این دیوار یک س ) قرار دارد که با L1266متر اس

 شده است. متر و ملات گل ساختهسانتی ۳۴×۳۴×۱۱های خشت

در ارتباط اســت. همچنین دو دیوار موازی در راســتای شــمال  L1265احتمال این ســاختار با به

ــتجنوب -غربی ــت آمد، که با خش ــرقی به دس ــانتی ۴۶×۴۶×۱۴هایی به ابعاد ش متر و ملات گل س

در میان این دو دیوار قرار  L1266و  L1265هـای ). لوکوسL1267و  L1235انـد (شــده ســاختـه

 در وســط گمانه (موازی با اند. برای مشـخص کردن ضــخامت انباشـتگرفته
ً
های دورۀ تاریخی، تقریبا
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L1235ــرو ــخره  R47(II)) یک گمانۀ پیش ــتر ص ــد، کاوش در این گمانه تا روی بس ای ادامه ایجاد ش

ترین سـطح، بلافاصله روی خاک بکر سه رج خشت با ملات گل آشکار شد؛ روی این یافت. در پایین

متر با مواد فرهنگی منتسب به دورۀ  ۶۵/۲ضـخامت ، یک انباشـت همگن به L1235ها تا زیر خشـت

ــت ــد. همچنین انباش ــایی ش ــناس ــکانی؟) ش ــاختارهای تاریخی (اش هایی آواری در اطراف و بین س

 ).۷شده شناسایی و کاوش شد (تصویر معرفی

های اول و دوم به دورۀ تاریخی و پنج شــده اســت، مرحلههفت مرحله شــناســایی T47در گمانۀ 

های پهلوی، قاجار و قرون میانی اسلام منتسب است؛ از های دورهساختارها و انباشت مرحلۀ بعدی به

در گمانه آشــکار  L1285به همراه داغ برِ غربی  L1274و  L1272 ،L1273دورۀ تاریخی ســه دیوار 

جنوب غرب -شرقمتر را در جهت شمال  ۲٫۰۰×۱٫۵۰شـد؛ این دیوارهای خشـتی فضـایی به ابعاد 

وس های بعدی با لوکتر است که در دورهرسد این فضا بخشی از یک فضای بزرگنظر میسازند. به می

L1285  .از فضای اصلی جداشده است 

 
 T47. پلان و تصویر ساختارهای خشتی گمانه ۸ تصویر

 

متر است که از  ۰۰/۲ای برابر دیواری خشـتی با عرضی نامشخص و طول آشکارشده L1272 لوکوس 

ــت ــانتی X×۴۷×۴۷هایی به ابعاد خش ــرقی این دیوار که تنها نمای س ــت. در نمای ش ــده اس متر بنا ش

 گل به دست نیامده است. راستای این دیوار شمالگونه اثری از اندود کاهآشـکارشـده از آن است، هیچ

غربی جنوب -شرقی نیز دیواری خشتی در جهت شمال L1273شـرقی اسـت. لوکوس جنوب -غربی

ی گمانه قرار است. تنها بر شمالی آن در محدوده متر از طول آن در گمانه آشـکارشده ۲٫۰۰که اسـت 

هایی در ابعاد از خشت L1272اسـت. این دیوار نیز همچون دارد که سـطح آن با اندود پوشـیده شـده 
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X×۴۷×۴۷ مشابه آن دارد. انتهای شمالی این  شـدهمتر سـاختهسـانتی 
ً
ه دیوار باست و چیدمانی کاملا

گل در نمای دیوار خشتی دیگری با اندود کاه L1274کند. لوکوس سمت خارج از گمانه امتداد پیدا می

رسد بر جنوبی این دیوار نیز دارای غربی دارد. به نظر میجنوب -شرقیغربی اسـت و راسـتایی شـمال 

تر) در گمانه قابل مشاهده مسانتی ۱۰۰×۶۵گل باشـد. تنها بخش کوچکی از این دیوار (اندودی از کاه

شـناسایی شد، اطلاعاتی از ابعاد  T47در گمانۀ  L1285دلیل اینکه بخش اندکی از لوکوس  اسـت. به

 ).۸کاررفته در آن در دست نیست (تصویر های بهواقعی و ابعاد خشت

های کاوش شده در های کاوش شـده در این فصـل، بیشترین ضخامت انباشتغالب گمانه مانند

متر دارند،  ۰۰/۲های دورۀ پهلوی که ارتفاعی حدود مربوط به دورۀ معاصر است. دیوار O4849مانه گ

ــیب زیادی به لایه هایی از ســاختارهای دورۀ اشــکانی که بخشطوریاند؛ بههای تحتانی رســاندهآس

اســت. در مرحلۀ اول یک دیوار خشــتی و یک کف اســتقراری شــناســایی شــد. لوکوس شــده تخریب

L1271 شرقی امتداد دارد. این جنوب-غربیمعرف دیواری خشـتی اسـت که در جهت تقریبی شـمال

 ۳۲×۳۲×۱۲کاررفته در این دیوار های بهقرارگرفته است. ابعاد خشت O49ی غربی گمانه دیوار در نیمه

انه متر از پهنای دیوار در داخل گم ۱٫۲۰رنگ است. حدود متر است و ملات گلی آن خاکستریسانتی

 تخریب قرار دارد و در امتداد به سـمت شـمال
ً
 ۳۰اســت. ارتفاع باقی مانده از دیوار شـده غربی، کاملا

) از L1234متر است. در ارتباط با این دیوار خشتی، کفی استقراری (سانتی ۵۵متر و درازای آن سانتی

دشـده ضخامتی در شـود. کف یاشـده اسـت؛ روی این کف یک لایه خاکسـتر دیده میگل سـاختهکاه

 ســانتی ۲حدود 
ً
متر دارد و تراکم کاه در آن بســیار زیاد اســت. در نمای شــرقی پیوند کف و دیوار کاملا

ــت؛ به ــهود اس ــتطوریمش ــت اندود کف را بر خش ــرقی که برگش توان دید. می L1271های نمای ش

بعدی در این ترانشه  های آواری روی کف مرحلۀ اول مربوط است. چهار مرحلهمرحلۀ دوم به انباشـت

 های پهلوی، قاجار و قرون میانی اسلامی منتسب است. های دورهبه ساختارها و انباشت
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 ، و موقعیت ساقه ستون مکشوفهT47پلان و تصویر ساختار خشتی گمانه . ٩ تصویر

 

به دورۀ تاریخی منتســب شــده اســت. در مرکز گمانه ســاختاری  S4847مراحل اول و دوم در ترانشــۀ 

های این متر شناسایی شد، جهت خشتسانتی ۴۶×۴۶×۱۴هایی به ابعاد )، با خشتL1145خشتی (

های دوره معاصر و مرکز آن شـرقی اسـت. ضـلع غربی آن توسط نهشته جنوب-غربیسـاختار شـمال 

عداد سه رج از این ساختار خشتی باقی مانده است. به شده، تتوسط چاه فاضلاب دورۀ معاصر تخریب

های وارده به این سـاختار، وضـعیت آن مبهم است. ولی با توجه به فن علت عرض کم گمانه و آسـیب

احتمال مربوط به دورۀ تاریخی (اشکانی؟) است. در شرق این کاررفته، بههای بهساخت و ابعاد خشت

های خشـت شـناسـایی شـد. سه ) حاوی کلوخهC10226و  C10225های آواری (سـاختار انباشـت

 ).۹های میانی اسلامی است (تصویر های معاصر و قرنمرحلۀ بعدی منتسب به دوره

 

 هایافته

(آذرنوش دهند علاوه بر قطعات سفال که بخش اعظم مواد فرهنگی حاصل از کاوش را تشکل می

در کاوش فصل پانزدهم به دست آمد. در گوشۀ ای، فلزی و سنگی نیز ، قطعاتی از ظروف شیشه)۱۳۸۷

) قسمتی از یک ساقۀ C10237های آواری دورۀ تاریخی (میان انباشت ، درS4847شمال شرقی گمانه 

و ارتفاع  ۵۴ستون سنگی از جنس سنگ مرمر به رنگ سفید متمایل به کرم با تزئینات قاشقی و به قطر 

 ).۱۱و  ۱۰متر نمایان شد (تصویرهای سانتی ۳۲
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های فوقانی گمانۀ سازی انباشت؛ (ب) پس از  پاکO4849. (الف) ساقه ستون در محل کشف در گمانه ۱۰ تصویر

یخی؛ (ج) برش گمانه الحاقی ، وضعیت ساقه ستون در میان انباشتO49الحاقی  و وضعیت قرارگیری  O49های تار

 های معاصر فوقانی انباشت

 

ر ای که این ساقه ستون را دآمده از نهشتهدستاین ساقه ستون آسیب زیادی دیده است. مواد فرهنگی به 

برگرفته، مربوط به دورۀ اشکانی است. آنچه واضح است این ساقه ستون در بافت واقعی خود به دست 

الگوی شاخص معماری  متری از یک ساختار خشتی (بقایایی از ۳نیامده اما با توجه به اینکه در فاصلۀ 

-ین مییقبهاحتمال قریبآمده، بهدستهای آواری مرتبط با این ساختار بههگمتانه)، و در میان انباشت

زمان با ساختارهای خشتی محوطه دانست. با توجه به توان زمان استفادۀ ثانویه از این ساقه ستون را هم

های میانی تا عماری هگمتانه حدفاصل دورهاینکه محدودۀ زمانی کاربری واحدهای الگوی شاخص م

 به پیش از این دورۀ زمانی )۱۳۸۴(آذرنوش اواخر دورۀ اشکانی است 
ً
، قدمت این ساقه ستون قطعا

 ). ۱۲گردد (تصویر برمی
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 O4849آمده از گمانه دست. طرح ساقه ستون به۱۱ تصویر

 

 برآیند

  ،O44 ،O45، P44 ،P45 هایآشکار شدن ساختارهای معماری در جهات فرعی، در گمانه با

S4849  وR47با تطبیق بقایای ساختارهای شد. وجود حصار احتمالی منتفی  ۀ، تا حد زیادی فرضی

این  ٥، با پلان الگوی معماری شاخصP45و  O44 ،O45 ،P44های خشتی نمایان شده در گمانه

هایی از پلان الگوی ، با بخشترانشه ٤آمده در این دسترسد که ساختارهای بهمیمحوطه، به نظر 

                                                 
5. The Standard Architectural Pattern (SAP) 
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توان در این رابطه معماری شاخص، همخوانی دارد، هرچند با توجه به محدودیت کاوش با قطعیت نمی

که این تطابق صحیح باشد، فرضیه وجود دنبالۀ حصار در این بخش از اظهارنظر کرد، اما درصورتی

 ). ١٣محوطۀ هگمتانه منتفی است (تصویر 

 
))، رنگ قرمز معرف ۱۳۸۶(آذرنوش . الف: پلان یک واحد از الگوی شاخص معماری تپه هگمتانه (برگرفته از ۱۲تصویر 

شده در ب: ساختارهای خشنی شناسایی ؛P45و  O44 ،O45 ،P44 هایخشتی نمایان شده در گمانه ساختارهای

 گفته.های پیشگمانه

 

شده در این فصل، در دو اندازه بود که نوع اول: شناساییکاررفته در ساختارهای خشتی های بهخشت

با مقایسه این  متر است.سانتی ۳۲-۳۴×۳۴-۳۲×۱۲-۱۱متر و نوع دوم: سانتی ۴۶-۴۷×۴۶-۴۷×۱۴

، شدههای شناساییهای قبل، بدیهی است که خشتهای حاصل از کاوش فصلها با ابعاد خشتاندازه

هایی با ابعاد نوع اول را شده است. مازیار خشتدر ساختار واحدهای الگوی شاخص معماری استفاده

های از کاوش HEG23معرفی کرده است. نمونۀ  HEG23و  HEG16 ،HEG21های در موقعیت

ها در کنار کارگاه جنوبی دور نخست کاوش AV68فصل سوم از دور دوم (چهاردهم پیاپی) در گمانۀ 

. )۴۰۶: ۱۳۹۱ها را به دورۀ اشکانی منتسب کرده است (مازیار و در ادامه این خشتآمده دستنیز به

نی های مسکوصراف در خانه به گفتۀها و هایی با ابعاد مشابه، در دور نخست کاوشعلاوه بر این خشت

و با توجه به  شده است؛شناسایی) ۸۱۸: ۱۳۷۴(صراف و دیوار معابر مسکونی  )۹۳: ۱۳۷۸(صراف 

 نگریدب بیشتر اطلاعات کاررفته است (برایهایی که در حصار مجموعه و برج و باروها بهابعاد خشت

توان فرضیه وجود حصار در فراوان میاحتمال )، به۱۳۹۱ مازیار و ۱۳۷۴ صراف ؛۱۳۷۸ صراف به

غرب محوطۀ هگمتانه را منتفی دانست. اندک تردیدی که در این مورد  شدۀ شمالهای کاوشبخش
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، HEG10را در نقاط  های نوع دوم است، که مازیار این نوع از خشتوجود دارد، مقایسۀ خشت

HEG18 ،HEG19 ،HEG20  وHEG25های معرف قسمت گفتهکند، نقاط پیش، معرفی می

-ها را در قسمت). صراف هم این نوع از خشت۴۰۴: ۱۳۹۱(مازیار مختلفی از حصار مجموعه است 

های نوع دوم . اگرچه موقعیت کشف خشت)۸۸: ۱۳۷۸های تحتانی بارو به دست آورده است (صراف 

حصار نشان در این فصل از کاوش، مدرکی از کاربرد این نوع خشت را در ساختارهای حجیم همچون 

 دهد.نمی

، مشخص کرد که تودۀ خشتی نمایان شده T46(III)گفته، کاوش در گمانۀ علاوه بر دو دلیل پیش

) که یکی از دلایل به وجود آمدن فرضیه وجود حصار در این T46(II)در فصل پیشین کاوش (گمانۀ 

 ).۷بخش از مجموعه بود، تنها پرشدگی ثانوی یک فضای معماری است (تصویر 

در زیر  یک انباشت ضخیم، به آشکار شدن O4849و  P45 ،N43 ،N46 هایکاوش در گمانه

-در گمانه. ٦رسدمیمتر  ۲ ضخامت آن به یهایکه در قسمت آخرین مرحلۀ معماری منجر شده است

 روی زیر این انباشت آثار مبهمی از ساختار، R47و  O4849های 
ً
های تاریخی آشکار شد که تقریبا

باره توان با قاطعیت دراینبا توجه به محدودیت کاوش در این دو گمانه، نمیاست. ایجادشده بستر تپه 

نظر داد، و ضروری است که با گسترش کاوش در این بخش از تپه، وضعیت آثار احتمالی در زیر انباشت 

 حجیم را مورد بررسی قرار داد.

 

 سپاسگزاری

نفر، هیئت کاوش را در یاری دادند، بدون ذکر نام از تمامی اعضاء هیئت  ۲۴در این فصل از کاوش 

شود. آقایان عباس نوروزی اردکان، حامد اقبال و آصف نوروزی تا پایان کاوش و کاوش قدردانی می

ر ی پس از فوت دکتحصول نتیجه در کنار هیئت بودند، قدردان زحمات ایشان هستم. آقای یوسف مراد

مند شد که از های ایشان بهرهمسعود آذرنوش در دو مرحله در کنار هیئت بودند و گروه کاوش از مشاوره

ایشان سپاسگزارم. آقای سید مهدی موسوی کوهپر رئیس وقت پژوهشگاه میراث فرهنگی و آقای دکتر 

ن، طوبی ها لیلی نیاکاشان خانمشناسی، و همکاران ایحسن فاضلی نشلی رئیس وقت پژوهشکده باستان

عبدی و مهناز شریفی، پس از فوت دکتر آذرنوش مشکلات به وجود آمده توسط مدیر وقت میراث همدان 

یر الله رشیدبیگی، مدرا تخفیف دادند که سپاسگزار ایشان هستم. درنهایت از همکاری آقایان حبیب

                                                 
شناختی (سیزدهم و چهاردهم پیاپی)، شواهدی از این انباشت ضخیم های لایهپیش از این در فصول دوم و سوم کاوش .٦

 ).۱۳۹۲و بوشارلا  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۴(آذرنوش شناسایی و معرفی شده است 
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ری شناسی و آقای صفمدیر وقت بخش باستان وقت پایگاه هگمتانه و همکارانشان، محمدرحیم رنجبران

 کارپرداز میراث همدان و همچنین امور مالی میراث فرهنگی استان همدان سپاسگزارم.

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی

-٦٠: ٧های باستان شناسی گزارشهمدان،  -شناختی تپه هگمتانه های لایهگزارش مقدماتی کاوش ،١٣٨٦آذرنوش  م، 

١٩. 

 شناسیپژوهشکده باستان شناختی تپه هگمتانه (گزارش توصیفی فصل دوم)،های لایهکاوش، ١٣٨٤آذرنوش م، 

 ).منتشرنشده(

ی شناسپژوهشکده باستان شناختی تپه هگمتانه (گزارش توصیفی فصل سوم)،های لایهکاوش، ١٣٨٥آذرنوش م، 

 ).منتشرنشده(

پژوهشکده  ای غرب کشور،منظور جانمایی موزۀ منطقهزنی بهگزارش گمانه، ١٣٨٧علی شریفی،  به کوششآذرنوش م، 

 ).منتشرنشدهشناسی (باستان

ی شناسباستان روزهکمجموعه مقالات همایش ی، تپه هگمتانه و اکباتان باستان، ترجمۀ محسن دانا، ١٣٩٢بوشارلا ر، 

فر، تهران: پژوهشگاه یعقوب محمدی به کوشش صراف) رحیمهگمتانه (در بزرگداشت استاد دکتر محمد

 ).٢٤٢-٢٢٩ی و گردشگری: دستعیصناسازمان میراث فرهنگی 

شناختی تپه هگمتانه (فصل چهارم از دور دوم های باستان، گزارش مختصر کاوش١٣٩٢ر، شریفی ع،  بخشتاج

م رحیبزرگداشت استاد دکتر محمد شناسی هگمتانه (درباستان روزهکمجموعه مقالات همایش یها)، کاوش

ی: ی و گردشگردستعیصناتهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،  ،فریعقوب محمدی به کوشش صراف)

٧٩-٥٦.( 

 ،تاکنونی پژوهشی و اجرایی در محوطه هگمتانه از گذشته هاتیفعال، مروری بر روند ١٣٩٢رنجبران م، صفری تورج ا، 

ه ب رحیم صراف)شناسی هگمتانه (در بزرگداشت استاد دکتر محمدباستان روزهکمجموعه مقالات همایش ی

-٢٠٧ی و گردشگری: دستعیصناتهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،  ،فریعقوب محمدی کوشش

٢٢٨. 

هگمتانه شناسی باستان روزهکمجموعه مقالات همایش ی، مقدمه؛ هگمتانه شهر گمشده تاریخ ایران، ١٣٩٢صراف  م، 

سازمان  پژوهشگاههمدان:  ،فریعقوب محمدی به کوشش رحیم صراف)(در بزرگداشت استاد دکتر محمد

 ی و گردشگری.دستعیصنامیراث فرهنگی، 

مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی ی معماری و شهرسازی در تپه هگمتانه (همدان)، هاافتهینو، ١٣٧٤صراف م، 

-٨١٢زاده شیرازی، جلد دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی: الهباقر آیت به کوشش ایران، ارگ بم، کرمان،

٨٤٠. 
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، در ١٣٧٧، روند معماری و شهرسازی شهر باستانی هگمتانه (همدان) در پایان نهمین فصل کاوش پاییز ١٣٧٨صراف م، 

باقر  به کوششجلد نخست،  مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم، کرمان

 .١٢٠-٨٧زاده شیرازی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور: الهآیت

نامورنامه، مقاله هایی در پاسداشت یاد مسعود های تپه هگمتانه، کاررفته در سازههای به، معرفی خشت١٣٩١مازیار س، 

 .٤١٠-٣٩٩: نگاررانیاحمید فهیمی و کریم علیزاده، تهران:  به کوشش آذرنوش

مجموعه مقالات ، دستاوردهای فصل شانزدهم کاوش در تپه هگمتانه، ١٣٩٢شریفی ع،  ؛ وفر ی، نوروزی آمحمدی

ی، علی هژبر به کوشششناسی و تاریخ شهر همدان به مناسبت یکصدمین سالگرد کاوش در همدان باستان

 .١٧٢-١٥١ی و گردشگری: دستعیصناتهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، 

محمدیوسف، کیانی، تهران: سازمان میراث فرهنگی  به کوشش های ایرانپایتختهای ماد، ، پایتخت١٣٧٤زاده م، ملک

 .١٠٩-٨٣کشور: 

گزارش چهارمین مجمع سالانه ، ١٣٥٤شناسی در تپه هگمتانه درآمد یک برنامه عظیم باستان، پیش١٣٥٥مهریار م، 

 .٩٨-٩٢شناسی: فیروز باقرزاده، تهران: مرکز باستان به کوشش اسی در ایرانشنهای باستانها و پژوهشکاوش

ی در هاینامورنامه، مقالههای مواد فرهنگی، ی نسبی تپه هگمتانه بر پایه یافتهگذارخیتار، بازنگری ١٣٩١هژبری  ع، 

 .٤٣٨-٤١٩نگار: تهران: ایران حمید فهیمی و کریم علیزاده، به کوششپاسداشت یاد مسعود آذرنوش 

شناسی باستان روزهکمجموعه مقالات همایش ی، بازنگری عرصه و حریم تپه هگمتانه، ١٣٩٢جانجان م،  ؛ وهژبری  ع

همدان: پژوهشگاه ، فریعقوب محمدی به کوشش رحیم صراف)هگمتانه (در بزرگداشت استاد دکتر محمد

 .١٣٨-١١٣ی و گردشگری: دستعیصناسازمان میراث فرهنگی، 

 

 ب) غیرفارسی

 
Chevalier N. 1989. Hamadan 1913: Une mission oubliée in Mélanges P. Amiet II. 

Iranica Antiqua 24 245-253. 
 
 

 
 



 بررسی بخشی از معماری دستکند غار کرفتو؛

 مهرکدۀ غاریِ ایرانی
 

 علی هژبری

 شناسی دانشگاه تهران، سرپرست پیشین پایگاه میراث فرهنگی زیویه و کرفتو، کردستاندانشجوی دکتری باستان

 

 چکیده

صوص خهای مختلف تاریخی بههای کردستان و آذربایجان که در دورهاست طبیعی در مرز بین استان کرفتو غاری

 اییهبخش تیموری، با معماری دستکند-خصوص ایلخانیهای اسلامی بهاز دوره سلوکی و اشکانی و نیز در دوره

ده و برخی شکرفتو نظرات مختلفی ارائههای دستکند شده است. هرچند در مورد کاربری سازهآن افزوده و استفاده به

 از دخل و تصرفقلعه یا پناهگاه معرفی کرده را ای معبد و تعدادی دیگر آنمسکونی، عده
ً
-اند ولی پژوهشگران غالبا

هایشان لحاظ شده است. با توجه به گیریاند و این در نتیجههای تاریخی غافل بودههای مکرر در سازه در طی دوره

ملاک  تری در این بخش پرداخت. کتیبۀ یونانیتوان به تحلیل درستگذاری معماری دستکند میق تاریختعیین دقی

های شرسد تمام بخنظر می هایی از معماری دستکند کرفتو است. با این وصف بهگذاری بخشخوبی برای تاریخ

های درستی مشخص نیست و در دورهو بهرو کاربری معماری دستکند کرفتاند. ازایندستکند در یک دوره ایجاد نشده

مختلف کاربردی متفاوت داشته ولی آنچه مسلم است اینکه در مورد مسکونی بودن آن در دوره سلوکی و اشکانی 

انۀ ای از دورۀ میتوان بخشی از معماری دستکند کرفتو را مهرکدهرسد که مینظر می تردیدهایی جدی وجود دارد. به

در ایران  بگیرد دانست. درنتیجه شکل معابد مهری/ میترایی در غار پیش از آنکه در روم شکلتر اشکانی یا قدیمی

 آمده است. وجود به

  

 : مهر/میترا، غار، دوران سلوکی و اشکانی، کرفتوهای کلیدیواژه

 

 پیشگفتار

. میتره در عقاید هند دوران ودایی با مفهوم ١شده استهای فراخ توصیفمهر بارها با صفت دارندۀ دشت

زاده شود (قلیورونه خوانده می-پیمان و دوستی، یکی از خدایان گروه فرمانروا است و در ترکیب میتره

                                                 
وتی (کریستین١  ).٥٢: ١٣٨٢سن . وُوروُگَ ویُّ
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کردن کوشش آدمی در جهت عمل« ٣. میثرَه٢بُردار شده است)، ولی در ایران همیشه تنها نام۳۹۵: ۱۳۸۷

. ٤ده استشتعریف» با رفتاری موزون و با رادی نسبت به همنوع خویشگفتاری و بر وفق دین با راست

نبود بلکه چیزی بود نظیر تعهد اخلاقی که اجتماع بر آن استوار  ٥معنی پیمان میثره در ایران باستان تنها به

 است که با دیوان جنگید و آنان را مغلوب کرده از پای درآورد (رضایی ٧. مهرایزد، خدای آفریننده٦است

از ابتدای تاریخ میلادی در کیش مهر برجسته  ٨). جنبه دیگر میثره، یعنی ایزد خورشید بودن۴۷: ۱۳۸۱

مندترین ایزدان مینوی آفرید و او را خویشکاری ویژه ). مهر را اورمزد، فره۱۴۶ب:  ۱۳۸۴شد (بویس 

خری و بهمهر، یعنی نظارت بر مردمان و محاسبه کار ایشان در این جهان، بخشید، حال آن
ُ
 که در نشئه ا

در زبان فارسی  ).١١٠الف:  ١٣٨٤(بویس  ٩هنگام داوری پسین، رأی نهایی با دادار اورمزد است

و نیز دلبستگی و محبت  امروزی از واژه مهر مفاهیم و معانی مختلفی ازجمله خورشید، عهد و پیمان

گاه، شب و جای دارد، آنجا که هیچ ١١مهر در گرودمان ١٠). بغ۱۴۶: ۱۳۸۶شود (باقری برداشت می

). چلیپا ۲۸۶: ۱۳۶۸ندارد، آنجا که دارای صفت روشنایی و درخشندگی است (بهزادی ی وجود تاریک

                                                 
است. نام ورونه در سراسر سنت ایرانی یکسره ناپدید شده و به جای » میثره و اهوره بلند«به معنی  »اهوره بِرِزنتَهمیثره «. ٢

 ). ٩٧: ١٣٥٩آن اهورا نماینده بالاترین خداست که در زبان آریایی باستان فرمانروایی را با میترا تقسیم کرده بود (نیبرگ 

). میترَ لهجه مادی آن است ٩٤: ١٣٨٥آیین آمده: مِتر؛ مَئیتر، مِثر (نیک. میترا در دوره هخامنشی به سه شکل ٣

 ).٦٩: ١٣٨٢سن (کریستین

(بار  نمایاندسطر پنجم) میترا کسی است که به انسان وضع او را در روابط مشترک با دیگران می ،٣٫٥٩. در ریگ ودا (٤

٧٤: ١٣٨٦.( 

های موجود در جامعه را شامل میثره بر آن ناظر است تمام اشکال پیمانگوید که باید دانست پیمانی که . گرشویچ می٥

 شود.می

 ).٦٠: ١٣٥٩. میثره خدای زندگی بسامان و درست است و به تمام معنا، یک خدای اجتماعی است (نیبرگ ٦

 ).٥٩: ١٣٥٩. میثره برای پیروانش خدای آفریننده بود (نیبرگ ٧

عنوان ). میثره از دیرباز به٨٦: ١٣٨٥دانند (بونفانته یی و ایرانی، میترا را خدای نور میهای ودا. فرانتس کومون آورده دین٨

 ).٦٧: ١٣٨٥شود (بویس میسرور آتش و خورشید پرستیده 

: ١٣٧٧کننده) و ایزد (سزاوار ستایش) (موله مزدا و همراهانش: بغ (بخش. به نقل از بندهشن بزرگ.؛ خدای برتر اهوره٩

٦٣.( 

)؛ چرا که بغ بیشتر در مورد میترا ١٤٣: ١٣٨٥وزف مارکوآرت معتقد است بغ نام بدیلی برای میترا بوده است (دیتس . ی١٠

 ).٢٣٠: ١٣٦٨رفته است (بهزادی کار میبه

: ١٣٦٨ترین بخش بهشت و مانش مهر است (بهزادی . بهشت از پل هرا تا گرودمان گسترده شده است؛ گرودمان مقدس١١

٢٨٦.( 
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. او خدای ١٢). باور مهری متکی بر یگانگی است۳۴: ۱۳۸۶های ویژه مهر بود (کومن یکی از نشان

دگان در پایِ پل چینوَد همراه با سُروش و پیمان، نظم و راستی، جنگ است. او داور فرجامین روان مر

سب نشان با چهار اای ستارهرَشن بوده و با زرهی زرین بر تن و سپری سیمین بر دوش، سوار بر گردونه

های زرین و سیمین است و در این گردونه هزار تیر، هزار نیزه، هزار تبرزین و گرزی سفید نامیرا با نعل

بلندای کوه هرا (البرز) و زرین است. او دارای هزار گوش، هزار چشم و بازوانی گران دارد؛ اقامتگاه وی بر 

ل
ُ
اوری، بخشی، جنگبهار به ایزد مهر تعلق دارد. وظایف برکتها، گل همیشهبلند و تواناست. در میان گ

: ۱۳۸۷زاده ها، داوری، یاری کشاورزان، پاسداری آفرینش بر عهده اوست (قلیموبدی، یاری پیمان

). رنگ ویژه مهر سرخ یا ارغوانی است. رنگ سرخ که نشان خون و شراب و آتش است، بر ۳۹۵-۳۹۶

). مهر، ایزد موکل نیمه دوم سال و نیمه دوم ماه نیز ۱۳۳: ۱۳۸۷همه رموز آئینی برتری دارد (پیر بایار 

. ابتدا ١٣شودمی) و در روز مهر، ماه مهر، جشن ویژه او، مهرگان، برگزار ۱۲۶الف:  ۱۳۸۴هست (بویس 

در نخستین روز مهر و سپس در شانزدهمین روز مهر و در دوره هخامنشی، مغوژنی/ مگوفونیا، در روز 

 ).۳۳: ۱۳۸۴آبادی شد (مرادی غیاثنجات کشور از برتری مغان بزرگداشتی انجام می

شود و ه میسنگی زادمهر از سده اول و دوم میلادی به غرب راه پیدا کرد. در آنجا مهر از تخته

. مهر ابتدا با خورشید پیمان ١٤هنگام تولد در دستش مشعلی روشن و در دست دیگرش خنجری دارد

بست. برای آفرینشی نو، مهر باید گاو نری را بکشد. سرانجام مهر گاو را که گریخته بود گرفته، در غاری 

                                                 
من گییدن گرن معتقد است عقیده به یک خدای مجسم، ناجی الهی، از میترائیسم سرچشمه گرفته است (دوشن. و١٢

 گرایی بنیادی حاکم بر اوستای متاخر را به مغان منسوب). مولتون بر یکتاپرستی زرتشت پای فشرد و دوگانه١٤٧: ١٣٨٥

 ).٤٩داشت (همانجا: 

ای او هو ساختن جهان مادی از اندام مادر نخستین-به مناسبت قتل تیامات، غولالنهرینی . عید پاییزی دراساطیر بین١٣

: ١٣٨٥شود (بهار دست فریدون در مهرگان دیده میشدن ضحاک بهصورت کشتهشد که در ایران بهتوسط مردوخ برگزار می

هرگان مَ و زمستان بزرگ زَیَن؛ مشد. تابستان بزرگ هَ ). به موجب تقویم اوستایی، هنگامی سال به دو فصل تقسیم می١٣٨

مهرگان چون نوروز، جشن همگان است و همه مردم این جشن را  ).٣٣: ١٣٨٥در آغاز زمستان بزرگ قرار داشت (رضی 

). این روزی است که فریدون بر ضحاک پیروز ٣٦٤: ١٣٨٠دارند و مهرگان به ویژه جشن کشتکاران است (وحیدی برپا می

آسانی و خوردن آیین اوست. ردوسی در مورد دین فریدون آورده: پرستیدن مهرگان دین اوست / تن). ف٩٥: ١٣٧٧شد (موله 

 ورونه اشاره کند. -مهرگان شاید به جمع میترا

دست، در داستان رامای هندی نیز حضور دارد: روزی هیکلی آسمانی با مشعلی در یک دست . داستان ایزد مشعل به١٤

القدس) بود که به ی در دست دیگر (برای دادن به زنان) بر راما ظاهر شد. او دوانهوشا (=روح(برای هدایت مردمان) و جام

 ).٩٥: ١٣٧٠راما مشرق را نشان داد و گفت برو و نور مرا در روی زمین بیفشان (جمالزاده 
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آمدند؛ روح گاو (گوشورون)  وجود او را کشت و از اندام بدن و خون گاو انواع موجودات و گیاهان به

برای نگهبانی از چهارپایان به آسمان رفت. سرانجام مهر پیش از سفر خویش به آسمان، با سُل، خدای 

 نماید.روشنی روز و گرمای خورشید، در آیین ضیافت همگانی شرکت می

شید رمراتب آیین مهرپرستی شامل هفت مرتبه است: کلاغ، عروس، سرباز، شیر، پارسی، پیک خو

، صاحب این مرتبه در ضیافت همگانی در جایگاه این ١٥و درنهایت پدر که نماینده زمینی مهر است

گرفت و مسئولیت نظم و تعلیم مؤمنان بر عهده او بود. نماد او حلقه و عصا و نیز کلاه پارسی قرار می

 آیین باید سالک و گرونده هایی است که. در آیین مهر، گذر از خان (مرحله، زینه) یکی از قسمت١٦بود

های ترین نمونه). آیین رمزی میترا یکی از کهن۱۶۳: ۱۳۶۹طی کند تا به جاودانگی برسد (ذوالفقاری 

 ).۲۱: ۱۳۸۵کوب یک کیش مذهبی و عرفانی ایران است (زرین

اند شده. در میان دشت واقع ۱اند از: های خانۀ مهر بر اساس آنچه در مهریشت آمده عبارتویژگی

اند (آن ای بلند ساخته شده. بر نقطه۲های فراخ در مهریشت آمده است). کرات مهر دارندۀ دشت(به

شمار برای او آرامگاه پدید آرد (کرده های بیآفریدگار اهورامزدا بر فراز کوهی بلند و درخشان با رشته

اده ندبالایی که بر فراز برجی سترگ [ایستبل ...ستاییم:. دارای برج هستند (مهر را می۳ ).۵۰دوازدهم بند 

شکل باروهای  احتمال به. مهرایزد جنگاوری است بنابراین معبد مهر به۴). ۷است] (کرده دوم، بند 

آباد؛ قم) از دورۀ و زاربلاغ (علی تپه (ملایر؛ همدان)نظامی است. با این وصف بناهایی چون نوشیجان

غییر شکل ها تیابد. پس چرا از دورۀ هخامنشی به بعد این پرستشگاههایی برابری میماد با چنین ویژگی

). بررسی بخشی از معماری ۱۳۹۵شد؟ (بنگرید به: هژبری دادند و در غارها مراسم آئینی مهر انجام می

ستکند د معماری رسد گسترشدستکند غار کرفتو راهگشای ما در درک این مسئله خواهد بود. به نظر می

 گرفته باشد.نشئت قبلی ادوار توجه ساکنان به آن در دوره سلوکی و اشکانی از در غار کرفتو

 

                                                 
رامزدا مجموعۀ اند که با خود اهو. همچنین در انقلاب زرتشت، شش جلوه اهورامزدا در شش امشاسپند معرفی شده١٥

درجات «شود: ). این موضوع بعدها در صوفیه نیز دیده می١٦٥: ١٣٨٠آورند (قرشی وجود میوجهی را بهواحد هفت

ای که ). هفت مرحله١٠١: ١٣٨٨(نفیسی »صوفیه در فرق مختلف تفاوت داشته و در بیشتر فرق هفت درجه بوده است

 مقدمه اتحاد  گذشت نمادیبایست از آن میسالک آیین مهر می
ً
بود از عبور روح از هفت آسمان تا منزلگاه نور و این ظاهرا

 ).٢١: ١٣٨٥کوب عارفانه با مقام الوهیت بود (زرین

-٢٦٩: ١٣٨٦؛ همچنین بنگرید به: وارنر ٣٩٩-٣٩٥: »مهر/ میترا« ،١٣٨٧زاده . برای اطلاع بیشتر بنگرید به قلی١٦

٢٧٢. 
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 پژوهشی پیشینۀ

رمیک، جان دکتر پرداخت، غار کرفتو به که اروپایی اولین
ُ
 خصوصم بریتانیا و پزشک ارتش جراح ک

 پورتر کر رابرت). Bernard 1980: 301, 303, n. 3( ، بود)۱۸۷۸-۱۸۳۳( »میرزا عباس«

اش به انتشار مطالبی از کرفتو سفرنامه ق) دره ۱۲۳۴ش (ه ۱۱۹۸م/  ۱۸۱۹ سال به) ۱۸۴۲-۱۷۷۷(

ش ه ۱۲۱۷/ م  ۱۸۳۸سال  در). Porter 1821-22 ,II: 540-54, cf. 563( ازجمله کتیبۀ آن پرداخت

 کتیبه خوانش بهبود به کرده و بازدید غار کرفتو از) ۱۹۵۹-۱۸۱۰( راولینسون هنری ق)،ه ۱۲۵۴(

 به را برداشت خود از کتیبۀ یونانی ). اوRawlinson 1840 I:44-45 & II:100-101( پرداخت

اولین فصل کاوش در غار کرفتو  ١٧داد.) ۱۷۷۷-۱۸۶۰( لیک مارتین ویلیام بریتانیایی، مشهور بردارنقشه

 مورخین از یکی )،۱۹۵۷-۱۸۶۹تارن ( توصیۀ ویلیام بر بنا ؛)۱۹۴۳-۱۸۴۳( استین اورل توسط سر

 :Stein 1940( انجام شد ش،ه ۱۳۱۸م. /  ۱۹۳۶ تابستان در روز به مدت سه باستان؛ شرق تاریخ

تصویری  و) Stein 1940: 329, fig. 22( رسم کرده را )۱ها (تصویر اتاق پلانی از وی). 326-45

 استاد زمان آن در که) ۱۹۷۴-۱۸۷۸( نیوتن مارکوس). ibid: 326, figs. 98-99( تهیه کرد کتیبه از

کسفورد کالجاریل در یونانی  اولیۀ دوره آن به که دکر کتیبه یونانی کرفتو تأیید بر اساس خصوصیات بود، آ

غار کرفتو ). Stein 1940: 332, 337-38(تعلق دارد  مپ ۳ قرن آغاز م تاپ ۴ پایان قرن هلنیستی،

 سال در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. در ۳۳۰ شماره با ۱۹۴۰فوریه  ۱۰/ ۱۳۱۸ بهمن ۲۰ تاریخ در

 تکمیلی پلانی کرفتو، طی بررسی مجدد گالهوبرتوس فون و ناومن رودولف ش،ه ۱۳۵۴م. /  ۱۹۷۵

 .Von Gall 1978, plsشد ( ) از آن تهیه۳هایی (تصویر نیز عکس و )۲سنگی (تصویر  هایاتاق

23-28.( 

(دومین فصل کاوش) و انتشار نتایج  ۱۳۷۶ سال در کرفتو غار در زنیگمانه با میراسکندری محمود

 ).۲۸۳جا: ) معتقدند که کاربری اصلی غار مسکونی است (همان۱۳۸۱لو و میراسکندری آن (حمزه

فصل  ) و۱۳۸۰(رضوانی  دوم طبقه بزرگ تالار در ۱۳۷۹ سال زمستان در غار کرفتو در فصل سوم کاوش

 در غار، چهارم طبقه در با کاوش قبلی تکمیل مطالعات بر، علاوه۱۳۸۰ سال پاییز و تابستان چهارم در

. ق نیز مورد کاوش قرار گرفته ۸ و ۷ قرون گورستانی از کنیشگانسه کوه دامنه و غار جنوبی هایدامنه

 دارا را مسکونی فضای یك از غیر کرفتو پیامی در ایجادشده معماری است معتقد بر این اساس کاوشگر

                                                 
 ت؛اســ بوده هرکول حمایت تحت مکان این اول،: برشــمرد چنین را کتیبه این مهم نکات توجهی قابل دقت با . لیک ١٧

 قرن هب متعلق کتیبه که دهدمی نشــان کتیبه کاراکترهای شــکل ســوم، و باشــند؛ درآمده نظم به اســت ممکن خط دو ثانیا

 .است میلاد از پیش سوم یا چهارم
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هایی که تاکنون در پیرامون ترین محوطهمهم .تردیدهایی به مذهبی بودن آن اشاره کرده استبوده و با 

 & Rezvani؛ ۱۳۸۳تاریکه (رضوانی غار کرفتو مورد کاوش قرار گرفت گورستان عصر آهن کول

Roustaei 2007 ها در ) هستند. بیشترین فعالیت۱۳۸۱) و غار کانی میکاییل (روستایی و رضوانی

های گردشگری در غار کرفتو در زمان مدیریت محمدابراهیم زارعی در اداره ایجاد زیرساخت زمینۀ

میراث فرهنگی استان کردستان صورت پذیرفت. درنهایت، پس از برگزاری اولین همایش ملی غار کرفتو 

در تاریخ  ١٨»تاریخی غار کرفتو-مجموعه طبیعی«های مختلف آن، و بررسی ویژگی ۱۳۹۵در خرداد 

در فهرست موقت جهانی در یونسکو به ثبت رسید  ۶۱۹۳به شماره  ۲۰۱۷وم فوریه د

)http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6193/.( 

 

 توصیف

 اناست بین مرز در دستکند و طبیعی بخش دو ) با۴پیوسته (تصویر همای از غارهای بهمجموعه کرفتو غار

کیلومتری غرب تکاب  ۲۰و  دیواندره غربی شمال کیلومتری ۷۰ حدود در غربی آذربایجان و کردستان

 ای قرارترین بخش طبیعی آن چشمهغار دارای چهار طبقه بوده و در انتهایی. )۵است (تصویر  شدهواقع

 راهروهایی و هااتاق شامل غار دستکند ای در نزدیکی دهانه غار قرار دارد. بخشدارد. همچنین چشمه

. است ماندهبرجای آن معماری آثار از تعدادی حاضر حال در آن از هاییبخش ریزش به توجه با که است

 در »راکلسه« نام که است یونانی ایخصوص به دلیل کتیبهبه دستکند، معماری برعلاوه کرفتو شهرت

 ونانیی پهنۀ در که شدهشناخته اولیه جادویی وردهای از یکی عنوانبه کرفتو کتیبه امروزه. است آمده آن

 :Seyrig 1944-45: 78-79; Bernard 1980( است شدهمی استفاده رومی و هلنیستی دوران در

304-305; cf. Rougemont 2012: 155 .(هب سنبولوس کوه با کرفتو هایصخره پیوند با رابطه در 

 زیادی میناناط با بتوان دشوار است، بیستون در هرکول قرارگیری محل کوه کهاین به توجه با رسدمی نظر

 Sarre and Herzfeld 1910: 190, n.2; Herzfeld 1920: 46; Bernard( کرد وگوگفت

گاهی  یا نظامی مسکونی، قبیل از گوناگونی نظرات کرفتو غار دستکند معماری کاربری مورد در). 1980

 فرمانده یک با پادگانی عنوانبه است ممکن غارها که داد نشان برنارد پل. است شدهبا تردید مذهبی ارائه

 ,.Bernard 1980: 307-308; cf. e.g( باشند گرفته قرار استفاده مورد مقدونیایی یونانیِ 

Wiesehöfer 2001: 108 .(آوردمی پیش متعددی سؤالات اما است، جالبی پیشنهاد این که هرچند 

                                                 
18 . Natural-Historical Complex Cave of Karaftoo. 
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)Zournatzi 2016 .(کتیبه این گرچه  
ً
  یول است مقدونیایی-یونانی حضور بر گواهی مستقیما

ً
 لزوما

 :cf. Cohen 2013( رسدمی نظر به بعید اینجا در مقدونیایی-یونانی محلیِ  سکونتگاه گیریشکل

 منجر محدودیت، به توجه ) با۶(تصویر » دورافتاده« مکان یک در غارها موقعیت وصف، این با). 217

 :Boyce and Grenet 1991( است نگهبانی پست یک عنوانبه پیچیده عملکرد ایدۀ تضعیف به

اند و کاربری اصلی آن ای شکل دادهلذا سؤال این است که معماری دستکند را در چه دوره ).85-86

 های موضوع بپردازیم.چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید قدری به زمینه

 

 (after Stein 1940: fig. 22, p. 328) کرفتو  غار دستکند معماری از بخشی پلان
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 .است گردیده گذارینام) k و  j( با پلان استین در کرفتو مهرکده . جزئیات۱تصویر 

 

) j و i( با کرفتو مهرکده جزئیات(after Von Gall 1978: p. 92, fig. 2)  کرفتو  غار پلان .۲ تصویر

 .است گردیده مشخص غربی جنوب و غرب غربی، شمال در پلکان سه هر پلان این در. است شده گذارینام

 

 وگوگفت
 ینا استبداد، معلول اغلب هایشکست انواع ولی است مبارزاتی قدیم، هایزمان از ایرانی بینیجهان

بر ). ۲۰۴: ۱۳۷۹رهبانی ( ساخت آن جایگزین را منفی تصوف و کرد تبدیل آن عکسبه را بینیجهان
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 پیگرد مورد اید،ش یهودیت البته و مزدایی دین غیرازبهدیگر،  ادیان پیروان خشیارشا، دانهدَئِوَه کتیبۀ اساس

 . یا۲ شدند، شهید و مبارز شکیبایی نکرده را آن . یا۱: کردند پیشه چندراه آن پیروان روازاین. گرفتند قرار

 راه، ترینسهل در . یا۴ دادند، باد به آیینشان شده پذیرا را نو دین . یا۳ شدند، دین کوچ کرده و حافظ

 بدنه بر بتوانند تا پذیرفته را جدید دین ظاهربه . یا۵ و گرفتند؛ خویش کار سر شده، گیرگوشه و سرخورده

 مهرپرستان و دبو مؤثر هرچند اخیر مبارزاتی شیوه که دانیممی. بگذارند آن بر تأثیراتی و کرده نفوذ دین آن

 از پس ایزدانی عنوانبه آناهیتا و مهر ولی ببینند سوم و دوم اردشیر زمان در را کارشان برآیند توانستند

 یزن را مهر تا شدند پذیرا را دوگانگی مذهبی که معنا این به شوند،می ظاهر خدایان فهرست در اهورامزدا

 راه مهر خطه به را مزدا ولی آمیختند اهورا با را مهر درواقع ایشان گرچه ها بیاورند،در زمره ستودنی

 و ستج وندیداد در توانمی بسیار را مهرپرستان تأثیرات بلکه شود،نمی انجام اینجا به ماجرا. ندادند

 ن،آ بخش ترینقدیمی در حتی اوستا جایجای در نیز راز به آمیخته و ترپنهان و مهریشت در آشکارا

 در و کشور در که بود مهرپرستانی از دسته آن برای مبارزاتی روش این. دارند حضور مهری عقاید گویا

 پیش در راه دو کردند، اختیار را مهاجرت که دیگر دسته. ماندند باقی کردن و رازداریپنهان با قدرت رأس

 روم به هایشاناندیشه و عقاید رسانپیغام اشکانی دوره در بعدها که شدند غرب راهی ای. عده۱: گرفتند

 یند برپاداشتن برای بود، آن برآیند ارشک که نسلی تربیت در که شدند شرق راهی ای. عده۲. گشتند

 .شدند واقع مؤثر نو، از مهر

 

یزگاه ش؛ه ۱۳۵۴ کرفتو، غار دورنمای .۳ تصویر  :after Von Gall 2010( است مشخص تصویر در چشمه آبر
Fig.1( 
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 بود، او جنگاوری مهر ایزد هایویژگی بارزترین از یکی: شدمی ناشی مهر ایزد ویژگی یک از همهاین

 در کنی انسان هدف برترین چراکه دهند، بروز اعمالشان در را خدایشان ویژگی این باید پیروان روازاین

 اوستا، در مغان اسرار پیدایش به توجه با). ۱۳۸: ۱۳۷۷شاکد ( است ایزدان با شدن یگانه اش،زندگی

 قدریبه یروانپ این اینکه جالب نکته. است بوده حوزه این در مهرپرستان هایتربیت اثر بر ارشک پیدایی

 هبلک گردند پناهنده و مهاجرت جوارهم ممالک به شدندنمی حاضر که اندبوده خویشتن میهن به مقید

. اندردهکمی مکاننقل مرکزی حکومت چشم دورازبه گرفتنقدرت برای ایران مرزهای گستره دورترین به

آمدن چنین شرایطی ناگزیر باید به تقیه مذهبی پرداخته و مخفیانه آن عده که باقی ماندند با توجه به پدید 

 بنابراین غار مکان مناسبی بود برای انجام فرایض مذهبی رازداران. به پرستش خدایشان پرداختند؛

 
 شده است.. نمای مجموعه غارهای کرفتو؛ مهرکده در تصویر مشخص۴تصویر 

 

 های معابد مهر رومیویژگی

 نیز و) زیرزمینی غار( Antrum و) غار( Spelaeum واژه رومی هایمیترائیوم به مربوط هایکتیبه در

Templum )،پرستشگاه معبد(، Aedes )۱۳۸۵لاوانی،( اندرفته کار به) کوچک و ساده معبد :
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اما  ها بسیار سادهاند، مهرابهبرخلاف معابد یونانی و رومی کلاسیک که بسیار عظیم و باشکوه). ۳۱۵

 زیبا، دلنشین و اسرارآمیزند. مهرابه
ً
ها بسیار درویشانه و با معماری یکسانی بناشده و برای مهریان ظاهرا

ای نندهکجایی بیش از یک مکان ستایش و یا قربانی مستمر بوده است. پروفیوس در رساله خود از روایت

ن ای جوشار نزدیک آن باید چشمههای پیشین در غاری سنگی که دمهر از زمان«به نام اویبولوس آورده: 

شورتهایم (» نمایانده استشده است و این غار تصویر یک گیتی و یا گنبد آسمان را میبوده، ستایش می

۱۳۸۷ :۱۲۹.( 

 
 ).ارث گوگل( کرفتو غار موقعیت .۵ تصویر

 

هایی قرار طرف دالان نیمکت ) به شکل راهرو یا دالانی بود که در دو۷های رومی (تصویر میترائیوم

ا جهمه شد. ساختمان میترائیومها و نقش مهرِ گاوکش قرار داده میداشت و در بخش انتهایی آتشدان

 با این ریخت ساخته شده
ً
ه پیشگاه آن یافتیم کگذشتیم نخست به تالاری راه میاند. از درگاه که میتقریبا

هایی شد. در انتهای این تالار پلهخوانده می) Pronaosباز و از زمین بالاتر نبود و به نام پرونائوس (
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ترین جای نیایشگاه رسید که مقدس) میCrypta) و سرداب یا کریپتا (Exedraبود که به مهراب (

) قرار داشت که در دو سوی آن Exedraتر از تالار به نام مهراب (بودند. درواقع کریپتا در بخشی مرتفع

-شد، می) چون نمادی از آسمان و جهان نشان داده میCellaسلا (هایی جای گرفته بود. در آتشدان

بایست تاقی داشته باشد تا با آسمان جور درآید. قبل از رسیدن به مهراب و کریپتا، نخست به تالار یا 

: ۱۳۸۷شده بود (شورتهایم روی هم تعبیههایی روبهرسیدیم که در درازای دیوارهایش نیمکتایوانی می

 ).۱۷۵-۱۷۴: ۱۳۸۶من ؛ کو۱۲۷-۱۴۲

 
 .دورافتاده است و دنج امروز تا که ایمحدوده در غار موقعیت ؛)ارث گوگل( کرفتو غار از ایماهواره . عکس۶ تصویر

 

 اند از:با این وصف اجزای اصلی میترائیوم رومی عبارت

 شدند.در غار بوده و یا شبیه به غار و تالاری کشیده ساخته می .۱

 دارند. با چشمه و آب پیوند .۲

 هایی به پایین راه داشت.گاهی از داخل اتاقی در سطح زمین با پله .۳

 رسیدیم.ها به دالان یا تالاری با تاق آهنگ میپس از پایین رفتن از پله .۴
آهنگ بوده و هرگاه قادر نبودند تاق بزنند با خمیدن چوب یا پارچه  تالار یا دالان دارای تاق .۵

 ).۱۷۴: ۱۳۸۶ کردند (کومنرا هلالی می سقف آن
 شده بود.روی هم تعبیهبههایی رودر دو سوی تالار نیمکت .۶
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 یافتند.در انتهای تالار سکویی قرار داشت که با پلکانی به آن دست می .۷
 در دو سوی سکو دو آتشدان یا مذبح قرار داشت. .۸

بری و... ایجاد صورت نقاشی، حجاری؛ گچدر دیوار انتهای مهرکده نقش مهر گاواوژن به .۹

 شد.می

 
پُس).-(دورا ای از میترائیومنمونه .۷ تصویر  اورُ

 

 ١٩های رومیمقایسه معبد مهر کرفتو با میترائیوم

 ییراهرو و کوچك درگاهی از پس از گذشتن از تالار بزرگ غار باید دوم غار کرفتو طبقه به ورود برای

 در درگاهی. است غربی جنوب-شرقی شمال تقریبی جهت دارای طبقه این هایاتاق. کرد عبور تاریك

 در شتریبی تزئینات دارای دوم طبقه از سوم اتاق. کندمی متصل دوم اتاق به را اول اتاق جنوبی، قسمت

 .شودمی دیده مرتفعی سکوی مزبور اتاق غربی جنوب و جنوبی قسمت در. است آن دیوارهای داخل

ا دو راه اینج از سوم طبقه به رفتن برای. است گردیده حجاری تاقچه شکل به محرابی غربی دیوار روی

 دو از مدنآ بالا با ابتدا صورت که این به. طبقه قرار دارد این سوم اتاق شرقی دیوار در داریم: یک پلکان

                                                 
 ام که به موضوع مرتبط است. . در اینجا تنها به توصیف بخشی از دستکند پرداخته ١٩
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به طبقه بالا دست یافت. همچنین راهی  مارپیچ ایدر حفره پله پنج از پاگرد، از عبور و شدهحجاری پله

. تاس کرده آن ریزش پایینی هایقسمت در شمال شرقی طبقه دوم است که پله ۱۰ با دیگر شامل پلکانی

راه دیگر شامل  رسیم.ترین بخش این فضا میسوم در جنوبی طبقه ابتدای به هااین پله پیمودن از پس

 رسیدن از ). قبل۸پلکانی در بخش شمال شرقی دالان است که به سطح پایینی این فضا راه دارد (تصویر 

 در. کندمی توجهجلب شکل مخروطی ایچاله آثار جنوب جهت در و راست سمت در اتاق اولین به

 شدتبه که- حیوانی نقوش آثار آن غربی دیواره بر که شوددیده می قوسی سقف با دالانی شمال سمت

 اما رددا طبیعی حالت بالا سمت به دالان این تاق شرقیِ  دیواره. است شدهحک -شدهواقع تخریب مورد

 نیمه نهقری صورتبه را قوس دیگر نیمه صورت کهبدین شدهصورت دستکند حجاریآن به غربی دیواره

 قسیمت قسمت دو به را آن میانی قسمت از دالان در بخش شمالی ترکی در کف این. اندتراشیده شرقی

دالان  شرقی و غربیدر دو سوی و در جهت . )۹است (تصویر  کرده هایی از آن ریزشو بخش کرده

شود که با حجاری دیوارهای دو طرف و باقی گذاشتن بخش پایینی شکل بقایای دو نیمکت دیده می

 اتاقی شرقی، گوشه ). در۱۰اند (تصویر ای حجاری کردهشده است. در گوشۀ جنوب شرقی تاقچهداده

ر است بیشت چپ سمت درگاهی ایپهن اما بوده بلندتر راست سمت درگاهی ارتفاع قرار دارد؛ درگاه دو با

). ۱۱صویر قرار دارد (ت تربزرگ درگاه بالای یونانی بر ایکرد. کتیبه خم را سر باید آن به شدن وارد و برای

 ستا شکل هلالی آن سقف است؛ معماری دستکند کرفتو مجموعۀ هایاتاق زیباترین از یکی اتاق این

 در و شدهحجاری دارند غربی-شرقی جهت که جنوبی و شمالی هایدیواره متری ۵/۳ ارتفاع در که

 است. پذیرفته صورت بسیاری دقت آن دادنشکل

 نمای ه،برجستنیم صورتبه شدهحجاری تزئینات با زیبا ایدریچه آن میانه در و جنوبی دیوار روی

 متشکل لابا ردیف یعنی است ایپله صورتبه فوق تزئینات در معرض دید قرار داده است. را غار بیرونی

  و شده سائیده زمان مروربه آنها سطح که گردیده حجاری برجستهنیم دوایر از
ً
 ریدوای صورتبه صرفا

(تصویر  است برجستهنیم کنگره پنج شامل شودمی دیده پلکانی صورتبه که زیرین ردیف. است ساده

 قرار مسطحی فضای مترسانتی ۲۰ حدود در سطحی با ایپله صورتبه و فوق هایکنگره زیر در. )۱۲

های توان تندیسمی آنجا از که دارد وجود مترسانتی ۱۵۰×۱۵۰ ابعاد به ایدریچه آن زیر در که گرفته

 متری ۳۰/۲ ارتفاع در و شمالی در سمت. را ملاحظه کرد »پنجه« بر روی کوه »سه کنیشگان«طبیعی 

  که شده نقر دیوار سطح بر هاییچاله
ً
 .است هداشت کاربرد چوبی تیرهای گیریجای محل عنوانبه احتمالا
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 . پلکان شمال غربی مهرکده کرفتو ۸تصویر 

 

با این وصف مهرکده کرفتو در طبقه سوم غار با حجاری و دستکاری در بخشی طبیعی ساخته شد. دالانی 

روی هم در کرفتو ایجاد بهدر دو جانب این دالان دو ردیف نیمکت رو )Pronaosطویل (پرونائوس= 

تو با شود. سکویی در بخش جنوبی مهرکده کرفها نیز دیده میاتفاق میترائیومگردیده که در اکثر قریب به

ها جایگاه که در میترائیوم )Exedra= مهراب(تر شده است ها مرتفعسه پله از محل قرارگیری نیمکت

ای کوچک در گوشه جنوب شرقی این سکو گیری مغ است. محل قرارگیری نذورات به شکل تاقچهقرار

 اغلب ولی دهند قرار نیایشگاهشان کجای هر در توانستندمی را خود نذورات شده است؛ مهریانواقع

کرفتو با مهرکده ). ۱۳۹: ۱۳۸۷شورتهایم ( بود شدهتعبیه مهرکده در کوچک هاییتاقچه منظور این برای

ها با پلکانی به سکویی منتهی سه راه ورودی برای سه طبقه از پیروان ایجادشده است. یکی از ورودی

ا هشود که محل قرارگیری مغ بوده است؛ پلکان دوم از تالار بزرگ غار به محل قرارگیری نیمکتمی

 روازۀد هفت مهرکدۀ آورد. دربرمی ای در دیواره غار در میانۀ سازه سررسد و پلکان دیگر با ایجاد حفرهمی
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 احتمالبه که است اتاقی آستانه و دروازه میان معبد راست سمت) Mitro della Sette Sfere( اوستیا

 که یهایدروازه از تا اندکردهمی استفاده آن از مخصوص جایگاه به رسیدن برای بالاتر هایمقام دارندگان

 نمادی) Cella( سلا ).۳۳۶: ۱۳۸۷مرکلباخ ( نکنند عبور هستند ترپایین مذهبی مقامات مخصوص

 .درآید جور آسمان با تا داشته تاقی هلالی بود بنابراین جهان و آسمان از

ت؛ گاوکش اس مهر معروف نقش های رومی در نداشتنبا میترائیوم تفاوت عمدۀ معبد مهری کرفتو

کند و با توجه به جنوبی خودنمایی می )Crypta= کریپتا(در کرفتو بجای این نقش درواقع دهانۀ غار 

بودن دهانه در تمام مدت روز نورگیر است. فراموش نکنیم که مهر با نور پیوندی ناگسستنی دارد. در 

 ایزد یک انتومی چگونه که پرسیده خود از های اصلی آنهاست. ترتولیانمیترائیوم اما تاریکی از ویژگی

که در  هرچند ).۱۳۳: ۱۳۸۷شورتهایم ( است تیرگی زندان خود که دکر ستایش جایی در را روشنایی

که  تالار زا ترمرتفع بخش یا کریپتا سوی دو معبد مهری کرفتو امروزه آتشدانی مشخص نیست ولی در

یقین بهاحتمال قریبها بهاین آتشدان .شدمی داده جای هاییآتشدان داشته، قرار) Exedra( مهراب

 اند.شدهبوده و از جنس سنگ یا فلز ساخته میونقل قابل حمل

 
 شود.ها و شکاف کف و تاق در تصویر دیده می. نمای داخلی مهرکدۀ کرفتو؛ بخشی از تاق آهنگ، نیمکت۹تصویر 
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 . تاقچه در گوشۀ جنوب شرقی مهرکدۀ کرفتو ۱۰تصویر 

 

 برآیند

ه شناسی گویای این است کشواهد باستانپیش از دوره زرتشت، مهر یکی از خدایان بزرگ آریایی بود. 

). Bivar 2005: 341-385دین مادها و همچنین هخامنشیان تا زمان داریوش، مهرپرستی بوده است (

عنوان مصلحی مذهبی برای دین مهر برخاسته است. در اصلاحات زرتشت همه خدایان گویا زرتشت به

). از ۳۱ب: ۱۳۸۵اهورامزدا نامیده شد (رضی  ها مردود شناخته شدند و خداوند به نامازجمله دئوه

توان نتیجه گرفت که قربانی برای اهورامزدا به مرتبۀ آئینی رسمی و حکومتی اطلاعات الواح دیوانی می

رسمی کشور  عنوان دینشدن آیین زرتشت (با اختلافاتی) به ارتقاء یافته بوده است که معنی آن پذیرفته

). این اختلافات (اندک بین دین داریوش با زرتشت) برآیند کوشش ۳۲۷: ۱۳۷۷کخ بوده است (ماری

 ).۲۶۹: ۱۳۸۱کردن دین با نیازهای شاهنشاهی پرجمعیت خود بود (رضایی  سوداریوش برای هم

 احتمالب)، پس از به قدرت رسیدن داریوش بزرگ به ۱۳۹۴مغان، روحانیان دین مهر (هژبری 

یستی (در مراسم ماگوفونی) و یا مهاجرت به مرزهای دوردست مجبور به پذیرش ظاهری دین نو و یا ن

دادن همه نفوذ خود نبودند؛  مند به از دستایران در آن روزگار شدند. طبیعی است که مغان اگر علاقه

). آنچه مسلم ۳۲۷: ۱۳۷۷کخ واحوال زمان نداشتند (ماریسویی خویش با اوضاعای جز همچاره

وره ماد) و با تغییرات سیاسی پس از جانشینان کورش، معابد مهر همچون (د ۳است در پایان عصر آهن 

) و زاربلاغ به دستور صاحب دین نوخاسته (شبیه به آنچه داریوش Hozhabri 2014تپه (نوشیجان
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وان میان تاحتمال میبزرگ و جانشینانش آن را شریعت حکومتی قرار دادند) محکوم به نابودی شدند. به

های مهری ارتباطی مشخص شدن نیایشگاه ها و پر) بر ضد دئوهXPh(بنگرید به کتیبۀ  کتیبۀ خشیارشا

ها است که پیروان زیادی داشته است (هژبری ترین دئوهکرد و نیز فراموش نکنیم که مهر یکی از مهم

 الف). ۱۳۹۴

، تنها رویدست خود مهرپرستان اتفاق افتاده است. ازاین کردن معابدِ آتشِ خدایِ پیشین به پر

کسانی قادر به انجام چنین برنامه عظیمی هستند که گروندگان واقعی به مهر بوده باشند زیرا مخالفان با 

رسد نظر می اند. بهآوردهعمل می های جدید ممانعت بهترین راه یعنی تخریب از هزینهراحت انتخاب

ور رکرده تا از گزند تخریب حاکمان به دچنین با دقت پکسانی که چنین ایمانی دارند معابد خویش را این

مانده و با تغییر حکومت، دین جدید را به دل پذیرا نشده، ازآنجاکه قادر به اجرای مناسک مذهبی خود 

های همین سبب و از این هنگام است که نیایشگاهاند؛ شاید بهستودهاند در پنهان همچنان مهر را مینبوده

جا آورند. مهرپرستان با ر از چشم حکومتیان و پنهانی اعمال خویش را بهمهری در غارها برپاشده تا دو

نفوذ در دین نو در فرجام توانستند از دوره اردشیر دوم دوباره نام مهر را در زمره خدایان مورد پرستش 

Sd, 2Ha, A2Aهای احتمال از همین تاریخ مهریشت به اوستا افزوده شد (بنگرید به کتیبهدرآورده و به

Pa2A ۱۳۸۴؛ در رلف نارمن شارپ.( 

 که ایاولیه هاییادمان و آثار. است ناشناخته زیادی حد تا غرب در مهرپرستی آغاز چگونگی

 کلِ ش دربارۀ عمومی فرضیات و داریم دست در روم امپراتوری مرزهای درون در کیش این پیدایش دربارۀ

 میترایی آیین هایریشه کهاین اندیشه. بودند شدهساخته حدسیات اساس بر فقط دین این ایرانیِ  آغازینِ 

 رارق زیادی انتقادهای معرض در امروزه اندشده منتقل غرب به »مآبیونانی مغان« توسط و بوده ایران در

 به پژوهندگان از برخی حتی). Gordon 1975: 215-248: از نقل به ،۳۳: ۱۳۸۵بسکوف ( دارند

اینها تا پیش  ).۳۱۳: ۱۳۸۵لاوانی ( کردند اشاره غار در مهر پرستش هایمرزبندی در »دینی جغرافیای«

دانیم می ها بود. امروزهای بسیار به میترائیومعنوان معبدی مهری با شباهتوگو دربارۀ کرفتو بهاز گفت

یا بهکه بخشی از غار کرفتو در دوره اما چه  است؛ گرفتهعنوان مهرکده مورد استفاده قرار میای خاص گو

یز اند از: کتیبۀ یونانی و نآید عبارتگذاری در این بخش به کمک ما میای؟ شواهدی که برای تاریخدوره

 های مجاور.تزیینات پنجرۀ یکی از اتاق

کتیبۀ یونانی بر یکی از سردرهای اتاق جانبی مهرکده قرار دارد. این کتیبه کرفتو به پایان قرن چهارم 

) که همان دورۀ Stein 1940: 332, 337-38گذاری شده است (م تاریخرن سوم پم تا اوایل قپ

گذاری نیز در اتاق مجاور و در قسمت فوقانی پنجره به شکل ده دایره در سلوکی است. گواه دیگر تاریخ
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کردن با معماری چوبی است. این شده و یادآور مسقفقاب بالایی و پنج مربع در قاب پایینی حجاری

هایی از دورۀ ها هرچند که شباهت اندکی با تزئینات لوتوس دورۀ هخامنشی دارند ولی حجارییحجار

های ها و مربعهخامنشی تا دورۀ اشکانی در دست است که یادآور معماری چوبی است. نقش دایره

واهد گویای شدستانه و ابتدایی است. با این وصف، کاررفته در پنجره این اتاق در غار کرفتو بسیار خامبه

دۀ کرفتو بنابراین مهرک احتمال بیشتر از دورۀ سلوکی است؛این است که معماری دستکند در این بخش به

 ٢٠زمان با آن یا پس از دورۀ سلوکی تا دورۀ میانه اشکانیدار ایجاد گردیده همکه در دالان جلوی اتاقِ کتیبه

 ایجادشده باشد.

 

 ). ۱۳۹۵. کتیبه یونانی کرفتو (قسیمی و دیگران ۱۱تصویر 

 

 فضای ایجاد هب توجه با بگیرند، شکل روم در میلادی اولیه قرون در هامیترائیوم آنکه از ترخیلی پیش رسدمی نظر به

 یرتغی را خویش رویۀ مهرپرستان هخامنشی، بخصوص از زمان داریوش و خشیارشا، دوران ایرانِ  در سیاسی جدید

 ای تقیهمهرپرستان بر که گوناگونی هایراه بین در. شدند عقایدشان کردن پنهان به مجبور رازورزی، به التزام با داده

 خدایشان پرستش برای معبد از جدید ایگونه فکر به بایستمی ناگزیر ماندند باقی کشور در که عده آن برگزیدند

 فوص این با. باشد انظار بوده، پنهان از از سوی دیگر، دور و نداشته وسازساخت به سو نیازیاز یک که باشند

 که هشدواقع اینقطه در کرفتو غار. اندبوده کنج غارهای دورافتاده همانا داراست را هاویژگی این که جایی بهترین

                                                 
. چراکه اشــکانیان تا این زمان به این نواحی دســت نیافته بودند و گرچه دورۀ اشــکانی آغاز شــده بود ولی این نواحی  ٢٠

 همچنان در قلمروی سلوکیان قرار داشت. 



 
 
 
 
 

350  نامۀ دکتر محمدرحیم صرافنصرّاف خزان، جش 

 

 
 

 محوطه آن کیلومتری ۲ شعاع تا همچنین و نشده معرفی سلوکی و هخامنشی دوره در پیرامون آن اثری از تاکنون

 حلم مخفی، ایدره میان متعدد، هایشکاف ای باصخره کرفتو در بنابراین نشده است؛ شناسایی اشکانی دوره

با پایان دورۀ هخامنشی و در  .است بوده آورده فراهم عاملان حکومت چشم از دور مذهبی امور انجام برای مناسبی

 تواند کارکردهای گوناگونی داشتهدر غار کرفتو ایجاد شد که هرکدام میهای متعددی اشکانی اتاق-های سلوکیدوره

ی از اوایل ای یونانو در مجاورت بخشی با کتیبه طبیعی دالانی صورتباشند ولی بخشی از آن در طبقۀ سوم غار به

. این بخش شامل اندهای طبیعی آن بدان شکل دادههایی از دیوارهم، قرار دارد که با حجاری در بخشقرن سوم پ

دالانی با یک سکو در بخش جنوبی است که با سه پله به قسمت پایینی در شمال دسترسی دارد. قسمت پایینی با 

روی هم با حجاری بر دیوارۀ دالان ایجادشده است. تاق آن آهنگ است و بخشی از آن طبیعی و بهدو نیمکت رو

بخش طبیعی و دستکند را از هم مجزا کرده است. راهِ ورود بخش دیگر دستکند است؛ ترکی عمیق در تاق این دو 

به این دالان از شمال غربی با هشت پله از تالار بزرگ غار، شش پله از دیوار غربی از اتاق با محراب اسلامی در 

ارند د های خاصی راهها به بخشطبقۀ دوم و شانزده پله از جنوب غربی است. با توجه به اینکه هرکدام از این پلکان

ای کوچک در گوشۀ جنوب شرقی قرار های متفاوت باشند. تاقچهرسد که مخصوص افرادی با جایگاهبه نظر می

هایی دارد. دهانه غار در این بخش در جنوب قرار داشته و در تمام مدت روز نورگیر است. با این وصف ویژگی

ازد سر بخش جنوبی ما را به این نتیجه رهنمون میروی هم سکویی با سه پله و حضور نور دبههمچون دو نیمکت رو

های رومی که نقش مهر گاوکش های ایرانی سروکار داریم که برخلاف میترائیومای با ویژگیکه در اینجا با مهرکده

مهرکدۀ «میترا حضور دارد. با این وصف، اگر بپذیریم  اصلی نماد عنواندر دیوار انتهایی نقش شده در کرفتو نور به

رن یکم های رومی است که از قتر از میترائیوممتعلق به دورۀ سلوکی تا دورۀ میانۀ اشکانی است پس قدیمی» کرفتو

میلادی شکل گرفتند بنابراین ایرانیان در دورۀ سلوکی مبدع این نوع معماری برای معابد مهری بوده و اشکانیان 

 دهندۀ این سبک به روم هستند.انتقال

 

 ).after Von Gall 2010: Fig.6تزئینات پنجرۀ اتاقی در طبقۀ سوم غار کرفتو (.  ۱۲تصویر 
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 نامهکتاب
 الف) فارسی

 ثالث. نشر: تهران اول، چاپ وهمن، فریدون ترجمه زرتشتی، دیانت ،۱۳۸۶دیگران،  و کای ار،
 های ایران باستان، تهران: نشر قطره، چاپ دوم.دین ۱۳۸۶باقری، مهری 

 .دوم چاپ پرواز، نشر تهران: آرام، احمد ترجمۀ ،)تاریخ دیگر روی(بربرها  و یونانیان  ،۱۳۶۴ امیرمهدی، بدیع،
فر، در: دین مهر در جهان باستان (مجموعه ، ترجمه مرتضی ثاقب»های مهرپرستی آغازینراه«، ۱۳۸۵بسکوف، پر 

 . ۴۶-۳۳های دومین کنگره مهرشناسی)، تهران: انتشارات توس، چاپ اول: گزارش
 دومین هایگزارش باستان (مجموعه جهان در مهر دین در: فر،ثاقب مرتضی ترجمه ،»میترا نام« ۱۳۸۵جولیا،  بونفانته،

 . ۷۸-۷۷توس:  انتشارات: تهران اول، چاپ مهرشناسی)، کنگره

مقامی، مهر در ایران و هند باستان، ویراسته ، ترجمه احمدرضا قائم»در دین زردشتینقش مهر « الف ۱۳۸۴بویس، مری، 

 .۱۴۲-۱۰۱بابک علیخانی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول: 

، ترجمه عسگر بهرامی، مهر در ایران و هند باستان، ویراسته بابک »میثره در ایزدکده مانوی«ب  ۱۳۸۴بویس، مری، 

 .۱۵۸-۱۴۳انتشارات ققنوس، چاپ اول: علیخانی، تهران: 

 ، زردشتیان (باورها و آداب دینی آنها)، ترجمه عسکر بهرامی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ هفتم.۱۳۸۵بویس، مری، 

 ، جستاری در فرهنگ ایران، تهران: نشر اسطوره، چاپ اول.۱۳۸۵بهار، مهرداد، 

پهلوی ساسانی)، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات ( رسی میانه، بندهش هندی، متنی به زبان پا۱۳۶۸بهزادی، رقیه 

 فرهنگی.
 ، رمزپردازی آتش، ترجمه جلال ستاری، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.۱۳۸۷پیر بایار، ژان، 

، در: فردوسی و شاهنامه (مجموعه مقالات)، به کوشش علی »فردوسی و شعر او«، ۱۳۷۰زاده، سید محمدعلی، جمال

 .۱۱۲-۹۱ان: انتشارات مدبر: دهباشی، تهر

-۲۷۸): ۱۳۸۱(بهار و تابستان  ۳۳-۳۴های ، اثر، شماره»قلعه و غار کرفتو«، ۱۳۸۱لو، منوچهر و م. میراسکندری، حمزه

۳۴ . 
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 ترجمه مهرشناسی)، دومین کنگره هایگزارش (مجموعه باستان جهان در مهر دین ،»میترا و بغ« ،۱۳۸۵الکساندر،  دیتس،

 . ۱۴۶-۱۴۳اول:  چاپ فر،ثاقب مرتضی
 توس انتشارات: تهران

، در: در پیرامون شاهنامه، به کوشش مسعود رضوی، تهران: جهاد دانشگاهی »اسطوره اسفندیار«، ۱۳۶۹ذوالفقاری، منیژه، 

 . ۱۴۷-۲۲۱دانشگاه تهران، چاپ اول: 

 های ایرانیان باستان، تهران: انتشارات در چاپ ششم.اصل و نسب و دین  ۱۳۸۱رضایی، عبدالعظیم، 

 نگی کشور (منتشرنشده). ، گزارش کاوش غار کرفتو، پژوهشگاه سازمان میراث فره۱۳۸۰رضوانی، حسن، 
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 باستان جهان در مهر دین: در فر،ثاقب مرتضی ، ترجمه»اهمیت غار در میتراپرستی غرب«، ۱۳۸۵لاوانی، هانری، 

 . ۳۲۰-۳۱۳توس:  انتشارات: تهران ،)مهرشناسی کنگره دومین هایگزارش مجموعه(
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های ایرانی، چاپ های ملی ایران باستان، تهران، پژوهشها و گردهماییراهنمای جشن ۱۳۸۴آبادی، رضا مرادی غیاث

 اول. 
 ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران: انتشارات توس، چاپ پنجم. ۱۳۷۷ ،موله، ماریژان

 سرچشمه تصوف در ایران، تهران: کتاب پارسه، چاپ اول. ۱۳۸۸ ،نفیسی، سعید
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 ی تنگه حشویداصخرهنیایشگاه 
 

یم ثنایی مقدم*، عباس نوری  **مر
 دستی و گردشگری البرزیعصنای اداره کل میراث فرهنگی، شناسباستان*کارشناس ارشد 

 یشناسباستان**کارشناس ارشد 

 

 چکیده

شهرستان دورود) و در شش کیلومتری غرب (تنگه حشوید در میانه دشت سیلاخور در استان لرستان، 

جنوب غربی و به طول  –است. این دره عمیق و باریک با جهت شمال شرقی  شدهواقعشهر چالانچولان 

فلی سی سطحی نواحی پیرامون روستاهای پشته هاآبمسیر زهکشی شبکه گسترده  درواقعیک کیلومتر، 

چِک اِسپی«را از کوه » چُل سخته« کوهرشتهکه است و علیا 
ُ
سیع افکنه وجدا کرده است و یک مخروط» ک

آورده است. در بازدید از این تنگه، آثار  به وجودرا در دهانه شمالی دره و حاشیه دشت سیلاخور 

 سیاب آبی و یکشامل دو پناهگاه سنگی، بقایای یک آ تاریخی مهمی را شناسایی شد که-فرهنگی

ده با پردازد. نیایشگاه یادشیمشده ییشناسای است و این مقاله به معرفی نیایشگاه اصخرهنیایشگاه 

متر، در دامنه غربی دره و رو به شرق جای گرفته است و به سبب  ١٠و بلندای دهانه  ١٢، عمق ٣٢عرض 

در  ی دستکند را برای دسترسی به آنهاپلکانی با شیب تند، تعدادی زیادی اصخرهقرار گرفتن در دامنه 

و  بارانآبی دستکند، نیایشگاه دارای یک هاپلکان. افزون بر این اندهکردی کوه ایجاد اصخرهبافت 

 ای سکو مانند برای نیایش و مراسم آیینی بوده است.محرابه

 

 نی، آیین میترا، کوه، سیلاخور، لرستااصخره: نیایشگاه های کلیدیواژه 

 

 پیشگفتار

و مورد احترام و تقدس بوده و نقش مهمی را در برگزاری  دارد جایگاه ویژه هاکوهدر فرهنگ اقوام باستانی، 

ی هاهکورسوم فرهنگی و آداب مذهبی داشته و بیشتر اقوام باور داشتند که جایگاه خدایان، بر فراز 

نمونه  کردند. براییمرفته و خدایان را ستایش  هاکوهو بلند است، بنابراین به بلندای این  منظرخوش

ها، جایگاه اصلی مردوک را بالای کوه و یونانیان باستان نیز کوه المپ را محل اجتماع خدایان یبابل

شود (ورمازرن یمی در کوه زاده اصخره). در ایران باستان هم، میترا از دل ٥١: ١٣٨٤دانستند (آزاد یم
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 هاوهکهای فرهنگی در ارتباط با شوند و بسیاری از یادمانیمون در کوه پرورده و زال و فرید) ٩٤: ١٣٧٢

 وجود دارد.

های فرهنگی یک سرزمین هم ، نماد و یادمانهاکوهها در بسیاری از کشورها، برخی یناافزون بر 

رز کوه است. البه کردی آن منطقه، پیوندی ناگسستنی را برقرار هااسطورهآید که با باورها و یمبه شمار 

های فرهنگی و تاریخی در ایران است که با باورها و ین یادمانترمهمیژه قله بلند دماوند) از وبه(و 

توان یم وضوحبههای این سرزمین پیوندی عمیق دارد و آن را در ادبیات فرهنگی و تاریخی ایران نیز یینآ

تاریخی و برای عدم  –سبب یک رویداد فرهنگی  یی هستند که بههانامهم دارای  هاکوهدید. برخی از 

 .١اندشدهی گذارنامفراموشی آن رخداد 

ی ارتباطی هاراهی جاری، هاآببه سبب نزدیکی به رودها و  هاکوهای که برخی یژهوهای یتموقع

شود تا یک کوه در نزد مردمان آن منطقه و حتی یمو استقرار جوامع انسانی در حاشیه آنها دارند سبب 

آورد و یا آنکه جایگاه  به دستهای ویژه، برای یک جامعه، مفهوم و معنایی والا یتوانمنددر صورت 

 –برای آفرینش آثار هنری  هاکوهبنابراین ؛ ای را به خود اختصاص دهدیژهودفاعی، آیینی و یادمانی 

ایی دژها ی تاریخی و همچنین برپهابرجستهکتیبه تاریخی بیستون و یا نقش تاریخی در دامنه آنها مانند 

از اهمیت بالایی در جوامع انسانی  هادخمهو قلاع دفاعی بر روی آنها و یا مکانی برای تدفین مردگان در 

 هاکوهطبیعی در دامنه  صورتبهیی که هاپناهگاهبرخوردارند. از سویی دیگر وجود غارها و 

های ویژه آنها برای استقرار دائم یا موقت و انجام مراسم معنوی و مذهبی یتظرفاند، از دیگر هیجادشدا

ی و ی در ایران شناسایاصخرههای یایشگاهنی فراوانی از این هانمونههاست که یایشنها و یینآو برپایی 

؛ زارع ١٣٥٧سرفراز  ،١٣٨٤؛ آزاد ١٣٨٤ یپورعل؛ شجاع دل و ١٣٩٣شده است (عمرانی و مرادی یمعرف

 ).١٣٨٢؛ رهبر ٢٥٣٥؛ حامی ١٣٧٩

ر در ایران است که دارای آثا شدهشناختهی کمتر هادشتدشت سیلاخور در استان لرستان یکی از 

) و مقدسی و ١٩٦٦تاریخی فراوان و بسیار ارزشمندی است. بعد از مطالعات پراکنده یانگ ( –فرهنگی 

روشمند توسط احمد پرویز  صورتبه) در دشت سیلاخور، برای نخستین بار این دشت ١٣٧٥شریفی (

این مطالعات نواحی کوهستانی کمتر  ی قرار گرفت اما درشناختباستان) مورد مطالعه ١٣٨٥-١٣٨٢(

مناطق  ازجملهمورد توجه قرار گرفت. تنگه حشوید در حاشیه جنوبی و در میانه دشت سیلاخور 

                                                 
آرش  و تاریخی سازسرنوشتکه یادمان رخداد  هاستمکانگونه ینازا. کوه کره کماندار (پسر کماندار) در نورآباد لرستان ١

آنکه اطلاع چندانی از پیشینه وجودی آن داشته باشند، هنوز یبکمانگیر، پهلوان نامی ایران است که توسط مردمان آن دیار،  

 هم مورد احترام و ستایش است. 
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 ٢از این دره عمیق،  نگارندگانی کوهستانی این ناحیه است که در بازدید هابخششناسایی نشده در 

ی برای نخستین بار شناسایی و پرونده اصخرهی، یک آسیاب آبی و یک نیایشگاهی اصخرهپناهگاه 

پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی کشور نیز به اداره کل میراث فرهنگی لرستان ارائه شد. هدف از 

وص ی تحلیلی در خصااشارهشده در این تنگه و ییشناسای اصخرهنگارش این مقاله، معرفی نیایشگاه 

 سایی و مطالعه قرار نگرفته است.کاربری این مکان است که تاکنون مورد شنا

 
  GIS سامانۀمنطقه با استفاده از  ١: ٢٥٠٠٠ی در ایران و روی نقشه اصخرهموقعیت جغرافیایی نیایشگاه . ١نقشه 

 

 های کوهستانییایشگاهنگذری بر آیین مهر و 

رسمی شدن دین زردشت در دوران ساسانیان،  ازجملهکهن ایران به دلایل متعددی  هاباورداشتها و یینآ

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ینابسامانگسترش دین اسلام در قرن هفتم میلادی در سطح کشور و 

، با گذشت زمان کمابیش رو به فراموشی نهادند یا در قالب اشکال نوینی از ازآنپس دورانآمده در یشپ

های آنها را در مناطقی و یادمان هانشانهوجود، هنوز بسیاری از ینبااها به حیات خود ادامه دادند؛ آیین
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های پیش از اسلام که آیینین ترمهمیکی از  .٢توان دیدیمیژه در حوزه زاگرس، آشکارا وبهاز کشور و 

) ٩١: ١٣٧٩(رضی  »استها و نحوه تفکر باستانی و شمول آمیز فرهنگی ایرانی آیینشاید مادر همه «

) و ایزد مورد ستایش آن (مهر یا میترا)، خدای مهمی در تاریخ بسیاری ١٩٩٢(شورتهایم  استرا آیین میت

از کشورهای مختلف در ادوار گوناگون بوده که پرستش او در غرب تا شمال انگلستان و در شرق تا 

 ع،ین گستره تاریخی و جغرافیایی وسیباوجودا ).١٢٣: ١٣٦٨(هینلز  ٣هندوستان گسترش داشته است

ی هاوحهلی بر ما روشن نیست اما از روی نگارش نام میترا بر درستبههنوز زمان پیدایش و آغاز این آیین 

در شمال غرب آسیای صغیر، پیشینه وجود این آیین را تا  -هاپایتخت هیتی-از بغازکوی  آمدهدستبه

تحولات  ازجملهخی عوامل رسد بریمبه نظر  ).١٥: ١٣٧٢توانیم پیش ببریم (ورمازرن یم مپ ١٤٠٠

ری در ی کمتهانشانهها و اجتماعی و فرهنگی پیاپی در ایران سبب شده تا این آیین از یادمان-سیاسی

ی مرتبط با آن شناسایی و هامکانیی دیگر، هرجاایران برخوردار بوده و بالعکس در اروپا بیش از 

نی که در راستای شناخت این آیین توسط ی فراواهاتلاش باوجود. همچنین ٤اندشدهحفظخوشبختانه 

امل ک طوربهها و رسوم کهن این کیش یینآ، هاسنتپژوهشگران صورت گرفته است، هنوز بسیاری از 

این موضوع  ها نیز سبب پیچیدگییینآفرهنگی و آمیختن آن با دیگر  نیست و تبادلات شدهشناختهبرای ما 

ی باستانی هامکانها و یا یایشگاهنگردد. شاید از همین روست که در انتساب بسیاری از یم

). ١٣٩٥داشته و تردید دارند (رهبر  نظراختلافشده در ایران به آیین مهر، پژوهشگران ییشناسا

در  هانهستاکوید دارند که این فضاهای نیایشگاهی در تأکوجود، بیشتر پژوهشگران بر این نکته ینباا

 کنند.یماده گونه فضاها استفینازا؛ چرا پیروان این آیین کنندآنکه بررسی یبارتباط با آیین مهر هستند، 

                                                 
های این یادمان ازجملهتوان یمرا  اندشدهی گذارنامی مقدسی که به نام یک پیر هامکانوجود امام زادگان فراوان و . ٢

است. ضمن اینکه  آیینروحی و معنوی در این پیر یا مراد آخرین مرحله تکامل  چراکهفرهنگی کیش مهر دانست؛ 

 ).١٣٨٦است (نجمی  شدهاستفادههای زیادی در سطح کشور هستند که در آنها از واژه مهر جاینام
ها، در زبان یونانی ها، اورارتوها و فریگیها یا میتانیها، هوریها،  هندوان، ایرانیان، هیتیتیاییآربغ مهر، ایزد . ٣

Bacchus   رو یونانیان نیز، بغ را خدای شراب نام دادند. مهر نَبَرز ینازااست. چون مهریان مردمی میگسار بودند شده

 ). ٤: ١٣٦٣نامیدند (حامی  Helios invictusیر) را یونانیان باستان ناپذشکست(مهر 
ً
واژه بغ در زبان لکی به بَگ  ضمنا

ه (شویمتلفظ 
َ
ها (مانند منطقه میربگ در نورآباد لرستان که شاید مهربگ جایو نام )Bagaد و برای نامیدن افراد مانند بَگ

 رود.یمباشد) به کار 
دهد یمیمان وجود دارد که در نقش برجسته آن تصاویر یک مرد، کودک و شاهین و گاو را نشان مسجدسلنیایشگاهی در . ٤

 ).٢٦: ١٣٧٥میترا است (سعیدی هرسینی  آیینکه بیانگر مراسم قربانی کردن برای 
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های کهن یینآتوان آن را مرکز پیدایش و گسترش یمی نوعبهخوشبختانه مناطق کوهستانی زاگرس که 

اسی کمابیش در مقابل تحولات سیهای جغرافیای طبیعی و انسانی خود، یژگیوبه سبب  ایرانی دانست

رو ینزااو فرهنگی از پایداری بیشتری برخوردار بوده و کمتر دستخوش تحولات فرهنگی شده است. 

ر توانیم ببینیم. بیمهای کهن را در این مناطق هایی از این باورداشتیوهشها و ، یادمانهانشانه اکنون ما

یی از هابازماندهتوان یم، اهل حق و گروه ایزدیان کردستان را ٥ی فکری مانند یارسانهاگروهاین اساس 

) که هنوز هم بسیاری از مناسک خود ٣٠٤: ١٣٨٧های کهن پیش از اسلام دانست (انقطاع یینآپیروان 

گونه ینانکته قابل توجه در بحث انتساب  آورند.یمی جابههای نوین یوهشرا با تلفیقی از رسوم کهن و 

ن آیینی یترمهمکه در ایران پیش از اسلام،  کردجویی یپتوان در این موضوع یمآیین میترا را به  هامکان

ی کوهستانی و غارها اهمیت زیادی داده است، همین هامکانکه به نیایش و برپایی مراسم ویژه خود در 

ین تری از این آیتواند راهگشای ما برای درک درست و بهیمآیین مهر است و بررسی چرایی این موضوع، 

 ها باشد.یایشگاهنگذاری این یختارو 

که ما برای  کرداجمال باید اشاره  طوربهاگرچه این موضوع خارج از مبحث این مقاله است ولی 

 ورسومآدابجویی باورها، یپهای فرهنگی و شناخت هرچه بیشتر آیین مهر ناچاریم که به بررسی یادمان

انده از آیین میتراست رجوع کنیم تا از این رهگذر، شناخت بیشتری نسبت به ی بازمنوعبهیی که هاگروه

 دو سرزمین ایران و هند به سبب اشتراکات فرهنگی و ازآنجاکهآوریم.  به دستیتراییسم مساختار آیینی 

قه، های کهن این منطیینآتاریخی و پیوندهای زبانی و قومی نزدیکی که با هم دارند در راستای شناخت 

ن اشتراکات یترمهمیژه پرستش ایزد مهر یا میترا، یکی از وبهی مورد پژوهش قرار گیرند و خوببهتوانند یم

                                                 
یژه کیش مهر دانست که با انجام مراسم وبههای کهن ایرانی و یینآی بازمانده از هاگروه ازجملهتوان یمآیین یارسان را . ٥

بر کمر در  یکمربند ،بر سر یهلاگذاشتن ک ید،لباس سف یدنپوش و رسومی مانند به نام جم خانه ییهادر مکان یینیاسم آ

 یایشانجام ن )،گاو، گوسفند، بز و خروس(نر  یواناتکردن ح یقربان یایش و همچنینو ن یهنگام انجام مراسم قربان

خاص همانند جشن  یاداع یبرگزار ،ح نکردن شاربلااص ،نواختن تنبور ،مقدس یهاکلام ، خواندنمخصوص آب

قول  یار: هفت تن، هفت یاعداد ازجمله در نمادها یمقدس شمردن برخ شود،یکه در زمستان برگزار م یاران ۀروزهفت

 ۀهفت قسمت بودن نام ی،هفتوان، هفت نفر بودن جهتِ انجام مراسم دعا و قربان هفتهفت خادم،  یفه،طاس، هفت خل

 هاسنته ب شاهو یرنودونه پ ین،وشش بنده کمر زرچهل تن، شصت یینی،آ یقیهفتادودو مقام موس یر،سرانجام، هفتادودو پ

). در استان لرستان هم هنوز برخی از زنان بر روی ٩٦: ١٣٩٥های کهن خود پایبند هستند (محمدیان و دیگران یوهشو 

د که این سنت کننیم) ١٣٥٢ی و حتی با علامت ساده گردونه مهر (بختورتاش کوبخالاقدام به  هادستپیشانی، چانه و 

) و در ١٥٨: ١٣٧٢ی و مهر کردن پیشانی مربوط به آیین میتراست (ورمازرن کوبخاله از مشترک بین ایران و هند، بازماند

 ).١٣٨٧یافته است (انقطاع یتجلاشعار حافظ نیز 
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ای را در باورهای کهن آنها به خود اختصاص داده است یژهوفرهنگی بین دو سرزمین است که جایگاه 

ن یترمهم ازجملهتواند بسیار کارساز باشد. یم)، لذا در این زمینه ١٣٨٧ ینیمب؛ دادور و ١٣٦٢(جنیدی 

در  ٦هازورخانهتوان به یمی آیین میترا در دو سرزمین ایران و هند هابازماندههای فرهنگی مشترک و یافته

یافته از تحولی ابازماندهدر ایران را  هازورخانهکه برخی از پژوهشگران  کرددر هند اشاره  ٧ایران و یوگا

رسد که دانش یم) و در سرزمین هندوستان هم به نظر ١٣٨٤، فتایی ١٣٩٠دانند (بهار یمسم یتراییمآیین 

از این آیین و یا در ارتباط بسیار نزدیک با آن باشد که نیازمند پژوهشی جداگانه  متأثریش کماب یزنیوگا 

اررفته در کهای بهیوهش، پیوندها و اشتراکاتی نیز بین دانش یوگا و کرداست. ضمن اینکه باید اشاره 

ساله  ٥٠٠٠. خوشبختانه توسعه دانش یوگا با سابقه اندتوجهکه قابل  ٨توان یافتیمرا  هازورخانه

                                                 
ز ا ییریافتهکهن و تغ توان یادگارییمرا   یرانا یهادر زورخانه یپهلوان آیینو فتوت و  یرسم جوانمرددادن به یتاهم .٦

 هاییادمانها که ازجمله زورخانه مهر است. پنجم کیشدر مرحله  ییمانده از مقام پارساباز ینوعبه ست کهدانمهر  یشک

 یسازبدن این شیوهکه  اندبوده یحرکات بدنورزش باستانی و یا انجام  یبرا یمکان هستند یترام آیینبازمانده از  یفرهنگ

 هارخانهزومشهور هستند.  هاخانهو در هند هم به نام تعلیم  اندهظاهرشد یوگاصورت بهو تبت  یندر فرهنگ هند باستان تا چ

یرزمینی و مخفیگاه عیاران و پهلوانان بوده  و از زمان زی هادخمه صورتبهکه جایگاه ورزش باستانی در ایران هستند، 

: ١٣٥٣پور شدند (انصافیمنامیده  خانهورزشو  خانهعبادتخانه، لنگرگاه،  اب تا آغاز دوره صفویان به ترتیبحمله اعر

 ).  ٤٧و  ٣٣
آیین کهن میترا که دارای گستردگی جغرافیایی وسیعی از شرق دور تا اروپا را بوده است، بعدها بر اثر تحولات فرهنگی . ٧

وگا در یهای تربیتی یوهشهای دیگری در قالب دین بودایی و ها و شکلو اجتماعی و با مقتضیات زمان و مکان، به صورت

توان یمیسم یترایمی نوین با آیین هاباورداشتی که وجوه مشترک زیادی را در بین این اگونهبههند توسعه و گسترش یافت 

شدن  یبکاتحاد، تر یوستگی،پ یبه معنا »یوج« سانسکریتاز کلمه را مشتق شده  یوگاواژه . پژوهشگران نیز کردمشاهده 

(دیتی است  یزنشخمیونددهنده دو گاو برای پکه  باشد رسد در ارتباط با واژه یوغ فارسییمدانند که به نظر یشدن م یکی یا

 یانشدن و از م یکی و پیونده دهنده روان و تن آدمی است و کنندههماهنگ درواقع)؛ به این معنا که ورزش یوگا ٢٦؛ ١٣٧٩

گاه یوگا. به کمک کندیذهن، جسم و روح دلالت م هاییبردن دوگانگ  یطنسبت به مح یکامل یانسان شناخت و آ

 . یابد (همان منبع)یخود به آرامش دست م یدرون یکردن تضادها یکیو با  شودیم یکیو با آن  کندیم یداونش پیرامپ
دهد که اشتراکات یمی ایران و یوگا در هندوستان نشان هازورخانهبررسی اجمالی حرکات فیزیکی ورزشکاران در . ٨

ین این حرکات، ترمهمتواند زمینه یک پژوهش جدا قرار گیرند. یکی از یمها و اشکال آنها وجود دارد که یوهشی در فراوان

ی عرفان یهارقصتوان در یمکه این حرکت را  استی ساعت و به دور خود هاعقربهچرخیدن فرد پهلوان یا یوگی در جهت 

یزی و انجام تمرینات ورزشی از سحر تا سحرخی ایران است. هازورخانهحرکات اصلی یوگا و  نیز مشاهده کرد و جزء

شود و این رسم سحرخیزی در دوره قاجار یمدیده  هازورخانهطلوع خورشید هم از وجوه مشترکی است که در یوگا و در 

). همچنین ٤٨: ١٣٥٣پور (انصاف شدجا هبه شب جاب هازورخانهتوسط پهلوان اکبر به خاطر حضور مقامات کشوری در 

همه  نماد) و ١٦٩: ١٣٨٤شود (ساراسواتی یمگل لوتوس یا نیلوفر هزار برگی که در بالای سر بودا یا یوگیان بزرگ دیده 
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) و تبیین فرایند پرورش روان و تن انسان برای رسیدن به تکامل روحی و جسمی، ٢٠: ١٣٧٠ یساراسوات(

ا های کوهستانی و ارتباط تنگاتنگ آن بیایشگاهنکه بتوانیم اهمیت  کندمیاین امکان را برای ما فراهم 

ن آیین یری باورمنداگبهرهتوان به دلایل زیر برای یمآیین کهن مهر را به دست آوریم. در این راستا حداقل 

 :کردهای کوهستانی اشاره یایشگاهنو  هاکوهمیترا از 

گاهی و هوشیاری کیهانی در کوهستان: .١ های کهن یینآر هم به ارتباط یوگا با تیشپچنانکه  دستیابی به فراآ

مهم بدن در پیشانی فرد  ٩، در دانش یوگا، ششمین چاکرایکردیمیتراییسم اشاره میژه وبهایران و هند و 

گاهی و Claire 1951: 79ین دو ابرو و در مخ انسان) قرار دارد (ب( ) و وظیفه آن بالا بردن سطح آ

گاهییشپهوشیاری انسان، قدرت  از دانش هستی است و معادل فیزیکی آن غده کاجی شکل  بینی و آ

 یاریشوکه ه اندشدهیطراح یاگونهبه یوگا یناتتمراین  .١٠ای داردیژهوپینال است که به نور حساسیت 

شود یمگفته  .)٢٤: ١٣٧٠ساراسواتی دهند (یسطح ارتقا م ینبه بالاترهستی شخص را درباره جهان 

شود که فرد مدتی را در کوهستان و در تنهایی به سر ببرد و بر این یمکه این چاکرا زمانی باز و فعال 

بینیم بزرگان هر دین و آیین مانند بودا و دیگران، مدتی را برای دستیابی به این یماساس است که ما 

گاهی و دانش در  ر فرهنگ ایرانی نیز زردشت ده بردند و درست دیمهای کوهستانی به سر یایشگاهنآ

                                                 
تواند بیانگر کمال نهایی فرد و رسیدن او به اوج یم)، ١٩ی متفاوت) هستند (همان: هاگلبرگچاکراهای بدن (با تعداد 

 هاییحجاریژه در وبهنقوش نمادین مهمی است که در فرهنگ ایرانی و  ازجملهسانی باشد و هوشیاری کیهانی و قدرت ان

وگا حرکات ی ازجملهشود. همچنین نیایش خورشید هم یمدوران تاریخی یا بر روی بسیاری از اشیاء و ظروف آیینی دیده 

 مهر نیست. آیینارتباط با یباست که 
) و منظور از آن نقاط مغناطیسی یا مراکز روانی ٢٦ :١٣٧٩(دیتی  استبه معنی چرخ  واژه چاکرا از زبان سانسکریتی و. ٩

که در راستای ستون فقرات انسان قرار دارند. بر اساس دانش یوگا،  استموجود در بدن برای جذب یا ارسال و انتقال انرژی 

بر یفه ایجاد تعادل تن و روان انسان را چاکرای فرعی است که این چاکراها وظ ١٢٢چاکرای اصلی و  ٧بدن انسان دارای 

. نام این چاکراها در زبان انگلیسی به ترتیب از پایین به بالا اندقرارگرفتهدارند و امروزه توسط دانشمندان مورد تائید  عهده

  از: اندعبارت

 Root, Sacral/Sexual, Solar Plexus, Heart, Throat, Brow ,Crown (Claire 1951: 79) . 
، غده کاجی شکل، گیرنده و فرستنده ارتعاشات و حامل هوشیاری است »سوامی شیواندانا«بنا به گفته یوگی بزرگ، . ١٠

که از نمادهای آیین مهر است و اجی شکل کنند. غده کیمهای روانی از طریق آن با کیهان ارتباط حاصل یدهپدکه افکار و 

مغزی را به علائم الکتریکی هوشیاری که سرعتش بیشتر از سرعت نور  ، امواجاست شدهاشارهدر اشعار حافظ هم بسیار 

وسعه استعداد هوشیاری از قبیل شنیدن و دیدن را ت اندتوانستهشوند . افرادی که یمه و در مغز افراد بایگانی کرداست، تبدیل 

 ).٩: ١٣٧٠ یساراسوات( اندبودهدهند تنها از طریق تحولات آجنا چاکرا و افزایش فعالیت موج آلفا موفق 
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در کوه به  هامدت) و فریدون، زال، کیخسرو نیز ٥٤: ١٣٦٣د (اعتصامی کنیمسال در کوه اعتکاف 

د که ین پهلوانان ایران بعد از اسلام)، دستور دارتربرجستهیکی از  عنوانبهنیایش پرداخته و پوریای ولی (

: ١٣٥٣پور به تمرین و عبادت بپردازد (انصاف» مضرابپهلوان « خانهعبادتسال را باید در  ١٢مدت 

٣٩.( 
که مقام  دکرتوان اشاره یمانجام تمرینات ویژه برای بالا بردن توانایی بدن و تقویت ذهن: در این راستا  .٢

 که پیروان این آیین برای رسیدن کندمیسرباز و جنگاوری که از مراتب مهم آیین مهر است، نیز اقتضا 

ای بپردازند که توانمندی آنها را برای نبرد با اهریمنان یژهوبه مقامات هفتگانه آن، به تمرینات بدنی 

 شدهاشارهداده است. در متون کهن ایرانی به توانمندی، سلحشوری و جنگاوری ایزد مهر نیز یمافزایش 

ضوع بیانگر آن است که پیروان این آیین، برای رسیدن به مقام که این مو )٢٠-١٨: ١٣٧٤است (آموزگار 

ی دشوار بتواند نیروهای درونی و بدنی خود را افزایش هامراقبهپیر، باید با انجام تمرینات سخت بدنی و 

 .اندبودههای کوهستانی جایگاه مناسبی برای انجام این تمرینات یایشگاهندهد و این 
گاه و میزان سلامت بدن انسان هم تنفس در هوای پاک کوهستا .٣ ن: امروزه رابطه تنگاتنگ بین تنفس خودآ

است، زیرا به سبب آنکه اکسیژن زیاد و  شدهاثباتاز دیدگاه طب شرق و هم از نظر طب غربی حقیقتی 

و  ١٠: ١٣٦٨دهد (ولیزاده یمرساند، توان روح، نیروی ذهن و شعور را نیز ارتقاء یمیزتری را به مغز تم

فضایی مناسبی را برای  ی جاری،هاآب) و هوای پاک کوهستان و محیط آرام آن در کنار رودها و ١١

 آورد.یمتقویت ذهن و بالا بردن توان روحی و بدنی فرد نوآموز فراهم 
). به ١٥٨: ١٣٧٢(ورمازرن  کردتوان به رازداری آن اشاره یمهای آیین مهر یژگیورازداری: از دیگر از  .٤

گاهیاندبودهاز جوامع انسانی  به دورها که یایشگاهنکه موقعیت کوهستانی  رسدیمنظر   ، امکان عدم آ

 ه است.کردیمعامه مردم از رموز مراسم آیینی را فراهم 
سال در میان قبایل جادوگر شمنی  ٣٠آمریکایی که  شناسمردمتنهایی و سکوت: کارلوس کاستاندا   .٥

مکزیک زندگی کرد به زیبایی هرچه تمام در خصوص سکوت درونی از زبان ناوال دونخواه (استاد گروه 

گوید که: سکوت درونی محل پیدایی گام عظیم تکامل انسان است. گامی در جهت معرفت یمشمنی) 

گاهی انسان که دانستن آن و آنی است و این دانش و دانایی، حاصل تفکر  خودخودبه خاموش یا سطح آ

(کاستاندا  باشد، نیست هاتفاوتو  هاشباهتمغز یا استقرای منطقی و استنتاج و یا کلیاتی که بر مبنای 

ی دور از جوامع هاکوهستانبنابراین زندگی مستمر (به مدت بیش از ده سال) در دل ؛ )١٧٥: ١٣٨١

ساز زایش دوباره روح و بروز نیروهای ینهزمتواند یمرامش طبیعی همراه است انسانی که با سکوت و آ

گاه بشر را فراهم  توان گفت که صحنه نمادین زادن میترا از یم. از همین رو کندقدرتمند درونی و ناخودآ
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اش یابیدستجوی او و یقتحقبیانگر تولد دوباره روح  درواقع) ٨٨: ١٩٧٧دل صخره و یا کوه (شورتهایم 

گاهی، دانش و هوشیاری برتری است که در پرتو  ده آور به دستسکونت و انزوا در دل کوه  هاسالبه آ

مدت فرد در کوهستان و انجام تمرینات ویژه، یطولاننمادین بیان کند که استقرار  صورتبهاست تا 

ی وشیاری و توانایی نیروی درونی او و رسیدن به بالاترین سطح هآزادسازسبب زایش دوباره انسان، 

 شود.یمبدنی 
 

 ی تنگه حشویداصخرهمعرفی نیایشگاه 

در دامنه   39N 299465 3725108  UTM :ی تنگه حشوید با موقعیت جغرافیاییاصخرهنیایشگاه  

کیلومتری  ٦ی به همین نام در استان لرستان، شهرستان دورود (دهستان چالانچولان) و در اتنگهشمالی 

). این تنگه در ١است (نقشه  شدهواقعغرب شهر چالانچولان (در حاشیه جنوبی دشت سیلاخور) 

 ٢٠٠٠جنوبی روستاهای حشوید و زرین خانی و مابین دو ناهمواری بلند به ارتفاع کمابیش  حدفاصل

 ز سطح دریا قرار دارد. شبکه متر ا
ً
ی سطحی منطقه که پیرامون روستاهای پشته هاآبوسیعی از  نسبتا

، با عبور از این دره باریک کوهستانی، سبب ایجاد یک آبشار اندشدهواقعسفلی و علیا در جنوب تنگه 

آبراهه  مسیر این کوچک در دهانه جنوبی تنگه شده و زمینه رویش طبیعی درختان گردو و بید زیادی را در

). مسیر دسترسی به این نیایشگاه ١ یرتصوه است (کردینی را ایجاد نشدله و فضای بسیار زیبا و کردفراهم 

از روستای حشوید در دو کیلومتری شمال شرق نیایشگاه است و یک جاده دسترسی خاکی تا ابتدای 

 یافته است. امتدادتنگه حشوید، 

 
 مقطع نیایشگاه تنگه حشوید: پلان و برش ٢و  ١شکل 

 

متر به داخل تنگه، نخست بقایای یک آسیاب آبی در مسیر آبراهه دیده  ٥٠٠بعد از طی مسافت کمابیش 

شده است. سپس در حاشیه غربی دامنه کوه، یک پناهگاه یرانو شدتبههای دره یلابسشود که بر اثر یم
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و مشرف بر آن و بعد از طی مسافت کمتر از  متری از کف دره ٢٠) در ارتفاع حدود ٢شماره سنگی (

) در دامنه شرقی دره به فاصله ١شماره صد متر در امتداد جنوبی دره، یک پناهگاه سنگی دیگری (یک

های بر اساس یافته ١). مطالعه پناهگاه سنگی شماره ١٠شود (تصویر یممتری از آبراهه تنگه دیده  ٥٠

ی سنگمسنوسنگی تا  احتمالبه- ازتاریخیشپدر دو دوره  سطحی نشان داده است که این پناهگاه

 ٢پناهگاه شماره  ازآنجاکه). ١٣٩٥و تاریخی (اشکانی) دارای حیات بوده است (ثنایی مقدم  -متأخر

از این  بنابراین اندرفتهی احتمالی آن بر اثر جریان آب از بین هادادهمشرف بر آبراهه و مسیل دره است و 

 نیامد.  به دستی شناختباستان یافتۀپناهگاه سنگی، 

 در فضای روبتقری مربوط به نیایشگاه، اصخرهی دستکند هاپلکاننخستین  
ً
پناهگاه  رویهیبا

 هاپلکان). پهنای ٢ یرتصو( اندشدهشروعناپیوسته ساخته و  صورتبهو از کف دره  ١سنگی شماره 

از کف دره تا محل رسیدن به نیایشگاه، بیش از  متر ویسانت ١٥و ارتفاع آنها هم  ٥٠تا  ٣٠کمابیش 

د متر اندکی صصد پلکان دستکند وجود دارد. مسیر دسترسی به نیایشگاه تا مسافت کمابیش یکیک

درصدی، امکان صعود برای افراد غیر  ٨٠ی با شیب اصخرهاست اما با نزدیک شدن به بافت  ترآسان

ه در بخش انتهایی صخره و هنگام رسیدن به ورودی نیایشگاه یژوبهکوهنورد بسیار دشوار خواهد بود و 

یژه پایین آمدن از آن بسیار وبهدرصد است، بدون امکانات کوهنوردی صعود و  ١٠٠که دارای شیب 

 ی و در حاشیه شرقی نیایشگاهاصخرهای دارد. بعد از بالا رفتن از دامنه یژهودشوار است و نیاز به مهارت 

است. از محل  ترراحتتری وجود دارد که امکان تردد در آن یمملایک محدوده کم وسعت با شیب 

 دست آن، یینپانیایشگاه تا کف تنگه حشوید در 
ً
متر فاصله هوایی است. ورودی نیایشگاه  ٢٥٠ حدودا

. بستر استمتر  ١٢متر و عمق آن نیز  ٣٢ همآنمتر رو به سمت شرق بوده و عرض دهانه  ١٠با بلندای 

های داخل آن، یوارهدتمام سنگی بوده و بدون خاک یا نهشته رسوبی است و در  صورتبهنیایشگاه 

 دهد یمی کوچکی وجود دارد که رسوبات دهانه آنها نشان هاحفره
ً
از این دهلیزهای کوچک آب  قبلا

 تقرسنگی  انبارآب). یک ٨ یرتصواند (کردهیمتفاده جاری بوده است و شاید از آنها برای تهیه آب اس
ً
یبا

متر در گوشه جنوبی دهانه نیایشگاه و در بستر  ١و عمق  ٢×  ٥/٢جنوبی به ابعاد -در راستای شمالی

ی هاقلمهای آن، هنوز آثار یوارهد) که بر روی ٧و  ٦یجادشده است (تصویر ای آن حفر و اصخره

آن  شده و ازیمبا استفاده از نزولات جوی دامنه جنوبی غار پر  انبارآبن شود. اییمسنگتراشان دیده 

کردند. در وسط نیایشگاه بنا به گفته راهنمای محلی، یک سکوی سنگی یا مهراب نیایش در یماستفاده 

). ٥شده است (تصویر یرانویرمجاز غی کف آن وجود داشته است که توسط حفاران اصخرهبستر 

 یهازلزلهرود بر اثر یمبزرگ از سقف غار به کف آن سقوط کرده است که گمان  گسنقطعهچندین 
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ت در فضای کم وسع شدهانجامشدید منطقه بوده باشد. همچنین لازم به ذکر است که در بررسی اجمالی 

 واقع در ورودی این نیایشگاه، هیچ یافته سفالی دیده نشد و نیازمند بررسی بیشتر این محدوده است. از

). لازم به ذکر ٤ یرتصوشود (یممناسبی دیده  اندازچشممقابل ورودی این نیایشگاه، دشت سیلاخور با 

نیایشگاه  ی از اینمندبهرهتردد و  هرگونهیر بوده و گبرف شدتبهاست که تنگه حشوید در فصل زمستان 

 .استمیانه پاییز)  بهار تامنوط به فصول مناسب سال (اول 

 
 )١٣٩٤نمایی از داخل تنگه حشوید و آبشارهای آن با دید از  شمال (فروردین  .١ یرتصو 

 
 )١٣٩٤ ینفرودی سنگی نیایشگاه (هاپلکان .٢ یرتصو 
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یخ اصخره. نیایشگاه ٣ یرتصو   یبردار عکسی با دید از شرق  و در کنار پناهگاه سنگی دامنه شرقی تنگه حشوید (تار

١٦/٦/١٣٩٥( 
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 )١٣٩٤ ینفروردی با دید از جنوب  با دورنمایی از دشت سیلاخور (اصخره. نیایشگاه ٤ یرتصو 

 
یب محرابه نیایشگاه با دینامیت، سوراخ .٥تصویر   )١٣٩٤ ینمنفجره (فروردیجادشده برای جاگذاری مواد اتخر
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 دید از جنوب، انبارآبی و موقعیت اصخرهنیایشگاه  .٦ یرتصو 

 
 دید از جنوب، انبارآب. ٧تصویر 
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 نیایشگاه دید از شمال شرق .٨تصویر 

 
 )١٣٩٤. آبشار ابتدای تنگه (فروردین ٩تصویر 
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در  ١ورودی آن و ارتباط منظری با پناهگاه سنگی شماره  دست نیایشگاه با دید از محوطهیینپا. وضعیت دامنه ١٠تصویر 

 دستیینپا

 

 برآیند 

راد رسیدن به مقام پیر یا م گانههفترسد که پیروان آیین مهر در مراحل یماشاره شد به نظر  آنچهبا شرح 

ط نیایش، مراقبه و حرکات بدنی برای تسل صورتبه هاآموزهیی را ببیند که بسیاری از این هاآموزشباید 

بر جسم و روان و تقویت قوای بدنی و روحی است و این باورمندان برای انجام این تمرینات، نیازمند 

یی خلوت، آرام و بدون مزاحمت و صدا بودند تا مراسم را با آرامش کامل انجام دهند. به نظر هامکان

ه ین و رو به آفتاب، در کنار یک رودخاننشدلی با محیطی آرام و فضایی اصخرهرسد که این نیایشگاه یم

استقرارهای دشت یز از یکسو و همچنین دسترسی نزدیک و فاصله اندک آن به انگدلو آبشارهای 

واند تیمه است و این موقعیت ویژه کردسیلاخور، یک فضای مناسب را برای پیروان کیش مهر فراهم 

در این  توان عوامل ذیل رایماختصار  صورتبهبنابراین ؛ مکانی مناسب برای نیایشگاه مهری بوده باشد

 فرضیه دخیل دانست:

رق و رو به آفتاب جهت نیایش آفتاب در آیین قرار گرفتن دهانه و ورودی این غار به سمت ش .١

 مهر؛
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 وجود یک مهراب یا مکان نیایش در وسط نیایشگاه جهت انجام مراسم مربوطه.؛  .٢
ی از ویژه طبیع اندازچشمین و دره عمیق حشوید با نششاهاشرافیت این مکان در بلندای کوه   .٣

یژه محوطه مهم اشکانی در وبهی انسانی دشت سیلاخور هاسکونتگاهسو و نزدیکی به یک

کیلومتر امکان تردد و موقعیت بسیار مناسبی را برای  ٢روستای زرین خانی به فاصله 

 کرده است.یمنیایشگران فراهم 
ی کوه و در حاشیه جنوبی نیایشگاه جهت ذخیره اصخرهسنگی در بستر  انبارآبوجود یک  .٤

 آب و انجام مراسم آیینی؛
 صد عدد از محل دره تا رسیدن به نیایشگاه؛ه تعداد بیش از یکی دستکند بهاپلکانوجود   .٥

دست نیایشگاه، موقعیت مناسبی را یینپانزدیکی به آب فراوان و آبشاری کوچک و زیبا در  .٦

 برای برگزاری مراسم آیینی مرتبط با کیش مهر برای نیایشگران فراهم آورده است.
رق به ی شمواصلات چهارراهی در یک نوعبهه قرار گرفتن نیایشگاه در میانه دشت سیلاخور ک  .٧

(نوری و مقدم زیر چاپ) و از مراکز پرجمعیت استان  شدهواقعغرب و جنوب به شمال کشور 

 فزاید.ایمازتاریخ تا دوره تاریخی بوده است نیز بر اهمیت این نیایشگاه یشپلرستان در 
دست این نیایشگاه دو پناهگاه سنگی نیز وجود دارند که قدمت آنها در یینپایم که در کردهمچنین اشاره 

ی دوره اشکانی هاسفال). وجود ١٣٩٥شده است (ثنایی مقدم یمعرفازتاریخ و تاریخی یشپدو دوره 

و باشد، ضمن اینکه در د مؤثرگذاری این نیایشگاه یختارتواند در راستای یمدر این پناهگاه سنگی 

 دهشواقعاین نیایشگاه، یک محوطه مهم دوره اشکانی در محل روستای کنونی زرین خانی کیلومتری 

 ظهارنظرا هرگونه اگرچهبنابراین ؛  تواند در ارتباط با این نیایشگاه مورد مطالعه قرار گیردیماست که 

مسلم  درگذاری این نیایشگاه منوط به مطالعات بیشتر در این زمینه است ولی قیختارقطعی درباره 

توان گفت که این نیایشگاه تنگه حشوید در ارتباط با آیین مهر بوده و در دوران تاریخی از اهمیت و یم

آن  یرینگیدتوان با قطعیت، تاریخی برای آغاز و ینمجایگاه ممتازی برخوردار بوده است؛ هرچند که 

 م مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. توانیم آن را در بازه زمانی هزاره اول ق.یمارائه داد ولی حداقل 

 

 سپاسگزاری

از زحمات استاد عزیزم دکتر عباس مقدم برای راهنمایی مقاله و همچنین همیاری صمیمانه دوست 

عزیزم رضا شعبان و برادر ارجمندش غلام شعبان در روستای حشوید جهت شناسایی نیایشگاه و 
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بازدید از نیایشگاه، صمیمانه  وین نششاهار ی فراوان آنها جهت صعود به ارتفاعات دشوهاکمک

 سپاسگزارم.

 

 نامهکتاب
 الف) فارسی

 ، تاریخ اساطیری ایران، تهران: انتشارت سمت.١٣٧٤آموزگار، ژاله، 

 نامه فیثاغورث در ایران، تهران: انتشارات دنیای کتاب.یاحتس، ١٣٦٣اعتصامی، یوسف، 
 .١٣٨٧آمریکا: انتشارت شرکت کتاب، پاییز م، حافظ و کیش مهر،  ٢٠٠٨انقطاع، ناصر 

 فرهنگ و هنر. وزارتی زورخانه رو، تهران: انتشارات هاگروهو  هازورخانه، تاریخ و فرهنگ ١٣٥٢پور، غلامرضا، انصاف
 .١٣٨٤ی در ایران، کتاب ماه و هنر، مراد و شهریور اصخرههای یایشگاهن، ١٣٨٤آزاد، میترا، 

: ٨٨های مهری، مجله حافظ شماره یایشگاهنو  هازورخانهین مهر و ورزش باستانی ایران، مقایسه ، آی١٣٩٠بهار، مهرداد، 

١٦-١٢. 
 . ٣های تاریخی، سال هفتم،  شماره یبررس، گردونه خورشید یا گردونه مهر، مجله ١٣٥٢، اللهنصرتبختورتاش، 

ان دورود (دهستان چالانچولان)، آرشیو ی دشت سیلاخور شهرستشناسباستان، گزارش بررسی ١٣٨٥پرویز، احمد، 

 میراث فرهنگی لرستان
 ، پرونده پیشنهاد ثبت نیایشگاه تنگه حشوید، آرشیو میراث فرهنگی لرستان.١٣٩٥ثنایی مقدم، مریم، 
 . ٥، ش ٢٨١، مهر ایرانی. نشریه فروهر شماره پیاپی ١٣٦٢جنیدی، فریدون، 

 درباره فرهنگ ملتی کوچک، تهران: چاپ شرکت افست.، هلنیسم، دروغی بزرگ ١٣٦٣حامی، احمد، 

و هند، مجله مطالعات ایرانی،  یرانهنر ا و اساطیر در گاو نقش تطبیقی ، بررسی١٣٨٧دادور، ابوالقاسم و مهتاب مبینی، 

 .١٣٨٧ پاییز چهاردهم، ۀشمار هفتم، سال

 : انتشارات نسل نواندیش.، شفابخشی با یوگا، ترجمه دکتر آرین ابوک، تهران١٣٧٧دیتی، کی، کی، 

 .١٣٧٩، آیین راز آمیز میترایی، ماهنامه کتاب ماه و هنر، آذر و دی ١٣٧٩رضی، هاشم، 
، یپژوهباستان، چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو، آیا شاهین نماد جانورنمای ایزد مهر است؟ مجله ١٣٨٩زارع، شهرام، 

 .٦شماره 

 .١٣٩٥ر ایران، مجله کندوکاو، شماره هشتم، سال پنجم، چاپ ، معماری معابد مهری د١٣٩٥رهبر، مهدی، 

 .١یمان یک نیایشگاه مهری است؟، مجله بناهای تاریخی ایران، شماره مسجدسل، آیا ١٣٥٧اکبر، یعلسرفراز، 

 نامه کارشناسی دانشگاه تربیت مدرس.یانپا، بررسی شیوه تدفین در دوره پارت، ١٣٧٥سعیدی، هرسینی، 

 ، چشم سوم، ترجمه جلال موسوی نسب، چاپ اول، تهران: انتشارات غزل.١٣٧١وامی ساتیاناندا،  ساراسواتی، س
، کندالینی یوگا (اسرار تن آدمی)، ترجمه جلال موسوی نسب، چاپ چهارم، تهران: ١٣٨٤ساراسواتی، سوامی ساتیاناندا، 

 انتشارات فراروان.
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پژوهشی، سال یختاری و نیایشگاه مهر ورجوی مراغه، مجله مهرپرست، پیشینه ١٣٨٤شجاع دل، نادره و علیپور، نسیم، 

 .٢٥و  ٢٤هفتم، شماره 

آلمان)،  -؛ گسترش یک آیین ایرانی در اروپا، ترجمه نادر قلی درخشانی، انتشارات مهر (کلن١٣٧١شورتهایم، المار، 

 شمسی) ١٣٧١( ١٩٩٢

ی و معماری مرتبط با مهرپرستهای یشهاند، جایگاه مجموعه زهاک در روند ترویج ١٣٩٣عمرانی، بهروز و مرادی، امین، 

 .١٣٩٣، پاییز و زمستان ٢، شماره ٦ی، دوره شناسباستانمطالعات  آن،
 لنامه، فصگ مشترک جهانیآیین مهر و تأثیر آن بر فرهنگ ایرانی، اسلامی، ارمنی، مسیحی و فرهن،  ١٣٨٤فتایی، گارگین، 

 .١٣٨٤ نهم، پاییز سال - ٣٣ شماره - پیمان فرهنگی
 ، حرکات جادویی شمنان (خرد عملی شمنان مکزیک)، ترجمه مهران کندری، تهران: نشر میترا.١٣٨١کاستاندار، کارلوس،

 www.etf.ir، کوانتوم تاج، ترجمه فرهاد فروغمند، نسخه الکترونیکی،   ١٣٨٩گوردون، ریچارد، 
یری گشکل چگونگی و ، فرایند١٣٩٥محمدیان، فخرالدین؛ صالحی کاخکی، احمد و نوروز زاده چگینی، ناصر، 

 .٩٥، چاپ بهار ٧٢یارسان، فصلنامه علمی، فنی، هنری  اثر، شماره  آیینی معماری

 ی.شناسباستاننوری، عباس و مقدم، عباس، زیر چاپ، الگوهای زیستگاهی عصر مفرغ دشت سیلاخور، مجله مطالعات 

 .١٢ششم، شماره  سال ی جغرافیایی ایران، مجله مطالعات ایرانی،هانام، مهر در ١٣٨٦ین، الدشمسنجمی، 

 .نشر چشمهول، تهران: ، چاپ ازادهبزرگ، آیین میترا، ترجمه نادر ١٣٧٢ورمازرن، مارتین،

 .١٣٦٨تهران: چاپ افست رضایی، زمستان  ،، ابَر نیروی چی، چاپ اول١٣٦٨ولیزاده خواجه شاهی، صمد، 
 ، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: نشر چشمه.١٣٦٨هینلز، جان، 

 

 ب) غیرفارسی

Claire, Thomas, 1951, Yoga for men: postures for healthy, stress-free living / by 
Thomas Claire. ISBN 1-56414-665-0RA781.7.C578 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 اسلامی در دشت مغان-ای ساسانیاولتان قالاسی، قلعه
 

 الله سراقی**، معصومه جاویدخواه***نژاد*، نعمتعبدالرضا مهاجری

 اصفهان، هنر دانشگاه شناسیباستان دکتری ، **دانشجویشناسی*استادیار پژوهشکده باستان

 شناسیباستان پژوهشکدۀ کارشناس مرکزی، تهران واحد شناسیباستان ارشد ***کارشناسی 

 

 چکیده

های این سرزمین تا همه دولت سبب شدهموقعیت جغرافیای سیاسی ایران در ارتباط با اقوام مهاجم 

عنوان پادگان/پایگاه نقش اساسی در جلوگیری بزنند که به هاقلعه-های دفاعی و شهردست به ایجاد قلعه

 ۱۲هاست که در قلعه-از پیشروی دشمن به داخل کشور داشت. اولتان قالاسی یکی از همین شهر

آباد، غرب روستای اولتان، ساحل جنوبی رود ارس و در کنار جادۀ ی پارسجنوب غربکیلومتری 

دف از این پژوهش شناسایی جایگاه قلعه اولتان در تاریخ است. ه شدهواقعآباد به اصلاندوز پارس

های معماری و معرفی فضاهای مختلف اثر است. در ارتباط با قلعه اولتان منطقه، کاربری، بیان ویژگی

ای تحقیقات پاسخ مستدل و منطقی به هایی مطرح است که باوجود معرفی و توصیف آن در پارهپرسش

 ماهیت، تحقیقی بر اساسهدف از نوع بنیادی است و  بر اساسحاضر که  آنها داده نشده است. پژوهش

 ها به دو شیوۀ میدانی وی دادهگردآوررود، این قلعه را مطالعه کرده است. توصیفی به شمار می-تاریخی

 اهمبای) صورت گرفته و نتایج هر دسته از اسناد برای حصولِ برآیندی قابل اعتمادتر، اسنادی (کتابخانه

شهری -دهد که اولتان قالاسی، قلعهیافته نشان میدستاست. آنچه این پژوهش بدان  شدهدادهابقت مط

و مانند سایر شهرهای دورۀ تاریخی  است شدهاستفادهمتعلق به دوران ساسانی است که تا دورۀ اسلامی 

 نی تقیک بخش محصور (ارگ)، یک بخش حومه و استقرار بیرونی (ربض) دارد. قلعه اولتان پلا
ً
ریبا

ر ای و ددایرههای نیمشکل داشته و در غرب، جنوب و شرق آن بارو و حصاری خشتی با برج مستطیل

عنوان یک عامل بازدارندۀ طبیعی وجود دارد. پیرامون بارو و حصار، خندقی شمال آن رودخانۀ ارس به

ر وابسته ها و عناصتوجه به ویژگیبا  کند.رو میحفرشده که دسترسی به قلعه را تا حدودی با مشکل روبه

 به معماری، این بنا با نمونۀ ساسانی موجود در قفقاز و آذربایجان قابل مقایسه است.

 

 قلعه، اولتان قلاسی، ساسانی، ارگ، ربض، ارس های کلیدی:واژه
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 پیشگفتار
ری از معما شناسی و کشف صدها بنای باستانی اطلاعات مابا گذشت چندین دهه از مطالعات باستان

ــانی محدودقلعه ــاس ــاید بتوان گفت که پراکندگی قلعه های دورۀ س ــت. ش های متعلق به این دوره و اس

بیشــتر آنها در -شــدن بســیـاری از آنها در خارج از مرزهای کنونی ایران کـاوش محـدود آنهـا، واقع

و مبهم بودن منابع مکتوب در این زمینه علت این امر باشــد. باوجود اطمینان  -اندشــدهواقعآذربایجان 

و تعدادی  شــدهداده نســبتها با قطعیت به دورۀ ســاســانی پژوهشــگران جدید، تعداد کمی از این قلعه

ز تان اکه قلعه اول اندقرارگرفته مورداســتفادهازتاریخ و تا دوران اســلامی صــورت متوالی از دوران پیشبه

 ١٢و در دورۀ ساسانی تا قرن  آغازشدهاین قاعده مسـتثنی نیسـت. سـاخت این قلعه از دوران اشـکانی 

توان گفت که مطالعه و بررسی طورکلی میبه .)١٣٥١است (کردوانی و حریرچیان  شدهاستفادههجری 

یل کمك کند. های آذربایجان و اردبهای قلعهتواند ما را در شــناخت ویژگیقلعـه تـاریخی اولتـان می

شـود. بعضی از این دژها ، به سـه دسـته تقسـیم میشـمال غربدژهای منسـوب به دورۀ سـاسـانی در 

اند همچون قلعه ضحاك، قلعه تخت سلیمان و بعضی دیگر فقط نامشان ضمن شـده و معروفشـناخته

ن همچو ذکرشدههای اسلامی حوادث تاریخی در کتب تاریخ و سـیر مسـالك و ممالک نخسـتین قرن

های معاصران به آنها رفته است و با ای در نوشتهقلعه برزند و تعدادی نیز نه نامی از آنها آمده و نه اشـاره

شــونـد همچون قلعه اولتان. با توجه به ماهیت و فقدان اطلاعات دقیق تاریخی، یمهـا ظـاهر کـاوش

ــتانمطالعات و پژوهش ــی مطمئنهای باس ــناس ــتهش  هایهای ما درباره قلعهترین راه برای افزایش دانس

ناسی شهای باستانگیری از یافتهآذربایجان در دورۀ تاریخی اسـت و به همین دلیل در این پژوهش بهره

 ).١٣٩٠است (جاویدخواه  قرارگرفتهدر شناخت و تحلیل کارکرد این بناها، در دستور کار 

 

یخی ایجاد بناهای استحکاماتی در ایران  سابقۀ تار

شده شناخته پیشسال  ٣٠٠٠ ایران از های گوناگون دربا طرح بناهای گروهی حصـاردار پیشـینه ایجاد

دشـت شـمالی روستای  ۀباد واقع در حاشـیآبلور در /دژها)هاقلعهاسـتحکامات ( این نوع ۀنمون. اسـت

ــرفراز،) در تپه جنوبی ســیلک ١٠٥: ١٣٦٥ ذربایجان (کلایسآالدین ضــیاءقره : ١٣٨١ فیروزمندی (س

بالاترین سـاختمان سوخته واقع در  در). ١٢٥-١٢٤: ١٣٦٨ه (مجیدزاد)، در دورۀ پنجم گودین تپه ٣٠

ــاختمانی ۀقبط ــار  س ــونتپه حص ــنلو طبقه چهارم در)، ١١٧: ١٣٥١ (دایس -١٤٤: ١٣٧١ی (طلای حس

ری های آشوبرجسته، در شهرهای دژ گونه عیلامی موجود در نقش)٢٢ -٢٤: ١٣٧٠ ) (ورجاوند١٤٩

نقاط مسکونی مستحکم  ،)٣٤:١٣٦٥ دورانتاش (کیانیو شهر عیلامی  (Gunter 1982: 110)نینوا 
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: ١٣٤٥ اکونوف(دی های آشــوری) موجود در نبشــتهلانی ســهروتیآلانی دننوتی و مادی (آگونه  دژ

ــی تخت )٢٣٥-٢٣٤ ــید  محوطه هخامنش اردوگاه نظامی پارتی ). ١٠٨-١٠٧: ١٣٦٥ (کلایسجمش

ها نظیر پارتکه  دورا اوروپوس شــهرو  )٣٢٤-٣٢٥:١٣٦٨ مســتحکم هترا (گیرشــمن ۀقلع، تیســفون

آمده دستبه) ٢٧١-٢٧٠: ١٣٤٦ (دیاکونوفاند سـیای میانه با خشـت خام سـاختهآها دیوارهای قلعه

 .است

ها، های کور، مزغلها و دیوارها با پنجرهها و اســتحکامات دورۀ ســاســانی شــامل خندققلعه

های و ... اســت. قلعه جلوآمدههای های باریك همراه با برجها یا اتاقدار دالان، باروهای پلههاتیرکش

 دارای برج اندشدهساختهکه در زمان ساسانیان 
ً
گرد جلوتر از دیوار دفاعی هستند و این های نیمهمعمولا

ها به یکدیگر علاوه رج)، نزدیك بودن بHuff 1987: 332( اندشدهسـاختهها خیلی به هم نزدیك برج

ا افزاید. محکم کردن قلعه بدهد، بر زیبایی طرح بنا میقدرت دفاعی ساکنان قلعه را افزایش می آنکهبر 

. )١٠٨: ١٣٦٦یافته اســت (کلایس تکاملهـای دفـاعی مـدور در زمـان ســاســانیان توســعه و برج

ی را سازقلعه عهد ساسانی فنون ایرانیان درکند که سن بدون هیچ مدرکی یا شاهدی عنوان میکریستین

سراغ داریم  هخامنشیو ماد  زمان عیلام، سازی درفنون قلعه نچه ازآکه درحالی اند،رومیان فراگرفته از

 ومیان نداشتندر سـاسانیان نیازی به فراگیری ازبنابراین  پیشـرفته بودند، این امر بسـیار این اسـت که در

علاوه  دیدند وشده را تدارك میپیش تعیین های ازاحداث شـهرها نقشه ۀمینز در) ٨٤: ١٣٧٦ (پازوکی

مکان  اند.داشته مدنظر ن را نیزآاطراف  حصار های دفاعی وموقعیت مورد نظر بود، آنچه برای شـهر بر

ن متکی به کوه یا رودخانه یا مانع آیك طرف  کمدســتکردند که جایی انتخاب می احداث شــهرها را

ــکل باشــدآدســتیابی به  وســیلهینتا بد باشــدطبیعی  ــانی ٦٨: ١٣٦٢ه (ســتود ن مش ). در دورۀ ســاس

 در مرزهای عربستان استحکامات وجود داشتهاسـتحکامات مرزی در نقاط مختلف ایران سـاخته شد. 

 ،نام این خندق .بوده استمرز ایران و عربستان  رانند که سرتاسرمورخان از وجود خندقی سـخن میو 

-٢٨٥: ٢٥٣٦ (بهرامی هایی وجود داشته استو در کنار این خندق دژها و پادگان استاپور خندق ش

است؛ مسائل  شدهساخته). ازجمله اسـتحکامات مرزی، شـهر دربند، شهری است که برای دفاع ٢٨٦

امنیتی در مرزهای شـمال غربی ایران و در قفقاز باعث شده بود که ساسانیان و رومیان برای حفاظت از 

های قفقاز، به برپایی اســتحکامات، شــهرها و رزهای خود در برابر تهاجم قبایل کوچرو از شــمال کوهم

دیوارهـای دفاعی اقدام کنند و دیوار دفاعی دربند به این منظور ســاخته شــد که در محل گذرگاهی به 

 ).٢١٤-٢١٢: ١٣٨٩همین نام در شمال شرق قفقاز قرار دارد (علیزاده 
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ساخت استحکامات دفاعی دوران  ۀگیری از شیواعی در دوران اسـلامی نیز با بهرهسـاخت دیوارهای دف

قرن اخیر اگرچه ملهم از معماری دوران  ١٤ایجاد دیوارهای دفاعی و اســتحکامات  قبـل ادامـه یافت.

 یهااســماعیلیه در قلعه ۀایجاد دیوارهای دفاعی فرقرا دارد. هـای خـاص خود ویژگی متقـدم اســت،

 (کیانی بدون شك به علل مذهبی بوده است ها و استحکامات،طبس و دیگر قلعه ای خزر،دری الموت،

طورکلی در به اسلامی در سرتاسر ایران پراکنده هستند و ۀاواسط دور های اوایل وقلعه) ٢١-٢٠: ١٣٨١

 امنیت در ها و ایجادمحافظت از راهبرای های که فقط اند یا قلعهشدههای ارتباطی سـاختهکنار شـاهراه

 (پازوکیاند یجادشدهها اها و رودخانههای که در نزدیك پلاند یا قلعهشدهسـاخته رومسـیرهای کاروان

١٠١: ١٣٧٦.( 

 

 پژوهشی قلعه اولتان و پیشینۀموقعیت جغرافیایی 

باد به آسر راه پارس دشت مغان،در  آبادکیلومتری جنوب غرب شهر پارس ١٢اولتان قالاسی در  ۀمحوط

 شدهواقعهمین نام پانصد متری غرب روستایی به  و در حدوددر سـاحل جنوبی رود ارس  صـلاندوز،ا

مورد ) خورشیدی ١٢١٢( میلادی ١٨٣٣اولتان قالاسـی برای نخسـتین بار در سـال  ).١ۀ نقشـاسـت (

. )Monteith 1833: 29-30( نگاشته شد آنهای ویرانه ۀبازدید قرار گرفت و نخسـتین گزارش دربار

محوطـه را بررســی کردند (کردوانی و حریرچیان  ١٣٥١محمود کردوانی و ایرج حریرچیـان در ســال 

ــیدجمال ترابی طباطبایی .)١٣٥١ ــتانی آذربایجان س ــد: چنین می اولتان ۀدربار در کتاب آثار باس نویس

وضــع  بانی بوده اســت.های دیدهرود برجهای کوچکی وجود دارد که گمان میتپه ،روی دیوار جانبی

هایی وجود دارد که درون قلعه نیز تپهکند. می ءظـاهری ســاختمـان یـك قلعـه نظـامی را به بیننده القا

 به علتهای عمده و اصلی در ضلع شرقی قرار داشته که واحدهای کوچک ساختمانی بوده و ساختمان

ز در اعظم آن هنو شده و از بین رفته و باوجوداین قسمتتغییر مسـیر رودخانه ارس قسمتی از آن شسته

 ).١٣٥٥زیر خاک مدفون است (ترابی طباطبایی 

منظور آموزش به اداره کل میراث فرهنگی اســتان اردبیلغفار قنبرزاده کارشــناس  ١٣٨٠-١٣٨١های در ســال

صی وگوی شخگفتاطراف ارگ پرداخت ( محدوده کاوش در به شناسی دانشگاه محقق اردبیلیدانشـجویان باستان

 ١٣٨٤و  ١٣٨٣ ،١٣٨٢ هایدر سال یشـناسباسـتانکریم علیزاده کارشـناس وقت پژوهشـکدۀ  ).١٣٨٨ با قنبرزاده

) ١١١-١٠٩: ١٣٨٨ (علیزادهمنظور حفاظت و احیای محوطۀ تاریخی اولتان قالاســی به کاوش محوطه اقدم کرد به

فضاهای ناشناخته و سیر معماری و شناخت با هدف  نژادعبدالرضـا مهاجریبه سـرپرسـتی هیئتی  ١٣٨٨در تیرماه 

که فصــل کاوش کریم علیزاده  ٣آمده از دســت. با توجه به نتایج بهپرداخت اولتان قالاســیبه کاوش  ،محوطهتحول 
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 شناسیمطالعات باسـتان ۀگشـایش جدیدی در نحو درسـید بایمی به نظرمتمرکز بود،  نگاریلایه ۀمطالع بیشـتر بر

اساس  این برصورت گیرد. گذشته  هایاساس مطالعات و فرضیات فصلکسب اطلاعات جدیدتر بر  برایمحوطه 

گونه اطلاعاتی از فضاهای معماری داخل زیرا هیچ ،متمرکز شـدمرکز و جنوب حصـار  عملیات کاوش در شـمال،

گذشــته در  هایوســقم ادعای فصــلهـا نداشــتیم و از جهتی دیگر صــحتارگ و مواد فرهنگی موجود در لایـه

 .)١٣٨٨نژاد (مهاجری شدمشخص می بایدهای غربی دروازه حصار و دیوار و بندیمرحله

 
 .موقعیت قلعه اولتان١نقشه

 

یخی اولتان ی مختلفهابخش معماری  قلعه تار

شــمالی و جنوبی ارگ به نتایج  های مرکزی،کارگاه در قســمت ٤ایجاد بـا شــروع عملیات کاوش و 

های معماری و سیر تحول و فنجدیدی از  هاینمونه آمدهدستبهات عاطلا یافتیم.ارزشـمندی دست 

نگاری در حصار شمالی با توجه به برشی که . ایجاد کارگاه لایهدهدنشان میدر دشت مغان  را نآتطور 

های بندی دورهمرحله در زمینۀات ارزشمندی علانیز اط بود یجادشدههای مخرب رود ارس ااثر سیل بر

های بیرونی و داخلی حصار جنوبی ایجاد کارگاه در قسمت ،کندارائه میگذشته مطالب و نقد  سکونت

 یزمانها و عدم همبرج ،ها به اطلاعات جدیدی در رابطه با ساخت مراحل متفاوت دیوارو یکی از برج

 انجامید. اطلاعاتفرهنگی  ۀدور مرکزی نیز به کشف دو قسـمتدر واقع  ۀ. ترانشـانجامیده اسـتنها آ
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خر روی فضاهای معماری أاسلامی مت ۀکه گورستان دورآمده از کاوش ترانشـه مزبور نشان داد دسـتبه

 های مختلف قلعۀ تاریخی اولتان به شرح زیر است.قسمت .استتاریخی قرارگرفته  ۀدور

 

 خندق

 یحفر نشده ول یخندقیل وجود موانع طبیعی یعنی رودخانۀ ارس، در قسـمت شمالی حصار ارگ به دل

متر  ٢خندقی بزرگ حفرشده است. خندق  ،موازات حصـارهای غربی، شـرقی و جنوبی بهدر قسـمت

ر و مت ١٠ن در قسمت غربی آو عرض  -پرشده است ارس به خاطر طغیان رودخانه امروزه-شته عمق دا

 .متر است ١٥در قسمت شرقی 

 

 حصار ارگ

 ۀ. هستاستانی به فواصل نزدیك بهای نگهحصـار ارگ اولتان شـامل یك دیوار سـراسری همراه با برج

نیان ساسا دورۀمربوط به است،  های غیر قائمهبه شـکل مسـتطیل نامنظم با گوشـهکه اصـلی دیوار ارگ 

 گوشـهاسـت. 
ً
ن در شمال آاصـلی جغرافیایی قرار دارند. اضلاع بلند  هایتدر جه های حصـار تقریبا

ــرق یغرب ــلاع کوتاه  یو جنوب ش ــمآو اض ــلع ش ــرقن در ض اند. دیوار قرارگرفته یو جنوب غرب یال ش

رج خشــت با  ١٣ شــاملمتر ســانتی ١٦٠ دیوار غربی دارد. ارتفاع فعلی-ســراســری ارگ جهت شــرقی

 کاررفته در دیوارهای بهاست. ابعاد خشتریزه، زغال، شـن، ماسـه و اسـتخوان ملات گل رس، سـنگ

 ۀدیوار اصلی که متعلق به دور ۀ. بر جداراستمتر سانتی ٢تا  ١ به قطر تیملابا متر سـانتی ٤٣×٤٣×١١

 ١٩٠است. پهنای دیوار مورد نظر شده ساختهاز خشت اسلامی  ۀدر دور یسـاسـانی است، دیوار دیگر

 ٢٨×٢٨×٨کاررفته در دیوار های بهد خشتابعا .مانده است ن باقیآرج  ٩اکنون هم که بوده مترسـانتی

در رسد به نظر می. )١ متر است (تصویرسانتی ٥تا  ٣به ضخامت ی دارای اندود گچبوده و متر سـانتی

ر جدیدت ۀن مربوط به مرحلآدیوار و جنوب  های فوقانیقســمت و شــدهریزی انجامبیرونی شــفته ۀجدار

 های برج تکرارکه در تمام قسمت و یا جلوگیری از نفوذ رطوبت بودههای نگهبانی جهت سـاخت برج

 ).٢ (تصویر است شده

 

 های نگهبانی ارگبرج

 تقریبمختلف که هایی با فواصل روی حصار ارگ پستی و بلندی
ً
شود که به نظر دیده میاست،  متر ٣٠ ا

کاررفته در های بهخشت ).٣ ) (تصویر١ (پلان دایره هستندصورت نیماند که بهقلعه هایرسـد برجمی
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ها دارای زغال و ر کمی کاه و در برخی نمونهریزه، مقداگل رس همراه با ماســه، ســنگها ترکیبی از برج

 تمتر با ملاسانتی ٤٤×٣٩×٨و  ٤٤×٤٤×٨ ،٤٠×٤٠×١٠ی مورد نظر هاخشتابعاد . استاستخوان 

 . )٤ (تصویر متر استسانتی ٧-٥ها و در برخی قسمت ٣تا  ٢به قطر  یگل

 
 پلان موقعیت ساختارهای فضای مسکونی .٢پلان 

 
 اسلامی مکشوفه در فضای داخلی ارگ یگورها .٣پلان
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ــاخت برجهای بهفنیکی از یل وجود خندق پیرامون قلعه، به دل ــفتهکاررفته در س  ریزیهای نگهبانی ش

سنگ، متر متشکل از حجم انبوهی از خاکستر، زغال، لاشهسانتی ٥٠تا  ٤٥ ها به ضخامتزیر خشت

 هکی. زیرا هنگاماستشـیشـه، اشـیاء فلزی و قطعات سفال  ۀهای شـکسـتهای حیوانی، تکهاسـتخوان

ــطخندق به ــتب میآطغیان رودخانه پر از  ۀواس ــد، به هس ــلی دیوار نفوذ پیدا نکند ۀش  نفبهترین  .اص

ۀ این نمون .کرددور تا حال مشاهده  ۀتوان از گذشترا می نآسیر تحول  وگرفته انجامدر اینجا  کاریعایق

  ۀریزی در محدودشـفته
ً
فته کاررریزی بهمشـهود است. از نکات پر اهمیت دیگر شفته غربی برج کاملا

 برای جلوگیری این امر دارد. ملایم به سمت خندق (جنوب) یشیب است که بین دیوار حصـار و خندق

زی ریبارۀ شفتهمال را درتتوان سه احب خندق است. درمجموع میآطغیان  در اثراز تخریب دیوار قلعه 

ب خندق به برج و بارو و عدم نفوذ رطوبت آجلوگیری از نفوذ  .١ ها بیان کرد.رفته در زیر برجصورت گ

مرمت این قسمت برج و بارو بعد از  وریزی، بازسازی شفته. ٢؛ بالایی برج هایقسمتهای به خشـت

احتمال الحاق . ٣؛ کوتاه دیگر ۀن بعد از یك مرحلآ دوبارۀب خندق و احداث آتخریب ناشی از طغیان 

مربوط  ه،کاررفته در شفتبه یبرج در بر جنوبی حصار با کاربری مضاعف. قطعات شکسته سفال دوبارۀ

با توجه  .آنها را روشن کردتوان تاریخ دقیق نمی یجهشده درنتهای دیگر منتقلبه لایه نیست و از قسمت

زی عایق ریشفته توان گفت) میارهای نگهبانی با دیوار حصوبست نبودن برجچفتبه شواهد موجود (

ساخت دیوار حصار  ۀها بعد از مرحلشده ولی برجزمان با دیوار اصلی حصار ساختهبا شیب ملایم هم

 های نگهبانیکاررفته در ســاخت برجهای بهفنیکی دیگر از  .اندشــدهریزی عایق ســاختهو شــفتـه

 های نگهبانیریزی و ساخت برجبعد شفته ،زیر شفته مترسـانتی ٣٠ریزی به قطر ماسـهو  ریزیسـنگ

های زلزلهبا  مقابلههای زیرین برج و عدم نفوذ رطوبت به لایه این فندلیـل اصــلی  .(بیرونی) اســت

 برایمهار  سامانۀگیری از بهره هادر ساخت برجرفته کارهای دیگر بهفناز . )٥ (تصویر احتمالی اسـت

ه از پایین ب را برج کهی، بدین منظور هنگاماســتجلوگیری از عـدم وارفتگی و انشــقـاق برج از دیوار 

س حصــار أهای برج چندین رج تا ررســیدند خشــتمیوقتی به ارتفاع دیوار  چیدندمیســمت بالا 

 .چیدمان شده بود که تا حالت قفل و بست بگیرد

 

 پی دیوارهای قلعه

های سنگماسه، قلوه متشکل از ایو تغییر مسـیر رودخانه، حصـار روی بسـتر رودخانه نشـینیبعد از مرحله عقب

 ت کهاســ به رنگ خاکســتری بناشــده، های قبلیتر از لایهبزرگ و کوچـك کنگلومرایی با بافتی متراکم و ســفت

 فوق یك بستر ۀلای .به دسـت نیامد آنفرهنگی از  ۀگونه دادو هیچ بودهمتر سـانتی ٢٠تا  ٢٥ضـخامت این لایه بین 
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به ضخامت  این لایهگیری ادامه داشـته است. روی ثابت اندازه ۀمتری از نقط ٢٠/٩احتمال تا عمق به بوده وطبیعی 

 عدم نفوذ رطوبت زیرسازی برایهکی آهای های زغال و گراولریزی همراه با خاکستر، دانهمتر شـفتهسـانتی ١٠/٥

د که رسبه نظر می اند.ساختهدیوار را  در ادامهو  ساختهمثابه پی حصار خشتی به جسـه ر آنسـپس روی  شـده بود،

ترین ن ضــخامت کمتری دارد که مربوط به قدیمآو بخش فوقانی  ی داشــتهضــخامت بیشــتر ،حصــارپایینی بخش 

ــاخت ۀمرحل ــکانییعنی دورۀ  قلعه س ــت اش ــاس ــۀ  ٤ ۀ. این روند در ترانش ــمالی نگاری در دیوار لایهیعنی ترانش ش

  ۀموازات رودخانبه
ً
 ).٦ (تصویر استمشهود  ارس کاملا

 
 مکشوفه در قسمت جنوبی ارگ یهایکی از برج. ١ پلان

 
 غربی قسمت بیرونی برج-دیوار شرقی .١ر تصوی
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 بندهای فضای داخلی ارگ (صفه)پشت

حائز  ۀنکت است. یجادشـدهبندهایی اپشـت، ١در ترانشـۀ  قسـمت داخلی و روی فضـای مسـکونی در

 ۀهم جنب در آن اســت که باعث شــده کاربرده شــدهمضــاعف به فن بندهاربارۀ این پشــتاهمیت د

ا بنده. پشــتکنددیوارهای فضــای مســکونی را ایفا نقش و هم  باشــد داشــته دیوار ارگ را اســتحکامی

فوق ترکیبی از خاك رس، شن  ۀکاررفته در سازهای بهمتشـکل از خشت و ملاط گل رس است. خشت

 ٤٠×٤٠×١٠د ابعا در شدههای استفاده. خشتاستهای گچ و زغال نرم، کاه خردشده، دانه ۀریز، ماس

ــانتی ــانی) با ملاتی به قطر متعلق به دورۀ متر (س ــاس ــانتی ٣تا  ٢س ــت. نکتس حائز اهمیت در  ۀمتر اس

استحکام دیوارها صورت گرفته است. در ای است که جهت های گسـتردهریزیچیدمان دیوارها، شـفته

هك، استخوان و زغال قابل آسنگ، گچ و بزرگ و کوچك، قلوه یهاخرده سـفال ،هاریزیتهفلای شـلابه

های سفال، زغال، های بزرگ و کوچك، تکهسنگها شامل قلوهمحتویات خاك این صفه. مشاهده است

(تصویر  جر استآهای سه نرم، ریشه گیاهان و تکههای شیشه، ماهك و گچ، خردهآهای استخوان، دانه

٧(. 

 
 در قسمت جنوبی دیوار ارگ دایرهیمبرج ن. ٣ تصویر، ها و شفتهاندود جداره بیرونی دیوار و قسمتی از خشت. ٢ر تصوی

 

 فضاهای مسکونی داخل حصار

داخلی حصــار، معماری ارزشــمندی وجود دارد که در مراحل بعدی و شــاید برای  ۀامتداد جدار در

گاهانه با خشـت و شـفته پرشدهبخشـی بیشـتر حصـار، بهاسـتحکام ه های اصلی را تیغو ورودی طور آ

هـای نگهبـانی برج دیوار بیرونی جهـترســـد زمـانی این اتفـاق افتـاده کـه در بـه نظر می .انـدکرده

ود بین های موجو خشت شوددیده نمی بانیدیده هایبین برج یقفل و بست گونههیچرا اند، زیشدهاضافه
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بیانگر اختلاف زمانی ساخت برج و دیوار در  ،مصالح بین تفاوتهمین  اسـت. تفاوتمبرج و  حصـار

که در  به دست آمد ، فضای منظم معماریهاها و شفته. بعد از برداشتن خشتاسـتارگ  ۀاین محدود

). ٨ ) (تصویر٢ (پلان حصار داخلی به سمت داخل ارگ امتداد دارد ۀجنوبی از جدار-الیجهت شـم

-فضــای درگاه در امتداد شــمالی. دارد ترمســانتی ٢٥و عرض  ٩٠طول  بهفضــای مورد نظر یك درگاه 

خورد. در بالاترین قسمت دیوار ن اثر نی به چشم میآبخش افقی در  بوده وشـامل دو قسـمت  جنوبی

که جای تیرهای ســقف اســت. ابعاد  شــدهیهتعب ســوراخ ٥ اســت، جر و خشــتآاز  ه تلفیقیک شــرقی

اسلامی) با ملاتی از گل رس خشـت دورۀ متر (سـانتی ٢٨×١٤×٨ در این دیوار هکاررفتهای بهخشـت

روی  و دارد مترسانتی یک قطراندود گلی به  کشیده شده و جنوبی-. دیوار فوق در جهت شمالیاسـت

 .متر کشیده شده استنیم سانتی قطراندود گچی در دو یا سه مرحله به اندود گلی، 

متر دیوارهای فضـای مسکونی از خشت با ملات گل است و اندود گلی و گچی به قطر نیم سانتی

). در قسمت ٩ اند (تصویرشدهاسـلامی به سایر فضاها اضافه ۀن کشـیده شـده اسـت که در دورآروی 

به  همیصورت مطبق در چهار ردیف روطاقچه به ١٢چسـبیده به حصـار،  ،ای مسـکونیشـمالی فضـ

دود متر انبه ضخامت نیم سانتی خشتی هستند و هااقچهت ۀ، هماستمد که بسیار حائز اهمیت آدست 

آن ین معماری وجود دارد که طول ئعنوان تزنمای دیوار به ای هلالی دراقچهت ).١٠ (تصویر دارند یگچ

اقچه از کف فضای مسکونی به سمت بالا تمتر است. این سـانتی ١٠تورفتگی آن و  ٦٥ن آ، عرض ٧٠

 ،). در مرکز دیوار شمالی١١ متر است (تصویرسانتی ٢تا  ١اندود گچی به ضخامت  دارای و امتداد دارد

ــتون چوبی بهاقچهتخرین ردیف آبالای  ــورت عمودی از کف ها، س ــقف قرارگرفته که ب تاص ان عنوهس

ها یك دیوار اقچهتدر انتهای غربی  ).١٢ (تصــویر تیرهای چوبی بوده اســت ۀدارندســتون حمال و نگه

دا جاز هم جنوبی قرارگرفته که فضـای مسـکونی و سـرویس بهداشتی را -جداکننده در امتداد شـمالی

یی وار حمال غربی فضابین دیوار مورد نظر و دی .استو روی کف قرارگرفته  پی نداردد، این دیوار کنمی

که بر اسـاس شـواهد موجود محل دسـتشویی، نظافت و حمام بوده است. این فضای مربع  شـدهیهتعب

 سرویس . کفاست مقداری بالاتر از کف فضـای مسکونی قرارگرفتهیک چاه فاضـلاب دارد و شـکل 

هك، خاکستر، آت با ملا آن راب و رطوبت روی آبه خاطر جلوگیری از نفوذ  وجرفرش شده بهداشتی آ

صــورت مربع برای . یك قســمت از فضــای مورد نظر بهاندکردهشــده اندود زغال خردشــده و ورز داده

بند برای نشستن روی سنگ دستشویی (توالت فرنگی) و اسـتحمام، قسمتی دیگر همراه با سکو و پشت

طیل در جری به شکل مستآبا پوشش  نیز چاهی .شده استاحتمال برای نظافت استفادهبهقسمتی دیگر 

معماری دستشویی استفاده و تلفیق مصالح خاکستر، بارۀ از نکات اساسی دیگر در است. ن حفرشـدهآ
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 .)١٤و  ١٣(تصویر  شده استن استفادهآهك بوده است که برای جلوگیری از رطوبت و عایق از آگچ و 

متر  ١×١د با ابعا یننده دیگرروی کف، دیوارك جداک دربین جرز جنوبی دیوار شــمـالی و لغز ورودی 

شده  کشیصـورت ایسـتاده با پوشـش اندود گل و گچ مالهبا نی به اسـت. دیوارک مورد نظر شـدهیهتعب

جنوبی  ۀغلات بوده است. در نیم فضای مورد نظر انباررسـد کاربری ). به نظر می١٥ (تصـویراسـت 

ت به دسشکل  کرسی مستطیل ۀك چالی ،روی ورودی اتاقروبه ،فضای مسکونی و شمال دیوار جنوبی

روی است و  جراز جنس آمتر سانتی ١٠و ارتفاع  ١١٠عرض  ،١٣٠طول چالۀ کرسـی مورد نظر به  آمد.

جر به آقطعه  ١٢. در داخل فضــای مسـتطیل شــکل اندپوشـاندهمتر سـانتی ٤اندود گلی به قطر را با  نآ

 )،قطعه ٥قطعه، ردیف سوم  ٢ه، ردیف دوم قطع ٥ردیف اول (متر در سـه ردیف سـانتی ٢٠×٢٠د ابعا

ای شکل یك فضای دایره وخاکستر  حاوییك اجاق  ،مترسـانتی ٣٥و ارتفاع  ٣٠ ۀقطر دهان بایك تنور 

 رسد دربه نظر میآمده دستبا توجه به مدارک به مد.آمتر به دست سانتی ٣٠و عمق  ٦٠(چاه) به قطر 

اشاره  رتیشطور که پدر شرق فضای مورد نظر همان. گرفته استصـورت میوپز این اتاق بیشـتر پخت

حائز  ۀ. نکتشــدشــکل  وارد راهرو و فضــای مســتطیلتوان از طریق آن میشــد، ورودی وجود دارد که 

 ۀاولین مرحلاست که چندین مرحله مرمت کف انجام شکل  اهمیت در ارتباط با این فضـای مسـتطیل

ا اندود باست که  خشتیدیوارهای فضای مورد نظر  .ساسانی استدورۀ  ۀ تاریخی یعنیمتعلق به دور آن

شـود، در شــرق دیوار شــمالی یك مشــاهده میســازی در آن ین شـده و آثار چندین مرحله کفئگچ تز

 ورودی به سـمت فضـای شـمالی وجود دارد که به
ً
، با استگاهانه با خشـت تیغه شده آ صـورت کاملا

 رسد فضای دیگری در شمال راهروی مستطیلشـده به نظر میدی تیغههای هوایی و وروتوجه به عکس

 ).١٦ که با خشت پرشده است (تصویراشته شکل قرار د

 
یر شفته .٥ تصویر، (دوره ساسانی) هابرجکدهنده یلتشکی هاخشت. ٤تصویر   یزیر لایه رسوبی ز
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جنس از  ی) کف٢ ؛مترسانتی ٥) کف گچی به ضـخامت ١ ند از:امده عبارتآدسـتهای بهجنس کف

 ساسانیان ۀمتعلق به دور و متر کشیده شدهسـانتی ٥ن دو لایه اندود گچی به قطر آروی که خاك کوبیده 

) کف ٣کرد؛ مشاهده  ١ در ترانشۀشپزخانه آتوان در فضاهای مسکونی و را میها اسـت. نمونۀ این کف

و در  ٣در ترانشۀ اسلامی  هایارگ و زیر تدفینتوان در داخل حصـار ن را میآکامل  ۀجرفرش که نمونآ

 ٢٠×١٠×٥و  ٣٦×٣٦×٥کاررفته در کف ی بـهجرهـاآابعـاد کرد. میـان دروازه ورودی ارگ مشــاهـده 

 .تاریخی است ۀمتعلق به دورهای مورد نظر متر است. کفسانتی ٢ملات گچی به قطر  بامتر انتیس

 
ها) روی فضای بندها (صفهپشت .٧ تصویر، جوار با رودخانه ارسهم، در دیواره شمالی ارگ نگارییهترانشه لا . ٦ تصویر

 مسکونی داخلی

 

 های داخل ارگتدفین

ــل چهارم اولتان قالاســی نخســتین تدفین یعنی در  در دو نقطه مختلفمحوطه های این از کاوش فص

یجادشده اقلعه در حاشیه رودخانه ارس  در قسمت شمالی ٤نگاری در مرکز و در ترانشۀ لایه ٣ترانشـۀ 

سه  ،قرار گرفتن اسکلت ۀبا توجه به جهت تدفین و نحو آمدهدسـتهای به. از تدفینمدآبه دسـت بود، 

 ٣ ۀ. سه تدفین ترانشاسـت احتمال متعلق به دوران تاریخیبهاسـلامی و یک مورد  ۀدوربه  مربوطمورد 

 سالم بوده
ً
صورت رو  ،غربی-مطابق قوانین شرع اسلامی در جهت شرق و که در کنار هم بودند، کاملا

هنگام ه قلعتدفین چهارم به علت قرار گرفتن در زیر دیوار  صــورت گرفته اســت.بـه جنوب یعنی قبله 

 تخریب 
ً
 قابل بررســی نبودهشــد. به همین دلیل جـداســازی کـاملا

ً
 دربارۀ آنای که تنها نکته و کاملا

 بر اساس مطالعات .است صورت گرفتهجنوبی -شمالی در جهت است کهجهت تدفین  گفتتوان می

 بوده است. سالبزرگهای فوق متعلق به افراد گرفته تدفینشناسی صورتانسان
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 فضای مسکونی،خشتی یهاطاقچه. ٩ تصویر، نآداخل ارگ و درگاهی  رفضای مسکونی د .٨ تصویر

 

 هامعماری گور 

ماره (گور ش نداشته و تدفین روی سکویی صورت گرفته است. گوری که سـاختار معماری مشخصی ١

رسد پس از حفر گور به آجرفرش و همچنین پایه ستون گچی به نظر می ١ ۀ). در مورد گور شـمار٢و  ١

شده و از حفر گور متوقف یجهدرنتبرخورد شده، ) متریسانت ٣٦×٣٦×٥ سنگی با ابعاد یضـلع(هشـت

 )بزرگ و خاک یاشکسته مربوط به خمره یهاآجر، سفال یها(تکه وجود در اطراف آنممواد و مصالح 

ت قرار به عل یرد.نگقرار مستقیم روی آجرفرش  تدفینتا  اندکردهایجاد  متریسـانت ٦ی به ارتفاع یسـکو

در ست. ا موازی هم و در یک راستا نبوده اسکلت، پاها بدن گرفتن پایه سـتون گچی در قسمت تحتانی

یعنی پس از حفر گور به آجرفرش رسیده و از  وضـع به همین صـورت اسـتنیز  ٢ه مورد تدفین شـمار

با اســتفاده از مصــالح و مواد پیرامون گور ســکوی  ١اند و مانند گور شــماره منصــرف شــده کندنادامه 

 اما چون در این گور فقط مسئله آجرفرش بوده نه یردنگقرار مستقیم روی آجرفرش  تدفینشده تا ساخته

 در جهت غربی چیز دی
ً
 قرارگرفته است همیشرقی و پاها در یک راستا رو –گری جسد کاملا

ــالح موجود در اطراف گور گوری که به .٢  ــتفاده مواد و مص ــپس با اس ــده س ــورت گودالی حفرش ص

ــد را با چوب  ــپس روی جس ــده) در اطراف جمجمه ایجاد معماری کرده و س ــته ش ــکس (آجرهای ش

 ها بهه آثار آن روی اسـتخوانک یاگونهبه ،اندپوشـانده
ً
خصـوص در ناحیه جمجمه و قفســه سینه کاملا

 و ی برخوردار بودهعمق بیشتراز برخورد نشده مانعی ن به یدفتهنگام  این گور چونمشـهود اسـت. در 

  .)١٧(تصویر  )٣(پلان  )٣حفرشده است (گور شماره  مورد دلخواه فضای بدون محدودیت

ه کدر زیر دیوار شمالی قلعه که  است سـقف شـیروانی یا گنبدیبا صـورت گودالی تدفین چهارم به .٣

  کهیطوربه ،آخرین پیشــروی آب رودخانه ارس و ســاخت دیوار بوده حفرشــده با زمانهم
ً
تدفین دقیقا
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ین تدف بلافاصله روی ارگو دیوار صورت گرفته رودخانه  یهاسنگروی لایه شـن و ماسـه، ریگ و قلوه

ر زیر دیوار ارگ د ین مورد نظر یا فاقد هرگونه شـیء تدفینی بوده یا اشیاء تدفینی آنتدف .قرارگرفته اسـت

ین تدفین ا کهینمبنی بر ا یجواب به ســؤالات یجهدرنت قرار گرفته و دســترســی به آن ممکن نبوده اســت.

؟ یا چرا پس از آخرین پیشروی شدهدیوار سـاخته آن؟ چرا بلافاصـله پس از اسـتمربوط به کدام دوره 

ــت. به همین علت با توجه به ، گرفتهرودخانه ارس این تدفین انجام عیت موقبدون جواب باقی مانده اس

 ).١٨شد (تصویر تشخیص داده تدفین غیر اسلامی ترین لایه، یینپاو قرار گرفتن در زیر 

 
 تزیین عنوانبهی هلالی اطاقچه. ١١ تصویر، چوبی هاییرکت یریجهت قرارگ شدهیهتعب یهاحفره .١٠ تصویر

 

 کاررفته در بنامواد و مصالح به

اولتان  شده است. در قلعهوفور استفادهبه و کاربردی ینیئعنوان عنصر تزبهاز گچ ساسانی  ۀدر دورگچ: 

 این است. به شـدهاسـتفادهو کف فضـاهای مسـکونی  های خشـتیاندود سـازهملات، عنوان از گچ به

ــورت ــیدن از بعد که ص ــخامت به گلی اندود کش ــانتی ٢ تا ١ ض ــازه روی مترس  به گچی اندود ها،س

هك به همراه ماسه، خاکستر، قطعات آهای سفید گچ و دانه شده است. کشیده مترسانتی نیم ضـخامت

 دشوهای مختلف قلعه مشاهده میدر دیوارهای قسمت کاررفتههای به... در خشت ریز سفال، شیشه و

 ).١٩(تصویر 

دو نوع خشــت  این قلعهدر کاررفته در قلعه اولتان خشــت اسـت. ترین مواد و مصـالح بهمهمخشـت: 

های مربع که تاریخی اســت و خشــت ۀکه مربوط به دورشــکل  های مســتطیلشــود، خشــتیافت می

 و در ترکیبات بودهای روشن ها به رنگ قهوهاکثر خشت است.لامی اسـ های اولیه و میانۀقرنمربوط به 

هك دیده آهای گچ و نها کاه به مقدار زیاد، خاکسـتر، ماسـه، قطعات ریز سـفال، زغال، شـیشـه و دانهآ
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 ،٣٨×٣٨×١٠، ٤٠×٣٢×١٠ابعاد های مختلف قلعه اولتان در کاررفته در قسمتهای بهخشتشود. می

 .)٢٠ (تصویراست متر سانتی ٣٦×٣٦×١٠ و ٣٢×٣٢×١٠، ٣٠×٣٠×١٠ ،٤٣×٤٣×١٠

 
 دارنده تیرهای چوبی بوده است.ستون حمال و نگهیری قرارگمحل  .١٢ تصویر

 
 محل ستون چوبی و دیوار جداکننده فضای مسکونی با سرویس بهداشتی. ١٣ تصویر

 

ــت.  شــدهاســتفادهســازی فضــاهای معماری ها و کفدر قلعه اولتان از آجر در ســاختن برججر: آ اس

  کاررفته در این محوطه ابعاد متفاوتی داردآجرهای به
ً
و  داردمتر سانتی ٥حدود ی در ضـخامت ولی غالبا

 های مختلف قلعهکاررفته در قســمتی بهجرهاآکاررفته اســت. ابعاد نها ملات گل بهآ حـدفـاصــل

ــانتی ٢٠×١٠×٥و  ٣٦×٣٦×٥ ــت. در بین س  ٢ملات گچی به قطر  ،کاررفته در کفجرهای بهآمتر اس

ن روی تدفی ، سهاسلامی ۀتاریخی است و در دور ۀشده است. این کف متعلق به دورمتر استفادهسـانتی

 .)٢١ (تصویر شده استانجام آن
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 شدهساخته گچ و گل اندود با که جداکننده دیوارك. ١٥تصویر ، محل توالت فرنگی با کف اجری و چاه .١٤ تصویر

 

های مختلف فضاهای معماری ازجمله در مرکز برجك، در بخش فضای الوارهایی در قسـمت چوب:

 چوب هنوز نامعلوم استجنس آمده که نوع دسـت... به مسـکونی و
ً
عنوان تیرهای به . از چوب احتمالا

رزه لکننده زمینعنوان کنترلبه و یاارگ  ۀقســمتی از در درواز ف،ســق ، پوشــشســقف ۀدارندچوبی نگه

 ).٢٢(تصویر  اندمرور زمان از بین رفتهشده که بهاستفاده

 
 دوره اسلامی هایینتدف .١٧تصویر ت، ، اجاق، تنور و انبار غلایکرسچاله یریمحل قرارگ .١٦ تصویر

 

ــفال دار و بدون لعاب تقســیم کاوش قلعه اولتان به دو دســتۀ لعابآمده از دســتهای بهطورکلی ســفال: بههاس

های ســاده و ای بوده و شــامل ســفالهای بدون لعاب به رنگ نخودی، خاکســتری، آجری، قهوهشــوند. ســفالمی

 صــورت خطوطهای کنده بههای برجســتۀ طنابی، نقش، نقشاســتامپی های منقوش با نقشمنقوش اســت. ســفال

های منقوش با خطوط مورب به رنگ سیاه است. ای و هاشـورهای متقاطع، سـفالهای نقطهموازی و مورب، نقش
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ز دار نیهای لعابای، زرد، کرم و آبی اسـت. ســفالدار با لعاب سـبز زیتونی و لجنی، سـفید، قهوههای لعابسـفال

با  ین نقاشی زیر لعابئتزدار منقوش های لعابشوند. در سفالد به دو دسـتۀ سـاده و منقوش تقسـیم میۀ خونوببه

 صورتگیاهی به هاییهماهندسـی شامل خطوط راست و منحنی، گاهی متقاطع هستند یا شاید نقش هاییهمانقش

، ســبز، ایین نقاشــی چهار رنگ قهوهئزدر ت .ین کنده زیر لعاب نیز وجود داردئین با لعاب پاشــیده و تزئمســبك، تز

 ، خمره، پیاله، فقاع، بشقاب،دار، ساغر، کوزهدسته یسبو و سبو ،کاسهها شامل فرم سـفال .زیاد اسـت زرد، سـفید

ــفال دارظرف پایه و دیگ (؟) ــت. این س ــه بااس ــفال ها قابل مقایس ــمال عراقس ــانی تل ماهوز در ش ــاس و  های س

های محوطه توان گفت که ســفالطورکلی میبه اســت. ی قمری در قصــر ابونصــرهجر ٤-٣های های ســدهســفال

 های اولیه و میانه اسلامی است.همربوط به دورۀ ساسانی و سد

 
یر دیوار شمالی قلعه .١٨ تصویر آثار اندود گچ بر روی دیوار (فضای  .١٩ تصویر، تدفین مضطرب شده مربوط به دوره ؟ ز

 مسکونی)

 
یخی (ساسانی) در فضای داخلی قلعه .٢١ر تصوی، ١حصار قدیم ، فاز  یهاخشت. ٢٠ تصویر  کف اجر فرش تار

 

 برآیند
بین این  گرفتههای صورتقفقاز و جنگ ۀوری روم بر سر کنترل منطقتوری ساسانی با امپراتهای میان امپراکشمکش

ند که نظامی بزن-هایی با کارکرد سیاسیشت مغان دست به ایجاد قلعهد وری، سبب شد تا ساسانیان درتدو امپرا
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بی (رودخانه ارس) و نزدیکی آتلفیق عوامل طبیعی همچون وجود دشت و منابع  است.نها قلعه اولتان آترین بزرگ

طور همان .استشهر -دژ گیری ایناز عوامل مهم در شکلنها درگیری سیاسی داشتند آبه کشورهایی که ساسانیان با 

 که گفته شد این قلع
ً
ساختند می العبورن را در مناطق کوهستانی و صعبآگونه بود نظامی نبوده، چراکه اگر این ه صرفا

میشگی ه دسترسی ،. مساحت زیاد، شکل و پلان قلعه، محل قرار گرفتناستتر سانآن آنه در دشت که دسترسی به 

توان بالقوه و پذیرش حجم  ۀدهندداخل قلعه همگی نشان نگاریموضعهای نگهبانی متعدد و ب، وجود برجآبه 

 هایگردآمده و از این قلعه به منطقه ینجاوسیعی از نیروی انسانی بوده است که هنگام جنگ نیروهای نظامی در ا

 شدند.جنگی اعزام می

در صدر اسلام روی فضاهای معماری ازجمله ، طور که در بخش معماری توضیح داده شدهمان

 براینها آکه بخشی از  دادهمسلمانان انجام  راوسازهایی ها ساختها و بخش مسکونی و کفبرج

آنچه در  است، ایجاد نکرده مجموعه کاربری ی درو چندان تغییر یجادشدهاستحکام بیشتر قلعه ا

معماری قلعه اولتان حائز اهمیت است، پیدایش و کشف نخستین سرویس بهداشتی (توالت فرنگی) 

بندی و جلوگیری از رطوبت و وجود یک مجموعه کامل ساختمانی های بسیار خوب عایقدر ایران، فن

نهر و  ی با استفاده ازرسانآبهای مسکونی، سرویس بهداشتی و سامانۀ شامل آشپزخانه، اتاق

هزار  ٢٥٠مده است: تیمور با آحتی در کتاب منم تیمور جهانگشا های سفالی و چاه است. تنبوشه

ها فربه شوند، در این دشت مد تا لشکریان استراحت کنند و اسبآلشکریان خود در دشت مغان فرود 

وسعت داشت که  یدرقدژ بزرگی به نام اولتان وجود داشت (اشاره به ارگ مرکزی شهر دارد)، این دژ به

به  نآماده بود و تمام قشون در آریان کخور برای اسبان و جایگاه خواب و استراحت برای لشآطویله و 

معماری و مصالح قابل مقایسه با استحکامات شهر مرزی  ازلحاظ. اولتان قالاسی استراحت پرداختند

گونگی ها و چتان برای شناختن قلعهطورکلی قلعه اولبهدربند داغستان، بیشاپور و اردشیرخوره است. 

 تواند اهمیت داشته باشد.و تحول و تطور معماری میساسانی و صدر اسلام  ۀدفاعی دور سامانۀ

 
 احتمالی هایلرزهینالوار جهت جلوگیری از زم .٢٢ تصویر
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 نامهکتاب

 الف) فارسی

 .مرداد و شهریور ،٣شماره  دوازدهم،سال  تاریخی، هاییبررس، ٢شهرهای ساسانی ، ٢٥٣٦، اکرم، بهرامی
 .انتشارات سازمان میراث فرهنگی تهران: استحکامات دفاعی ایران، ،١٣٧٦، ناصر ،پازوکی

 ، تبریز.١٢٩دوم، انتشارات انجمن آثار ملی  جلد ، آثار باستانی آذربایجان،١٣٥٥ترابی طباطبایی، سید جمال، 
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 مسجددگردیسی یک بنا از آتشکده به 

 شهرستان ابهرِ زنجانجامع قروه مسجد  
 

 علی نوراللهی

 شناسیدکتر در باستان

 

 چکیده

بنای هایی در معماری و بناها صورت گرفت یکی از این بناها، در قرون اولیه اسلام در ایران نوآوری

سبت نبهمتشکل از یک بخش اصلی و قدیمی و یک بخش الحاقی و که  جامع قروه است کنونی مسجد

که در اصل، بناهای دیگری متصل  با پلان چارتاقی استجدید است. بخش اصلی مسجد، گنبدخانه 

تیرپوش  ۀاند. بخش الحاقی مسجد متشکل از سه شبستان سادبه آن وجود داشته که امروزه از بین رفته

 است. در ساخت شدهسنگ ساختهاست که در شرق، غرب و جنوب گنبدخانه، با مصالح خشت و لاشه

 هایپایین دارای ابعادی بزرگ و در بخشهای گنبدخانه دو نوع آجر کار شده است که نوع آجر قسمت

تواند زمان ساخت این بنا را روشن سازد. همچنین که خود می شدهاستفادهتر بالاتر از آجرهای کوچک

 و رنگیهای آبین محراب از کاشیئبرای تز یجادشده وادر ضلع جنوبی چهارتاقی گنبد محرابی 

ن گیری بناهای با پلان چارتاقی بیدربارۀ شکل .شده استکوفی استفاده به خط نسخ و یهایکتیبه

ی وجود دارد. یکی از این بناها مسجد جامع قروه شهرستان ابهر زنجان است. نظرهااختلافپژوهشگران 

است. این موضوع  شدهواقعهای ابهر رود این بنا در روستایی کوچک در کنار یکی از سرشاخه

ساخته  ادهدورافتچنین بنای ارزشمندی در روستایی ینارا باید کند که چهای متعددی نیز ایجاد میپرسش

شده کاررفته در این بنا و همچنین تزئینات آن برخی از نظریات مطرحشود؟ همچنین مطالعه مصالح به

آنها، در پایان سعی کرده  برشمردنکشد که نگارنده در این مقاله ضمن دربارۀ این بنا را به چالش می

های خود ارائه کند. همچنین به مقایسه سبک و شیوۀ اجرای این ای برای تحلیلکنندهانعاست تا دلایل ق

 است. شدهپرداختهنیز  اندشدهمرمتیا  شدهساختهبنا با بناهای مشابه که در این دوران 

 

 .مسجد جامع قروه ابهر، زنجان، معماری سلجوقی،ی، چهارتاقآتشکده،  :یکلید ایهواژه
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 پیشگفتار

خاص جغرافیایی همواره جاذب یط اشر یلچای)، به دلابهر( ودرو مناطق اطراف ابهر ابهر ۀمنطق

ایران  که فلاتاست  گذرگاهیاینکه این منطقه در ابتدای  یلهمچنین به دل واست های انسانی بوده گروه

های مختلف بوده حکومت مورد توجه اقوام و همواره مطمح نظر و، کردهیسیای صغیر وصل مآبه  را

 اند.از خود در این منطقه به جای گذاشتهثاری آها سلجوقیان بودند که یکی از این حکومت .است

از  یان یکیغزنواز استیلا بر  پس غز بودند که ترکمانان از چند قبیله متشکل ایاتحادیه سلجوقیان

 بلکه ایران تنها درنه دادند. آنان را تشکیل بعد از اسلام ایران تاریخی هایسلسله و مقتدرترین ترینبزرگ

 هایسرزمین ترینمهم کهطوریوجود آوردند بهه را ب از جهان اسلام حکومت بزرگی وسیعی منطقهبر 

 نب سلجوق به سلجوقیان سلسله درآمد. نسب این ۀسلط تحت تا مرز چین عهد از سوریه آن اسلامی

یافتند  شهرت سلجوقیان بعدها به ها کهاز غز طایفه غز بود. این ترکان نسائیاز ر یکی که رسیدمی دقاق

 وارزمخ به مرکزی در آسیای واقع قبچاق از دشت در روزگار سامانیان دار بودند کهجنگجو و گله قبایلی

 هایچراگاه یافتن بود در پی داریآنها گله اصلی شغل که قبایل این کردند خزر مهاجرت دریای و سواحل

 مناطق و در بعضی گذشته از رود جیحون تدریجهب خویش و احشام با اغنام مناسب و خرمسرسبز 

 خود را در سرزمینی از تسلط بر ایران پس ترکمانان این .گزیدند سکنی ماوراءالنهر و مجاور خراسان

 ظیر عمیدالملكن آوردند و دانشمندانی روی ایرانیان به تدریجهب بنابراینیافتند  و با فرهنگ بسیار متمدن

از  سلجوقی بزرگ گرفتند. شاهان را در دست سلسله امور این زمام طوسی الملكنظام و خواجه کندری

 .بودند و هنر ایرانی ، ادبفرهنگ نامشوق

جوار با های همبا توجه به مطالب بالا تنها معماری که این قبایل قبل از سیطره بر ایران و سرزمین

ام توانستند هنگراحتی مینشینان بود که بهها یا معماری سادۀ کوچآن آشنا بودند معماری ساده یورت

جایی آن را با خود حمل کنند. پس از آنکه بر سرزمین ایران که دارای شیوۀ زندگی یکجانشینی بود، جابه

ی زمین بهره ببرند و سعی کردند که با تغییراتسیطره یافتند مجبور شدند از دستاوردهای معماری این سر

بینیِ تازۀ خود را در آن نشان دهند که موفق شدند از نقشه و پلانی استفاده کنند که اوج در آن، جهان

بینی تازه تأثیرات خود را در کرد. این جهانبینی و اندیشۀ تازه را در خود منعکس میشکوه این جهان

ز نشان داد که همان بازگشت به اوج شکوه ایران باستان بود که نمایندۀ فکری تفکرات فلسفی و عرفانی نی

 الدین سهروردی بوده است.آن حسن صباح و شیخ شهاب

تکلفی دارند به این معنی که محوطه مسجد با دیوارهای مسجدهای اولیه نقشه بسیار ساده و بی 

شد رکلی از چوب و حصیر تشکیل میطوهایی با پوشش مسطح که بهخشتی محصورشده بود. سایبان

http://tarikhema.ir/abhar/wd/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%b1
http://tarikhema.ir/abhar/wd/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%b1
http://tarikhema.ir/abhar/wd/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%b1
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 در جوانب دیگر آن بر فراز پایه
ً
شد. روشن است های خشتی یا آجری احداث میدر جانب قبله و احیانا

 وضع کشور ایران که تا آن روز در 
ً
که این ترتیب با زندگی و محیط سرزمین عربستان سازگار بود و طبعا

چنین معماری بدوی هماهنگی و سازگاری نداشت (زمانی  حدود دو هزار سال پیشینه معماری داشت، با

بنابراین در تعقیب این معماری ساده و ابتدایی چنین پیداست که ایرانیان سنن و طرز تفکر  )؛٢٤: ١٣٥١

خود را در بنای مساجدی مثل تاریخانه دامغان متعلق به قبل از سده دوم هجری و مسجد جامع نایین و 

د و سرانجام در اواسط سده پنجم و اوایل ششم هجری که اوج شکوفایی و هنر جامع نیریز به کار بردن

شده فرهنگ ایران بود، فرم گوشواره و مقصوره (چارتاقی) و گنبد را که از ابتکارات دورۀ اشکانیان شناخته

های ساسانی نفوذ کرده بود در خدمت مسجد درآوردند. یکی از بهترین است و بعد در بنای آتشکده

درآمد این معماری دانست، بنای مسجد جامع قروه نزدیک راه تاکستان به زنجان توان پیشری که میآثا

). این ١٧٧: ١٣٤٩است که آقای مشکوتی آن را متعلق به سده پنجم هجری دانسته است (مشکوتی 

ای هگیو گنبد روی چهار رومی و بقایای محراب و دو شبستان الحاقی است. از ویژ ١سازه شامل مقصوره

ای فرد این بنا دارا بودن یک کتیبۀ کمربندی به خط ثلث برجسته شامل سوره الممتحنه و کتیبهمنحصربه

عمق و چهار گوشواره و یک سلسله نمای کمدیگر به خط کوفی برجسته در زیر کاسۀ گنبد و چهار تاق

 مقاله نگارنده به بررسی ودر این مانند نهاده شده است.  Yپشت و بغل است که پاکار آنها روی قوس 

 پردازد.می این بنا منشأگیری و و چگونگی شکل ینات آنئتز معرفی مسجد جامع قروه و

 

 پیشینۀ پژوهش

ترین بناهای مذهبی هر شهر و روستا هستند که همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان مساجد مهم

گرفت. اهمیت ها و تدریس در مساجد انجام میخطبهاند. اقامۀ نماز جمعه، مراسم مذهبی، ایراد داشته

مساجد در شهرها به حدی بود که اگر شهری مسجد جامع یا آدینه نداشت، اهمیت شهری هم نداشت 

بنابراین وجود چنین مسجدی با ساختاری زیبا و باشکوه باید نشانگر اهمیت  )؛٨: ١٣٧٤(کیانی 

های خود از شهر قدیم دانان اسلامی در گزارشجغرافیروستای قروه در گذشته بوده باشد. مورخان و 

کی از اند. یاند، اما متأسفانه به روستای قروه و مسجد زیبای آن اشاره نکردهابهر توصیفاتی ارائه داده

اره شناسی، شممنتشر کرده است (بنگرید به مجله باستان ١٣٣٨ها را صادق صمیمی در سال اولین نشانه

، ١٩٧٠، شیلا بلر ١٩٧٠و  ١٩٦٤د از آن پژوهشگران دیگری ازجمله ام. ویور ). بع٤٧-٣٧: ٤و  ٣

                                                 
ای سـاسانی بوده که در . چنانچه در صـفحات بعدی این مقاله به آن خواهیم پرداخت. این گنبدخانه در اصـل آتشـکده١

 شده است.دوره بعد از اسلام به مسجد تبدیل
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، ١٣٨٣، محمد ابراهیم زارعی ١٣٨٠ ، امیر الهی١٣٦٥، هوشنگ ثبوتی ١٩٧٢، ١٩٧٦براند هیلن

اند که در های مختلف بررسی و مطالعه کرده، مسجد قروه را از جنبه١٣٨٥ الله نجفی و میرفتاحارض

براند در زمینۀ شیوه ساخت و ام. ویور در زمینۀ حفاظت و مرمت بنا و گزارش هیلناین میان گزارش 

 تزئین بنا اهمیت فراوانی دارد.

 

یشۀ لغوی قروه  ر

وه علا ای به معنای کلمه قروه با کسر قاف و را ساکن نشده است.لغات و کتب مرجع اشاره در فرهنگ

آبادی را با نام قروه با اندکی تفاوت در کسره و فتحه  مورد دیگر ١٥بر اینکه در منابع مذکور نزدیك به 

اند و البته بیشتر روستا هستند و اند که در مناطق مختلف جغرافیایی کشور پراکندهثبت کرده

است. با توجه به اینکه قروه نه در زبان  ٢شود شهری در کردستانترینشان که با ضم قاف تلفظ میمعروف

مه رود که این کلنه در زبان ترکی معنای خاصی ندارد، بنابراین احتمال می فارسی، نه در زبان کردی و

 است. شدهپرداختهتغییر شکل یافتۀ کلمه دیگر باشد که در زیر به آن 
ن های ایرانی حرف با تبدیل به واو ساکها و لهجه. شاید برگرفته از کلمه غریبه باشد چون در زبان١ 

شده و در طی زمان تبدیل به  ٣کلمه در اصل غریبه بوده که تبدیل به غریوهشود، بنابراین شاید این می

یشتر ساکنان تر است، زیرا بغروه و قروه گشته است. این معنی اگر در نظر بگیریم بسیار به واقعیت نزدیک

 .اندآمدهیمکنند و از نظر افراد بومی غریبه به حساب قروه کردستان به زبان ترکی صحبت می
 دهشدوختهبه از کلمات نزدیك به قروه است به معنای مشك شیر و یا مشکی که یك طرف آن . قر٢

باشد. البته این لفظ عربی است. اگر لفظ قروه را مشتق شده و تحریف یافته قربه بدانیم با توجه به 

د از اسلام عی و تحریف به بگذارنامباید پذیرفت که این » ب«به » و«المخرج بودن و تبدیل فراوان قریب

شود و در اینجا دو نکته قابل توجه است. اول در تأیید این احتمال و آمدن اعراب به این منطقه مربوط می

و آن اینکه شکل جغرافیایی بخش قدیمی روستا که به قلعه معروف است و درواقع نیز قلعه و دژی بوده 

و فقط از یك جانب با  فراگرفتها آب خصوص با توصیفی که آمده از اطراف قلعه رو شباهت به مشك به

                                                 
 شود.زبان کردی قروه با قاف مکسور تلفظ می. در ٢

دانان و مورخان اسلامی قرن رود. همچنین جغرافی. در زبان کردی غریوه به معنای غریبه، غیربومی و ناشناس به کار می٣

و  ٢٤٠-٢٣٩: ١٣٧٤اند (لسترنج کردهاند که نواحی ابهر و زنجان به پهلوی راست صحبت میکردهچهارم هجری اشاره

د اند (بنگریآمده)، زیرا در این دوران این مناطق جزو ایالت پهله و بعد جزو ایالت جبال یا کوهستان به حساب می٥شه  نق

 ).١١٧: ١٣٧٥به گروسی 
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احتمال فراوان این آبادی قبل از تسلط اعراب نیز اما نکتۀ دوم آن، اینکه به؛ پیرامون خود مرتبط است

 منتفی است، 
ً
معمور بوده و زندگی در آن جریان داشته که در این صورت فرض تحریف لفظ قربه تقریبا

وتی اند (ثبی داشته و پس از آمدن اعراب این نام را بر آن نهادهمگر اینکه فرض کنیم قبل از آن نام دیگر

١٦٩: ١٣٦٥.( 
توان با . گریوه. گریوه در زبان اوستایی به معنای گردنه، گذر و محل پیچ و مکان گرفتگی را می٣

 لفظ قروه فرض کرد.
 گیر وب[خورهه]. لفظ خرهه در زبان اوستایی به معنای محل تابش خورشید یا آفتا ٤. خرهه٤

فظ ها قریه را به معنای روستا با این لامثالهم است. گرچه با موقعیت محل نیز انطباق نسبی دارد و بعضی

دانند ولی باید توجه داشت که تغییر و تحریف (خ) به قاف چندان رایج نبوده کمتر اتفاق می شهیرهم

ن ساخت. توان روشتحریف احتمالی را نمیافتاده است. با توجه به اینکه زبان عربی نیز خ دارد دلیل این 

شود که در نزدیك محلات معبدی به نام خرهه (خورهه) وجود دارد که هنوز هم با همان یادآوری می

 خورهه بر شناسیباستان هایکاوش ). مهدی رهبر در١٧٧: ١٣٤٩شود (مشکوتی تلفظ باستانی ادا می

 ).١٣٨٢کند (رهبر تأکید می بنا این بودن اشکانی
. گرو. به معنای زورق که با قروه که زبان جاری مردم محلی با واو مفتوح و های غیرملفوظ ادا ٥

: ١٣٨٣باشد (معین  فراگرفتهشود بسیار نزدیك و نیز قلعه همچون زورقی است که اطراف آن را آب می

 ).٦جلد 
 ارتباط با شکل و شمایلا بیباشد. دندان سوراخ، این معن شدهیخال. گروه. به معنای دندانی که ٦

ستر های بجغرافیایی منطقه نیست، چون در نزدیکی گورستان قدیمی و تنها آبشار این منطقه سنگ

 ٥اندهای جالبی فرسوده و سوراخ شدهرودخانه که حالتی صاف و صیقلی دارند در اثر گذر آب به شکل

سند محلی که به دوران صفویه مربوط است ). آخرین نکته اینکه در یك ٤) (تصویر ٢٩: ١٣٨٠فر (فلاح

است که اگر اشتباه لغوی یا لفظی نبوده باشد کلید نظریات بالا را در  ذکرشدهنام روستای مزبور قروه 

 ).١٦٩: ١٣٦٥برد (ثبوتی پرده ابهام می

                                                                                                            

                                                 
 های ایرانی به معنی خورشید و آفتاب است.. خور در زبان٤
های ه کلمه  قروه از شکل و  فرسایش سنگگویند. این نظر ک. در زبان ترکی به دندان پوسیده یا خورده شده گورتی می٥

ل پذیرش شود، به همین دلیگاه با  تبدیل به واو  نمیشده است، همچنین در زبان ترکی برعکس هیچمحلی گرفته  و دگرگون

 کرد. وجورسد ریشه کلمه قروه را در جای دیگر باید جستبنابراین به نظر می این نظر مشکل است؛
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 موقعیت جغرافیایی

در دهستان حومه، از بخش مرکزی شهرستان ابهر زنجان است که در  ٦این مسجد در روستای قروه

تاکستان و در مسیر راه اصلی -همدان-راهی زنجانکیلومتری سه ٣٠ کیلومتری شرق ابهر و ١٦فاصله 

های این محدوده در کنار ابهررود قرار دارد شده است و همانند بیشتر آبادیتبریز واقع-ارتباطی تهران

فر و فلاح ١٥٠: ١٣٧١ یاسلامالمعارف ، دائره١٣٦٥، بسنجید با ثبوتی ١٠٤: ١٣٨٥(نجفی و میرفتاح: 

عرض  ٤٩° ٢٢´ ٤١٫٤١´´طول و  ٣٦° ٠٣´ ٣١٫٠٤´´این بنا دارای موقعیت جغرافیایی  ).٣٠-٢٩: ١٣٨٠

 ).١رسد (تصویر متر می ١٤٢٩است و ارتفاع آن از سطح دریا به 

 
 )٥٠٠٠٠/١نگاری روستای قروه (. موضع١تصویر 

 

های مرکزی روستا در امتداد یک کوچه منحنی مسجد جامع قروه در مرکز روستای قروه است. در کوچه

شود. از سه طرف به معابر های روستایی دیده میو باریک در بلندترین نقطه که در اطراف آن خانه

                                                 
 به(بنگرید  دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد ٣درجه و  ٣٦دقیقه طول جغرافیایی و  ٢٢درجه و  ٤٩این روستا در . ٦

 ).٣٠-٢٩: ١٣٨٠فر و فلاح ١٥٠: ١٣٧١المعارف اسلامیدائره
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جد از دو ). این مس٥شود و از جانب غربی به منازل روستایی متصل است (تصویر روستایی منتهی می

شده است، بخش تاریخی و بخش جدید که در حال حاضر فقط از بخش جدید استفاده یلتشکبخش 

های شود. اطراف این دو بخش امروزه حصاری کشیده شده است که با دو ورودی کوچک به کوچهمی

دو در های جانب شمالی، شرقی و جنوبی) راه دارند. راه دسترسی به این بنا از طریق اطراف (کوچه

ی اجداگانههای یورودالذکر از کوچۀ میانی است. البته هرکدام از این دو بخش قدیم و جدید دارای فوق

 به ١٣٤١ سال در ملی آثار فهرست در که مسجد جامع قروه ازجمله بناهایی است). ٢هستند (تصویر 

 است. رسیده ثبت ٤٢٣ شماره

 
 موقعیت مسجد. عکس هوایی از روستای قروه و ٢تصویر 

 

 معماری بنا

 ٣ (تصویر شدهساختهاین مسجد مانند دیگر مسجدهای دوره سلجوقی و قبل از آن به شیوۀ چهارتاقی 

ها روی ) و گنبد آن با چهار گوشواره یا فیلپوش به بنای چارتاقی متصل شده است. پاتاق فیلپوش١٤و 

ه کطوریتند با ساقۀ بلند کار شده به ٧و  ٥شده و پس از قوس  قرار دادهدرجه  ٤٥تخته قطوری که با زاویه 

 و دارای یک ابعاد هستند که انداجراشدهکه به یک شیوه  نماتاقاین چهار گوشواره یا فیلپوش با چهار 

 تزئینات آجرکاری هندسی دارند و بخش نماهاتاقها و پلان مربع را به دایره تبدیل کرده است. فیلپوش
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 شدهساختهقرینه و منظم  طوربهکند و ساقه بلند دارد  ٧و  ٥ی که با قوس ترکوچکی نماهاتاق بالای آن

 )٢٣دهد (تصویر یمپای تاق عرق چین یا ساقه گنبد را تشکیل 

 
 ها. نمای بیرونی چارتاقی و گنبد و فیلپوش٣تصویر 

 

معماری پارتی و ساسانی است و  بناهای پابرجای دوره سلجوقی در استان زنجان الهام گرفته از شیوه

). ساسانیان و قبل از آنها ١٢٢:١٣٨٥ نجفی و میرفتاح(هاست ها و چارتاقیبرگرفته از آتشکده پلان آنها

 هاششکواولین  درواقعی جهت تبدیل فضای چارتاقی یا مربع به دایره انجام دادند و هاتلاشاشکانیان 
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 به دایره غایی مربع و تبدیل ی ساختاریهاکنجسهبرای حل این مسئله بوده است. استفاده سلجوقیان از 

 ی حلراها هندسه اوج ب
ً
گاهانه را نشان  کاملا در بنای گنبد  که) ٥٩: ١٣٩٠اردلان و بختیار ( دهدیمآ

ارتاقی ی گنبد را بر روی چخوببه اندتوانستهای آمدهیشپی هاکنجسهو  هاخانه این بنا با ایجاد فیلپوش

آن  مبوده که بعد از اسلا یاآتشکدهبراند معتقد است که این بنا در اصل ین خاطر هیلنبه همسوار کنند. 

دیل به تب آن رای که رو به قبله بوده، ادهانهگوید که با مسدود کردن یم. وی اندکردهرا به مسجد تبدیل 

 از این ، مسجد قروه، یاندکردهمحراب 
ً
) اما در ٩٥: ١٣٨١براند هیلناند (نوعزدخواست احتمالا

ی اخیر به گفته حفار آن نشانی از آثار و بقایای آتشکده در این مسجد هاسالی شناختباستانی هاکاوش

زنی این مسجد یک لایه خاکستر همراه با ). همچنین در گمانه١٦: ١٣٨٠الهی ( نیامده است به دست

) شاید خود گواهی بر توجیه ١٠-١: ١٣٨٠بنگرید به الهی (آمده است دستمتر  بهسانتی ٤زغال به قطر 

 منشأ آتشکده بودن این بنا باشد. 

 
 رودخانه و تراسمسجد قروه  از. دورنمایی ٤تصویر 

 

عمود بر هم قرار دارند که نور و روشنایی  صورتبهنورگیر  ٣یرهای گنبدخانه: بر گنبد مسجد نورگ

 کنند.یمین تأماین قسمت را 

رقی)  به ش( از مربع گنبد خانه و مستطیل شبستان قدیمی عبارت استقسمت باقی مانده مسجد 

ضاها اما امروزه این ف رسد قسمت قرینه این شبستان در قدیم فضای گنبد خانه راه داشته است؛یمنظر 

 است.  جداشده هاقسمتیله دیواری از دیگر وسبهد و به هم راه ندارن
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 دهد که شبستان شرقی در آن زمان قابل استفاده بوده است (تصویریم) نشان ١٩٦٤مطالعات ویور (

و یک شبستان با سقف مسطح در بخش غربی آن  شدهساختهی اتاقی مربع شکل رو). گنبدی آجری ١٥

ر شرقی  یده به دیوارهای جنوبی  تالاچسبالحاقی موازی و  صورتبهاست. تالار بلند دیگری  که  قرارگرفته

که  ستارو به سمت جنوب  یدارجنوبی دارای ایوان ستون و فضای زیر گنبد کشیده شده این تالار بلند

ی خورد شده هاسنگ). این تالار با مصالحی همچون خشت، ١٦شود (تصویر یمبه حیاط کوچکی باز 

 ارهایی که و آجرهای مستعمل دیو
ً
 است. شدهساخته  جداشدهاز اتاق بزرگ  زیر گنبد  قبلا

 
 ی شبستان الحاقیاز بالا ی روستای قروه هاخانه. نمای ٥تصویر 

 

) این تیر ریزی( شده است. پوشش سقف داشتهنگهی چوبی باریکی هاستونی مسطح خاکی با هابام

. روی این اندشدهی است که پوست آنها کنده و با فاصله کمی کنار هم چیده هادرختقسمت از تنه 

تری انداخته و روی آن را با گل و کاهگل یکباری هاچوبو  هاشاخهمتقاطع  صورتبهتیرهای چوبی 

. اندردهکشان استفاده ی کاهگلیهاخانهای است که روستاییان برای پوشش سقف یوهش. این اندپوشانده

 با توجه به مصالح و شیوه ساخت آن  هاقسمتاین 
ً
 و ویور اندشدهبه بنای اصلی مسجد الحاق  بعدا

 )٦ متعلق به سده نوزدهم است. (تصویر هابخش) نیز معتقد است که ١٩٦٤(
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یزی شده با چوب٦تصویر    . شبستان الحاقی دوران معاصر با سقف مسطح و تیرر

 

در گنبد خانه شده است. متر، از دو نوع آجر مختلف ساخته ٥/٥×٥/٥گنبدخانه مسجد به ابعاد داخلی 

یا  هاکنجسهها (آجرهای قسمت پایین تا زیر قاعده فیلپوش -است شدهاستفادهی بزرگ آجرهااز 

ی هابخشو در  است شدهاستفاده ٧متریسانت ٥/٣١×٥/٣١×٨گوشوارها) با آجرهای بزرگی به ابعاد 

: ٢٥٣٦ویور ( اندکردهاستفاده  ٨متریسانت ٥/٢١×٥/٢١×٥به ابعاد   ترکوچکفوقانی  از آجرهای سبک و 

                                                 
کاررفته در قلعه دختر فارس و بناهای دوره ساسانی تخت سلیمان مشابه اندازه با آجرهای به . این آجرها از نظر ابعاد  و٧

که ابعاد این آجرها  ی به ابعاد بزرگ کشف شد؛آجرهادشت قلعه گرگان نیز  Bدر ترانشه  ).٤١ :١٣٧٧ کیانی( ندهست

 ).Kiani 1982: 52( گذاری شده استیختارکه دوره ساسانی  متر  است یسانت ٣٢×٣٢×٨

 شده متر استفادهسانتی ٢٥×٢٥×  ٥متر و سانتی ٢٧×٢٧×٤. در دیواره مقبره دوازده امام کرمان نیز آجرهای پخته به ابعاد  ٨

شده ، همچنین متر استفادهسانتی ٢٢×٢٢×٤پوش بنا از آجرهای و در این اینجا برای کف که بین آنها ملات گچ قرار دارد؛

مگاهی . همچنین  در بنای آرا)Anisi 2009: 67( شده استمتر استفادهسانتی ٢٣×٢٣×٤در پی بنا از آجرهای به ابعاد 

با  ا زردیآجرهای صورتی  پیر تاکستان که از نظر پلان چارتاقی و تزیینات بنا و آجرکاری مشابه بنای مسجد قروه است ،

متر کار شده است سانتی ١٩×١٠×٥/٥متر و همچنین آجرهای به ابعاد سانتی ٢١×٥متر تا سانتی ٢٠×٥/٥ابعاد 
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های که از داخل و بیرون دیده یآجرکار)، یعنی تمام Blair 1970: 66و بنگرید به  ١٦٠-١٥٩و  ١٣٣

رخی ب بکار برده شده است.ها  و ساخت گنبد شود  و آجرهایی که برای تزئینات آجری در فیلپوشیم

ی مختلف بنا علاوه بر هابخشآجرهای با وزن و ابعاد متفاوت در  کار بردنمحققان از دلایل به 

اند که از وزن و نیروی وارده بر دیوارهای حمال بنا و خواستهیم درواقعی بنا این بوده که بخشاستحکام

ی داخلی گنبد خانه با اندود گچی هابخش. )٢٢تصویر ( انددانستهقسمت پایین دیوارها بکاهند، 

ی داررهو گی در هم بافته هاطرحپوشانده شده است. در بخش پایین این قسمت آثار و بقایای کتیبه و 

 بخشی اندکی از آن باقی است. همچنین هابخشنواری وجود دارد که امروزه   صورتبهنقاشی شده ای 

رهم بافته، اسلیمی د یهاو طرح هایبهه که سابق بر روی آن، کتپایینی داخل گنبدخانه با گچ پوشیده شد

 یبرگچ ، یک کتیبه تزئینییکارنقاشی شده بوده است، در قسمت فوقانی منطقه گچ هایییهنوارها و حاش

صورت سرتاسری اجراشده که متن آن به خط ثلث مشتمل بر آیات قرآنی است به متریسانت ٥٠به عرض 

 Weaver 1970: 185؛جاهمانویور ( استق ـه ٥٧٥ای گنبد یا تزئینات داخلی، و تاریخ تجدید بن

چهار مرکزی و در  یها، در چهارگوشه، چهار فیلپوش با قوسیبردر بالای بخش گچ) ١٢و ٧) (تصویر

 ها، بر روی قطعهفیلپوش یهانما به همان ابعاد و شکل اجرا گردیده است. پای قوسمیان آنها، چهار تاق

، استوار گشته است. دهدیتشکیل م یادرجه ٤٥ یهکه با سطح دیوار زاو ایآمدهیشگوش پسهی هاتهتخ

ها هندسی است. خود قوس یهانماها دارای تزئینات آجری با طرحاقت یهاسطح محصور در بین قوس

که در . تیزه هر قوس دارای تزئینی از جنس گچ است )٢٣(تصویرنیز دارای تزئینات آجری هستند 

بین هر دو قوس، یک شکل تزئینی،  هاییدر لچک  د.انجنوب غربی و جنوب شرقی از بین رفته یهاقوس

کل . شکندیتر چهار مرکزی اجراشده که طرح گنبدخانه را به دایره تبدیل مکوچک یهامرکب از قوس

ا فوقانی آنها از طور که اشاره شد، چهار مرکزی است؛ ولی شکل خارجی یها، همانداخلی این قوس

ده که العاده زیبایی کار شفوق یبردار است. بر قسمت دایره پاکار گنبد، کتیبه گچشانه یهانوع قوس

 به خط کوفی و متضمن آیات قرآنی اس
ً
بالای کتیبه، حاشیه باریک تزئینی اجراشده است.  .تظاهرا

نبد بنا از . گشودیل شکل باز مبلافاصله پس از این حاشیه، در سقف گنبد، سه پنجره کوچک مستطی

 یهامتر و مقطع بیضی است. آجرکاری ساده گنبد در سابق دارای طرح ٥نوع یک پوسته به قطر دهانه 

ه از آن باقی ماند ییهاگوش و ترنج درهم بافته گچی بوده که امروز تنها نشانههندسی تزئینی هشت

                                                 
(Hillenbrand 1972: 49)شده متعلق به قرن پنجم هجری هستند و از نظر تاریخی با مسجد  . این بناهای نام برده

 ).١زمان هستند (جدول قروه هم
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بنا کشیده  دورتادورمتر که یسانت ٥٠ه عرض در بخش بالایی این قسمت یک کتیبه با خط ثلث ب.است

 شده وجود دارد. 

 تقری در یک حاشیه عمیق که امروزه اسادههای یبرگچبر بالای این کتیبه 
ً
ل کام طوربهیبا

ای یبهکتی اسلیمی (گیاهی) است که بر روی حاشیه هاطرحاند وجود دارد که این حاشیه دارای ماندهیباق

 )٩-٧صویری شده است. (تبرگچ

 
 . کتیبه کوفی با نقوش گیاهی با رنگ آبی روی گچ و کتیبه با خط نسخ٧تصویر 

 

ی و تجدید بنای این مسجد است و تاریخی که در پایان کتیبه آمده بازساززمان اولین  دهندهنشانکتیبه 

ی میانی هاقوسها چهار فیلپوش ساده با یبرگچهجری قمری است. در بالای این  ٥٨٥است سال 

ها ی فیلپوشهاقوساست. پای  قرارگرفتهی با همان ابعاد و شکل هاتاقیکنواخت در میان چهار طوربه

است.  گرفتهشکلدهد، یمی را تشکیل ادرجه ٤٥ای که با سطح دیوار زاویه آمدهیشپروی قطعه تخته 

نیز دارای  هاقوسسی است ی هندهاطرحدارای تزئینات آجری با  هاتاقی هاقوسسطح محصور در بین 

قوس و نیماز د عبارت استشده است، تزئین تزئینتزئینات آجری هستند، تیزه یا نوک هر قوس با گچ 

ه است. بالای این بخش یک رشت قرارگرفتههای زیرین یده که روی کناره قوسچسب به همکه پشت آنها 
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چهار مرکزی، طوری  ترکوچکی هاقوسشده از یلتشکسرهم قطار بندی  و پشتیکنواخت 

و چهار  هاقوس) مانند نهاده شده است. شکل داخلی Y( هایقوسکه پایه آنها بر روی  اندشدهساخته

ورت صاست. روش ایجاد این نوع تزئین به این  دارشانهی هاقوسمرکزی ولی شکل بیرونی آنها از نوع 

ن کوچک پوشانده و کناره زیری هاقوسی بین هاگچی تزئینی قسمت بالای برگچمقدار زیادی  که است

خط  ی ازبرگچیه و حاشتر از قبل شده است. تنها در نوک هر قوسی کناره یینپای هاقوسآنها  را از خط 

آمده یشپآورد. پس از یک ردیف (رج یا رگ) آجری یمرا به وجود  دارشانهی هاو قوس  جداشدهقوس 

زئینی ی تبرگچکه بالای آن حاشیه دگری از  یجادشده انواری  ورتصبهای یبهکتدر بالای این بخش  

ی هندسی تزئینی هاطرحیجادشده است. در بالای این حاشیه باریک و در کاربندی گنبد بقایای ا

که امروزه اثر  )؛١٣٧-١٣٤: ٢٥٣٦ویور( شودیمای دیده ی شدهبرگچترنج در هم بافته  گوشهشت

ناحیه انتقالی پلان مربع  به دایره ابتدا شامل چهار فیلپوش بزرگ آجری  یرکلطوبهکمی از آن باقی است. 

و ساقه گنبددار را به هشت ضلع را به هشت ضلع تقسیم کرده  قرارگرفته گوشسهی هاتختهاست که روی 

بیه گنبد ای شنیمکره است سپس یک قسمت شانزده ضلعی آجرکاری شده است که بر فراز آن یک گنبد

 )٢٢و  ٢٠(تصویر Blair 1970: 66)( است اجراشدهمسجد سجاس 

برای گذر از طرح مربع به دایره و کاستن از سنگینی بنا معماران دوره سلجوقی ابتدا پایه گنبد را  به 

آمد یمهای بزرگی به وجود یدگیبرروزنه و  گوشهشتیجه در زوایای درنت. اندکردهتبدیل   گوشهشت

ان و پرندگ گردوخاکیی، و روشناکه نور  هاروزنهکه هماهنگی چندانی با نمای بنا نداشت. در ابتدا این 

 های نازک پر نقش و نگار بسته شدندیغهتهای مشبک  یا یآجرکاریله وسبهشدند را یماز آن وارد بنا 

 ).٩١-٩٠: ١٣٦٧گدار (

را به فرصتی برای تزئین هر چه بیشتر بنا  بدهاگندست این نقص موجود در یرهچدر اینجا معمار 

ترتیب در این بنا و سایر بناهای دوره سلجوقی این زوایای انتقال از مربع به ینابهتبدیل کرده است 

: ١٣٦٧بنگرید به گدار ( شدندیمکه بیش از همه تزئین  آمدندیدرمنقاطی  صورتبهو  دایره  گوشهشت

 )٢٢-٢١).(تصویر ٩٠
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 یجادشده استا. تزئینات داخلی که با  گچ ٨تصویر 

 
 بری شده بالایی با تزئینات اسلیمی. کتیبه گچ٩تصویر 
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 ی بنابندمفصلگوشواره و 

 اند. به نظریرا در معماری شمال غرب ایران وجود نداشتهزقابل توجه هستند  یقسمتسه یهاگوشواره

مرسوم منطقه  یهاها از گوشوارهاولین بار در مسجد جامع مرند اتفاق افتاده است. اینجا گوشه رسدیم

 )Hillenbrand 1976: Pl, IIIb(بنگرید به  اصفهان

اند و پهن در یک شکل از قوس تیز جایگزین شده یهاهستند، اینها با گوشواره یزترتو نوک تریکبسیار بار

سی داخلی که در شکل ساده و بسیار ملایم ظاهرشده است. در مسجد جامع قزوین با هرکدام معطوف هستند به قو

 ریشاید آشکارا کوچک و ساده باشد، ولی بزرگی آن انکارناپذ یرضلعی جایگاه این گونه است. این تأث ١٦ضلع و  ٨

 Hillenbrand بنگرید به( سجاسو )  Hillenbrand 1976: Pl, IIIb(بنگرید به در قروه). ٢٣(تصویر است

1976: Pl, IIIb (ن) از  یهاهر یک از قوس یهاجناحی به هرکدام از قاب یهااقت) رخیماین سادگی به شکل

ی زیر و دیگر یضلعشده یکی بالای شش یبرشش ضلع کمک کرده است. در این دو مسجد دو کتیبه اصلی گچ

مرکب  یبنداست. این مفصل یجادشدهبیشتر ا دهشیتتثب اییهناح یهامرکب از گوشواره یبند، مفصلیضلعهشت

تر شمال غرب بزرگ یهادر گنبد خانه یضلعزیاد  بر شش یدو این نوع تأک شدهیتبیشتر تثب اییهناح یهااز گوشواره

 یافت نشده است.

ها برای کمک به شکل هاییبندو قاب هایبر، گچ هایریگها و قالبناچیز در قوس یجلوآمدگ 

خوشایند جزئی اجراشده است  یراتاست. در مسجد قروه این تأث یجادشدهروح دادن  به سراسر فضا ا

ها با دقت  بدین معنی پایدار کرده است.، شاید برای اینکه  این مساجد خیلی کوچک هستند. این قسمت

 سنگینی یکنجسه یهات از گوشوارهاند. توانایی داشتن که در این قسمو برآورد شده یزیربرنامه

 )١٢و ١٠(تصویرکوچک نشان دهند. یهاالعاده آنها را در این ساختمانفوق

بخش از نمای داخلی  ترینیچیدهای پمرکب ناحیه یهادر دو مسجد قروه و سجاس گوشواره 

و  یی از دقتاما این پیچیدگی درجه بالا ؛ها مناسب استحیاتی این سازه یکه برای کارکردها هستند

 یجادشده استاتر بنا یینپای هاقسمتمهارت را در خود دارد و در این دو مورد هماهنگی خوبی با 

)Hillenbrand 1976: 97(از این شیوه انتقال از فضای چهارطاقی به گنبد در آرامگاه پیر تاکستان . 

)Hillenbrand 1972b: Pl.Vb در این بنا اندکردهاستفاده ) و دیگر بناهای آرامگاهی این دوره نیز .

از  اندعبارتکه  ی تزئینی این دوره در شمال غرب بکار رفته استهافنها و یوهشفهرست کاملی از 

ی تورفته هایلقندی اسلیمی (گیاهی) و هاطرح، و ترنج درهم بافته گچی یامنگولهدر هم بافته  تزئینات

شود یمو آرامگاه پیر تاکستان نیز یافت  سمدرسه حیدریه، سجا-یزهای دیگر که در مسجدچو 

)Hillenbrand 1972b: Pl. Vib, Ibid 1976: 100 ١٢) (تصویر.( 
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 گنبدداری چهارتاقیری گشکلعلل 

روهی شده است. گارائههای مختلفی گیری این گونه مساجد (پلان چارتاقی) تاکنون نظریهدر مورد شکل

اند که شبستان و حیاط مربع) بوده( از پژوهشگران معتقدند که در اصل این مساجد کیوسکی شکل

 ستهای ساسانی انداشته و معتقدند که در اصل تغیر شکل یافته یا برگرفته از چارتاقی آتشکده

)Hillenbrand 1976: 100 (.گروهی دیگر از  که نماینده اصلی این گروه آندره گدار است

 بر این نظریه مسجد جامع اند، بناپژوهشگران معتقدند که این بناهای مربع شکل در اصل مدرسه بوده

اند. عدم وجود قزوین، اردستان مدرسه بوده، هرچند که این بناها مسجدهای مرسوم در این شهرها بوده

طور ناهنجاری ینکه این بناها بهتر و اطور مضاعف برجستههای دیگر در این شهرها بهمسجد جمعه

ها هستند. اگرچه ، فرم مربعی رابطه مشخصی با کارکرد مدرسه ندارد. تر از مدرسهتر و باشکوهبزرگ

را در یک  شده و تمایل داشتند آنهای مقدس آغاز اسلام در ایران استفادهازآنجاکه این شیوه در مکان

های موازات گسترش مقبرهمنتقل کنند. ممکن است که به انتخاب آشکار به مساجد اولیه در این کشور

تواند دلیلی باشد برای رشد معروفیت و محبوبیت این نوع پلان ساده در مساجد مجزای گنبددار که می

باشد. این مقابر و بناهای یادمانی وابسته، با کارکردهای مذهبی از دوران اولیه اسلامی تا حال حاضر 

های گنبددار مجزا که پرستشگاه  مسلمانان بود  از تصور کلی از مکان مفهوم واند. در این شدهحفظ

های شده است. این عقیده که فرمهای مرسوم دوره ساسانی گرفتههای معماری وابسته به آتشکدهفرم

توانسته است از خط سیر مرکزی معماری ایرانی کارکرد متفاوتی داشته باشد. شاید معماری منفرد می

از این اسناد ایوان باشد ، هرکدام  جداگانه برای کارکردهای از قبیل راهروی ورودی یا خروجی، یکی 

 Ibid( مکانی برای نماز و تدریس همچنین دارای همبستگی و سبکی افتخارآمیز در بناهای متنوع است

تر بر یه بیشنماینده برجسته این گروه سواژه فرانسوی است. همچنین طرفداران این نظر  ).101 :1976

-١٢: ١٣٧٦بنگرید به گدار ( شناسی تکیه دارندهای تاریخی بیشتر از مدارک معماری و باستانجنبه

). همچنان ١٢: ١٣٦٧(همان  اندبودهگدار معتقد است که این مساجد در اصل  چارتاقی  آندره). ٢٥

و به  دهشساختهسلجوقی مقصوره و جایگاه خاص شاهان  عنوانبهپژوهشگرانی معتقدند که گنبد خانه 

 )؛١٢٨: ١٣٨٣زارعی ( داشته است بر عهدهها حفاظت از شاه را یورودرسد که نگهبانی در میان یمنظر 

تر در معماری ایران داشته و از ابداعات دوره سلجوقی نیست و بیشتر یطولاناما پلان چارتاقی سابقه 

 ترقبلیه و بوآلهستند، تاریخ آنها به دوران  دارای پلان چارتاقی که) هاآرامگاهمساجد و ( بناهای

گمان  که شدهاستفادهی اگسترده صورتبهو نیز از این پلان برای بناهای آرامگاهی منفرد  گرددیبرم

دهد. یمرا مورد تردید بسیار قرار  -بخصوص در دوره سلجوقی -مقصوره و جایگاهی برای شاهان 



 
 
 
 
 

    415 بنا از آتشکده به مسجد مسجد جامع قروه شهرستان ابهرِ زنجان کی یسیدگرد
 

 
 

گدار ( مسجد حیدریه، بنای آرامگاهی طاووس –جامع قزوین، مدرسه توان از مسجد یمنمونه  عنوانبه

و گنبد  Hillenbrand 1972: pl. Ia, Ib)( )، بنای آرامگاهی پیر تاکستان٢٢٣تصویر  :١٣٦٧

پلان  بهی نسبت اساده) نام برد. چارتاقی قروه که دارای پلان ٢٣٣تصویر  :١٣٦٧گدار( حسینی هفت

ی که در دوره ساسانی رایج بوده آجرها) و همچنین با ٣شماره  ١٤تصویر سایر مساجد است (بنگرید به 

 تواند دلیلی بر این موضوع باشد که این بنا یمخود  شدهساخته
ً
تبدیل  چارتاقی بوده که با الحاقاتی قبلا

 به مسجد شده است. 

 
یر گنبد پس از مرمت١١تصویر   . تزئینات گچی ز

 

 محراب

ه ب از آن از بین رفته است. ییهازیبایی وجود دارد که بخش یبرمحراب گچدر ضلع جنوبی گنبدخانه، 

صورت طاقچه مستطیل شکلی است که این محراب به ،استدم طاووس  بازشدهشکل صدفی یا چتر 

نما با قوس چهار مرکزی هلالی شکل است اقتشده و دارای  یکارگچ یابه طرز سادهبخش فوقانی آن 

وناگون های گیجادشده که نقوش تزئینی آن با رنگخیاری شکل ا با تزئینات نبدکه در زیر آن، نیم گ

ساده که فقط قسمت فوقانی آن باقی مانده،  یکار. یک مقرنس)١٩١: ١٣٧٥سجادی ( است اجراشده

 ی آسیای مرکزیهامحراببراند فرم محراب را با . هیلناست گرفتهیاحتمال اطراف محراب را در برمبه
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موده است که با محراب مزار شیخ کبیر و محراب آرامگاه محمد بن زیر در مرو شباهت دارد. مقایسه ن

نات که تزئیطوریدارای سه دوره تزئینی است به های خود متوجه گردید که این محرابیبررسدر ضمن 

 )Hillenbrand 1972a: 67( هر دوره روی اندود گچی که تزئینات قبلی را پوشانده اجراشده است

 ).٢٦-٢٤(تصویر

 
 (HillenBrand 1976: pl.IIIc)         های داخل گنبدخانه یبهکتی و قسمتسه. گوشواره ١٢تصویر 

 

 تزئینات

سخ آن به خط کوفی و ن هاییبهمختلفی اجراشده و کت یهاو نقوش تزئینی محراب با رنگ هایبهکتهمه 

اند. در لچکی بالایی، عبارت ، با گذشت زمان از بین رفته٩اندشدهکه با رنگ نوشته هایبهاست. این کت

                                                 
گدار ( هجری است ٧١٨های کوفی تزئینی آرامگاه حسن بن کیخسرو که متعلق به سال یبهکت. همچنین این کتیبه مشابه با ٩

در داخل گنبد مسجد حسینی هفت  هاگوشواره نواری  در زیر صورتبههای رنگی یبهکت) نیز ٢٣٧-٢٣٢و  ٢٢٨: ١٣٦٧



 
 
 
 
 

    417 بنا از آتشکده به مسجد مسجد جامع قروه شهرستان ابهرِ زنجان کی یسیدگرد
 

 
 

) ٤١٣( مائهالطیبه مشهور سنه ثلث عثسرة و اربع  ...هذا المسجد شده است : امر به بناءذیل خوانده

فی الدارین ...بن محمد التیمی فی شهر الله و ناصر  ...الله صالحین المسجد الجامع المتقیه رحمه

و کتیبه  -هجری ٥٧٥مورخ -. با توجه به کتیبه گنبدخانه )١٣٦٩: ١٦٩(ثبوتی المین آمین یا رب الع

مسجد  یه بهبوکه بنای اولیه در اواخر دوره آل رسدیچنین به نظر م -هجری ٤١٣مورخ -محراب 

تزئینات .باشد شدهاز آن تعمیر و تزئین ییهابخش -هجری ٥٧٥سال - سلجوقی ۀو در دور شدهیلتبد

های یضلعپنج، نقوش چرخی، Yه شامل ترنج، نقوش اسلیمی گیاهی نقوش کلیدی به شکل مسجد قرو

ات مسجد ها و تزئینیهآراهای با نقوش مثلثی توپر تکراری که با یضلعپنجبا نقوش توپر تکراری و 

 :Hillenbrand 1976مسجد حیدریه و مسجد جامع قزوین مشابه است (-سجاس، مدرسه

Pl,IVa-d ٢٦؛ ١٣) (تصویر.( 

 
 (HillenBrand 1976: 90,fig2) . طرح تزئینات گیاهی و هندسی مسجد١٣ تصویر

                                                 
ای ی در این بنا به آن باید توجه کرد آن شیوه انتقال از فضانکتهاست  این بنا متعلق به دوره سلجوقی است.  شدهنوشتهیزد 

 ).٢٣٣ و تصویر ١٠٠: ١٣٦٧(همان  ی در این بنا استقسمتسهی هاگوشوارهمربع زیر گنبد به گنبد و همچنین استفاده از 

http://ichtolibrary.ir/wiki?p_p_id=54_INSTANCE_04Yh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_54_INSTANCE_04Yh_struts_action=%2Fwiki_display%2Fedit_page&_54_INSTANCE_04Yh_redirect=http%3A%2F%2Fichtolibrary.ir%2Fwiki%3Fp_p_id%3D54_INSTANCE_04Yh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_54_INSTANCE_04Yh_title%3D%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25AF%2B%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%2B%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587%26_54_INSTANCE_04Yh_nodeName%3DMain%26_54_INSTANCE_04Yh_struts_action%3D%252Fwiki_display%252Fview&_54_INSTANCE_04Yh_nodeId=18956&_54_INSTANCE_04Yh_title=...
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. ٤.  قروه؛ ٣. گنبدخانه جنوبی اصفهان؛ ٢. مرند؛ ١. پلان چارتاقی مساجد قروه و بناهای دوره سلجوقی: ١٤تصویر 

یه قزوین. ٩. رضائیه؛ ٨. برسیان؛  ٧. بروجرد؛ ٦. سجاس؛ ٥گلپایگان؛   :HillenBrand 1976( حیدر
96,fig1( 

 گاهنگاری

اتی از ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر تزئیناین مسجد مانند سایر اماکن مذهبی ایران دارای آثار و 

تواند دلیلی باشد بر تداوم معماری و تزئینات وابسته به آن در طی زمان. همچنین یماست که این خود 
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 رأسهای تاریخی همچنان جایگاه خود را در یسیدگردنشان از جایگاه مسجد دارد که در طی زمان و 

 معماری اسلامی حفظ کرده است.

 احتیه بوآلکتیبه لچکی بالای آن) در اواخر دوره ( این مسجد با توجه به تاریخ کتیبه آن
ً
تبدیل  مالا

ی زیر گنبد قبل از این دوره بنا گردیده و در هارتاقچ درواقعرسد اصل بنا و یمبه مسجد شده و به نظر 

 دورهای سلجوقی و ایلخانی 
ً
 ها و گنبد با توجه به سبک وشود که فیلپوشیمی بازسازتعمیر و  مجددا

های اطراف محراب مسجد در دوره ایلخانی به بنا یبرگچو  ١٠شیوه گنبد زنی متعلق به دوره سلجوقی

های به رنگ آبی بر ینقاشی نیز این بنا دوباره مرمت گردیده است و است و در دوره صفو شدهاضافه

ی ارتاقچهکه شالوده و بنای اصلی گنبد خانه فضای یدرحال. استروی گچ مربوط به این دوره تاریخی 

یه وبآلکامل باقی مانده بنای اصلی است که برخی پژوهشگران معتقدند در اواخر دوره  صورتبهآن 

ی  بود که بعد از اسلام آن را اآتشکدهاما هیلن براند معتقد است که این بنا در اصل  است؛ شدهساخته

که بعد از اسلام تبدیل به مسجد  هاآتشکده). از این نمونه ٩٥: ١٣٨١براند ( اندکردهبه مسجد تبدیل 

آن   هاییورودتوان از بنای یزدخواست نام برد که در اوایل دوره اسلامی با بستن بعضی از یم اندشده

ی الحاقی نیز در دوران معاصر به این هاقسمت).  ١٨٠-١٧٧: ١٣٦٧گدار( اندنمودهتبدیل به مسجد  را

 شد. پرداخته) که به آن ٢٥٣٦ویور( است شدهاضافهبنا 

 

 برآیند

این مسجد از نظر شیوه ساخت و گنبدزنی و شیوه اجرای آن روی فضای چارتاقی یا گنبدخانه از شیوه و 

 Blair)شده که در بناهای دیگر مانند بناهای پیر احمد زهرنوش، مسجد جامع سجاس (سبکی استفاده

) نیز بکار رفته است. این بنا از نظر (Hilenbrand 1972: 45-57و آرامگاه پیر تاکستان  66 :1970

امع ج ن ،درآمدی است برای مسجد جامع ارومیه ، مسجد عتیق اصفهاشیوه ساخت و نقشه درواقع پیش

 ).٥٠٣-٤٩٧: ١٣٧٧رکوعی ( مسجد جامع زواره  اردستان،

شناسی صورت گرفته در مسجد جامع قروه، برخی از محققان بدون در بر اساس کاوش باستان

های مقدس قدیمی به مسجد در طول تاریخ مرسوم بوده است. این موضوع نظر گرفتن اینکه تبدیل مکان

سلام ها بعد از ورود انیز بارها اتفاق افتاده و اینکه دین زرتشتی تا مدتدر ابتدای ورود اسلام به ایران 

همچنان در اکثر مناطق ایران قابل احترام بوده و پیروان زیادی داشته است. ساخت اولیه این بنا را متعلق 

                                                 
 ).١٧٧: ١٣٤٩مشکوتی ( الله مشکوتی  این بنا را مربوط به قرن پنجم هجری قمری دانسته است.  آقای نصرت١٠
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 اند. برخی دیگر معتقدند که از مصالح قدیمی که در محل وجود داشته برایبه دوره اسلامی دانسته

 اند.ساخت گنبد خانه استفاده کرده

اما مطالعه مصالح و ابعاد اندازه آجرهای بنای گنبد خانه که از نظر ابعاد و اندازه با مصالح دوره 

ساسانی مشابه و همخوانی دارد که در بناهای تخت سلیمان و قلعه دختر فارس و بناهای دیگر دوره 

از آجرهای  هاکه امروزه باقی مانده است تا زیر فیلپوشچناننشود. در گنبدخانه این بنا آساسانی دیده می

تر و از این اندازه به بالا از آجرهای با ابعاد کوچک شده است؛متر ساختهسانتی ٥/٣١×٥/٣١×٨به ابعاد 

شده است که هرچند برخی پژوهشگران این موضوع را برای کاهش فشار سطوح بالای این قسمت ساخته

دانیم که در بعضی از مساجد اولیه با مسدود کردن اما ما اکنون می اند؛ی پایینی ذکر کردههابنا بر قسمت

های مذهبی استفاده گاه، از آنها برای برگزاری آیینها و ایجاد قبلهها و چارتاقیسه طرف آتشکده

است که  بودهای بنابراین نگارنده معتقد است که این قسمت در اصل بنای چارتاقی آتشکده کردند؛می

هجری قمری ) یعنی تاریخ  ٤١٣بویه (ها و تغییراتی در آن در دوره آلدر دوره اسلامی با افزودن بخش

یعی که با گذشت زمان  و بر اثر عوامل طبیعی و غیرطب اولین کتیبه این بنا به مسجد تبدیل گشته است؛

 در سال تخریب
ً
ر تانه با آجرهای با ابعاد کوچکهجری قمری قسمت فوقانی گنبد خ ٥٧٥شده و مجددا

 مرمت و بازسازیسانتی ٥/٢١×٥/٢١×٥
ً
 شده است.متر مجددا

دهد که امکانات با نگاهی به امکانات محیطی  روستای قروه  از گذشته تا حال نشان می .١

گیری شهری هرچند کوچک در این نقطه وجود ندارد و همچنین بررسی منابع اسلامی که در آنها شکل

 کنند.از ابهر و زنجان نام برده شده است، این موضوع را تائید نمیبارها 
 در کنار رودخانهاما نگاهی به آتشکده .٢

ً
ها و دور از نواحی ها و چهارتاقی های ساسانی که اکثرا

 این بنا آتشکده و چهارتاقی بوده است.اند نشان میجمعیتی بناشده
ً
 دهد که احتمالا

اقتدار دولت مرکزی و امنیت نسبی به وجود آمده ، نیاز به الگویی در دوره سلجوقی با توجه به  .٣

که این موضوع را در معماری نشان دهد ، باعث احیاء مجدد این پلان (چهارتاقی) شده است. همچنین 

های دیگر  ما شاهد بازگشت و استفاده از دستاوردهای در این دوره  چه در زمینه فکری ، چه در زمینه

 ستیم.گذشته ایران ه
 با توجه به نفوذ و وجود جمعیت .٤

ً
های زرتشتی در مناطق مختلف ایران تا این زمان احتمالا

کم از اند و پس از این دوره کمدادهاند و به حیات خود ادامه میهای ساسانی هنوز سر پا بودهآتشکده

ر ر این منطقه که دخصوص دشوند. بهها تبدیل به مسجد میها کاسته شده و آتشکدهنفوذ این کانون

دورۀ ساسانی جزو ایالت پهله بوده و در بعد از اسلام نیز جزو ایالت جبال بوده است. به گفته 
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دانان و مورخان اسلامی  تا این زمان قرن چهارم هجری هنوز رسومات و زبان پهلوی رواج کامل  جغرافی

 داشته است.
ناهای شده برای بویی قطعی و پذیرفتهبعد از این دوران است که سبک و شیوه چهارتاقی الگ .٥

 گردد.مذهبی می

ده که اینکه این بنا در اصل آتشکده  بو کاررفته در گنبدخانه این بنا  دلیلی است برمصالح به .٦

های به آن در ادوار بعد ، تبدیل به مسجد شده است. دگردیسی ها ، محراب و شبستانبا افزودن کتیبه

ن این بنابرای ای نیست و بارها صورت گرفته است؛ان و اسلام موضوع تازهبناهای  مذهبی در تاریخ ایر

های افراد محلی جدی گرفت هم بر اساس گفتهتوان آننظر که مصالح را از جای دیگر آورده شده را نمی

 گیری قرار داد.و مبنای نتیجه
خاکستر  یک لایهشناسی  صورت گرفته در محوطه این بنا منجر به شناسایی های باستانکاوش .٧

ا هخود جای تأمل بیشتری دارد. نتایج این گمانه -گذاری مطلق نشدهگرچه تاریخ-همراه زغال  شده 

های دیگر تبدیل به مسجد شده است. دهد که این گنبدخانه مسجد نبوده و با الحاق بخشنشان می

ر ربی گنبدخانه بدون در نظزنی در ضلع شرقی و غگیری تنها از نتایج حاصل از گمانههمچنین نتیجه

 گرفتن پلان و مصالح گنبد خانه صورت گرفته است.

 

 سپاسگزاری

دانم از مهندس قاسم میرزایی دانشجوی کارشناس ارشد معماری تشکر کنم خود لازم می در پایان بر

 که با تهیه بعضی از تصاویر و نماها از مسجد کمک فراوانی کردند.
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 ١جدول 

دورۀ  محل کشف ر)متاندازه (سانتی شماره

 احتمالی

 مرجع مقایسهبنای قابل

گنبدخانه از پی بنا تا  ٥/٣١×٥/٣١×٨ ١

 هازیر فیلپوش

 ساسانی
 

دشت قلعه گرگان ترانشه 

B 
 قلعه دختر فارس

 سلیمانتخت 

 مسجد جامع فهرج 

 ٤١: ١٣٧٧ کیانی

Kiani 1982: 52 

گنبدخانه از  ٥/٢١×٥/٢١×٥ ٢

ها به بالا و فیلپوش

 گنبد

قرن پنجم 

 قهـ

 گنبد قابوس

 مناره مسجد جامع ساوه

 های خرقانبرج 

 بنای دوازده امام کرمان 

 آرامگاه پیر تاکستان

Anisi 2009: 67 
  ٢٥: ١٣٧٧ کیانی

Hillenbrand 
1972: 49 

 
 )١: شکل٢٥٣٦(ویور   . پلان مسجد جامع قروه١٥ تصویر
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 . پلان بنای مسجد قروه١٦تصویر

 
 مسجد جامع قروه Aa. برش ١٧تصویر 
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 مسجد جامع قروه Bb. برش ١٨تصویر

 
 . نمایی از مسجد جامع قروه١٩تصویر 
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یک از گنبد خانه مسجد قروه (هیلن٢٠تصویر   )٢-٢٥٠: شکل ١٣٨١ براند. نمای ایزومتر

 
 )٣: شکل ٢٥٣٦های مسجد قروه (ویور  پوش. طرحی از گنبد و فیل٢١تصویر 
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 . نمای فوقانی گنبد مسجد قروه٢٢تصویر 

 
 ی محل انتقال چارتاقی به گنبدهاقوس. تزئینات آجری ٢٣تصویر 
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 )٢: شکل ٢٥٣٦از گنبدخانه (ویور   Aa. برش ٢٤تصویر 

 
 مسجد صدفی محراب اطراف تزئینات و هایبهکت از نمایی .٢٥ تصویر 
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یر گنبد و ٢٦تصویر    ها و تزئینات اطراف محراب صدفی مسجدیبهکت. نمایی از فضای ز





 هنر فلزکاری ایران در دورۀ غزنوی

 یرایران، موزه کابل و مجموعۀ کیاشیاء نیشابور در موزه ملی 

 
 سحر نیکزاد

 کارشناس ارشد طراحی صنعتی

 

 چکیده

به فراوانی معادن مس، سرب، نقره و آهن از مراکز  شهرهای خراسان با توجه تا سده هفتم هجری، اول هایسده

 ای که پژوهشگران به دلیلگونهویژه در دوره غزنوی بود، بهآثار و اشیاء گوناگون فلزی به تولید و ساخت بزرگ

فلزی، از سبک فلزکاری خراسان سخن  آثار های گذشته درهای شکلی، نقشی، نوشتاری و تداوم سنتویژگی

یافته جهان راه هاهای خصوصی و موزهصد سال اخیر حجم زیادی از آثار فلزی به مجموعهول یکگویند. در طمی

ام هایی به ناند. بسیاری از این نوع آثار در کتابآمدهدستهای غیرمجاز بهکه متأسفانه اغلب آنها از طریق کاوش

هشگران اند. پژونشریات مختلف نشر یافته هایی تحت نام هنر اسلامی وها، کتابفلزکاری اسلامی، کاتالوگ موزه

ها آنها تهو نوع نوش های چهارم تا پنجم هجری نسبت داده و بنا به شکل، نقش و تزییناتبخشی از این آثار را به سده

ندرت محل ساخت و زمان تقریبی یا دوره ساخت آنها اند. در این منابع بهو یا خراسان نسبت داده را به شمال شرق

پی ک های قبلیهای اخیر از روی نمونهو در زمان ویژه اینکه ممکن است برخی آثار اصیل نبودهشده است بهاشاره

علمی  هایاند که از طریق کاوششده باشند، از این نظر باید این مسئله نیز توجه کرد. امروزه اشیاءی دارای اصالت

اشیاء اصیل معرفی شوند، به همین خاطر اشیاء حاصل از در این مقاله تلاش بر این است که  آمده باشند.دستبه

 ۴ یهایر  متعلق به سدههای نیشابور موجود در موزه متروپولیتن، موزه ملی ایران، موزه کابل و مجموعه کیکاوش

کید بر دوره غزنوی معرفی و تجزیه ۶تا   وتحلیل شوند.هجری با تأ

 

 شناسیفرم و کارکرد اشیاء، سبک: هنر فلزکاری، دورۀ غزنوی، های کلیدیواژه

 

 پیشگفتار

جامانده از سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری اشیاء و شمار بودن بناهای تاریخی بهباوجود انگشت

ازحد شمانده، تنوع بیشمار است. درواقع کثرت آثار باقیآمده بیدستهنرهای تزئینی که از این دوران به
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حدود  رکود رساند که ایران، بعد ازکاررفته در آنها میعامل فنون بهها و تکامل و تها و نقشطرح

د و هویت خو فائق آمده از سلطه اعراب بود، بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی ساله که ناشیدویست

های و به تحرک و تحولی تازه رسید و هنرمندان را چنان مجهز ساخت که پاسخگوی جنبه را بازیافته

ار فلزی گذاری آثثار تجملی و حتی مواد خانگی با تزئین و آرایه عالی باشند. تاریخشناختی آزیبایی

تر آنها به سده چهارم و پنجم هجری یعنی دوره تخمینی است. بیش تر مواردهای نخستین در بیشسده

ا های شرق و غرب ایران رها تفاوت بین سبکشوند. این یافتهبویه نسبت داده میسامانی، غزنوی و آل

یا  و(د انسازد، انتساب این اشیاء بر پایه اماکنی است که در آنها پیداشدهدر این مقطع زمانی روشن می

 اند). آمدهدستاین است که از این اماکن بهفرض بر 

های دیرینه هنری نظیری است زیرا در آن، پس از تجارب زیاد، سنتاین دوره از نظر هنری دوره بی

 مصالح و رسانه
ً
ید ها و نیازهای جدها بر طبق سنتبا شرایط جدید منطبق و دمساز شده است. طبیعتا

و  ع کلمه) در طرحبه مفهوم وسی(نماید که دو ناحیه شرق و غرب ایران با یکدیگر فرق دارند. چنین می

ترین ترین و شاید هم هنریمنطقه رایج تری داشته است. در این دومیزان تولیدات هنری خلاقیت بیش

محله کهن آن افراسیاب)، غزنه ( ترین مرکز تولید آنها سمرقندسفالی بود. مهم اشیاء، ظروف فلزی و

ر سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری های اواخقلعه بست، شوش و سیراف بود، یافته (لشکری بازار) و

حاکی از تنوع محلی اشیا سمرقند، نیشابور، هرات و غزنی است. چگونگی شروع تولید وسیع اشیاء 

فلزی و مراحل دقیق توسعه آن چندان معلوم نیست. ولی اشیاء مکشوفه مبتنی بر آن است که از سه منبع 

ری از گیها و فنون جدید و در بهرهون و تبدیل آنها به طرحها و فنالهام گرفته و هنرمندان در اقتباس طرح

 متفاوت و زیبایی
ً
ها و ماند. نخستین منبع الهام فریافتهشناختی تازه دستمواد بومی به نمودهای کاملا

های سیمین و مفرغین ها و تنگها، سینیبشقاب ها و نقوش رویویژه فرم، طرحنقوش دوره ساسانی به

 ها ومنظور نقوش تزئینی جامههایی که در اصل بهمایهادی از این ظروف تعدادی از نقشاست. در تعد

از خصوصیات تولیدات فلزی شرق ایران  از فنون مطلوب و محبوب و رفت،بندی آنها به کار میحاشیه

های گیاهی و جانوری چینی است. از سده دوم هجری است. دومین منبع الهام، نقوش و طرح

 حسی از رهایی های سلطنتی چینی وارد بازارسفالینه
ً
و شوق را در آن روزگار  خاورمیانه شد و احتمالا

نقوش  ). طرح و نقوش چینی ابتدا بر روی۱۱۴: ۱۳۷۸اتینگهاوزن ( انگیخته استبرای آدمی برمی

 دسی،نظروف سفالی اثرگذار شد و سپس از سفال به اشیاء فلزی منتقل شد. سومین منبع الهام، نقوش ه

ظروف سفالی شهر سامرا بود که برای مدتی پایتخت خلفای عباسی بود،  ایگیاهی، جانوری و کتیبه

ن کردند. چهارمیدر مقام تزیین از آنها استفاده می ساسانی بود و هنرمندان تنها منشأ نقوش سامرا نیز
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دار برخور اری باشکوهیفلزکاری سکایی بود، سکاها از دوره هخامنشی از فلزک هایمنبع الهام، سنت

از طریق تجارت و یا از طریق ترکان مهاجر که با سکاها ارتباط  بودند. بخشی اشکال و نقوش سکاها

 مورد اقبال ترکانداشتند، وارد ماوراءالنهر و خراسان شد، طرح
ً
غزنوی، ( ها و نقوش سکایی احتمالا

یل تا اوا زر و سیم) از سده اول(بها مواد گران ها و سلاجقه) بوده است. درباره فلزکاری ایران باقراخانی

مانده، اهمیتی درخور دارند، زیرا های کمی موجود است اما آثار باقیاطلاعات و یافته سده پنجم هجری

ی ط تنها خود دارای کیفیت والا هستند، بلکه مبنای تولید آثار فلزی در سرتاسر جهان اسلام درنه

 انتیگهاوزن(اند ها ادامه داشتهیر سنن هنری دوره ساسانی برای مدتهای بعد بوده و تحت تأثسده

۱۳۷۸ :۳۱۶.( 

 
ین، با نام ابوشجاع اینجو تکین، سده ۱تصویر  یتانیا. ۵تا  ۴. کاسه زر  هجری. موزه بر

 

ها مثل شود، ولی اغلب این مجموعهدرباری ساسانی دیده می نگاریهایی از شمایلدر آنها هنوز نمونه

 مایهسفالگری منحصر به نقش
ً
های ریز دوره ساسانی است. یکی از نقاط عطف این اشیاء که احتمالا

در میانه سده پنجم هجری تولیدشده، نشان دادن شاه، نه با تاج باستانی، بلکه با نوعی کلاه بی لبه در 

است، این ی درباری است. در ظروف مفرغی هم سنت هنری پیش از اسلام جلوه یافته یک صحنه

 ساده
ً
و  تر و دارای نقوش حیوانی و گیاهی استظروف نسبت به ظروف سیمین پرتجمل ساسانی، نسبتا

اند. این ظروف نخستین تلاش دوره اسلامی درزمینهٔ احیای فن کهن ترصیع از اصل ساسانی مایه گرفته

ه سیمین در دست است کای و تصویر دار زرین و های پیکرهفلزی با فلز دیگر است. یک سلسله مدال

ای بویه در آنها آمده و مربوط به حدفاصل بین دوره اشیاء فلزی از نوع ساسانی و اشیاء دورهنام امرای آل

هستند که نشانی از مفاهیم اسلامی را در خود دارند. مضامین آنها حتی در بعضی جزئیات مضامین 

ها و مجالس سرور و موسیقی از حیث گاهها، شکارهای درباری مثل ضیافتساسانی است، ولی صحنه

های قبلی فرق دارد. از همین ها و تجهیزات با نمونهجامه تبدیل طرح به عناصر اصلی و اسلامی شدن

گرفته و در اندک زمانی در گیری اسلامی شکلشود که در هنر این دوره نوعی جهتاشیاء معلوم می
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دار های حیوانی و یا گلای با طرحاز ظروف نقره سرتاسر جهان اسلام منتشرشده است. در تعدادی

). یک ۳۱۸همان: ( روشنی پیگیری کردتوان این فرآیند را با تنوع تجربی بهموجود در موزه ارمیتاژ می

گراد، سرآغازی متقاعدکننده است. تزئین قلمکاری شده آن گلدان سده چهارمی در موزه ارمیتاژ لنین

پایه است که در روزگار ساسانی متداول بود، این ظرف دارای دسته و سه مرکب از پرندگان طاووس گون

پایه بدان یک دسته و سه ها با نقش بسیار عالی تصویر سایه نمای ظرف را منقطع کرده وو سر پرنده است

ها گذشته، سر پرندگانی با نقش بسیار عالی تصویر سایه نمای ظرف را منقطع شده است. از اینافزوده

ها با پرندگان گوناگون و حالاتی متفاوت در درون اجزائی که گردن این ظرف با تحول تازه طرح ه وکرد

اند، رآوردهب ه، ولی بدنه آن با نقوش گیاهی که در پیرامون آن پرندگان سرتزئین یافت از حروف مایه گرفته،

شده، اختکمال استادی پردپوشیده شده است. این عناصر تزئینی که از منبعی متفاوت ریشه گرفته با 

شده و با آن دمساز نگشته است. نوآوری دیگر آن پر کردن هرچند اشکال پرندگان و گیاهان بدان تحمیل

 فضادار گرد و کوچک است که طرح اصلی را با طرحزمینه با علائم و نشانه
ً
 های درونی آنهای نسبتا

 ).۳۱۸همان: ( گویی که نوعی نقش برجسته است برجسته کرده،

 
 . تنگ سیمین، سده چهارم هجری، موزه ارمیتاژ۲تصویر 

 

بر بشقابی پهن از سده چهارم هجری محفوظ در موزه برلین، تصاویر پرندگان با سبکی بسیار عالی و 

ها متای از سایر قستنیده شده و در وسط آن تصویر سیمرغ با خطوط دایرهسنجیده با نقوش گیاهی درهم

مایه ساسانی است ولی طرح آن از نظر اجرا، نسبت به ظروف ساسانی نقش مجزا شده است. این
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ده شرساند که در یک کارگاه دیگر و در یک منطقه متفاوت ساختهتر است و همین میتر و خامخشک

مفهوم  شده و گرچهمنظور استفاده طبقات فرودست جامعه تولید میتری بهاست. این اشیاء با مواد ساده

 ها ادامه یافته و احیاشده است.شده بود، ولی نقشهن به دست فراموشی سپردهآن نقوش ک

 
 . بشقاب سیمین، بخشی طلاکوب، موزه دولتی برلین، موزه هنرهای اسلامی۳تصویر 

 

 های فلزی نیشابور در دورۀ غزنوییافته

شناسی ستانهای باکاوشبه سرپرستی چارلز ویلکینسون برای  موزه متروپولیتن هیئتی را ۱۹۳۵در سال 

ادامه داد. با شروع  ۱۹۴۰و تا سال  در این سال شروع به ایران اعزام کرد. این هیئت کار خود را در نیشابور

ها به کاوش نیز در یک فصل دیگر ۱۹۴۷ جنگ جهانی کار هیئت متوقف، اما بعد از جنگ و در سال

های دوم تا پنجم بخشی از بافت شهری سدهها ). در طی این کاوش۲۲: ۱۳۷۱ریاضی ( ادامه یافت

از آثار معماری، تزیینات معماری، سفالی، فلزی و  توجهیهجری نیشابور آشکار شد و حجم قابل

قش ها نها نشر یافت. این کاوشمقالات و کتاب ها به شکلتدریج نتایج کاوشای کشف و بهشیشه

و هنری این شهر در  ی فرهنگی، اقتصادیزندگ توسعه و تکامل گیریدر شناخت روند شکل مهمی

ألیف ها تبسیاری پاسخ داد. یکی از نتایج این کاوش ابهامات داشت و به های سوم تا پنجم هجریسده

از متخصصان  بود. وی یکی ۱۹۸۲اوایل اسلام نیشابور توسط جمیز آلن در سال  اشیاء فلزی کتاب

هایی در زمینه فلزکاری دوران اسلامی تألیف کرده ابفلزکاری دوره اسلامی است و تاکنون مقالات و کت

آمده بود و اکنون در موزه متروپولیتن دستها بهنیشابور که از کاوش است. آلن به استناد اشیاء فلزی

شود اقدام به معرفی اشیاء فلزی نیشابور کرد. بنا به روال در گذشته، اشیاء مکشوفه در نگهداری می

ها اوشو در این ک شدتقسیم می و دولت ایران بنا به توافق بین هیئت ی خارجیهاها توسط هیئتکاوش

نیز بخشی از اشیاء مکشوفه نیشابور به موزه متروپولیتن و بخشی از آنها نیز به موزه ایران باستان انتقال 

تن را پولیملی ایران، تنها اشیاء موجود در موزه مترو موزه یافت. مؤلف به دلیل عدم دست رسی به اشیاء
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ر د نویسد:مورد پژوهش قرار داده است. وی در مقدمه طولانی کتابش درباره اشیاء فلزی نیشابور می

یاء (شامل لوازم آرایشی، اش ای، طلایی، اشیاء مفرغیتوجهی از اشیاء نقرههای نیشابور تعداد قابلکاوش

افزار، اسباب و ابزارهای های فنی، جنگساختهابزارهای علمی، دست خانگی، زین ابزار اسب،

های آمده است. آلن به استناد نوشتهدستمعماری، وسایل و ابزارهای شخصی)، اشیاء سربی و آهنی به

 نیشابور را مرکز مهم سیاسی و نویسد، اغلب این نویسندگانمورخان و جغرافیانویسان دوره اسلامی می

ین توجهی مؤلفبی رغمعلی گویند. ویر سخنی نمیاند، اما در مورد فلزکاری نیشابوتجاری اعلام کرده

ود را دلایل خ کند وشهر را مرکز مهم فلزکاری اعلام می دوره اسلامی درباره تولیدات فلزی نیشابور، این

 در فاصله سده دوم تا ششم هجری مرکز ضرب سکه بوده و ضرب سکه به کند، نیشابورگونه بیان میاین

 شده است. برخیرد، بنابراین معاملات منظم فلزات خام در این شهر انجام مینیاز دا حجم زیاد فلز خام

 ۳۶۷ابن حوقل در سال  اند.منطقه نیشابور یادکرده از معادن نقره، مس، سرب و آهن جغرافیا نویسان

کوه دارای نقره، سرب و آهن بوده  نویسد، اینفام در نزدیک نیشابور یادکرده و میکوه نقره از هجری

کند. مؤلف و نیشابور یاد می و در کتابش از نقره و آهن طوس ت، ابن فقیه نیز این مطلب را تائید کردهاس

شمال شرق ایران اشاره  هجری به معادن ۳۷۲زیست، در سال ها میحدود العالم که در قلمرو غزنوی

آهن، مس و سرب )، معادن زر، سیم، ۶۰حدود العالم: ( نویسد معادن مس و سرب در طوسدارد و می

 ) و۱۰۵ص ( )، معادن سیم و زر در بدخشان۱۰۱ در پنجهیر (ص )، معدن نقره۹۶ص ( در گوزکانان

هجری شرح مفصلی در مورد  ۶۲۳یاقوت در  ).۱۰۲ص (شود در غور زره، جوشن و سلاح تولید می

نج لستری( ود شددهد که در حمله مغول نابپنج کوه) در شمال افغانستان خبر می(معادن نقره پنجهیر 

در مورد صادرات خراسان  هجری ۳۷۵زیست، در سال ). مقدسی که در دوره غزنوی می۳۷۶: ۱۳۸۳

های مخصوص پخت غذا ساخته نویسد، نیشابور مرکز محصولات صنعتی است، در طوس ظرفمی

 همان:( شودشود، در مرو ظرف مسین ساخته میخوبی ساخته میشود در هرات افزارهای پولادین بهمی

۴۵۶(. 

سد نوینامد و میهای سفید میآنها را مفرغ کند وقلعی یاد می -ملکیان شیروانی از اشیاء مفرغی 

نها آ دارای دو ویژگی هستند، اولین ویژگی ها و ...ها و قاشقها، بشقابگروهی اشیاء فلزی مانند کاسه

ها، خطوط، چیناشتن نقوش هندسی نقطهد و ویژگی دوم آنها در صد قلع در آلیاژ مفرغ است ۲۰داشتن 

موزه ملی ایران) ( قلعی در موزه دوران اسلامی -این نوع اشیاء مفرغی ویژه نقطه و دایره است.ها بهقرص

خش ب طبق شرح اشیا در دفتر اموال و خانم برزین)( شود و بنا به گفته کارشناس موزهنگهداری می
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و به بخش اسلامی موزه ایران باستان  شدهغیرمجاز در نیشابور ضبطاز حفاران  اشیاء این اسلامی موزه،

 ).Allan 20 :1982( اندواردشده

 
هجری، موزه  ۵تا  ۴زنی، خراسان، نیشابور، سده ای شکل، قلمهای مثلثی و ستارهچینکاری، نقطه. کاسه چکش۴تصویر 

 )۴۸پور لک( ملی ایران

 
هجری، موزه ملی ایران  ۵یا  ۴چین، خراسان، نیشابور، سده دوایر متداخل و نقطهکاری با نقش . کاسه چکش۵تصویر 

 ).۵۰پور  لک(

 

 
هجری، موزه  ۵تا  ۴چین، نیشابور، سده های متوالی، لوزی و مثلث نقطهچینکاری با نقش نقطه. کاسه چکش۶تصویر 

 )۱۹پور لک( ملی ایران

 

لی پور کارشناس موزه ملک شود.نیشابور نیز دیده می شده درها روی ظروف سنگی کشفگونه نقشاین 

 نویسد در موزه دوران اسلامیو می شمسی تعدادی از این نوع ظروف را معرفی کرده ۸۰ایران در دهه 

این ظروف  اند.ای و برنجی نامیدهبه خاطر زنگشان، ظروف نقره شود که آنها رانگهداری می ظروفی



 
 
 
 
 

438  نامۀ دکتر محمدرحیم صرافنصرّاف خزان، جش 

 

 
 

 ساده و شامل کاسه
ً
 بشقاب، کفگیر، قاشق و ملاقه و... دار، سینی،های پایههای نیم کروی، جامغالبا

در صد است،  ۳۰تا  ۲۰اند و درصد قلع آنها بین است. این اشیا به دلیل جنس آلیاژ با مفرغ متفاوت

این پژوهشگر این نوع ظروف را  در صد است، ۲۰که درصد قلع در اشیاء مفرغی کمتر از درصورتی

 ۳۰۷در وقایع سال  ابن اثیر ).۳: ۱۳۷۵پور لک( سفیدروی نامیده و تعدادی از آنها را معرفی کرده است

 ه است.مرکز تولیدات فلزی بود نیشابور توان گفت،کند که به استناد آن میاشاره می حکایتی هجری به

ای بوریس مارشاک در مقاله خود از یک ظرف نقره است، آمده نیز این حکایت در مقاله بوریس مارشاک

ند، وی کشده و رقم حسین بن علی دارد، صحبت میمزین به نقش پرنده که به سبک خراسانی ساخته

ر تاریخ این اثیر آمده ارتباط برقرا که در سعی دارد بین رقم حسین بن علی و نام حسین بن علی مروزی

که  کندهجری از نشستی در بخارا صحبت می ۳۰۷ثیر در وقایع سال ). ابن اAllan 23 :1982کند (

احمد بن (احمد سامانی)، حسین بن علی مروزی و پسر حاکم نیشابور  امیر نصر( امیر بخارا در آن

خدمتکار با ظرفی معمولی  کند،سامانی درخواست آب می اند. در این نشست امیرحمویه) حضورداشته

ر گوید، آیا امیپسندد، حسین به احمد پسر حاکم نیشابور میامیر ظرف را نمیآورد. برای امیر آب می

ابن (باید در چنین ظرفی آب بنوشد؟ چرا پدرت از نیشابور ظروف خوب برای امیر هدیه نکرده است؟ 

 هم مربوط بدانیم، اما این حکایت که این دو نام را اگرچه دلیلی در دست نیست ).۱۴۰: ۱۳اثیر ج 

م وجود نام دو صنعتگر در سده شش ، تأییدی بر تولید ظروف نفیس فلزی در نیشابور باشد.تواندمی

در تائید این موضوع که نیشابور مرکز  را با خود دارند ازجمله مدارک مهم هجری که نسبت نیشابوری

است. بر یک دوات در موزه متروپولیتن رقم شخصی به نام عبدالرزاق مسعود  مهم فلزکاری بوده

ود، شمفرغی که در موزه برلین نگهداری می شده، همچنین نام وی بر روی یک ظرفنوشته شابورینی

آمده است. افزون بر این، بر روی دوات دیگری که در مجموعه میناسیان در نیویورک نگهداری  نیز

بیانگر  نیشابوری). پسوند ۲۳همان: (شده است شود، بر روی آن نام ناصر ابن اسعد نیشابوری نوشتهمی

کید هنرمندان به نام شهر زادگاهشان است و آنها مایل بوده اند با نام شهر زادگاهشان شناخته شود و با تأ

جی اند. این نظر با کتیبه ابریق برنکردههای آینده خود را به شهر زادگاهشان جلب میمشتری این انتساب

ود، در این کتیبه علاوه بر ذکر نام محل ساخت، شهجری تائید می ۵۵۷با تاریخ  ترصیع کاری تفلیس

دهد، محمود بن محمد هروی) ذکرشده است. این مدارک نشان می(یعنی شهر هرات، نام سازنده آن 

نیشابور مرکز ساخت مصنوعات فلزی در پیش از دوره مغول بوده است. جمیز آلن در مقدمه کتابش، 

 وع فلز به چهار گروه تقسیم کرده است:اشیاء فلزی مکشوفه از نیشابور را بر اساس ن
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شده چون کاریزنی و کندهها، ظروف قلمگروه اول، اشیاء زرین و سیمین، شامل اشیاءی چون طلسم

ها است، ها و آویزها و سنجاقخرامیه)، انگشتری( های بینیها، حلقهها، دستبندها، گوشوارهزنگ

 وشاک مردان و زنان آن دوره است.دهنده نوع تزیینات پنشان بخشی از این اشیاء

 
ها، ها و طلسم. انگشتری۸تصویر ، هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن ۵تا  ۳ها و تزیینات لباس، سده . طلسم۷تصویر 

 هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن ۵تا  ۳سده 

 
ین دعای . جای۹تصویر   ایران ملی موزه. توحید سوره کوفی کتیبه با نیشابور. هجری ۴ سده. زر

 

 در خانه یا محل کار مورد استفاده بوده گروه دوم، شامل اشیاء مفرغی است
ً
اند. این اشیاء که معمولا

تابه، دوات، چراغ، ظروف بسیار کوچک، ظروف آشپزخانه، قاشق، هاون، شامل: بطری، کوزه، ماهی

اد آرایشی، یراق اسب، ابزار و آلات وزنه، اشیاء آرایشی مانند آینه، هاون، میل سرمه، موچین، ظروف مو

گیری، یک قالب ضرب سکه، سرگرز، وسایل معماری، اثاث خانه و اشیاء علمی، اشیاء فنی، ابزار اندازه
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میخ، دستگیره، قلاب، کلید، سرپوش، حلقه، دریچه و تجهیزات ایمنی دیگر چون پلاک، لولا، گل

 گوناگون است.

 
ها، سده دان. سرمه۱۱تصویر ، بخورسوزها، سده چهارم هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن.. بخشی از بدنه ۱۰تصویر 

 چهارم هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن.

 
ینت سقف)، سده ( و گلدسته متر)، لولا، دستگیرهسانتی ۸/۲در  ۳/۱. تندیسک مطلا (۱۲تصویر  هجری،  ۵تا  ۴ز

 هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن ۵تا  ۴سوزها، سده پیه. ۱۳تصویر ، موزه متروپولیتن، نیشابور
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 دهد.ریسی و دسته هاون تشکیل میهای نخها، دوکرا اشیاء سربی، مانند کاسه گروه سوم

های شمشیر و خنجر را در های تیشه، بیل، پیکان، تیغهگروه چهارم، شامل اشیاء آهنی چون تیغه

ها، این اشیا را آن شابور اشیاء چندان نفیسی نیستند که دارندگانشده در نیگیرد. اشیاء فلزی کشفبرمی

 حلقه
ً
توانستند از بازار ها و دستبندهای زرین و سیمین میاز بازار خریداری کرده باشند، احتمالا

ها، آویزهای مفرغی چنین حالتی ندارند که از شهر دیگری به بازارهای شده باشند، اما زنگولهخریداری

های محلات یقین تولید کارگاهارده شده باشند و متقاضیان آنها را از بازار خرید کرده باشند و بهنیشابور و

ها ها، لوازم آرایشی مانند میل سرمهها، وزنهقاشق شهر است. این مسئله در مورد ظروف بسیار کوچک،

و کاربرد اشیاء فلزی را در ای از تنوع انداز تازههای نیشابور چشمکند. یافتهها نیز صدق میو موچین

 گشاید.های سوم تا ششم هجری به روی ما میسده

 
متر)، دوات سانتی ۹در  ۴/۸(. سبو ۱۵تصویر ، موزه متروپولیتن، هجری، نیشابور ۵تا  ۴تنگ)، سده ( . بطری۱۴تصویر 

 پارسی.خط کوفی: مولا امیر عبداله بن حسن  متر) با کتیبهسانتی ۴/۷در  ۵/۴(و حلقه؟ 

 

ی های باستانها و محوطهاول: با مطالعه لوازم آرایشی نیشابور و ارتباط آن با لوازم آرایشی دیگر موزه 

شویم که طی دو قرن اول دوره اسلامی حرکتی نامحسوس به سمت شرق وجود داشته است. متوجه می

گونه اشیاء های استفاده ازاینسنت ای اشیاء آرایشی را به ایران منتقل کرده وهای مدیترانهاین حرکت شکل

 از دربار عباسیان سرایت کرده است
ً
در فاصله سده دوم تا چهارم بخشی از جامعه شهری ( احتمالا

 دادند).نیشابور را اعراب تشکیل می
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 سازد و زمینه مناسب برای مطالعهسوزهای نیشابور، بنیانی برای مطالعات کلی را فراهم میپیه دوم:

ای های منطقهسوزها تداوم سنتسازد. این پیهسوزهای فلزی و سفالی دیگر مناطق ایران فراهم میپیه

 دهد.در نیشابور نشان می این صنعت را

 
شمعدان مشبک و  . ساقه۱۷تصویر ، هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن ۵تا  ۴ها و دستگیره، سده . ملاقه۱۶تصویر 

 هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن. ۵تا  ۴پیکرک، سده 

 
 ۶تا  ۵متر، سده سانتی ۱۶متر، قطر سانتی ۳۳ثلث، نقوش گیاهی و پرنده، ارتفاع  . تنگ، با کتیبه خط کوفی و۱۸تصویر 

رکت، نیکبختی، ب هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن. متن کتیبه روی تنگ، یمن و برکه و السرور و السعاده و سلامه/

 شده است)نیز نوشته می ادت و سلامتی (این عبارت روی ظروف سفالی نیشاپورشادی، سع
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سوم: کمربندها، یراق اسب و شمشیر نیشابور برای اولین بار نشان دهند عمق و محدودیت ذوق و سلیقه 

های نخستین دوره اسلامی است. عمق به دلیل ثبات و تداوم سده و ترکی در مورد محصولات آلتایی

 ندرت در جای دیگر دیدهها بهدر این اشیا و محدودیت به این دلیل که این طرح ترکی و آلتاییهای طرح

ونه ای داشتند که نمشوند. (اقوام کوچ رو سکایی در شمال و شمال شرق خراسان فلزکاری پیشرفتهمی

وراءالنهر اهای فلزکاری سکایی به ترکان ساکن در ممشهور آن گنجینه پازیریک در آلتایی است، سنت

 انتقال یافت و از طریق ترکان به خراسان هم رسید).

 
 هجری، نیشابور، موزه متروپولیتن. ۵تا  ۴. شمشیر آهنی، سده ۱۹تصویر 

قیمت تا چه حد متداول جای فلزات گراندهد که استفاده از مفرغ زراندود بهچهارم: این اشیاء نشان می

 بوده است.

های زیاد قاب آینه بوده، دلالت بر گسترش مدلاحتمالء دیگری که بهشی پنجم: کشف دو آینه مفرغی و

 های اوایل اسلامی را در ایران شرح داد.توان سبک آیینهآینه در ایران اوایل اسلام دارد، بر اساس آنها می

 

 اشیاء فلزی غزنوی در موزه کابل 

کابل اقدام به نشر کاتالوگی به نام با همکاری موزه  شناسی موزه تورینوموسسه شرق ۱۹۶۱در سال 

شده دوره غزنوی معرفی در این کاتالوگ چهار اثر مفرغی ازتاریخ تا دوره اسلامی کرد.افغانستان از پیش

 است.
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دهد نقشی آنها نشان می هایدر کاتالوگ موزه کابل به محل تولید این چهار اثر اشاره نشده، اما ویژگی

در  است برخی عناصر نقشی هندی )کابل و غزنه؟( قی افغانستانکه محل ساخت آنها ایالات شر

ر شده و یادآوهای شمعدان به شکل انسان ایستاده ساختهشود، پایهو پایه شمعدان دیده می بخورسوز

های ایستاده بودا است، بر بدنه پایه شمعدان چهار گاو با سر بزرگ الحاق شده که یا آور سر تندیس

اند، با هنرمندان مسلمان همکاری داشته در غزنه رسد هنرمندان هندیه نظر میگاوهای هندی است، ب

شمعدان مشبک از نظر شکل و نوع تزیین  های غربی هند را در تصرف داشت.زیرا دولت غزنوی بخش

گر وحدت طرح و نقش و بیان معرفی کرده ۱۲۸۴تصویر  ۱۳هایی است که پوپ در جلد مشابه شمعدان

پیوسته بدنه شمعدان، نقش همسایر تزیینات مانند طرح نیلوفرهای به ری است.در سده ششم هج

بر  های متوالیهای خط کوفی و نقش پرندهدر حال دویدن بر روی پایه شمدان و کتیبه سوارکار و جانور

و این  های رایج ظروف فلزی خراسان در فاصله سده دوم تا ششم هجری استاز نقش روی بدنه تنگ

کتاب سیری در هنرهای  فلزکاری)،(۱۳شده در جلد ه تزیین در بسیاری از اشیاء فلزی معرفینوع شیو

 شودایران دیده می

 
)، ۱۵۶کاتالوگ شماره ( متر، موزه کابلسانتی ۲۱. بدنه تنگ، مفرغ، اوایل سده ششم هجری، غزنوی، ارتفاع ۲۰تصویر 

 )۱۶۱کاتالوگ شماره ( متر، موزه کابلسانتی ۱۶مفرغ، سده ششم هجری، ارتفاع  . بخورسوز،۲۱تصویر 



 
 
 
 
 

    445 يغزنو ةدر دور رانیا يهنر فلزکار
 

 
 

 
کاتالوگ شماره ( متر، موزه کابلسانتی ۷۰کاری، سده ششم هجری، غزنوی، ارتفاع مشبک . شمعدان، مفرغ،۲۲تصویر 

 متر، موزه کابلسانتی ۳۰متر، قطر سانتی ۷/۲۵. پایه شمعدان، مفرغ، سده ششم هجری، ارتفاع ۲۳تصویر ، )۱۶۲

 )۱۶۴شماره کاتالوگ (

 

 یرهجری در مجموعه کی ۵نا  ۴اشیاء فلزی سده 

گزا  ۱۹۷۶در سال  شود.یر لندن تعداد زیادی از اشیاء فلزی دورۀ اسلامی نگهداری میدر گالری کی

لزی اشیاء ف ویژه اشیاء فلزی است،که یکی از پژوهشگران برجسته در زمینه هنر اسلامی به فهرواری

به نام فلزکاری دوره اسلامی از سده دوم تا نهم هجری تألیف کرد.  را در کتابی این گالری دوره اسلامی

هجری معرفی و محل ساخت آنها شمال شرق ایران یا  ۵تا  ۴اثر فلزی متعلق به سده  ۱۶در این کتاب 

یگر د در یک کتاب در مقایسه شده است. معرفی این تعداد اثر و انتساب آنها به خراسانخراسان اعلام

زمان است. این اشیاء مدارک با دوره غزنوی هم شدهآثار معرفی ویژه اینکهتوجه است بهنابع قابلم

 برای دوره مورد بحث است. ارزشمندی برای فهم کم و کیف اشیاء فلزی خراسان

که  است. تنگ بدون دسته) و دو هاون مفرغی(ابریق  ۴دار، تنگ دسته ۱۰اثر فلزی شامل  ۱۶این  

های جانورسان و ها اغلب در شکل دستهتزئینات آن و شدهکاری ساختهگری و چکشختهبه روش ری

ا هتنگ اند. شکل اینرغم شباهت ظاهری با هم متفاوتها علیشکل) تنگ( اند. فرمشدهها انجاملوله

وتی اها شکل متفعصر خود دارند. سه نمونه از ابریقهم ای و سفالیشیشه هایشباهت نزدیکی با تنگ
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 شده و تزئیناتیسازی ساختهگری و قالببه روش ریخته ۲۵و  ۱۵،۱۶های ها شمارهها دارند. ابریقبا تنگ

ه شود کزمان دیده میای همظروف شیشه ها دربرجسته و اشکی شکل دارند. نقش تزیینی این ابریق

 از نقش
ً
هجری  سده دوم تا هشتم در فاصله شده است.ای الهام گرفتههای روی ظروف شیشهاحتمالا

دهد. ای، سفالی و فلزی تشکیل میهای شیشهها و ابریقاشیاء دوره اسلامی را تنگ توجهی ازحجم قابل

مله شده ازجهمراه با تزیینات فراوان و ظریف ساخته ترین شکل ممکنها همواره به عالیها و ابریقتنگ

به این نوع ظروف و کاربرد  علت توجه سازندگان شوند. در موردشاهکارهای هنر اسلامی شناخته می

های اواخر دوره های جدیدتر، مثل تنگهای دورهاما در تنگ توان اظهارنظر قطعی کرد؛واقعی آنها نمی

 ابیاتی یا عباراتی بر روی آنها نوشته می
ً
ادی کاربرد ها تا حد زیشد، این نوشتهسلجوقی تا صفوی، معمولا

 تنگدهندآنها را نشان می
ً
های دهانه تنگ های گشاد کاربردهای متفاوتی با تنگهای دهانه. معمولا

 تنگ
ً
شرب مایعاتی است که از ارزش چندانی برخوردار نیستند،  گشاد برایهای دهانهدارند. معمولا

، ۲۵، ۱۱، ۲۱اما ظروف دهانه تنگ ( شده است؛و از آنها بر سر سفره استفاده می مصرف روزانه داشته

در مجالس بزم داشته باشند. در بسیاری  ویژهتوانند کاربردی برای مصرف مایعات خاص به) می۱۶و  ۱۵

شوند همچنین این نوع در مجالس بزم دیده می های بدون دسته روی میزهای کوچکاز مینیاتورها تنگ

 اند. ها برای مواد خوشبوکننده و معطر مانند گلاب و امثال کاربرد داشتهتنگ

عصر خود این نکته ای هماهی به شکل این ظروف و مقایسه آنها با ظروف سفالی و شیشهبا نگ

های دوم تا پنجم هجری از یک الگوی معین پیروی گردد که طراحی و ساخت اشیاء در سدهآشکار می

 هایشده با نمونهکرده و درمجموع از سبک شکلی واحدی برخوردارند. مقایسه شکلی اشیاء معرفی

دهد که ظروف مجموعه تر این نتیجه را به دست میهای قدیمیمانده از دوره ساسانی و حتی دورهباقی

کتاب سیری در هنر  ۷پوپ در جلد  پرتجمل دوره ساسانی است. ظروف تری ازهای سادهیر شکلکی

ده را معرفی و زمان ساخت آنها را پس از ساسانی اعلام کر )۲۴۳ -۴تصاویر (تنگ مفرغی  ۴ایران 

یر های مجموعه کیو مشابه تنگه بدون نقش ساده و هاهای اول تا سوم هجری) این تنگسده(است 

هستند. در دورۀ ساسانی اعمال قدرت و بیان ذوق هنری و هویت قومی در ساخت بعضی از مصنوعات 

رت صوبهیافت. به این معنا که شاهان ساسانی همواره به حکام خود مصنوعاتی را تجملی انعکاس می

کردند که در میان آنها ظروف سیمین و مفرغی از جایگاه ویژه برخوردار بود. هدیه یا ارمغان ارسال می

ی بر دلیل کشف ظروف سیمین ساسانی در قفقاز، آسیای مرکزی و ... که از حکومت مرکزی دور بودند

که کارگزاران حکومت اسلامی این ادعا است. با شروع دوره اسلامی نگاه هنرمندان تغییر یافت. اول این

 میندادند، هزرین و سیمین تجملی نشان نمی های اسلامی تمایلی به ساخت اشیاءبا توجه به اندیشه
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ر، تکاران مفرغ را که جایگزین مناسبی بود، انتخاب کردند، ضمن اینکه مفرغ ارزانخاطر صنعت

نست توااش میدلیل رنگ زرد و طلاییپذیری کمتری برخوردار بود. مفرغ به تر و از آسیبمستحکم

شدند کوب یا طلاکوب نیز میجایگزین مناسبی برای طلا باشد. از سده سوم به بعد ظروف مفرغی نقره

شده که دو ویژگی ظروف زرین و سیمین را یکجا با خود داشته باشد. سادگی خاصی که در ظروف معرفی

 اشد؛های نخستین دورۀ اسلامی بمردم ایران در سده تواند بیانگر طرز تفکرقابل تشخیص است نیز می

 کرد، پای بند بودند و تلاشهای نخستین هنوز جامعه به ساده زیستی که اسلام توصیه میزیرا در سده

توان در اغلب آثار هنری گرایی پرهیز شود. به همین خاطر صراحت و سادگی را میشده که از تجملمی

 آسانی مشاهده کرد.بههای سوم تا پنجم هجری سده

هجری از رشد و  ۵تا  ۳های دهد که فلزکاری در شمال شرق ایران در سدهاین اشیاء نشان می 

هجری شهرهای خراسان و ماوراءالنهر که اکنون تعدادی  ۶تا  ۳های رونق برخوردار بوده و در طول سده

زبکستان و تعدادی نیز در داخل از این شهرها در داخل ایران و تعدادی در کشورهای ترکمنستان، ا

اند. درنتیجه اند، از وحدت فرهنگی، اقتصادی، تجاری و مذهبی برخوردار بودهشدهافغانستان واقع

 دهد.محصولات این منطقه وسیع یکدستی خاصی را از نظر شکل و نقش و جنس ارائه می

نیشابور، آمل (چهار جوی)،  اند به شهرهایآمدهدستاغلب اشیاء فلزی که از شمال شرق ایران به

 اند. تمامی اینآمدهدستسمرقند و بخارا، هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، غزنین، بامیان، ترمز و... به

شود. از این نظر تولیدات آنها از اند که امروزه به نام جادۀ ابریشم خوانده میشدهشهرها در مسیری واقع

ه کگونه نیز مورد قضاوت قرار داد: اول اینتوان اینها را میحشباهت فراوان برخوردارند. منشأ این طر

های دورۀ ساسانی نقش مهمی در شکل و نقش اشیاء داشت، مقایسۀ شکلی این حقیقت را اثبات سنت

ای در شکل و نقش اشیاء کند. جدا از این مطلب تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی نیز نقش عمدهمی

 طرح داشت؛
ً
های حکومت مرکزی که در آن زمان شهرهای نیشابور، هرات و غزنی ا و نقشهزیرا معمولا

جایی هنرمندان از شهری به شهر اند. جابهگرفتهصورت مد در دیگر شهرها مورد تقلید قرار میاند بهبوده

ی به این طور مثال در تاریخ عتبکرد. در برخی منابع بهدیگر به یکدستی فنون ساخت و تزئین کمک می

شده است که سلطان محمود غزنوی برای ساخت و توسعۀ شهر غزنی، هنرمندان و صنعتگران نکته اشاره

زیادی را به پایتخت فراخواند. درنتیجه مجموع این عوامل باعث شد که اشیاء سدۀ چهارم و پنجم حاصل 

توان به ی نمیهای محدود در شهرهای دوره غزنوتمامی عوامل ذکرشده باشد. متأسفانه به دلیل کاوش

در  شناسی نیشابورهای باستاناما کاوش تر در مورد فلزکاری دوره غزنوی رسید؛بندی منطقییک جمع
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این واقعیت را آشکار ساخت که نیشابور در دورۀ غزنوی یکی از  ۱۹۴۷تا  ۱۹۳۷های فاصله سال

 ویژه مفرغی بوده است.شهرهای مهم در تولید اشیاء فلزی به

 

 هجری ۶تا  ۴ی خراسان در فاصلۀ سدۀ مکتب فلزکار 

های های جانوری خراسان به موزههای باشکوه با پایهبخورسوزهای جانورسان و شمعدان با ورود

شده توان به بخورسوزی با رقم علی بن التاجی ساختهمی های نمونه برجسته آنمختلف جهان که از نمونه

هجری در طیّبات  ۵۷۷شده در سال ش ساختهفروهجری و بخورسوز محمد گلاب ۵تا  ۴در سده 

). پژوهشگران با توجه ۱۷۱: ۱۳۷۴ فریه( خراسان اشاره کرد، فلزکاری خراسان نام اعتبار جهانی یافت

فلزکاری خراسان را برای آنها انتخاب  نام مکتب فرمی و نقشی تولیدات فلزی خراسان هایبه ویژگی

صورت زیر به توانهجری را می ۶تا  ۴در فاصله سده کاری خراسان را کردند. ویژگی مکتب فلزی

 خلاصه کرد.

 جای نقوش منفرد معمول در فلزکاری ساسانی.های کوچک و متراکم بهجایگزینی طرح  .۱

های بازوبندی که اغلب در ها در تقسیمات مشهور به طرحنوشتهها و خطقرار گرفتن پیچک .۲

 شود.اشیاء فلزی خراسان دیده می

خط در اشیاء فلزی خراسان از جایگاه ویژه برخوردار است. در اکثر ظروف فلزی  استفاده از .۳

  عبارات دعا و آرزوی خیر برای دارنده ظرف
ً
به خط نسخ و  طلب شده است. نوشته معمولا

 ود.شهای جانوری و انسانی ختم میزبان عربی است و گاهی انتهای حروف به شکل کوفی به

گانه یوانات، پرندگان در زمینه گل و پونه و نقش بروج دوازدهدر برخی ظروف نقش، انسان، ح .۴

 شود.دیده می

بخش های مو نیز زینتباف متشکل از سه تا پنج نوار و همچنین نقش پیچک و برگنقش گیس .۵

 ).۱۳: ۱۳۷۵پور لک( بدنه ظروف هستند

ده تأثیر نقوش گیاهی و جانوری چینی، هندی، سکایی و سغدی بر روی برخی ظروف دی .۶

تجارت بین شهرها و اقوام نواحی  ها،شود و تأثیر ناشی از نزدیکی خراسان به این سرزمینمی

 است. )هند، چین، آسیای مرکزی و ترکستان(شمال شرق به مفهوم گسترده آن 
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. ۲۵تصویر ، هجر، موزه ارمیتاژ ۵تا  ۴کوب، رقم علی بن محمد تاجی، سده . بخورسوز، مفرغ مشبک نقره۲۴تصویر 

 هجری، ۵ تا ۴ سده مفرغی، سوزپیه هجری، خراسان، موزه ملی ایران،  ۵ متر، سدهسانتی ۸۰شمعدان مفرغی، ارتفاع 

 .عباسی رضا موزه خراسان، متر،سانتی ۳/۱۶ ارتفاع
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پژوهی که طی یک دهه فعالیتپاس باستانبه  

را به دنیا شناساند ناپذیر هگمتانه باستانخستگی   

 

یخی شهر کنونی همدان  یابی هویت کالبدی بافت تار  باز
 ۱۹۳۶ها و عکس هوایی میلادی روس ۱۸۵۱ بر اساس نقشه

 میلادی اشمیت

 
 اسماعیل رحمانی

 دستی و گردشگری استان همدانشناسی اداره کل میراث فرهنگی صنایعباستان کارشناس ارشد

 
 چکیده

گیری از اسناد تاریخی تصویری مربوط به دورۀ قاجاریه ضمن در این مقاله تلاش شده است با بهره

تصویری گویا از ساختار شهرسازی آن دوره  همدان،هایی از زوایای پنهان تاریخ شهر تشریح بخش

توسعه شهر و نیازهای شهرسازی برای خطوط ارتباطی و ایجاد تأسیسات نوین در دهه  نمایان ساخت.

هری گانه شهای ششخیابان در این فرایند، ای سنتی شهر گردید.منجر به تخریب بافت هسته چهل،

هری اندرکاران شریزی و همچنین عدم وجود اراده دستهعدم برنام سبب گسیختگی بافت تاریخی شد.

هایی از بافت تاریخی شهری به آشفتگی و های اخیر در راستای ساماندهی و حفظ بخشدر دهه

نابسامانی این هویت فرهنگی شهری دامن زده است. هدف از این پژوهش شناسایی خطوط و گستره 

منظور ترسیم ها بهگیری از آندوره قاجاریه و بهرهبافت تاریخی بر اساس مدارک و شواهد تاریخی 

ریزی شهر کنونی همدان است. طراحان و برنامه ریزان شهری و کارشناسان حدومرز این خطوط در برنامه

وزه میراث ها به حای طراحی و اجرایی کنند که با کمترین آسیبای را به گونهتوانند برنامه توسعهفنی می

خی چند سالی است بر بینی کنند. در این میان،وهای مناسبی را در این زمینه پیشملی و فرهنگی، الگ

های بافت تاریخی هایی برای بازآفرینی و هویت بخشی به تعدادی از مرکز محلهها، تلاشاز سازمان

د دارنگارنده در این مقاله سعی  اند.گرفتهها و رویکردهای شهر فرهنگی همدان برعهدهشهر را در برنامه

 ای با بازخوانی و واکاوی دو سند تاریخیمقایسه-ای و با روش تحلیلیگیری از منابع کتابخانهبا بهره

میلادی خطوط پنهان و  ۱۹۳۶ها و عکس هوایی اشمیت در میلادی روس ۱۸۵۱نقشه موسوم به نقشه 
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ی همدان تقویت و های اجرایی شهر کنونناشناخته محدوده تاریخی شهر همدان را جهت تبیین برنامه

 روشن سازد.

 

 همدان، بافت تاریخی، هویت شهری.های کلیدی: واژه

 

 پیشگفتار

های های پر آب و درههای الوند به لحاظ برخورداری از مواهب جغرافیایی و رودخانهشهر همدان در مجاورت دامنه

زرگ خراسان موسوم به جاده ابریشم تر قرارگیری در محور مواصلاتی جاده بهای فراخ و از همه مهممصفا و دشت

شهر همدان با پیشینه کهن از دوران مادها با نام هگمتانه هویت  از دیرباز از مراکز مهم تمدنی ایران بوده است.

های متعددی بوده است. در این شهر در ادوار مختلف تاریخی دستخوش تحولات و دگرگونی جهانی یافته است.

مقاله و کتاب اسناد ) ۱۳۶۸و  ۱۳۶۶کیانی ( توان به مجموعه آثار شهرهای ایرانمی خصوص پیشینه چنین مطالعاتی

فضایی شهر -مقاله ساختار کالبدی) ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶مهریار و دیگران (تصویری شهرهای ایران در دورۀ قاجار 

 اشاره داشت. )۱۳۹۰همدان از آغاز دورۀ اسلامی تا پایان دوره قاجار بر اساس مدارک و شواهد موجود (زارعی 

هدف از این مقاله پژوهشی ارائه تصویری روشن و گویا و کاربردی از هویت پنهان و پیدای بافت تاریخی شهر 

امروزه با توسعه فزاینده شهری این بافت تاریخی در معرض تهدیدها و در  همدان در دوره قاجاریه تاکنون است.

برای شناسایی و بازیابی هویت کالبدی بافت تاریخی کنونی که مدارک کافی ازآنجایی هایی نابودشده است.بخش

نگارنده تلاش کرده است از اندک مدارک متقن موجود در حافظه اسناد  شهر همدان بسیار کمیاب و دشوار است،

ع کارگیری منابهایی از این نقصان مدارک را جبران و پوشش دهد. روش مورد تحقیق در این مقاله با بهگوشه ملی،

پرسش اصلی نگارندگان این است که با استناد به مدارک تاریخی  ای است.مقایسه-ای و روش تحلیلیبخانهکتا

میلادی چه  ۱۹۳۶هایی هوایی همدان مربوط به سال میلادی و عکس ۱۸۵۱ها متعلق به تصویری نقشه روس

پرشتاب  ها در سیرت و دگردیسیعناصر باارزشی در بافت تاریخی همدان قابل شناسایی و ارزیابی است؟ چه تحولا

 های اخیر رخ داده است و چه راهکاری باید اندیشید؟شهرسازی همدان در دهه

 

یخی موسوم به نقشه روس  شمسی) ۱۲۳۰ میلادی (برابر با ۱۸۵۱ها از شهر همدان در بازخوانی نقشه تار

اجتماعی و جزء مدارک -های گوناگون، بیانگر تاریخ سیاسیها و دیدگاههای تاریخی از جنبهنقشه

ها در چه بستری زمانی و با چه اهدافی که این نقشهروند. اینشهرسازی در رده اسناد ملی به شمار می

 این اسناد مهم ترغیبهایی که هر پژوهشگری را به بازخوانی هویت پنهان در اند ازجمله پرسششدهتهیه
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توان از ابعاد و زوایای مختلف مورد سنجش و ارزیابی فنی ها از شهر همدان را مینقشه روس سازد.می

 قرار داد.

 

یخیبررسی نقشه روس  ها از دیدگاه تار

اوز جاختلافات ایران و عثمانی در دوره قاجاریه با ت بر مستندات موجود و گواهی تاریخ، از دیدگاه تاریخی بنا

ق وارد فاز رویارویی نظامی دولت قاجاری با عثمانی گردید اما با  ۱۲۵۴نیروهای عثمانی به خرمشهر در رجب 

های روس و انگلیس با هدف مهار بحران، منجر به تشکیل گروه حل اختلافات مرکب از مأموران گری دولتمیانجی

کرت چندین ساله در خصوص تعیین خطوط مرزی طی مذا روس و انگلیس در ارزنه الروم شد. عثمانی، ایرانی،

طرفین اعضای این گروه از سوی دولت ایران مشیرالدوله و از سوی دولت عثمانی درویش پاشا و از سوی انگلیس 

اتفاق کلنل چریکف به ها کلنل چریکف تعیین شدند.کلنل ویلیامسون و گلاسکت و از هیئت نمایندگی روس

 ۱۸۶۰صلی غرب ایران ازجمله شهر همدان را تهیه کرد که پس از فوت وی در سال برداران همراهش نقشه انقشه

گزارش چریکف شامل  م در پترزبورگ به چاپ رسانید. ۱۸۷۵آوری و در سال میلادی کلنل غمارف آن را جمع

 نامهقمری با عنوان سیاحت ۱۳۰۵اطلاعات از وضعیت مرزها و شهرهای آن عصر توسط آبکار مسیحی در سال 

طلبانه بخشی از اهداف توسعه ). این گزارش،۱۷: ۱۳۷۹مسیو چریکف از روسی به فارسی ترجمه شد (چریکف 

بردار ظهور و بروز داده ها در آن زمان در پوشش عناصر دیپلمات و متخصصان نقشهگری روسو روحیه نظامی

 است.

 

 های فنی نقشه شهر همدانویژگی

برداران ستاد پرسکوریاکف و ستوان گیری و قدم توسط گروه نقشهاندازه های شهر همدان به کمک وسایلنقشه

دوم معادل میلادی شامل دو قطعه نقشه با مقیاس یک ۱۸۵۱لئوگرانوویچ تحت رهبری سرهنگ چریکف در سال 

: ۱۳۷۸شده است (مهریار و دیگران متر تهیهسانتی ۷۲*۱۰۵متر) در اندازه  ۴/۲۱۳متر، سانتی ۵۴/۲ساوین ( ۱۰۰

ها و عوارض مصنوعی و فضاهای شهری شامل کوه ها،). این نقشه دربردارنده عوارض طبیعی رودخانه۳۱

 ها و سایر عناصر شهری بوده است.حمام کاروانسراها، های اربابی،قلعه ارگ شهر، مساجد، بازار، های شهر،دروازه

 

 برداران روسهای محیط طبیعی شهر همدان به روایت نقشهویژگی

شهر همدان متأثر از ساختار طبیعی  شود.گیری شهرها محسوب میمحیط طبیعی ازجمله عناصر شکل

های در یکی از محورترین مسیرهای بازرگانی قرارگرفته ها و چشمهآن شامل ارتفاعات الوند و رودخانه



 
 
 
 
 

454  صرافنامۀ دکتر محمدرحیم نصرّاف خزان، جش 

 

 
 

مذکور در متن در نقشه  و در طول ادوار مختلف تاریخی همواره از مراکز تمدنی و فرهنگی بوده است.

أثیر ت اشاره مختصری به موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی شهر، توصیفی جغرافیای تاریخی شهر،

 ها بر اقتصاد کشاورزی پیرامونی شهر شده است.ها و رودخانهآب

 رگیری بافت کالبدی شهکننده در شکلعنوان عوارض طبیعی ازجمله عناصر تعیینها بهرودخانه

عنوان یک پدیده طبیعی رودخانه بزرگ و طویل مرادبیگ یا همان آلوسجرد به شوند.یهمدان محسوب م

ای در مرزبندی فضایی بافت شهر دارد و منظر کلی شهر همدان را به دو بخش شرقی و نمود برجسته

سمت غربی رودخانه شهر محلات و فضاهای شهری به حالت متراکم دیده  در غربی تقسیم کرده است.

فضاهای  وسازهای پراکنده و اندکی هستیم.که در سمت شرقی رودخانه شاهد ساختدرحالی شود.می

ان پل نظربک و پل شالباف گذرپل، های موسوم به پل زعفرانی،ارتباطی بر روی این رودخانه شامل پل

 .اندوآمد اهالی شهر در بافت مرکزی شهر داشتهاست که نقشی کلیدی در ایجاد سهولت برای رفت

 
یار و دیگران . نقشه اول روس۱ تصویر  )۱۵۵-۱۵۴: ۱۳۷۸ها از محدوده شهر همدان و عوارض طبیعی پیرامون آن (مهر

 

 هانقشه روس همدان موجود در های ارتباطی شهرراه

های مشخص اصلی و ها به سمت راههریک از این دروازه گانه است.های دهشهر دارای حصار و دروازه

 شده است که امروزه برخی از این محورهای مواصلاتی حذف و از رونق افتاده است.میفرعی گشوده 
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های بازرگانی منطقه بیانگر رونق تجارت و بازرگانی دیرپای های شهر بر سر راهموقعیت قرارگیری دروازه

 در این شهر است.

هران سوی تروازه تهران بهد دروازه بهار به سمت سنه (سنندج)، سوی کرمانشاه،دروازه بینه بازار به

شده از محورهای اصلی ترددی محسوب می رود،می) اراک( آبادسوی سلطانو دروازه شیرین که به

 ها،ها در مبدأ متنوع هستند اما همین خروجی). گرچه دروازه۱۵۸: ۱۳۷۸است (مهریار و دیگران 

 کرده است.ها منقطع میاز آنهای مواصلاتی فرعی را به محورهای اصلی متصل و در مقاطعی راه

 

یخی شهر  هانقشه روس همدان موجود در عناصر کالبدی بافت تار

و  ازارب فضاهای عمومی، ها،شده در خصوص عناصر فضایی محلهبا مطالعه توصیفات تفضیلی ارائه

 قیمتی در خصوص ترکیبتوان اطلاعات ذیمی ها روی نقشه،بناهای حکومتی و جانمایی موقعیت آن

گزارش سیاحتی خود  در) ۹۷: ۱۳۷۹( دهنده شهری به دست آورد. چریکفعناصر اصلی تشکیل

ناد در این نقشه، با است کند.ها منتسب میساختار شهرسازی همدان را قدری شبیه به شهرسازی عثمانی

محله  محله جولان، شش محله عمده با اسامی محله بنه بازار، به گزارش اداره امنیه آن روزگار، از

ردآباد، محله مهتران، محله ورمزیار و محله میدآباد (مجد آباد یا مجیدآباد) (مهریار و دیگران ]و[د

ها به هشت عدد ها تعداد آنهای یهودیان و ارمنی) یادشده است که با اضافه کردن محله۱۵۳: ۱۳۷۸

 شده است.لات اشارهچنانچه که در گزارش اغلب سیاحان و سفرنامه نویسان نیز به آن مح رسد.می

د نه هزار و پانص ها نشده است.ای بدانهای فرعی و کوچکی نیز بوده که در این نقشه اشارهمحتمل محله

ها وسه خانه متعلق به ارمنیها سیصد خانه متعلق به یهودیان و بیستخانه در شهر وجود داشته که از آن

یهودیان و تعدادی  ها،ارمنی هایی از کردها،که اقلیترسیده هزار می ۴۰تعداد سکنه شهر به  بوده است.

ار و اند (مهرینیز در آن زمان حضورداشته از اروپاییان که به کارهای سیاسی و بازرگانی اشتغال دارند،

زمان چریکف که همراه با سایر دستیارانش در حال ترسیم نقشه شهر همدان ). هم۱۵۳: ۱۳۷۸دیگران 

کند: چنین گزارش میاین ها در مواقع اضطراری،شهر و نحوه اداره محلههای سیمای محله بوده،

در  های شهر را محله چندی است که هر یک درب دروازه برای یک محله قسمت گردیده است.دروازه«

ها را بسته و مردم مشغول تکالیف دروازه آید،افتد و اغتشاشی فراهم میهنگام ضرورت که اتفاقی می

 در ها از هر حیث برای اهالی آن شهر نفع کلی دارد.این دروازه گردند.فت کارهای خود میلازمه و پیشر

در همدان برای عیسویان  اند.ها را به همین وصفی که ذکر کردیم موضع نمودهاکثر شهرهای ایران دروازه

 )۹۸: ۱۳۷۹ ای هست. (چریکفو یهودیان محله جداگانه
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یار و دیگران ها از . نقشه دوم روس۲تصویر  محدوده بافت شهر همدان و عبور رودخانه آلوسجرد از بخش میانی شهر (مهر

۱۳۷۸ :۱۵۶-۱۵۷( 

 

ود اند و وجکولیان و بینه بازار ازجمله منابع تأمین آب شرب اهالی شهر بوده های پایین مصلا،چشمه

های آبی، نمایانگر آسیابرسانی و ذخیره و نگهداشت یخ در فضاهایی نظیر یخچال و تأسیسات آب

های ها میدانتوجه اهالی به فضاهای عمومی شهری مرتبط با آب بوده است. در بررسی مرکز محله

میدان ورمزیار و در ابعاد گسترده در فضای شهری میدان  قربانگاه، های قلعه مصلا،کوچک نظیر میدان

 شود.سوق دیده میبزرگ شهر یعنی میدان میرعاقل و در بافت بازار میدان چهار

بناهای  ها،بناهای زیارتی نظیر امامزاده فضاهای عمومی شامل بناهای عبادی مانند مساجد،

های های خدماتی و ارتباطی بخشی از پیکره بافت کالبدی محلهها و سایر سازهبهداشتی چون حمام

ها همین مرکز محلهدر مجاورت  شده است.ها بدان پرداختهشوند که در نقشه روسشهر محسوب می

 مسجد جمعه ها مساجد،ترین آنشده که عمدهگزارش مسجد ۴۰های اصلی شهر بیش از و امتداد راه

 حاجی، ها مساجد حاجی ابراهیم بک،عنوان مسجد بزرگ شهر) در بافت مرکزی شهری و در محلهبه(

ی و مسجد شالبافان هویت ملا جلیل، میرزا تق نظربک، کازران، ها،کل کربلایی علی میرزا، چوپان

: ۱۳۷۸اند (مهریار و دیگران حفظ کرده تاریخی و کالبدی خود را با اندکی تغییرات تا زمان حاضر

تاکنون از ) های اسماعیل و خیدیرالیاس (امامزاده خضرامامزاده ). از ده زیارتگاه موجود در شهر،۱۵۸
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امامزاده عبدالله بارها دستخوش تغییرات و دستبرد تغییرات نوسازی شهری در امان مانده و در عوض 

 دگردیسی فیزیکی و کالبدی شده است.

ترین فضاهای خدماتی با کارکرد بهداشتی هستند که در کنار سایر فضاهای عمومی ها از مهمحمام

المنفعه داشته و توسط خیرین و جنبه عام گاه این بناها، شدند.ها ساخته میدر بسیاری از مراکز محله

شد و گاه اشخاص متمکن با هزینه شخصی آن را ساخته و اداره تمکنین ساخته و وقف عام میم

ها با بام آنشدند و پشتتر از سطح معابر) ساخته میپایین( ها همگی در زیرزمینکردند. این حماممی

ام حم ۴۰های شهر از میان ترین حمامعمده .)۹۸: ۱۳۷۹شده است (چریکف سطح زمین برابر می

حمام  ها،چوپان میدان مصلا، نظربک، گازران، حاجی ابراهیم بک، های بینه بازار،حمام عمومی،

حمام میرزا تقی،حمام حاجی،حمام آخوند،حمام  حمام میرزا داود، گلشن، حمام بزرگ میدان، کیابک،

 شود.شاهزاده حسین دیده می

بناهای خدماتی و تأسیسات عمومی شهر ها، مدرسه برج، مدرسه و قبرستان ازجمله کوره، فواره

های حکومتی عباس میرزا و شده است. عمارتها پرداختهها بدانشوند که در نقشه روسمحسوب می

صورت فضاهای مستطیلی طویل با نمادهای حصار شاهزاده بهمن میرزا با ساختارهای فیزیکی بارز به

 از سایر عناصر فیزیکی و کالب
ً
 .شده استدی در نقشه مذکور متمایز و مشخصو برج و بارو کاملا

های سنتی محور و مرکز اقتصادی شهر محسوب شده و انبارهای مهم شهر و مراکز بازار در بافت

ها ن راهتریتولیدی و مراکز توزیع کالاهای گوناگون در آن جای داشته است.بازارها بیشتر در امتداد مهم

شدند ست.کاروانسراها نیز بخشی پیوسته به بازار محسوب مییافته او مسیرهای اصلی شهر تکوین می

: ۱۳۶۶زاده کردند (سلطانگاه تولید کالاها ایفا می توزیع، فروش کلی و که نقش اساسی در انباشت،

 دکان موجود بوده که بینه بازار، ۴۰۰بازار با بیش از  ۲۰). بر اساس گواهی نقشه مذکور در شهر ۴۲۵

ها آن ترینعمده کلیسا و بازار پل نظربک از گذر پل، میدان چوبی، ان شاه حسین،میدان میر عاقل، مید

کاروانسرای اوستا علیرضا و  فقط اسامی کاروانسراهای میرزا ابوتازون، کاروانسرا، ۲۰بوده است. از 

رسد اسامی فضاهای موسوم در نقشه مذکور برجا مانده است.به نظر می کاروانسرای مصطفی قلی خان،

دارخانه نیز بخشی از فضاهای بافت بازار محسوب خانه و مرغخانه، فیلدرقاخانه، دباغ ه پاسدارخانه،ب

 ).۱۵۸: ۱۳۷۸شده است (مهریار و دیگران می

های شمالی شهر جانمایی شده که حسب گزارش های شرقی وهای باستانی اکباتان در بخشخرابه

های شاهان ایران و اسکندر لی در آنجا اشیای فلزی و سکههای شدید اهابرداران پس از بارندگینقشه

های کنند.مشابه چنین اظهارنظرهایی در خصوص کشف اشیای باستانی در ویرانهمقدونی را پیدا می
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 ). قلعه مصلی در۱۳۹۲نویسان اروپایی و مسافران داخلی آمده است (رحمانی باستانی شهر سفرنامه

هایی به شکل مستطیل دیده هایی با برجارتفاعی با آثار دیوارهجنوب شرقی شهر بر روی تپه کم 

های قدیمی آلابیان در محله مهتران با راهروهای خرابه) شود.قلعه کهنه (آثار دیوارهای قلعه قدیمیمی

هایی از شهر حکایت دارد.سایر بناها قدیمی ها با بخشیزیرزمینی و تل حاجی تپه سی از پیوستگی آن

بر ق های ماردوحه و اسفیکی در محله مهتران،مقبره گنبد یاقوتی، ر شامل برج قربان،و تاریخی شه

اند. اسکندر ذوالقرنین (قبر باستانی کسی به نام اسکندر) و سنگ باد شگیداد در نقشه جانمایی شده

 )۱۵۸: ۱۳۷۸(مهریار و دیگران 

 

یک اشمیت از همدان در های عکستحلیل ویژگی  میلادی ۱۹۳۶های هوایی ار

 حال در که زمانی میلادی ۱۹۳۵ سال در تبارآلمانی آمریکایی شناسباستان اشمیت فریدریش اریک

 فکر به بار نخستین برای همسرش هلن مری پیشنهاد با بود علیچشمه باستانی تپه در حفاری و کاوش

 جزییات با هاییعکس ثبت ایده این ماحصل افتاد. ایران باستانی شهرهای فراز بر هوایی برداریعکس

 از بود. همدان تاریخی شهر از وی میلادی ۱۹۳۷ هوایی تصاویر ازجمله باستانی هایمحوطه از دقیق

 بخشی هویت در کنندهتعیین عناصر و هاویژگی توانمی اشمیت هوایی هایعکس مطالعه و بررسی

 کرد. مشاهده را شمسی ۱۳۲۰ دهه در همدان شهرسازی

 

 های هوایی شهر همدانهای فنی عکسویژگی

 متفاوت هایارتفاع با و متفاوت زمانی هایموقعیت دو در هوایی عکس قطعه دو همدان شهر از اشمیت

 بافت و همدان شهری وضعیت آن در که است گرفته آسمان فراز از همدان شهری بافت وضعیت از

 است. نمایانده را آن کالبدی

 بعدازظهر ۳۵/۵ ساعت شمسی)، ۱۳۱۶ مرداد ۶ با (برابر۱۹۳۷ جولای ۲۷ در E3 هوایی عکس

 واضح صورتبه عکس این است.در شدهگرفته استفاده بدون ۲۵۰۱: سرعت با متری ۲۰۵۰ ارتفاع از

کید با هرش مرکزی بافت  شدهداده اننش مصلی تپه با آن پیوستگی و هگمتانه باستانی محوطه بر تأ

 در E4 هوایی عکس شود.می دیده تربرجسته بخش، دو آن حدفاصل در محلات مسکونی است.بافت

 از استفاده با متری ۶۰۰ ارتفاع از بامداد ۱۲/۷ در )شمسی ۱۳۱۶ مرداد ۷ با (برابر۱۹۳۷ جولای ۲۸

 به همدان شهر سطح از ایگسترده دید با عکس تهیه موجب فیلتر از است.استفاده گردیده تهیه A فیلتر

 است. شده آن پیرامون زارعی اراضی و الوند ارتفاعات طبیعی عوارض همراه

http://newsfa.ir/
http://newsfa.ir/
http://newsfa.ir/
http://newsfa.ir/
http://newsfa.ir/
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 های هواییهای محیط طبیعی شهر همدان بر اساس عکسویژگی

 و شرقی هایبخش در برجسته طبیعی عارضه یک صورتبه آلوسجرد رودخانه E3 هوایی عکس در

 استقرارهای زا عاری طبیعی برجستگی صورتبه نیز مصلی است.تپه شده نمایانده هگمتانه تپه شمالی

 ایلعهق بقایای طبیعی برجستگی این رأس روی است. شدهواقع هگمتانه شرق جنوب جهت در مسکونی

 لی،مص تپه شمالی دامنه الیهمنتهی در و قرارگرفته هاورودی و بارو و برج و حصار هایدیواره با قدیمی

 شود.می دیده شهری سازیخانه محدود گستره

 
 Plate 92( الوند کوه و آلوسجرد رودخانه نظیر آن طبیعی سیمای و همدان شهر محدوده هوایی عکس .۳ تصویر

 1940: Schmidt( 

 

 و هاهدر الوند ارتفاعات عکس این است.در مشاهده قابل بیشتری طبیعی جزییات E4 هوایی عکس در

 کلی ماین با طبیعی عوارض این شود.پیوستگیمی دیده بازتری نمای در آلوسجرد رودخانه و ماهورهاتپه

 ۱۳۱۶ سال در همدان کالبدی و شهرسازی محدوده خصوص در زیادی اطلاعات همدان، شهری

 به را شهر کالبد که آلوسجرد طویل و حجیم رودخانه بر دهد.علاوهمی ارائه )دیمیلا ۱۹۳۷( شمسی
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 خموپیچ پر منحنی خطوط صورتبه دیگری هایرودک است، کرده تقسیم غربی و شرقی قسمت دو

 و کشاورزی اراضی و باغات آبیاری از پس و گرفته سرچشمه الوند جانبی هایکوه از که شودمی دیده

 منابع ازجمله جاری هایرودک هستند.همین جاری شهر ایحاشیه هایبخش در شهر نپیرامو زارعی

 شوند.می محسوب شهر مسکونی فضاهای آب هایچاهک و محلات هایچشمه آب ذخایر کنندهتأمین

 

 معابر و خطوط ارتباطی محلات شهر

 قرارگیری و محلات گیریشکل نحوه از اعوجاج خطوط صورتبه محلات بین معابر E3 هوایی عکس بازخوانی در

 شود.نمی دیده منظمی و مستقیم معابر هامحله سیمای و بافت کند.درمی تبعیت محلات درون مسکونی واحدهای

 دو لحدفاص در مستقیم صورتبه طویل حالدرعین و عریض عمومی معبر یک E4 و  E3 هوایی عکس دو هر در

 یمرکز میدان از و شهر مرکزی میدان سمت به شهر شمالی بخش از که است رؤیت قابل مصلی و هگمتانه بخش

 است. شده کشیده آبادعباس دره جهت در شهر جنوب سمت به

 
Plate 92  Schmidt( مصلی-هگمتانه حدفاصل در همدان مرکزی محلات منسجم بافت هوایی عکس .۴ تصویر

1940:( 
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یابی  یخی شهرو سنجش دگرگونیارز  همدان های عناصر کالبدی بافت تار

 نوبیج بخش در ویژهبه کاروانسراها عناصر با بازار بافت نظیر شاخص فضایی عناصر E3 عکس در

 زرگب قلعه و مصلی تپه شرقی بخش در خدماتی تأسیسات و شهر سطح در مساجد همچنین و هگمتانه

 است. شده نمایانده برجسته صورتبه مصلی رأس در باروها و برج با

 .است مشاهده قابل شهر خارجی سیمای سازنده عوامل از عنصر دو E4 هوایی عکس در

 ایفا ار سبز و زیستی کمربند یک نقش شهری فضای پیرامون در که باغات و مزارع سبز، .فضاهای۱

 ارتفاعات با آن ارتباط و کالبدی فضاهای نهایی حد که تصویری و خط یعنی آسمان: .خط۲کند.می

 معینی و مشخص ابعاد و پیمون دارای مسکونی هایمحله اندازه و است.وسعت امتداد یک در الوند

 ده ترکوچک ابعاد دارای هایمحله در و مسکونی واحد پنجاه تا چهل از بزرگ هایمحله است.در نبوده

 طبقه دو در گاه و طبقه یک در مسکونی واحدهای گرفت.اغلبمی دربر مسکونی واحد بیست تا

 هستند. باز صحن یک دارای مسکونی واحدهای و فضاهای اغلب و شدهساخته

 

 تاکنون اول پهلوی از همدان شهر فیزیکی خصوصیات

 شهر اول، پهلوی دوره در شمسی ۱۳۲۰ تا ۱۳۰۰ سالهبیست دوره در معاصر شهرسازی عمیق تأثیرات

 همدان شهر در دوره این ساخت.در نمایان متفاوتی چهره با را قاجاریه از ماندهبرجای همدان تاریخی

 و بیمارستان شهربانی، شهرداری، هایساختمان شامل نوینی هایساختمان استان، مراکز اکثر مانند

 یدانم ساخت و عریض و خطی صورتبه اصلی هایخیابان شد.احداث ساخته هادبستان یا دبیرستان

 ).۲۴۹-۲۴۸ :۱۳۸۳(کیانی آورد فراهم دولتی مرکزیت برای مناسبی موقعیت زیاد وسعت با مرکزی

 با شهر تاریخی بافت در جدی تحول و تغییر ترینمهم )،۵ تصویر :۱۳۳۲( مصطفوی نقشه اساس بر

 شهر هپهن در آلمانی فریش کارل توسط آن از گانهشش هایخیابان انشعاب و شهری مرکزی میدان توسعه

 میدان مرکز از هاخیابان بین زاویه و متر ۸۰ میدان دایره شعاع طراحی این بود.در دهش اجرایی همدان

 ).۲۰:۱۳۴۹ مهندسین مشاور مرجان( شد گرفته نظر در متر سی حدود در هاخیابان عرض و درجه ۶۰

 را قرن چندین از مانده برجا مسکونی واحد از بسیاری و هاکوی ها،محله بافت تمامی نوین طراحی این

 هریش نوین ساخت.نیازسنجی منفصل یکدیگر از را هاآن فرهنگی و تاریخی پیوند و گسست هم از

 از و فضاها و هامحله بریدگی موجب اصلی هایخیابان و محلات بین ارتباطی خطوط تسهیل نظیر

 و مسکونی گردید.واحدهای ماشینی نقلیه وسایل با وآمدهارفت در گشایش ایجاد موجب دیگر سوی

 نیازمند که انتظامی و اداری هایساختمان بهداشتی، مراکز مدارس، نظیر شهری نوین تأسیسات
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 یرناپذاجتناب را هامحله بافت در ایهستهدرون و فضایی شکاف ایجاد بود گسترده و باز فضاهای

 کرد.می

 
یخی بافت در گانهشش هایخیابان انشعاب .نقشه۵ تصویر  )۱۳۳۲ مصطفوی( همدان شهر تار

 

 محول مرجان مشاور مهندسین به ۱۳۴۸-۱۳۴۴ هایسال در فاز دو طی همدان شهر جامع طرح تهیه

مشاور  مهندسین( شد تهیه و تدوین آتی سال وپنجبیست در شهر فیزیکی توسعه آن اساس بر که شد
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 نیابد رتغیی چندان شهر فعلی بافت بود شده تلاش گرچه مذکور پیشنهادی برنامه در .)۴ :۱۳۴۹مرجان 

 تاریخی تباف فیزیکی ساختارشکنی و منظر و سیما بر تحول ایجاد و هادگرگونی بر را خود تأثیرات اما

 شصت و پنجاه دهه در نوظهور هایجذابیت و نسبی رفاه افزایش و اجتماعی گذاشت.توسعه برجا

 محلات گیریشکل به وناخواهخواه و شد شهر سمت به روستاها از مهاجرت فزونی موجب شمسی

 یافت.سطح سوق شهری دوم رینگ از خارج سمت به زمان این در همدان شد.شهر منجر شهر ایحاشیه

 و غربی شمالی، هایبخش در اقماری هایشهرک و گردید اشغال سرعتبه شهر جنوبی هایبخش

 ند.برآور سر شرقی

 به منجر شهر افقی سطح گسترش از جلوگیری سیاست بر تأکید شمسی، نود تا هفتاد هایدهه در

 دهفرسو هایبافت در وسازساخت و تراکم فروش مسکونی، واحدهای عمودی گسترش سیاست اتخاذ

 شهری مظاهر و نمادها و الگوها از بسیاری شهرسازی، نوین هایبرنامه این اجرایی فرایند در که گردد

 از یاریبس که کوبید هم در را تاریخی هایمحله تنهانه آشفته و نابسامان و ضابطهبی صورتبه جدید

 هایجبر و هاسازیبلندمرتبه شتاب در را شهر تاریخی-فرهنگی بافت در موجود ارزشمند بناهای تک

 هایادمان تمامی با جولان هساخت.محل نابود گاه و مقداربی و پست نامفهوم، هاییادمان و خراشآسمان

 نابود و نیست شهری، متراکم سازیآپارتمان فرایند در خود، فردمنحصربه بافت و مسکونی فضاهای و

 همین نتیجه شهری اول رینگ در واقع تاریخی بافت هایمحله سایر به روند این تسری گشت.

 است. بوده شهری زدهشتاب تدابیر و گذاریسیاست

 
یخی شاخص آثار ناپیدایی .۶ تصویر ینگ سازیبلندمرتبه انبوه در جامع مسجد و مرکزی میدان نظیر تار  از دشهر.دی اول ر

 )۱۳۹۳ (رحمانی مصلی تپه غربی ضلع فراز
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 یگیریپ و طرحقابل اصفهان و یزد در آنچه مشابه تاریخی هایویژگی تمامی با ایمحله از صحبت امروزه

 سمت به مرکزی میدان از طبیعی منظر خط وجویجست و احیا است. تصور از دور باشد، احیا جهت

 هایفعالیت اخیر هایسال در ناپیداست. و مخدوش هایادمان و هاخراشآسمان باوجود الوند ارتفاعات

 کت ساماندهی و مرمت اجرای در دلسوز، فرهیختگان و دولتی هایدستگاه و هاارگان از برخی سازمانی

 و کبابیان محله و کلپا حاجی، قدیمی هایمحله بازآفرینی و بازار منسجم بافت و تاریخی بناهای

 نیازمند برآورده سر زخم این درمان و احیای اما است اجرا دست در روهاپیاده خیابان احیای همچنین

 تاریخی هرش این قصه دیدهآسیب کمتر بخش تنها بازار سنتی است.بافت سترگ هایگام و اندیشمندان

 ضاراحت حالت از را آن هدفمند و منسجم ریزیبرنامه یک با شهری متولیان دستان با تواندمی که ستا

 شمردن حرمت با توانمی تاریخی-فرهنگی گذشته از باقیمانده بناها تک جستجوی در همچنین رهانید.

 م.نهی یادگار به آیندگان برای را شهر فرهنگی ارزشمند گذشته ها،آن پیرامونی حرایم

 

 برآیند

 نهمدا شهر تاریخی بافت محدوده ترسیمی خطوط بیانگر اشمیت هوایی عکس دو و هاروس نقشه دو

 هپرهزین هایکاوش به اقدام بدون توانمی تاریخی، تصویری مدارک همین به استناد با که هستند

 و ابییمکان و ییجانما را آن در موجود تاریخی بناهای قرارگیری محل و گستره شهری، شناسیباستان

 آقای شمسی ۱۳۳۲ همدان نقشه به توجه کرد.با اعمال شهری هایریزیبرنامه و هاگذاریسیاست در

 به تنسب همدان تاریخی بافت در چندانی تغییر شهر گانهشش هایخیابان انشعاب سوای مصطفوی،

 ماعیاجت تحولات و تغییر اثر رد اما شودنمی دیده هاروس نقشه ترسیم زمان و اشمیت هوایی پرواز زمان

 شهری جدید وسازهایساخت از بسیاری بعدی، هایدهه طی شهرسازی، کلان هایسیاست اتخاذ و

 بافت نابودی به منجر موارد از برخی در و تغییر به شهری اول رینگ در خصوصبه تاریخی هایبافت در

 و تجاری اندیشه شهرسازی، سریع تحولی فرایند این در است. شده منجر شهر تاریخی هایمحله

 اگر امروزه شد. چیره فرهنگی نگاه بر زودبازده درآمدهای کسب و هافروشیتراکم در روزمرگی

 نمایند، حاکم جاری کنونی پرشتاب هایسیاست بر را فرهنگی دیدگاه شهرسازی اندرکاراندست

 سمت هب و شهر باشکوه تاریخی هایبافت احیای سمت به موجود ساختار و ترکیب همین با توانندمی

 ظحف با تاریخی بناهای تک ها،محله مرکز شهر، مرکزی میدان کنند. حرکت شهری گردشگری رونق

 به توجه برای راهکارها، و هارهیافت ازجمله شهر کنونی بازار منسجم بافت و پیرامونی حرایم

 حفظ به وجهت فرهنگی، آثار این به نگاه موازاتبه است. شهر فرهنگی اصالت به بازگشت و سازیباززنده
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 هایطرح و هابرنامه انتقال حداقل یا و حذف و شهر تاریخی بافت اندازچشم از الوند آسمان خط

 هایمسئولیت و هامؤلفه ترینمهم از الوند، طبیعی اندازچشم جهت در هاسازیبلندمرتبه عمرانی

 است. همدان ما شهر تنفسی و منظری دیدگاه از طبیعی ریه این به توجه در شهری اندرکاراندست

 

 نامهکتاب

 الف) فارسی
گر، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث ، پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران، ترجمۀ آرمان شیشه۱۳۷۶اریک ف،  اشمیت،

 فرهنگی کشور.

عمران، چاپ دوم تهران:  اصغرعلی نامه مسیو چریکف، ترجمه آبکار مسیحی، به کوشش، سیاحت۱۳۷۹چریکف، 

 .۸۴-۸۳امیرکبیر: 
ها و مدارک دوره قاجاریه، مجموعه مقالات ، نگرشی تحلیلی بر هگمتانه بر اساس سفرنامه۱۳۹۲اسماعیل،  رحمانی،

 فر، پژوهشگاه سازمانروزه هگمتانه در بزرگداشت استاد دکتر محمدرحیم صراف، به کوشش یعقوب محمدیهمایش یک
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یخی بانک ملی ماک  و، آذربایجان غربینگاهی به بنای تار

 
 محمدی*، علی صدرایی**بهروز خان

 یجان غربیآذربادستی و گردشگری یعصنا*کارشناس ارشد میراث فرهنگی، 

 شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری**استادیار پژوهشکدۀ باستان 

 

 چکیده

های یک ملت محسوب های علمی و فرهنگی نیز همچون بناها و یادگارهای فرهنگی و تاریخی هویتشخصیت

نی فه قانوتنها وظینیز نه این یادگارهای ارزشمند صیانت و نگهداری از شود، عزت و احترام و تکریم و البتهمی

ن نهاد و ها نیز باید تنها به ایدستی و گردشگری است. بلکه صیانت از این گنجینهسازمان میراث فرهنگی، صنایع

گردد.  قدمامر پیش سازمان محدود نشود بلکه کلیه آحاد یک جامعه باید به سطحی از تعالی برسند که خود در این

دهد بلکه یک قصور مداوم نیز در طی سالیان گذشته همواره رخ نمیتنها با هزاران تأسف این امر در خطه ما نه

تنها در دوران حیات های علمی و فرهنگی نهشود. باوجود مشکلات عدیده در کشور بیشتر شخصیتمشاهده می

نماید، این امر در خصوص های روزمره نیز قصورهای مختلف را ایجاب میبلکه سیاست مانندخویش ناشناخته می

بناهای فرهنگی و تاریخی بعد از دورانی روبه ورطه فراموشی شد و پس از  کند.های تاریخی نیز مصداق پیدا میبنا

 عنوان بافتمدتی به
ً
های فرسود در شهرها یادشده و باز با هزاران تأسف در گیرودار احیاء و نگهداری در شهرها اکثرا

ویژه نسل پرتلاش و البته نگهبان این ران این خطه و بهشوند. این مقوله در خصوص میراث دادچار نابودی می

شود. یکی از این یادگارهای ارزشمند علمی و فرهنگی در تاریخ های اخیر نیز مشاهده میمرزوبوم در سال

سب محضرشان ک های سال ازشناسی کشور جناب استاد دکتر محمدرحیم صراف است که نگارندگان سالباستان

ها به یادگار دارند. همانند این شخصیت بزرگوار از بناهای از این مصاحبت ارزشمند طرات بسیارو خا اندفیض کرده

هاست که در بخش باارزش این خطه نیز یادی باید کرد که عمارت بانک ملی شهرستان ماکو یکی از این میراث

 در اختیار میراث فرهنگی ای
ً
همت  ن شهرستان قرارگرفته و بهقدیمی این شهر قرارگرفته است و خوشبختانه اخیرا

شائبه استاد ارجمندمان جناب آقای پاس خدمات بیمتولیان این امر بازسازی و مرمت گردیده است. مقاله فوق به

وان بنای عنتاریخی ماکو که از آن به شناسی به عمارتعمر تلاش و کاوش در عرصه باستانپاس یکبه دکتر صراف

 پردازد.شود مییتاریخی بانک ملی نیز یاد م

 
 : آذربایجان غربی، ماکو، بانک ملی، عمارت.های کلیدیواژه
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 پیشگفتار

 شده و موقعیت آن بسیارشهر ماکو در گوشه شمال غربی آذربایجان غربی، در دامنه کوه نوح کوچک واقع

شهر را  نراهبردی است، زیرا در سرحد مملکت قفقازیه، ترکیه و ایران قرارگرفته است. بنای فعلی ای

 صورتال حاضر گسترش شهر بهو در ح رودخانه زنگمار به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده

 شرقی است که بیشترین آن در قسمت غربی است این شهر در دره طویلی قرار دارد.-غربی

 کند:سیمای این شهر را اس جی ویلسون چنین بیان می

ته کم به ارتفاع هزار پا گردن برافراشآسمان کشیده شده و دستکوهستانی برهنه و پر صخره در دو سو بر 

کند و چون رود برآمدگی پیدا میقرار دارد هرقدر بالا می )است. کوهی در سمت راست (شمال شهر

 اند که نمای جلوی آنها قلعه را ساختهشود و در فرورفتگی صخرهسایبانی بر فراز شهر گسترده می

دست هم داده و برای بهبشر دست دیواری احاطه کرده و در اینجا طبیعت وهولناک است و دورش را 

امل جغرافیای ک( اند و در زیر این کوه شهر ماکو قرار داردسال جنگ، دژ پایداری را پی افکندهشیوه کهن

). در طول تاریخ ماکو به اسامی مختلف یادشده است: به روایتی اسم ماکوی قدیم ۲۵۵: ۱۳۶۶ایران 

). اسم ماکو ۱۵۵: ۱۳۱۱کیهان ( بوده از ماده کیارسان که امروزه بنام سیاوش معروف است )ارشان(شاو

القلوب اما در نزهت )؛۲۵۵: ۱۳۶۶اند (جغرافیای کامل ایران را آتاز، قلعه قبان، روسا و مکی، نیز گفته

 چنین قیدشده است:

انچه آن کوه تا نیمروز سایبان آن دیه است بر شکاف سنگی دیهی در پای آن قلعه چن ایماکویه قلعه«

). ولی ۸۹: ۱۳۶۲(مستوفی » باشدشده است (مرجانیثا) که بزرگ کشیششان است آنجا ساکن می

 شود.دوچندان می های سیاسی آن عصرها و کشمکشواسطه رقابتاهمیت این خطه در دوره صفویه به

رفت، چون بعضی روسای ایالت ماکو هجری زمانی که به نخجوان می ۱۰۴۵عباس صفوی در سنه شاه

هجری سلطان مراد چهارم  ۱۰۴۵سختی تنبیه کرد. در سنه احترامات لازمه را مراعات نکردند، آنها را به

که یکی از سرداران معروفش بود مأمور نمود ولی پس  برای اخراج قلاع نظامی ماکو قره مصطفی پاشا را

 ایناز مرگ این سلطان، ایرانی
ً
ها هجری عثمانی ۱۰۵۷قلاع را بنا ساختند. بعدها در سنه  ها مجددا

خورده و مراجعت ها اعزام کردند ولی شکستهفتادودو هزار نفر قشون برای گرفتن یکی از این قلعه

 ).۱۵۵: ۱۳۱۱کیهان ( کردند

وسیله یکی در دوره قاجاریه باز این خطه اهمیت خود را حفظ نموده و در زمان مظفرالدین شاه به

از سرداران این شهر بنای باغی گذاشته شد که امروزه به باغچه جوق مشهور است. علاوه براثر فوق، 
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فرنگی، مجموعه آثار دیگری نیز در این شهر وجود دارد که حائز اهمیت است ازجمله عمارت کلاه

 ).۸۲: ۱۳۸۴غیره (صدرایی  ساختمان بانک ملی، ساختمان شهر بانی، پل پنج چشمه و

 
 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی) ( . بافت قدیمی ماکو و موقعیت ساختمان بانک ملی۱ نقشۀ

 

یخی  موقعیت جغرافیایی و پیشینه تار

شده و در ارتباط با بازار مسجد جامع ماکو و در مرکز شهر واقعاین ساختمان در خیابان سعدی شهرستان 

و ساختمان شهربانی و ساختمان قدیم فرمانداری است. این بنا در وسط حیاط بزرگی به مساحت حدود 

شده و متعلق به یکی از خوانین معروف و بنام ماکو به نام احمدخان بیات معروف به هکتار ساخته ۵/۲

هایش بوده اش به همراه غلامان و ندیمها محل زندگی نامبرده و خانوادهو برای مدت السلطنه بودهافخم

رسد ش می ۱۲۷۶). قدمت آن به سال ۱۳۷۲ گزارش ثبتی( شدهاست. بنا در زمان قاجاریه ساخته

). برای مدتی این بنا با تغییر کاربری به بیمارستان ارتش تبدیل شد، بعد از اشغال ۱۱۹: ۱۳۸۲(حیدری 

ری وزیشد. در زمان نخستعنوان محل کنسولگری استفاده میها، از این ساختمان بهماکو توسط روس

 )عنوان بانک ملی (شعبه ماکوها به کشورشان بازگشتند، این ساختمان بهالسلطنه که روسقوام

لیل به همچنان در اختیار بانک ملی قرار داشت و به همین د ۱۳۵۲مورداستفاده واقع شد و تا سال 

ی هاهای متعدد این بنا دچار آسیبلرزهساختمان بانک ملی معروف است. به علت فرسودگی و زمین

شدیدی شده که به همین علت و به دلیل توسعه و نیاز بانک، در جوار آن نسبت به ساخت یک بنای دیگر 
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قدیمی تخلیه و شمسی، ساختمان  ۱۳۵۲عنوان ساختمان بانک ملی جدید اقدام و در اواخر سال به

ر های عمده واردشده به بنا تأثیمتروکه شده و به دست فراموشی سپرده شد. همین امر در تخریب و آسیب

امل طور کویژه بالکن چوبی سمت شمال غربی بنا بههایی از بنا بهکه بخشطوریفراوانی داشت به

های فراوان معماری و هنری ارزشتوجه به اهمیت تاریخی و وجود  ریزش کرده و از بین رفته است. با

برداری و مستندنگاری قرارگرفته و پس از تهیه گزارش ثبتی در مورخه درنهایت این بنا مورد نقشه

اکنون مورد حمایت و در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت و هم ۲۲۱۵و به شماره  ۳/۱۲/۱۳۷۷

 حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور است.

 
 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی) ( ساختمان بانک ملی در بافت قدیم ماکو. موقعیت ۲نقشۀ 
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 گوگل ارث) ( . نمای هوایی ساختمان بانک ملی۳نقشۀ 

 
 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی) ( . موقعیت اثر در میان بناهای اطراف۱تصویر 

 

 مصالح

های یغهبندی تخشت خام است و در تقسیم رفته در ساختمان بنا شامل سنگ ونوع مصالح اصلی بکار 

شده شده و در پوشش سقف نیز از شیروانی استفادهو سقف پوششی بنا از چوب استفاده هابین اتاق

 است.
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 های معماریویژگی

راحی و ای طبنا از دوطبقه شامل طبقه همکف و طبقه اول با پلان مستطیل شکل با معماری پیشرفته 

 Hهای ریخته بنا را در نظر بگیریم طراحی پیشرفته آن شبیه به حرف شده است چنانچه بخشساخته

لاتین خواهد بود. طبقه همکف فضاهای معماری چندانی ندارد در حقیقت مقدمه و زیرساختی برای 

 دسترسی به طبقه اول است.

 
 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی) ( .  نمای ضلع جنوبی۲تصویر 

 

و  سقف کاری درهای ظریف و زیبا و آیینهبرینشین و چندین اتاق در ابعاد مختلف با گچطبقه اول از یک شاه

است  نشین آنشده است. قسمت اصلی این طبقه شاههای مجاور تشکیلنشین و دیگر اتاققرنیزهای دیوارهای شاه

هایی در های چوبی به ارتفاع سه متر و دو بالکن چوبی با پنجرههای رنگی و درهای ارسی با شیشهی پنجرهکه دارا

و یک بالکن با هفت ستون چوبی در قسمت مرکزی ضلع جنوبی است و سقف بنا نیز  )دو طرف بنا (ضلع شمالی

 یک دردارای پوشش شیروانی با ناودان
ً
 ب ورودی با سه لنگه در قدیمی داشته کههای تزئینی است. حصار بنا قبلا

های فراوان ولی یک درب به حیاط خلوت همچنان باقی مانده است. با توجه به وجود ارزش بعدها از بین رفته

 رسد این قسمت هسته اصلینشین، به نظر میکاری نفیس در شاهبری و آیینهمعماری و تزئینات چشمگیر گچ

الشعاع ا تحتهای بنگرفته و دیگر قسمتصورت تودرتو و پیرامون آن شکلها بهاتاق دهنده بنا است که دیگرتشکیل

 صورت چندضلعیشده که خود در وسط ساختمان و در فضای اصلی و مرکزی قرار دارد و پلان آن بهنشین واقعشاه

ست. سبک نوعی تزئین شده اهای متگرفته و کلیه سطوح بنا با سبکپله انجاماست. ارتباط دوطبقه از طریق یک راه

 شامل گچ-صورت ترکیبی از معماری سنتی و معماری اروپاییمعماری بنا به
ً
بری و روسی است. تزئینات عمدتا

 های رنگی است.ها چوبی و مشبک و دارای شیشهکاری است و در و پنجرهتزئینات روی دیوار و آیینه
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 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی) ( . پلان طبقه همکف و اول۴نقشۀ 

 
 )۱۳۷۲گزارش ثبتی ( نشین.  بخشی از تزئینات شاه۳تصویر 
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 )۱۳۷۲گزارش ثبتی ( کاری. ورودی بالکن و تزئینات آیینه۴تصویر 

 
 )۱۳۷۲گزارش ثبتی  ( . بخشی از تزئینات سقف۵تصویر 
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 )۱۳۷۲گزارش ثبتی ( نشینشاه. بخشی از تزئینات ضلع غربی ۶تصویر 

 
 )۱۳۷۲گزارش ثبتی ( هابری سردر اتاق. نمونه تزئینات گچ۷تصویر 
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 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی)( . نمای شمالی و جنوبی ساختمان۵نقشۀ 

 

 تزئینات
ا در سطح کاری و نقاشی رآیینهبری و ترین تزئینات گچاین بنای تاریخی یکی از پرکارترین و باارزش

 نیز به آن اشاره کردیم مهممنطقه شمال غرب کشور داراست. اتاق شاه
ً
را در  ترین تزئیناتنشین که قبلا

ه کاری سقف اشاره کرد کبری و آیینهتوان به گچتزئینات چشمگیر این اتاق می داده است. ازخود جای

کاری نهوسیله آییبری هندسی منظم است که حاشیه آنها بههای گچشامل دو قاب بزرگ مستطیلی با طرح

وهی صورت باشککاری، بههای کوچک و آیینهوسیله مقرنستزئین شده و حاشیه و حدفاصل دو قاب به

بندی ای در سه بخش سطحصورت ماهرانهشده است. نمای داخلی دیوارهای شرقی و غربی بهتهآراس
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یده های متنوع پوشوبوته و رنگها از سطح کف تا حدود یک متر با نقوشی اسلیمی گلشده است. ازاره

دارای  ههایی با ارتفاع یک متر با سقف تخت و جناغی کشده و نمای بخش میانی با استفاده از طاقچه

ک درمیان بارینماهایی، یکشده و بخش فوقانی نیز با طرح طاقکاری گچی است ساختهطرح مقرنس

اند، پوشیده شده و به این وسیله کاری شده تزئین شدهوسیله طرح مقرنسو پهن، با طاق جناغی که به

به ی ارسی فوقانی مشرفهااند. طرح پنجرهنمای داخلی این دو بخش را از حالت یکنواختی خارج نموده

 های هندسی وهای رنگارنگ سبز، قرمز، آبی و طرحوسیله شیشههای جنوبی و شمالی نیز بهبالکن

نشین را بسیار پر ابهت و جذاب ساخته است. ای ظریف، تزئین شده و فضای داخلی شاهوبوتهگل

اند. این شدهیار ماهرانه ساختههای ورودی در نمای خارجی نیز در نوع خود بسهای سردر اتاقبریگچ

 طرحبریگچ
ً
 ای و گلبرگ دارند.وبوتههای هندسی، گلها نیز عموما

 
 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی)( . نمای شرقی و غربی ساختمان۶نقشۀ 
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 برآیند

همواره مورد توجه شهرستان ماکو دارای سابقه تاریخی و قدمتی کهن است و در طول دوران تاریخی 

های واسطه رقابت و کشمکشها و حکمرانان بوده است. اهمیت این خطه در دوره صفویه بهدولت

واسطه حضور قاجار به در دوران قاجاریه و در زمان مظفرالدین شاه شود.سیاسی آن عصر دوچندان می

وسازهای فراوانی در آن اختیکی از سرداران معروف و بنام وی، بنام تیمور پاشا در این شهرستان، س

که کاخ باغچه جوق که یکی از شاهکارهای معماری و هنری دوران قاجار طوریگردد. بهصورت می

گردد. علاوه بر این، عمارت تاریخی قلعه جوق دست وی در حومه این شهر بنا می شود بهمحسوب می

شده و به لحاظ پلان، مصالح ساخته زمان با آندر روستای قلعه جوق و در نزدیکی باغچه جوق که هم

و تزئینات معماری مشابه با یکدیگر هستند نیز گواهی بر اهمیت این شهرستان در طول دوران قاجاریه 

کاری و دیگر تزئینات، سه بنای کاخ باغچه جوق، بری و کاشیکاری و گچهای آیینهاست. از نظر ویژگی

رسد که سازنده نظر می های فراوانی هستند. بهشباهت جوق و ساختمان بانک ملی دارایعمارت قلعه

بسا هنرمندان آنها شخص یا اشخاص و چه اندگرفتهیا سازندگان آنها از یک منبع واحدی الهام می

و  اند. تأثیر هنر غربیچندان زیادی از یکدیگر احداث نمودهاند که این سه بنا را بافاصله نهواحدی بوده

قابل  کاری و فرم و پلان بنابری، تزئینات سقف، آیینهبنا از نظر هنر نقاشی، گچ روسی نیز در این سه

غربی کشور  الیه شمالتوجه است. این تأثیر و تأثر با توجه به موقعیت قرارگیری این شهرستان در منتهی

وق نای فرسد! از سه بو ارتباط مرزی و مراودات سیاسی و تجاری با روسیۀ آن زمان، طبیعی به نظر می

 شدت مورد تخریبگذر زمان و نزولات جوی به توجهی ودلیل بی متأسفانه بنای عمارت قلعه جوق به

 شده است. ساختار اصلی مصالح بنایو فرسودگی قرارگرفته و بخش اعظمی از سقف طبقه اول آن ویران

، عناصر ضعیف نفسهیفهمگی  که این اثر تاریخی به لحاظ ماهیت وجودی ساختمان بانک ملی نیز

 فرسوده شده و خودخودبهیر هستند و اگر مدتی زیادی به حال خود رها شوند نفوذپذو  دوامکمسست، 

رسد. هرچند در داشته و حفاظت از آن کماکان ضروری به نظر می ، نیاز به مرمت مداومروندیمین از ب

 ویژهها بهدر برخی قسمت های اخیر مرمت و بازسازی توسط سازمان فرهنگی آذربایجان غربیسال

ا این داشتن آن بسیار مؤثر بوده امضلع غربی و ریخته شده بنا صورت گرفته که در حفاظت و سرپا نگه

که در اثر مرور زمان در حال  های بنابریها محدود است. تثبیت و مرمت گچها در دیگر بخشمرمت

رغم نشین که علیدیوار داخلی و سقف شاههای کاریتخریب است، مرمت و تثبیت و حفاظت از آیینه

های چندانی را به خود ندیده و در حال ریختن و از بین های بدیع و ارزشمند، تاکنون مرمتکاریآیینه

ا و ههای چوبی بین اتاقدیده و تیغهها و درهای فرسوده و آسیبرفتن است، تعویض و تعمیر ستون
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ها، دیده و جلوگیری از نفوذ آب به روی سقف اتاقسیبهای آسقف عمارت، تثبیت و تحکیم قسمت

رویه در حاشیه وسازهای بیآزادسازی، ساماندهی و تعیین حریم حیاط مجموعه و جلوگیری از ساخت

رداری بتوان در راستای احیا و بهرهبنا، با توجه به موقعیت قرارگیری آن ازجمله اقداماتی است که می

. این سه بنا در کنار دیگر بناهای شاخص و انجام داد و تاریخی منطقه مجدد از این بنای ارزشمند

فرنگی، ساختمان شهربانی و پل پنج چشمه و غیره به شهر ماکو تاریخی همچون ساختمان عمارت کلاه

یده است. ای بخشترین شهر کشور در مسیر جاده ترانزیتی اروپا اهمیت و اعتبار ویژهعنوان شمال غربیبه

های اخیر و خیل ورود گردشگران خارجی اینکه تأسیس منطقه آزاد گردشگری و تجاری در سال ویژهبه

فرصتی مغتنم برای معرفی و شناساندن فرهنگ و هنر و معماری غنی این خطه از کشور را فراهم ساخته 

 است.

 
 فرهنگی آذربایجان غربی)مرکز اسناد و مدارك میراث ( شده در ضلع غربیهای انجام.  بخشی از مرمت۸تصویر 
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مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی ( نیمه ویران قلعه جوق ماکو مشابه با ساختمان بانك ملی . نمایی از عمارت۹تصویر 

 آذربایجان غربی)

نامهکتاب  
، گزارش ثبتی ساختمان بانک ملی ماکو، آرشیو فنی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و ۱۳۷۲بحرینی، حسین، 

 منتشرنشده).(دستی آذربایجان غربی نایعص

 ، سیمای میراث فرهنگی آذربایجان غربی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.۱۳۸۲حیدری، رضا، 
 تاریخ ماکو، تهران: نشر بیستون.، ۱۳۷۶موسوی ماکوئی، میر اسدالله، 

 مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی آذربایجان غربی.
ای، تهران: سفرنامه جکسن، ایران درگذشته و حال، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ،۱۳۵۲ابراهم، ویلیام،  و جکسن

 انتشارات خوارزمی.

 تهران: انتشارات گنجینه هنر. ، یادگارهای عصر صفوی در آذربایجان غربی،۱۳۸۴صدرایی، علی، 

 



 ایدگردیسی پرندگان افسانه

 چینی هوانگ–ای فنگافسانه مطالعۀ تطبیقی سیمرغ ایرانی با پرنده

 
یاضی  محمدرضا ر

 موزۀ ملی ایران

 

 چکیده

مردگان، صعود به آسمان، توان ارتباط پرندگان در اساطیر نماد تعالی، جان، تجلی الهی، ارواح هوا، روح 

های و تندر هستند و در نماد با ایزدان، ورود به مرتبه عالی شهود، اندیشه، تخیل و مظهر ایزدان شمسی باد

پرندگانی چون شاهین، عقاب، طاووس، زاغ، چکاوک،  ).٧٠: ١٣٨٠کوپر ( درخت نقش مهمی دارند

ساز تخیلات بشر در ، کبوتر، جغد و ... زمینهکلاغ طوطی، درنا، لک کل، قو، حواصیل، طوطی،

ف، های مختلهای مختلف بوده است. این پرندگان گاه در ترکیب بخشی از اعضای بدن پرندهفرهنگ

دن انسان از بدن پرنده با ب در ترکیب بخشی گاه در ترکیب بخشی از بدن پرنده با حیوانات چهارپا و گاه

وهای موحش آغاز کیهان یا نیر نماد آشفتگی موجودات ترکیبی اند.تهیافبا توجه به خصوصیات آنها تجلی

های زمینی، نیروهای خیر و شر، همکار ایزدان معرفت سرّی، ثروت ها،ها، گنجطبیعت، نگهبانان دروازه

، بال سر زن( هارپی یونانی عربی)( و قهرمانان و ... هستند. سیمرغ ساسانی، بنو مصری، ققنوس، عنقا

هایی از این موجودات و ... نمونه هوانگ چینی-، فنگو رومی) یونانی( فوینیکس دن شیر)،ب عقاب و

 گیرد.تخیلی هستند. در این نوشته سیمرغ ایرانی و چینی موردبحث قرار می

 

 هوانگ -ای، سیمرغ، فنگپرندگان افسانه های کلیدی:واژه

 

 پیشگفتار

النهرین، مصر، هند و چین شینی در عیلام، بینهای شهرنپیشینه موجودات پنداری به آغاز تمدن

یر ش –النهرین و مصر موجوداتی به شکل انسان رسد. در آغاز هزاره سوم پیش از میلاد در عیلام، بینمی

طور دار، گاو بالدار بهانسان بالدار، شیر بال ماهی،-ترس در مصر)، انسان گاو، انسان پدر ابوالهول،(
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ترین نمونه از شوند. یکی از قدیمیو یا به شکل تندیس دیده می ها، فلزاتروی مهرها، سنگ زمانهم

 که بر یک مهر عیلامی نقش شده است. شیری است-نقش پرنده این موجودات

 
یفین، نقش روی مهر حدود ١تصویر   ).٣٥شکل  ١٣٧٦هینتس ( پیش از میلاد. شوش، آغاز عیلامی ٣٥٠٠. گر

 

های عقاب و بدن شیر بازنمایی شده است. والتر هینتس عیلام شناس دستدر نقش این موجود با سر و 

ناخته النهرین ناشبین در مشهور بر این باور است که گریفین یک اختراع اصیل عیلامی است، باآنکه

ها اولین قومی باشند که اندیشه رسد عیلامی) به نظر می١٩٣ :١٣٧٦هینتس ( در مصر پذیرفته شد ماند،

ها به موجوداتی که از اجزای بدن انسان و حیوان ین موجوداتی را آغاز کرده باشند. یونانیآفرینش چن

شد ویژه بدن پرنده و حیوان ساخته میاز اجزای بدن جانوران به شد، اسفنکس و موجوداتی کهساخته می

ند. شویده میها با اشکال و معانی مختلف دها و تمدناین موجودات در فرهنگ گفتند.را گیریفین می

ای درنا مانند بنوا مصری را فوینیکس نامید، بعدها فوینیکس با ققنوس و عنقای ها پرنده افسانهیونانی

اقوام سامی نیز تغییر شکل یافته واژه فوینیکس یونانی است و به  ها یکی شمرده شد. واژه ه ققنوسسامی

 همان بنوا مصری است.
ً
ود شدر طول تاریخ دچار تحول می ها نیزمیجانور عیلا-پرنده عبارتی احتمالا

های جالب آن در دوره هخامنشی دیده شود، نمونهبازنمایی می های بعدی به اشکال مختلفو در دوره

 شود.می

 
شیر. دوره هخامنشی، تخت جمشید. -. سرستون به شکل عقاب٢تصویر   
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یفین. با سر، پا. دسته٣تصویر   عقاب و دست و بدن شیر. تخت جمشید.و بال  های یک ظرف به شکل گر

یفین با سر، بال و پای عقاب، بدن٤تصویر   و دم شیر. نقش روی مهر هخامنشی. . نقش گر

 

ر کرات بها، اورارتوها، سکاها بهفریژی دوره اکد، بابل و آشور)،( النهرینهای بینها در تمدنگریفین

ر نظ اند. بهشدههای مختلف ساختهدر اندازه تندیسو همچنین به شکل  روی آثار مختلف نقش شده

پیش از میلاد) به فهرست تولیدات هنری  ٨-٩های یونان (سده مآبیرسد گریفین در دوره شرقیمی

 شود.های جالبی از این موجود در هنر یونان دیده میشده است. نمونهیونانی افزوده

 
یفین بر روی سفال یونان سده ٥تصویر  یفین بروی سکه یونانی ٦تصویر ، مپ ٦-٥. نقش گر  پیش از میلاد ٣٣٤. نقش گر

 

ویژه هاستفاده شد، ب و از این موجود در آثار مختلف ها قرار گرفتمورد اقبال رومی بعدها گریفین یونانی

 ر گرفته شد.بر لباس امپراتوران و سرداران به کا عنوان نماد قدرتبه

 
یفین بر روی لباس یک رومی، مرمر سده دوم میلادی، موزه شهر سیده، جنوب ترکیه.. ٧ تصویر نقش گر  
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 اسانیکه در دوره س و هخامنشی است یا گریفین ایرانی حاصل تحول و تکامل گریفین عیلامی اما سیمرغ

اغلب  اسانیس شد. گریفین یا سیمرغ ای ایران تبدیلترین نوع پرنده افسانهاز نظر معنا و شکل به عالی

شود. این دم طاووس بر روی آثار مختلف ظاهر می به شکل موجودی با سر سگ، بال و پنجه عقاب و

ر دوره ویژه داما با آشنایی مردم ایران با هنر چین به موجود تا دوره سلجوقی با همین هیبت تداوم بافت؛

انگ مورد اقبال هنرمندان ایران قرار گرفت و هنرمندان ایران از هو ای چین به نام فنگمغول، پرنده افسانه

موری و و این تغییرات توسط هنرمندان تی های آن افزودندتدریج با تغییرات اندک بر زیباییو به آن تقلید

 بخش آثار بسیاری شد.کتب ادبی صورت گرفت و زینت ویژه نگارگرانصفوی به

 

 سیمرغ

اساطیر،  موجبایران و پرورنده زال و راهنمای او است. به های ملیداستانای در سیمرغ مرغ افسانه

بیت کرد. را تر زیست و زال را که پدر در کوه افکنده بود برگرفته و اوو در کوه البرز می سیمرغ دور از مردم

گاهی از اسرار پنهانی نیز در اساطیر به وی منسوب است. در شاهنا مه گذشته آن، قدرت جادویی و آ

شود. سیمرغ شاه پرندگان است که در ارتفاعات و خاندانش ظاهر می عنوان دوست و حامی رستمبه

و رشد زال در  ولادت دهد.کند و زال پدر رستم را در دامان خود پرورش میکوه البرز زندگی میرشته

در  کند ومی پیوند با حمایت سیمرغ است. این پرنده نیرومند در زندگی رستم نیز نقش مهمی ایفا

ها در انتظار ای که مدتکه زال در خانوادهشتابد. هنگامیهای بحران بارها به نجات او میهنگامه

ن کودک شود. بداین نوزاد ولادت یافته به اندوه بدل می با دیدن شود، شادی پدرمتولد می فرزندی بودند،

موهایش مانند یک پیرمرد سفید است. شده است، اما اش چون بهشت توصیفبه پاکیزگی نقره و چهره

کند. وی در یک راز و نیاز با خدا از شود که از جهان قطع امید میچنان آشفته می سام از دیدن فرزندش

با چشمانی سیاه و موهایی مانند یاسمن  »فرزند اهریمن«پرسد دلیل مجازاتش چیست که به او می او

طور اما همان کند؛های البرز رها میدر کوه زال را ه همین خاطرپندارد و بزال را دیو می سام، داده است.

 ماند، خداوندبا دخالت پروردگار زنده می افتند. این نوزادای اتفاق میهای اسطورهکه در اغلب داستان

هایش در پرواز است، به کشف جوی غذا برای جوجهوسیمرغ را که بر فراز قلمرو خود البرز به جست

های خود کند اما ندایی گیرد تا خوراک جوجهبرمی کند سیمرغ کودک رهاشده را درمی رهنمون این نوزاد

ا خانواده زال ب زیرا از تخمه او مردی پا خواهد گرفت. بدین ترتیب گوید از این نوزاد مراقبت کن؛به او می

ندگی ها زبلندبالا در کوهچون سرو  رسد که جوانیشود. در این میان اخباری به گوش سام میاو بزرگ می

 کند.می
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کند که در آن سواری پیام که سام با مشاوران خردمند خود از رؤیایی صحبت میهنگامی

وجوی فرزند کنند که به جستبودن فرزندش را به او داده است. آنها او را ترغیب میبخش زندهشادی

واست و درخ کندخداوند طلب بخشش میسپیدموی و سپید پوست خود برآید. سام در ارتفاعات کوه از 

 از بالا که که زال تخمه اهریمن نیست. سیمرغ کند که فرزندش را به او بازگرداند، زیرا او فهمیده بودمی

پدر  کند که به نزدیابد که چرا سام به کوه آمده است. او زال را تشویق میگر است بلافاصله درمینظاره

 ت؛شاه خواهد شد مناسب نیس و جوانی که روزی ترین پهلوانای فرزند بزرگبازگردد زیرا لانه او دیگر بر

دهد تا به هنگام خطر یا اما پیش از آنکه زال به نزد پدر بازگردد، سیمرغ یکی از پرهای خود را به او می

دهد که بلافاصله حاضر خواهد شد. زال به قلمرو پدر خود در گرفتاری آن را آتش بزند و به قول می

دواج کند و از این ازگردد و مدتی بعد با رودابه، دختر شاه کابل ازدواج میسیستان) بازمی(ابلستان ز

تحمل برای رهانیدن رودابه از چنگ دردهای غیرقابل شود. زال در هنگام تولد رستمرستم متولد می

دهد. تولد پسری را میو به زال مژده  شودزند. سیمرغ بلافاصله ظاهر میزایمان، پر سیمرغ را آتش می

آید. ه دنیا میب) سزارین(به توصیه سیمرغ نه به شیوه معمول بلکه با شکافتن پهلوی رودابه  این کودک

لامت های خود سهایی که سیمرغ تجویز کرده بود و مالیدن پر سیمرغ بر زخمرودابه با استفاده از معجون

 ). ٤٦: ١٣٧٦یابد (سرخوش کامل خود را بازمی

ده شدت مجروح ششود. رستم که بهمان جنگ رستم و اسفندیار، سیمرغ از سوی زال به یاری طلبیده میدر ز

ه کند. زال کتاب خواهد آورد یا نه از پدر خود درخواست کمک می داند آیا در مقابل اسفندیارو برای اولین بار نمی

زند. ره پری که سیمرغ به او داده بود آتش میدوبا و خورداز دیدن وضع جسمانی نومیدکننده رستم و رخش یکه می

پارد. سهای عمیق پهلوان گوش میشود. وی به توصیف زال از زخمشود و سیمرغ ظاهر میبلافاصله آسمان تیره می

کند و کند که چگونه سیمرغ، نخست تبار یزدانی اسفندیار و منزلت پهلوانی او را ستایش میفردوسی توصیف می

دن او کند و هشت تیر از بهرروی، با رستم دیدار میمد که چرا رستم با او به جدال برخاسته است. بهتواند بفهنمی

سیمرغ این نکته را روشن  رود.مالد و سپس به سراغ رخش میهایش میرا روی زخم کشد و پر خودبیرون می

ند ر از تبار شاهی و ایزدی است. وی فرزکند، زیرا اسفندیاسازد که وی جنگیدن رستم با اسفندیار را تائید نمیمی

نگ اما باوجوداینکه با این ج ناپذیر شده است؛تن و آسیبگشتاسب حامی زرتشت است و توسط زرتشت رویین

ان به زال و فرزندش نش دهد و بار دیگر وفاداری خود راموافق نیست، راز چیرگی بر اسفندیار را به رستم نشان می

بر  را راست دهد که تیر مخصوصی با سه پر و دوشاخه تهیه کند و آنویی به رستم اندرز میدهد. این پرنده جادمی

کند، اما پیش از آنکه این تیر مرگبار را بر چشم اسفندیار بزند، چشم اسفندیار بزند. رستم به اندرز سیمرغ عمل می

س را ککه همچنان هیچ رآید. اسفندیارکند که دست از جنگ بکشد و با او از سر آشتی دبار دیگر او را دلالت می
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شود و سیمرغ در ادب فارسی به عنقا نیز تعبیر می شود.دست رستم کشته می داند، سرانجام بههمتای خود نمی

اند. باآنکه حکایات راجع به سیمرغ که در شاهنامه آمده محل زندگی او را هم در البرز و هم کوه قاف نشان داده

و حتی غیر زرتشتی دارد. واژه سیمرغ مرکب است از مرغ به اضافه واژه اوستایی سئنه که  ییاست، منشأ غیر اوستا

ها هم فروردین یشت و بهرام یشت) آمده است و بعضی شباهت( به معنی شاهین یا باز است. ذکر سئنه در اوستا

تأمل است. آنچه در اوستا و با آنچه در احوال سیمرغ در شاهنامه آمده است موجود است که محل  بین این مرغ

جنبه پزشکی و جادویی سیمرغ دارد. در دانای مینوگ  راجع به سئنه آمده است حکایت از قدمت روایات راجع به

ای است که چون سیمرغ از آن برخیزد هزار شاخه در این متن آشیانه او بر درختی افسانه خرد هم ذکر سیمرغ هست،

هزار شاخه آز آن بشکند. سیمرغ در ادب غیر حماسی ایران نیز به معنی ناپیدا و و چون بر آن نشیند  رویداز آن می

 کنایه از انسان کاملبی
ً
الطیر ومه منطقدر منظ کاررفته است. شیخ عطارکه از دیدگاه پوشیده است، نیز به نشان و غالبا

ال حمبانی اهل وحدت، درعیننشان حق استعمال کرده است که به حکم سیمرغ را برای تعبیر وجود نامحدود بی

 که همان طالبان دیدار او هستند، نیست. » سی مرغ«چیزی جز 

 
یتانیاسانتی ٣/١٩بشقاب سیمین. سده هفتم میلادی. قطر . ٨ تصویر تصویر  ٧(پوپ جلد  متر، دوره ساسانی، موزه بر

 میلادیبستان. سده هفتم . طرح خطی سیمرغ روی لباس خسروپرویز، طاق٩تصویر ، )٢٢٧

 
 . نقش سیمرغ روی لباس ورگومن، نقاشی دیواری، پنجی کنت، تاجیکستان١٠تصویر 
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در هنر و اساطیر ساسانی سیمرغ به شکل موجودی با سر سگ، بال و پنجه عقاب و دم طاووس 

روی لباس خسروپرویز و در نقاشی دیواری  بستانهای طاقو نقش آن در حجاری تجسم شده است

صورت پالک ها، ظروف سیمین، بهلباس ورگومن حاکم سغد و همچنین بر روی پارچهپنجکنت روی 

عنوان نماد سلطنت و خانواده رسد این نقش بهشود به نظر میها، روی مهرها و ... دیده میبریدر گچ

شده است و نماد قدرت پادشاهی و جنبه تعویض و دفع شر دارد. پیشینه موجودات سلطنتی تلقی می

میلاد به ازپیش ٣٠٠٠شد به حدود ن) ساخته میگریفی( ری که از ترکیب بدن چهارپایان و پرندگانپندا

 با ترکیب بدن جانوران و و از آن زمان به بعد نقش این موجودات رسدالنهرین میهنر ایلام، مصر و بین

یم ی آثار مختلف با مفاهالنهرین، مصر، آناتولی، یونان و روم بر رودر هنر ایران باستان، بین پرندگان

ویژه از دوره مغول به بعد، شکل در دوره اسلامی به شود. با آشنایی هنرمندان ایرانیمختلف دیده می

سیمرغ ساسانی تغییر یافت و با شکل و صورت جدیدی در انواع هنرها چون نقاشی، نقش پارچه، 

، پای کشیده، بال گشوده غ دارای سرو غیره به کار گرفته شد. در شکل جدید، سیمر کاشی، سفال، فلز

 عقاب و دمی بلند و مواج دارد.

 
. سینی ١٢تصویر متر. موزه لوور، سانتی ٣٢دوره ساسانی، ارتفاع  میلادی، ٧-٥پایه مفرغی تخت، سده . ١١ تصویر

 )٣٦٥: ١٥ جلدپوپ ( برلین متر. موزه هنرهای اسلامیسانتی ٣٦سیمین. با نقش سیمرغ. سده چهارم میلادی. قطر 

  
یشمی، سده ١٣تصویر   یس، ارتفاع میلادی؛ آبی تیره، سبز، بنفش و کرم، موزه هنرهای تز  ٨تا  ٧. پارچه ابر  ٣٧یینی پار

 .برلین دولتی موزه دوره ایلخانی، .هجری ٦٦٨. سلیمان تخت سیمرغ، نقش با . کاشی لاجوردی١٤تصویر  متر، سانتی
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 :گویدشاهنامه می یدر ابتدا دانسته و یاز فرشتگان مقرب الهفردوسی در شاهنامه سیمرغ را  
 کسان روش در زمانه مدانیبه   ن را دروغ و فسانه مدانیتو ا

 ردـب یعنـز و مـر بر ره رمـدگ  ازو هرچه اندر خورد با خرد

 انـدرون داستـراوان بدو انـف  د از گه باستانـنامه ب یکیـ

 یای برده هر بخردهرهــب ازو  یپراکنده در دست هر موبد

 اینین یبیغر یات شاهنامه ادعایبودن حکا یرمز
ً
ه شه در اعصار گذشتیات رین حکایکه است، خصوصا

از محققان  ی). برخ٧: ١٣٨٢جعفری ( دوره ساسانی داشته است یمان پهلویران و دوره موبدان و حکیا

مرغ ازجمله یامه را، که داستان زال و سهای شاهناز داستان یاری، بسیاجیمانند مهرداد بهار و کو

ز ش ایهای هشتم و هفتم پسده یدانند که در طها و اخبار قوم سکاها میآنهاست، تحت تأثیر اسطوره

 یبریس یهای جنوبو به سرزمین اه در غربیس یایانه برخاستند و به قفقاز و شمال دریم یایلاد از آسیم

 روان روبهیان و اشکانیام با مادها، هخامنشیا یراندند و در طش یکال در شرق پیاچه بایك دریتا نزد

از آنان با برانداختن دولت باختر در افغانستان و دره سند، در زرنگ و زابل مستقرشده و  یشدند. گروه

شناس معاصر) جهانگیر کوروجی کویاجی اسطوره( یاجیکو .)٩ همان:( دولت زابل را به وجود آوردند

 ن نفوذ کردهیران و چیاست و از آن قوم به فرهنگ ا ییهای شاهنامه، سکاشه داستانیمعتقد است که ر

 پسرش و »نگیچ یل«سهراب در شاهنامه و  بیند: افسانه رستم ون موارد شباهت مییان ایاست. او م

لانگ «و  »دیو سفید«، شباهت »روح باد«به نام  یتیو شخص »ویاکوان د«، ینیهای چدر افسانه »نوچا«

 »یی«، شباهت گرشاسب و رستم با ینیدر افسانهِ چ »یهائوکا«و  »لائوتزه«به  »زال«، شباهت »نی

: گویدآن می ینیچ یمرغ با همتایسه سی. او در مقا»کائو یپو آ«اوش با یو شباهت س کماندار مقدس

 ینیانه چافس شد. درار مغلوب و کشته مییمرغ نبود، رستم در نبرد با پهلوان جوان اسفندیس یاریاگر «

 چنیز دقین
ً
 نگ مییتس یپهلوان ل یاریاست و به  »روخ«ای وجود دارد که نامش ن پرندهیقا

ً
 رود. مثلا

نگ را که یتس یآید و پهلوان لدرمی »ژان تنگ تائوژن«به نام  یسیبه شکل قد یین پرنده جادویبار ایک

ه ، در نسخیرانیاما برخلاف افسانه ا دهد،تری در حال شکست است، نجات میدر نبرد با پهلوان جوان

 ینیچ ییبنابراین مرغ جادو کند؛ت مییاز نوچا حما »نوچا«و  »نگیتس یل«بار در نبرد روخ یک ینیچ

شناسی به واژه از نظر ریشه یژگین ویس است و ایك قدیك پرنده و هم یت دوگانه دارد. او هم یك ماهی

(درنا) وجود دارد که نام خود را از  »ن هویس«ای به نام پرنده ینیهای چدر افسانه .گرددبازمی »مرغیس«

 یطور مشابهز بهین) نیمرغ (در اوستا: مرغ سینشین گرفته است. نام سزاهد گوشه یبه معنا »نیس«شه یر

ارتباط  »اهسین«ا ین مردان یاز معتکفان و د یکیز با یانگیز نن پرنده شگفتیرا ایبه وجود آمده است؛ ز
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ده یر کشیخوبی به تصوبه »ین آیدر فنگ شن «س در مرغ روخ یان پرنده و قدین ارتباط میاست. ا داشته

س به نام ژان تنگ تائوژن یك قدیك مرغ و گاه به شکل ین منظومه گاه به شکل یمرغ در ایرا سیشده؛ ز

رومند به یش در برابر جادوگران جنگجو و نیل خوین پرنده گاه به میا ینیآید. در سرودهِ چدرمی

به نام  یمنیای اژدهاسان و اهرپردازد. البته در شاهنامه از پرندهاز ژان تنگ به مبازره می یدارجانب

 با سیکشد. اخان او را میار در خان پنجم از هفتیز یادشده، که اسفندین »مرغیس«
ً
 یمرغین پرنده قطعا

را  خود ینیت دوگانهِ معادل چیتواند ماهمیمرغ ین سیکه با خاندان زال در ارتباط است، تفاوت دارد. ا

دانست که  یه از هد هدیتوان زال را کنامرغ شاهنامه لحاظ شود، مییس یمایه اصلاگر بن .ه کندیتوج

 )زال بودن(های غیرعادی او ل ویژگییدارد و جامعه، که پدر و مادر اوست، به دل ر و سلوك در سریفکر س

به  یدگیمتعال مأموریت رس یای که از طرف خدافرشته یعنیمرغ، یسشوند و رش او نمییحاضر به پذ

پذیرد و رستم، که نماد کار ق معرفت را دارد، کفالت امورش را به دستور خداوند مییشدگان طرواهشته

ن یت شگفت ایدهد. خاصار را شکست مییمرغ اسفندیس ییاست، به راهنما ییرها یك و مبارزه براین

د ی. شاشودره مییای که در آن بنگرد خا مثل آن در برابرش بگذارند، هر دیدهیای آینه مرغ است که اگریس

یند و بخود را در آن می یدر آن بنگرد، فطرت و باطن اصل ین سبب است که چون کسیبد یرگین خیا

هر  کهخود اوست. چنان ینش و نور باطنیخمیرمایه آفر یعنیهرکسی فطرت،  یز برایترین چکنندهخیره

 دار شود شخص را بهیشود و هر وقت به خود، که پاك است، خاضع مییدر برابر فطرت اول یتکاریجنا

در نزاع با رستم با نگاه به زره او متوجه فطرت خود  یز وقتیار نیو اسفند اندازد؛می یرگیرت و خیح

 داده و تنبرابر او را ازدستك نشان دارد، تاب مقاومت در یای نبرد که رستم از چشمهمی یشود و پمی

مرغ شاهنامه حائز یای که در مورد سنکته .کنددا مییغلبه پ یبر بد یکیسان ندهد و بدینبه شکست می

 دو سیت است ایاهم
ً
خرد و  ینویهمچون زاد اسپرم، م یکه در متون پهلو یمرغین است که احتمالا

گر متفاوت است، در شاهنامه خلط شده یکدیو با ر مربوط به آن دیگر آمده و تعابیکدیاز  یبندهش جدا

 یبالی که بر رومرغ فراخییادکرد: اول س یمرغ در متون پهلویا چهار سیتوان از سه درمجموع می .است

 است »دیهوم سپ«به نام  یگریانگیز دك درخت شگفتین درخت نزدیان دارد. ایدرختِ همه تخم آش

انات وینش حیکه از آن در آفر یمرغید کننده زندگان است. دوم سی، زنده گر مردگان و جاویریکه دشمن پ

 یمیداده است. سوم حکر مییدهان و دندان بوده و به کودکان خود ش یهمراه با خفاش یادشده که دارا

 .ای بوده استچهارم نام خانواده بوده و »اهوم ستوت«که پسر 
مرغ یاین س و ستیدهان و دندان و قدرت شیردهی به کودکان باشد، ن یمرغ دوم که دارایدر اوستا س

را یوجود داشته باشد؛ ز یمرغ تفاوت فاحشین دو سیان ایرسد ماست. به نظر می یدر متون مشوش پهلو
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 س
ً
 تعابیندارد و ثان ییو سکا ییشه اوستایر یمرغ دومیاولا

ً
، یکه مربوط به جاودانگ یر بلندیا

و  شودمرغ دوم مشاهده نمییمرغ اول وجود دارد، در سیکه در سدردها و مانند آنبخشی همه درمان

 عاد یسخن از آن سخن
ً
 یبرا یعقاب، که برخ ینوع ید معنایشا گر پرندگان است.یو مانند د یکاملا

 .)١١: ١٣٨٢جعفری ( مرغ باشدین سیاند، ناظر به هممرغ قائلیس

 
لوور موزه. هشتم هجری سده دوره ایلخانی .قش سیمرغدار با ن. کاسه سفال لعاب١٥تصویر    

 
خود. سده هشتم هجری. موزه ملی کاری روی کلاه. طرح کنده١٧تصویر ، . طرح خطی سیمرغ. دوره تیموری١٦تصویر 

 )٨٥٣شکل  ٦مجارستان ( پوپ جلد 

 
یاضی( . طرح خطی سیمرغ از یک مرقع سده دهم هجری، دوره صفوی١٨تصویر   . طرح ١٩تصویر ، )١٠٥ : ١٣٧٥ ر

 کتاب منافع الحیوان خطی سیمرغ
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هجری به دستور غازان خان توسط عبدالهادی بن محمد  ٦٩٤فارسی که در سال  در کتاب منافع الحیوان

کتاب منافع الحیوان عبداله یا  از عربی به فارسی ترجمه شد. عبدالهادی بن محمود بن ابراهیم مراغی

هجری) که در نیمه اول سده پنجم هجری که زبان  ٤٥٠ابن بختیشوع (متوفی به  عبیدالله بن جبرایل

یمرغ اندر س«شده، نوشته در توصیف سیمرغ به فارسی ترجمه کرد. در این ترجمه شده بودعربی نوشته

 کند) و مردم بدان جای نرسند،زندگی می(ای به نزدیکی خط استوا اقیانوس هند) اندر جزیره(دیار محیط 

و  وو گا و گامیش حد و قیاس مانند پیل و کرگدنو درختان بسیار و جانوران بزرگ بی هوای خوش دارد

یان ها از کوه بجنبند و بلرزند و آشسیمرغ پیل بر رباید و خطری ندارد از دیگر جانوران و چون بپرد سنگ

 ).١٣٠: ١٣٨٨مراغی ( »های بزرگ باشدبر درخت

 ٦٧٨سال  را در ) در کتاب خود عجایب المخلوقات که آنهجری ٦٨٢-٦٠٢( زکریا قزوینی

ترین مرغان است و گویند سیمرغ را عنقا خوانند بزرگ« نویسد،هجری تألیف کرده در مورد سیمرغ می

شدند چون خباثت او بسیار شد مردم متألم می ...و گویند در قدیم الزمان میان  و کرگدن را برباید فیل

از جزایر  و در بعضی تعالی او را از میان ببردع) دعا کرد، حق( ود یکی از پیامبرانبار عروسی به ربتا یک

آدم به آنجا نرسد و گویند در آن جزایر حیوانات هستند هست، جایی که بنی اقیانوس هند)( بحر محیط

 ای از آنرهو پا عظیم یا اژدهایی عنقا باشند، الا ماهی و عنقا آنها صید نکند، زیرا که ایشان در اطاعت

ل آواز بال او چون سی و چون پرواز گیرد، و سیر کند و باقی را برای حیوانات گذارد و بر بالا رود بخورد

کی از ی راه آورد و اگر کسی در دریا گم شود، عنقا او را به و سایه او یک فرسنگ راه را بگیرد عظیم بود

ی) عظیم دیدیم چون ابری، ملاحان گفتند سیاه( سوادی که در دریا گم شدیم بازرگانان حکایت کرد

در  و ما مرکب رفتو سیمرغ در هوا می تا بر آن سوار شدند آنگاه آواز برداشتند سیمرغ است جهد کردند

المی سخت  گذاری) نهدتخم( و گویند عمر او را کسی نهایت نداند چون بیضه راندیمزیر سایه او می

ماده  و تا بیضه نهد آنگاه نر او را در زیر پر گیرد تنقیه)( او را حقنه کندنر برود و آب به منقار آورد و  یابد،

به بزرگی  و بیضه او و هر سال یک بیضه نهد مدت صدوبیست و پنج سال بیضه آورد و به بطلب صید رود

 روزدها زند و افو نر پر خود را بر هیزم چون بچه برآورد نر باشد ماده هیزم بسیار جمع کند یک خانه باشد

یار و از عنقا حکایات بس نر همچنین کند و اگر بیضه ماده بود شود و آن بچه نر جفت ماده تا سوخته شود

 : ذیل سیمرغ).١٣٩١است (قزوینی 

 ققنوس نویسد:ای نمادها در هنر شرق و غرب درباره ققنوس میدر کتاب فرهنگ نگاره جمیز هال

)phoenixوپر باشکوهی دارای بال شد،اساطیری که تصور میای رومی برای پرنده-). نام یونانی

است. نامش، بر روی تعدادی از موجودات  که این پرنده دارای پر و بالی زیبا رفتباشد. چنین تصور می
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میلادی) که برای  ٧٩متوفی به سال ( رفت، پلینی مورخ رومیاز مصر گرفته تا چین، به کار می ایافسانه

یی دیده بود، آن را ققنوس نامید. بنا بر یک افسانه مشهور، ققنوس تنها پرنده نخستین بار یک قرقاول طلا

ود رسید. در پایان این دوره، خو عمرش به پانصد سال می زیستاز نوع خود بود و در بیابان عربستان می

م، توری روخاست. در دوره امپراکرد و دوباره از خاکستر خود برمیای از هیزم قربانی میرا بر روی توده

و بعدها، نماد برخاستن مردگان بود.  های عیسویانعنوان خدا بود و در گوردخمهنماد پرستش امپراتور به

)، پرنده مقدس Benu(نامند. بدین ترتیب، بنو ققنوس می و پرتوهای خورشید را پرندگان وابسته به آتش

پنجم پیش از میلاد دیدار کرد، در سده  که از مصر خدای هلیوپولیس، توسط هرودوت -رع، خورشید

که نشانه حواصیل به شمار در هنگامی )Osiris( نیز مظهر اوزیریس ققنوس نامیده است. این پرنده

گیرد، آن را با طلوع روزانه خورشید خود صورت میکه تولد ققنوس خودبهرفت، بود. اعتقاد به اینمی

 ساخت.مربوط می

 
 مصر باستان. . بنو. پرنده اساطیری،٢٠تصویر 

ای دیگری با پروبال درخشان ای افسانه) به زبان چینی که پرندهFeng- Huang(هوانگ -یا فنگ فنگ

یبی از بود و ترک است. ققنوس نشان همسر امپراتور شدهبود، از سوی نویسندگان غربی، ققنوس خوانده

 جزهمه ظروف سفالین بهرفت. نقش تزیینی ققنوس، بر روی و درنا به شمار می قرقاول و طاووس

عنوان یکی از چهار نگهبان جهان، بر ربع جنوبی های مربوط به دوره کهن، وجود داشت. فنگ بهسفالینه

یا پرنده سرخ جامه، شهرت  )chu chieh(این مورد، به چوچیه  کرد و دردر تابستان فرمانروایی می

، آن تگی آن با ققنوس شده باشد و در ژاپنداشت، گرمای آتشین جنوب در تابستان، شاید منجر به پیوس

 هال( برده شده استها و نمادگرایی چینی از آن نامنامند و در بسیاری از افسانه) میho- O(او  -را هو

هوانگ به پرنده سرخ شهرت دارد و از آتش است، همچنین نماد  –). در اساطیر چین فنگ ٧٦: ١٣٨٠



 
 
 
 
 

    493 ینچی هوانگ–فنگ يابا پرنده افسانه یرانیا مرغیس یقیتطب ۀمطالع ياپرندگان افسانه یسیدگرد
 

 
 

نی و منفی جهان یع شود و دربردارنده عنصر مادینگیمی یسالباعث خشک تابستان و جنوب است که

 )٦٨: ١٣٧٣ کریستی( و همچنین نماد ملکه چین بود یین

  
 دوره تانگ ،یشم)( هوانگ سنگ جید-فنگ. ٢١تصویر 

  
مفرغی مدخل  هوانگ-سیمرغ / فنگ. ٢٣تصویر ، میلادی ١١تا  ١٠سده  هوانگ،-سر فنگ سرامیک با . تنگ٢٢تصویر 

 معبدی در چین

 
 معبد لانگ شان شهر تایپه چین ملی هوانگ. مدخل-فنگ. ٢٤تصویر 
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 سوز. فنگ هوانگ، پیه٢٦تصویر ، میلادی ١٠دوره سونگ، سده  هوانگ،-تنگ سرامیک با دهانه فنگ. ٢٥تصویر 

 مفرغی، دوره هان، سده اول پیش از میلاد. موزه ملی چین. بیجینگ.

  
سده  ،Essexروی مفرش ملکه چین همسر امپراتور چین لانگ. بیجینگ. موزه  ققنوس)( هوانگ-نقش فنگ. ٢٧تصویر 

یشمی-نقش فنگ. ٢٨تصویر ، میلادی ١٦ مجموعه تراسس، لوس  چین، غرب ، سده هفتم هجری،هوانگ روی پارچه ابر

 لسآنج

  
یشمی، دوره سونگ، هوانگ،-نقش فنگ. ٢٩تصویر  هوانگ، نماد چین در -فنگ. ٣٠تصویر ، موزه متروپولیتن پارچه ابر

 میلادی ١٩٢٨-١٩١٣  هایسال
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هوانگ. دوره -با نقش فنگ . کاسه٣٢تصویر ، نشان یک معبد ،هوانگ) از نوع ژاپنی، مفرغ-فنگ( . ققنوس٣١تصویر 

 چینگ، موزه بیجینگ

 

پرستش  که به آیین و آواز خوش پروبال درخشانبا  ایشده، فوینیکس مرغ افسانهنوشته در فرهنگ غرایب

سال عمر  ٦٠٠تا  ٥٠٠کرد و و در صحراهای عربستان زندگی می خورشید در مصر باستان مربوط است

رسید، خود را به که به پایان عمرش میوجود داشت. هنگامی فوینیکس کرد. در هر زمان فقط یکمی

شد هایش تخمی خارج میو استخوان ز مغز استخوانشد، سپس اسپرد و معدوم میاشعه خورشید می

شد. این پرندۀ جدید، بازمانده پرنده قدیم را به شهر خورشید ای جدید تبدیل میکه به پرنده

 از واژه و بر مذبح آن جای می بردمی) هلیوپولیس(
ً
داد. ققنوس یا ققنس قسمی فوینیکس است. ظاهرا

سوراخ  ٣٦٠های بسیار حدود ای با منقار دراز بود، با سوراخفسانهکه مرغی ا کوکنوس یونانی به معنی قو

 آوردیهای منقار برمو صداهای شگفت از سوراخ نشستکه گویند بر کوه بلندی مقابل باد میبر روی آن

کرد و جفتی نداشت، در آخر عمر هیزمی فراهم اند. هزار سال عمر میکه موسیقی را از این اصوات گرفته

و از آن کرمی  باریدانداخت باران بر خاکسترش میکشید و خود را در آن میو آن را به آتش می آوردمی

وباره های دنماد زندگی شد. ققنوسخورد و تبدیل به ققنوس دیگری میآمد و از آن خاکستر میپدید می

 ).٢ج. ٥٨: ١٣٨٤فضایلی ( هستند

 

 نامهکتاب

گذری بر داستان سیمرغ در فرهنگ فلسفی و ادبی ایران)، خردنامه همشهری، ( ، حکایت سیمرغ١٣٨٢جعفری، ابوالقاسم، 

 .١٣٨٢مهر  ۹شماره سوم، چهارشنبه 

 نور. پیام دانشگاه انتشارات ایران، تهران: مرکز هنر اصطلاحات مصور ، فرهنگ١٣٧٥ریاضی محمدرضا، 

 ان: انتشارات نشر مرکز.های ایرانی، ترجمه عباس مخبر. تهراسطوره ،١٣٧٦سرخوش کرتیس، وستا، 

 ، هنر دربارهای ایران، ترجمۀ ناهید محمد شمیرانی، تهران: نشر کارنگ.١٣٨٠سودآور، ابوالعلا، 
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 ، فرهنگ غرایب. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.١٣٨٤فضایلی، سودابه، 

کوشش  هجری. به ٦٧٨سال  ، عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات نسخه١٣٩١هجری،  ٦٨٢-٦٠٢قزوینی، زکریا، 

 یوسف بیگ باباپور. قم: انتشارات مجمع ذخائر اسلامی.
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کوشش محمد روشن. تهران:  هجری، به ٧٠٣-٦٩٤های عبدالهادی بن محمد بن محمود بن ابراهیم مراغی در سال
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Investigation of Architectural Structure of Karaftu Cave, Persian
Mithraeum | Ali Hozhabri
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Oltan Qalasi, Sassanid Islamic Fortress in Moghan Plain | Abdolreza
Mohajerinezhad, Nematollah Soraghi & Mosomeh Javidkhah  

Transformation into a mosque from a fire temple, Gherveh Spacious
Mosque, Zanjan| Ali Norollahi  

Iranian Metalworking in the Ghaznavi Period, Nishapur Objects in
National Museum of Iran, Kabul Museum & Keir collection | Sahar
Nikzad  

Recovering the physical identity of the historical texture of the current
city of Hamedan based on Russian Map in 1851 and Aerial Photos of
Erich Schmidt in 1936| Esmaeil Rahmani  

Investigation of the National Bank of Maku in West Azerbaijan
Province | Behrooz Khanmohammadi & Ali Sadraei  

The Metamorphosis of the Legendary Birds, A Comparative Study of
the Iranian Simorgh with the Feng Huang Chinese Legendary Bird |
Mohammad Reza Riazi



An Investigation into the Features of the Lorestan Bronzes | Ali Sajjadi

Investigation of Kura Araxes potteries of Qezel Owzan basin in Western
Iran | Zahra Rajabioun, Ali Behnia & Mohammad Ibrahim Eliasvand

Sarm Cemetery | Khosro Porbakhshandeh

The role of the dragon and the snake in the Urartu |Maryam Dara

Seleucid Bullae in Toll e Takht, | Fazllolah Habibi, Hamed
Molae Kordesholi & Abouzar Tavakkol

The Location of Parthian City of Bagistana in Bisotun, Kermanshah: A
Proposal | Sajjad Alibaigi, Kamal Aldin Niknami & Shokouh
Khosravi

Investigation of weapons of the Parthian cemetery in Westemin Kaysar
Sari | Abdolmotalleb Sharifi, Hoseyn Nemiti & Mohammad Fallah
Kiapey

Rashkan Citadel, Qohandez (Citadel) of Ancient Rayy | Javad
Neyestani & Mohsen Saadati

Introducing Parthian Pottery of Sardasht, Beshkard Rural District |
Somayyeh Poodat

Rock cliff shelter of Mardaya: New find from the Parthian period in
Romeshkan (Lorestan province) | Farshad Miri & Yones Yousefvand

The 15th Season of Excavations at Tepe Hegmataneh (Locating the West
Regional Museum) |Masoud Azarnoush & Ali Sharifi
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	پرسشی دربارۀ هویت چرخ ارابه
	موجود در تالار موزه ملی ایران
	چکیده
	آثار تمدن عیلام، از هزارۀ سوم تا نخست پم، در مرزهای شناختهشدۀ سرزمین آنها که تمرکز اصلی آن در حوزۀ فرهنگی جنوب غرب ایران در خوزستان کنونی و به مرکزیت شوش بوده است، شناختهشده است. کاوش محوطههای عیلامی از نخستین کاوشهایی است که در ایران صورت گرفته ...
	چند چرخ ارابه که اینک در موزههای لوور و ایران باستان نگهداری میشوند در زمان کاوشهای رولان دومکنم در شوش بهدستآمدهاند. این چرخ ارابهها دو نوع هستند. بخش اصلی نمونههای کهنتر (نیمۀ نخست هزارۀ سوم پم) از چوب و بخش اصلی نمونههای جدیدتر (پایا...
	واژههای کلیدی: عیلام، شوش، چغازنبیل، چرخ ارابه، موزۀ ایران باستان
	پیشگفتار
	پس از کاوشهای انحصاری مارسل دیولافوآ فرانسوی از سال 1884 تا 1886 م (1301 تا 1303 هق) در شوش، در سال 1897 م (1314 هق)، هیئتعلمی فرانسه در ایران تشکیل و کاوشهای شوش به ریاست ژاک دمورگان از سوی موزۀ لوور در این سال آغاز شد. رولان دومکنم معدن شناس فر...
	چرخهای ارابههای عیلامی
	در میان آثار فرهنگی بهدستآمده از محوطههای عیلامی، به چرخ ارابههای سلطنتی که بنا به گزارشهای منتشرشده در زمان دومکنم از شوش بهدستآمدهاند، کمتر پرداختهشده است. این چرخهای ارابه به موزههای لوور و ایران باستان منتقلشدهاند و در این نوشتار معرف...
	چرخ ارابههای چوبی را دومکنم متعلق به سدۀ بیست و هشتم پم میداند و آمیه نیز با انتساب آن به نیمۀ نخست هزارۀ سوم پم، این تاریخ را تأئید میکند. همچنین هر دو آن را با نمونههای به دست آمده از اور و کیش در میانرودان که به 2600 پم تاریخگذاری شدهاند،...
	تصویر 1. مدارک موجود چرخ ارابههای نیمۀ نخست هزارۀ سوم پم
	الیزابت کارتر نیز از که در کاوش شهر شاهی یک، در گور 555، آثاری از یک چرخ ارابه مشابه که زمانی قیراندود بوده و به طور عمود رو به غرب قرار داشته کشف کرده به چرخهای ارابهای که دومکنم در گور 280 پیدا کرده اشاره کرده است و البته این امکان را که سپر باشد ...
	ب) چرخ ارابههای پایان هزارۀ سوم پم
	چرخ ارابۀ شمارۀ 1) پیش از کشف چرخ ارابههای چوبی، در سالهای 1931 و 1934 م، در کاوش سال 1922 م (1301 ش)، درآرامگاه عیلامی  (k)گوری به تاریخ حدود 2000 پم، در زمان اَتَهیشو (اَدَّپَکشو)، سوکَلمَخ(نایب السلطنه) عیلام، در زیر رواق مرکزی کاخ آپادانای ش...
	وی همچنین در مقالۀ دیگری در 1922 م گزارش میدهد که همراه این طوقۀ چرخ، یک مالبند مفرغی هم وجود داشته است که به شکل میلهای خمیده به شکل ابرو است که حلقهای در وسط به آن افزوده شده است تا ارابه را به اسبها متصل کند. دو میل چرخ به شکل میخ بزرگ با سرهای...
	دومکنم در گزارش کاوشهای 1930 -1931 م، ضمن شرح چرخ ارابهای که سپر فرض شده بار دیگر به شرح نوار مسی یادشده میپردازد: «یک نوار مسی، خمیده به بیرون که دنبالۀ آن شبیه یک قلاب  و دارای حلقهای بود که با یک سیم نازک به مرکز آن گره خورده بود و روی لبه قرا...
	درنهایت، دومکنم در گزارش کامل کاوش سالهای 1933-1939 م، حلقه میلهها با انتهای ابرو مانند را ساز و برگ ارابه توصیف میکند و در شرح آنها میگوید در کنار تابوت همراه با استخوانهای چند ورزو، سه میله مربوط به تسمه تنگ زین از جنس مس و دو قلاب کمربند یافته...
	چرخ ارابههای شمارۀ 2 و3) دومکنم درکاوش سال 1934 م (1313 ش)، آرامگاه عیلامی شمارۀ 89 را چهار متر و هشتاد سانتیمتر، زیر تپۀ کاخ آپادانا، در محوطۀ موسوم به دونژون2F  (کاخ-برج یا زندان) در شهر شاهی، مییابد که اسکلت درون آن جهت شرقی-غربی داشت و تعدادی گ...
	معرفی برخی از یافتههای فرهنگی قابل مقایسه
	استفاده از ارابه به اشکال گوناگون در میان یافتههای هزارۀ سوم و دوم پم در عیلام و میانرودان مشهود است. برای مثال، در شوش در گور شمارۀ 322، همراه با ارابهای که دارای چرخهای چوبی بوده، از نیمۀ اول هزارۀ سوم پم، خمرۀ سفالی بزرگی پیدا شده که به موزه ...
	در کاوشهای دومکنم در شوش و تپه های پیرامونی چون تپه جوّی، چرخکها و ارابههای کوچک سفالی به اشکال گوناگون بهدست آمدهاند که از نیمۀ هزارۀ چهارم پم تا نیمۀ هزارۀ سوم پم تاریخگذاری شدهاند و بیشتر اسباب بازی کودکان تصور شدهاند که نشان از وجود نمون...
	پیکره خدای ارابه ران بابلی نیمۀ اول هزارۀ دوم پم از مفرغ در موزۀ لوور به شمارۀ Sb2824  که ارابه ای دو چرخه را می راند در شوش پیدا شده است که البته چرخ آن باقی نمانده است (پاتس 1385: 278، 280، شکل 6-6؛  Amiet 1966: 318-319, pl.238). در متن مکاتبهای (...
	تصویر5. چرخ ارابۀ شمارۀ 4 در موزۀ ملی ایران بدون سال ورود مشخص به موزه
	در پایان هزارۀ دوم پم در زیگورات جغازنبیل، پیکرک برخی جانوران، شیر، محفوظ در موزۀ لوور به شمارۀ Sb2905 و جوجه تیغی به شمارۀ Sb2908 را سوار بر ارابههایی به شکل مکعب مستطیل با چهار چرخ شبیه چرخ ارابههای چوبی میتوان دید که در گورها قرار داشتهاند (Am...
	در پایان هزارۀ دوم پم در زیگورات جغازنبیل، پیکرک برخی جانوران، شیر، محفوظ در موزۀ لوور به شمارۀ Sb2905 و جوجه تیغی به شمارۀ Sb2908 را سوار بر ارابههایی به شکل مکعب مستطیل با چهار چرخ شبیه چرخ ارابههای چوبی میتوان دید که در گورها قرار داشتهاند (Am...
	در پایان هزارۀ دوم پم در زیگورات جغازنبیل، پیکرک برخی جانوران، شیر، محفوظ در موزۀ لوور به شمارۀ Sb2905 و جوجه تیغی به شمارۀ Sb2908 را سوار بر ارابههایی به شکل مکعب مستطیل با چهار چرخ شبیه چرخ ارابههای چوبی میتوان دید که در گورها قرار داشتهاند (Am...
	بهترین مقایسه، چرخهای پرهداری است که در آثار میانرودانی و بهویژه نقشبرجستۀ آشوری به نمایش گذاشته شدهاند. ارابهای با چرخ چهارپره بر روی یک بشقاب زرین از اوگاریت(راز شمرا)، از سدۀ 14 پم، نقر شده است(مجیدزاده 1380: ج 3، تصویر 421).
	در نقوش برجستۀ آشوری در نمرود، چرخ ارابههای شش پره در صحنههای جنگ و شکار از دورۀ آشور نصیرپَل دوم از نیمۀ اول سدۀ 9 پم و صحنههای جنگ شلمنصر سوم، نیمۀ دوم سدۀ 9 پم، به شمال سوریه و بابل دیده می شوند. این ارابهها را معمولاً دو یا سه اسب میرانند(م...
	چرخ ارابههای هشتپرهای را که دو ورزاو آنها را میکشند میتوان در صحنۀ کوچ اسرای یک شهر در زمان تیگلتپیلهسر سوم در نیمۀ دوم سدۀ 8 پم در نمرود دید (مجیدزاده 1380: ج 3، تصاویر497، 499). حمل اورنگ پادشاهی بر روی ارابهای هشتپره روی نقش برجستۀ کاخ سا...
	صحنۀ جنگ آشوریان و اعراب در کاخ آشوربنی پَل در نینوا از نیمۀ دوم سدۀ 7 پم ارابههای هشتپره را نشان میدهند و در همین زمان در نقش برجستۀ تسخیر شهر عیلامی مَدَکتو، ارابههای دوچرخه عیلامی که غرق شدهاند، بر خلاف ارابههای جنگی دوازده پره آشوری، هشت پر...
	بهنام، عیسی، 1346، ایلام، مهد اولیه تمدن ایرانی، هنر و مردم، دوره 5، ش 58 ، مرداد 46: 2-7.
	جعفرمحمدی، زهرا و شوالیه، نیکُل، 1380، پژوهشهای باستانشناسی فرانسه در ایران، تهران، موزۀ ملی ایران.
	رضائیان، فرزین، 1393، 5000 سال مهندسی ایرانی، 3200 قم تا 1800 م، تهران: فرزین رضائیان.
	کارتر، الیزابت، 1376 الف، یادداشتی دربارۀ باستانشناسی و تاریخ اجتماعی و اقتصادی شوشان، شوش و جنوب غربی ایران، تاریخ و باستانشناسی (سیر تکامل اجتماعی و فرهنگی از هزاره هفتم قبل از میلاد تا یورش مغول)، زیر نظر ژان پرو و ژنویو دلفوس، ترجمۀ هایده اقبال،...
	کارتر، الیزابت، 1376 ب: شوش، شهر شاهی، شوش و جنوب غربی ایران ، تاریخ و باستانشناسی (سیر تکامل اجتماعی و فرهنگی از هزاره هفتم قبل از میلاد تا یورش مغول)، زیر نظر ژان پرو و ژنویو دلفوس، ترجمۀ هایده اقبال، تهران: مرکز نشر دانشگاهی: 71-88.
	گیرشمن، رومن، 1373، چغازنبیل (دورـ اونتاش)، زیگورات، ترجمه اصغر كریمی، تهران: سازمان میراث فرهنگی كشور،ج 1.
	گیرشمن، رومن، 1375، چغازنبیل (دورـ اونتاش)، تمنوس (محله مقدس)، معابد، كاخها، قبور، ترجمه اصغر كریمی،تهران: سازمان میراث فرهنگی، ج 2.
	گیرشمن، تانیا، 1389، من هم باستانشناس شدم!، خاطرات تانیا گیرشمن 1311-1346 خورشیدی، ترجمۀ فیروزه دیلمقانی، تهران: انتشارات موسسۀ بنیاد فرهنگ کاشان.
	ب) غیرفارسی
	Carter, Elizabeth, 1980: Excavation in ville Royale I, The Third Millenume B.C Occupation, Cahiers de la Delegation Archeologique Francaise en Iran, 11.
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